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جناب آقاي دکترسيد احمد ثاقبي
دبير علمي همايش طب الرضا )ع(

عرض خوش آمد دارم به محضر عزيزان که با اعتقاد و باور به اينکه دين در عرصه طب، 
هم برنامه، هم طرح و هم متر و شاقول دارد، در اين جلسه مبارک شرکت نموده اند . يعني 
اينکه ما و شما -------جان دين و حاملان وحي همانگونه که براي درمان و پيشگيري 
از بيماريهاي جان و روان انسانها طرح و دستور داشته اند براي سلامت جسم و ------

. از کلام نوراني  اند  ------نيز اهميت ويژه اي قائل بوده و توصيه هاي فراواني داشته 
با نگاه به  رحمة ------------ پيامبر خاتم : العلم علمان علم الابدان و علم الديان و 
کلام مبارک امير المومنين علي عليه السلام که علوم را بر چهار محور استوار مي دانند فقه 
براي اديان، طب براي ابدان، نحو براي زبان و نجوم براي شناخت زمان و در کلام گهر 
بار امام صادق عليه السلام : لا يستغني  کلي بلد عن بلدت ..... )---------( مي يابيم که 
حاملان وحي و اوصا گرانقدرشان که با اصول دانستن علوم مربوطه بدن و جسم انسان در 
حاليکه اختلالات روحي و رواني را شناسائي و عيب يابي و چاره جزئي مي کردند، توجه 
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به بيماريهاي تن و دردهاي جسمي را نيز فراموش نموده نسخه هاي ويژه اي را ------
-ديده اند علاوه بر اينکه بسياري از بيماريهاي روحي و رواني ريشه در اختلالات جسمي 
دارد و مواردي از بيماريهاي جسمي ناشي از اختلالات روحي رواني است. لذا با توجه به 
تن  يا جسمي  رواني  اختلالات روحي  است که هيچگاه  روند -------  ارتباطي  چنين 
تکميل نخواهد شد فکر اينکه سرچشمه جسمي يا روحي رواني آن اختلال نيز شناسائي و 

درمان شود 
دهه اول انقلاب که با فراز و نشيب هايش سپري شد جمعي از دلسوختگان وادي طب که 
به درجاتي علوم پاسخگوئي روش درماني طب کلاسيک را بخصوص در بيماريهاي مزمن 
درمان  پيشگيري  در عرصه  و کارآمدي  پيشينه روشن  ما  باور که  اين  با  نمودند.  مشاهده 
بيماريها داشتيم شروع به مطالعه و ارائه طرح هاي درمان بروش طب سنتي نمودند. روش 
با  داشته هاي شرق  و تخريب  براندازي  با طرح  قبل  250 سال  از حدود  هاي درماني که 
کمک جمعي از جمع --------و همکارانش مورد حمله قرارگرفته و از صحنه زندگي 
به عرصه حيات درماني کشور گذاشت  پا  بتدريج  بود دوباره مطرح و  مردم حذف شده 

کارآئي اش را نيز نشان داد.
با مي مهري ها و کارشکني  بلکه  نيامده  به دست  اين روند و روش درماني آسان  گرچه 
هاي بسياري مواجه گرديده و دهليزهاي تنگ و تاريک را پشت سر گذاشت، اما اکنون 
با تصويب وزارت بهداشت براي دانشگاه هاي تهران، ايران ، شهيد بهشتي و شاهد داشته 

است.
پس از اينکه طرح و تصويب رشته طب سنتي و جذب دانشجو در اين رشته سامان گرفت 
تلاش  و  همايش  کردند  مطرح  را  اسلامي  طب  طرح  طب  عرصه  باوران  دين  از  جمعي 
انجام ميشد  نيز کم و بيش  اين زمينه آغاز کردند که در گذشته  ----- طي ----- در 
نبوي و در  الرضا )ع( در راستاي طب ----- و طب علوي و طب  . ما ميدانيم که طب 
حقيقت يک طب وحياني است که ريشه در يک جريان نوراني دارد و مي بينيم که براي 
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براي اولين بار حضرت آدم نيز هنگامي که پا به عرصه خلقت و زمين خاکي مي گذارد با 
دو رکن علم طب و علم نجوم همراه مي شود يعني خداوند در اين ابعاد انسان را به حال 
خود رها نکرده است و از جمع کارهاي آن يکصدوبيست و چهار هزار پيامبر که در ميان 
مردم زندگي مي کردند نيز علاوه بر آموزش هايي که در رابطه با درمان بيماريهاي روح و 
روان مردم داشته اند ------ ترکيبات مختلف گياهي از ده ها هزار گياه را که هر کدام 
– ميوه و غيره دارند ، تعدادي را بصورت جوشاندن يا دم  – گل  – برگ  – ساقه  ريشه 
کرده ، بخور يا بشکل ساده و براي دها ميليون ----------- صورت مي گرفت و چندين 
ميليون نفر دچار ضايعه و اختلال و يا مرگ ميشدند تا اين ترکيب ها بشکل مدرن بدست 
آيد بخصوص هنگامي که ------ انسان را نه تنها در محدوده خانه و جامعه بلکه در رابطه 
با کل هستي مطرح کنيم که با دور زمين ستاره نيز اثر --------- ----------- و با 
دورترين انسانها نيز در تأثير مقامي ...... که انسان فرزند کل هستي انساني -----------

--------- که در عين استمرار با بي نهايت عوامي ارتباط دارد با چنين نگاهي به انسان 
طرح هاي درماني بايد ريشه در ميدان ديگري غير از ميدان حس و تجربه انساني داشته باشد 
نقشي اينگونه که در طب کلاسيک و به درجاتي در طب سنتي مطرح ------- و بايد از 
----------------- که هم انسان را بشناسد و هم عوامل  حاکم بر او و تأثير گزار بر 
او را بداند . بهرحال بعد از تصميم گيري دانشگاه براي برگزاري همايش طب الرضا )ع( 
با مساعدت جناب آقاي دکتر ملکي رياست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکي و جناب 
آقاي دکتر توکل افشاري معاونت محترم پژوهشي دانشگاه و در ادامه با مساعدت جناب 
آقاي دکتر شبستري مقدمات برگزاري اين سمينار فراهم شد و پس از اينکه محور هاي 
 )Email(همايش مشخص گرديد براي تمام اساتيد دانشگاهها از طريق پست الکترونيکي
ارسال گرديد. در محدوديت زماني که تعيين شده بود 210 مقاله دريافت شد در بررسي 
هاي -------- 17 مقاله بصورت سخنراني و 53 مقاله بصورت ارائه پوستر پذيرفته شد. 
تا امروز که در خدمت شما هستيم با باور کاستي هاي فراواني که اين اولين سمينار داشته 
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و --- داشته لذا عرض پوزشي را که در ابتدا به ساحت قدسي----- و حضرت رضا )ع( 
داشته و دارم و در ادامه از جامعه اسلامي و شما عزيزان که مي بايستي زودتر و بهتر وارد 
اين صحنه مي شديم و اميدوارم که با تلاش صادقانه و عالمانه شما اين فکر و ---- سامان 
به آن جائي برسد که اين نسل و نسل هاي آينده خوشه چين ميوهاي  ------ بگيرد و 

شيرين اين شجره طيبه گردند.
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طب  هاي  ويژگي  و  محتوا  مفهوم،  تعريف،  در  :بازنگري  جامع  سخنراني  عنوان 

اسلامي با الهام از رهنمودهاي حضرت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام

نوشته :دكتر محمدمهدي اصفهاني، استاد دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي 

تهران-1388

» مقدمه »

در آستانه سالروز ولادت سراسر بركت امام علي بن موسي الرضا عليه السلام و در جمع 
فرهيختگان عرصه پزشكي و معارف اسلامي طرح مساله طب اسلامي با نگاهي همه سونگر 
و با الهام از آموزه هاي آن امام همام ضرورت و اهميتي خاص دارد تا به دور از افراط و 
تفريط با پاي نهادن در جاي پاي رهنمودهاي پيامبراكرم )ص( و اهل بيت مكرمشان عليهم 
السلام و به ويژه با خوشه چيني از خرمن آموزه هاي پزشكي حضرت ثامن الحجج عليهم 
السلام تصويري روشن تر از سامانه ي طب اسلامي ارائه دهيم و همانگونه كه در صلوات 
شعبانيه آمده است نه پيشاپيش و نه دور و وامانده از حركت معصومين عليهم السلام بلكه 

همراه كاروان هدايت آنها حركت كنيم كه : 
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} المتقدم لهم مارق و المتاخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق { )1(           
يك سوال ساده اما مهم :

اينكه آيا كلمه طب اسلامي يك كلمه ساختگي است يا يك مفهوم قابل ارائه و دفاع ، پيش 
نياز بحث هاي آينده ما است . در زمان وجود مقدس پيامبر اكرم )ص( بانكي وجود نداشت 
، نظام جمهوري نيز ديده نمي شد اما در زمان ما هم بانكداري اسلامي و هم نظام جمهوري 
مقبول براي همه در جهان  اسلامي داراي واقعيت و موجوديت و تعريف روشن و تقريباً 
است . بانكداري اسلامي آن نظام معاملات بانكي است كه در فرايندهاي آن كاري مغاير و 
در تضاد با احكام فقهي صورت نگيرد و ترجيحاً از معاملات پيش بيني شده و مصوب فقه 
اسلامي نيز در فرايندهاي بانكداري استفاده شود . جمهوري اسلامي نيز در حقيقت يك 
نظام حكومتي مبتني بر آراء مردم است كه در قوانين آن نه تنها در تضاد با آموزه هاي ديني 
نكته اي ديده نشود حتي الامكان به گونه اي قانونگذاري و كشورداري شود كه قوانين و 

رهنمودهاي حكومتي اسلامي حضور و حاكميت داشته باشد.
با اين توضيح وقتی درباره طب اسلامي سخن مي گوئيم به نظامي از عرضه خدمات پزشكي 
در ابعاد آموزشي،پژوهشي ، خدمات تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت به مفهوم جامع آن ، 
مي انديشيم  كه نه تنها چيزي در مخالفت و تضاد با فقه و رهنمودهاي اسلامي در آن ديده 
نمي شود بلكه حضور و الهام بخشي رهنمودهاي اسلامي كاملًا در فرايندهاي آن محسوس 
باشد، با اين ترتيب طب اسلامي يك سامانه است كه در هر لحظه براي هركس و در هر جا 
مي تواند خدمات پزشكي مورد نياز را البته در قالبي پاكيزه و مورد قبول اسلام بدون ضعف 
و كاستي و در كيفيتي مناسب ارائه نمايد . و اگر به چيزي كمتر از اين طب اسلامي گفته 

شود بدون شك به شان والا و رهنمودهاي متعالي اسلام جفا شده است .
از اين رو ،در شرايطي كه تحت عنوان طب اسلامي گاهي به چند رهنمود متفرق و غالباً 
محدود و غير قابل ارائه در برابر دانش گسترده و پيشروي روز و در يك محيط كاملًا سر 
بسته ، بسنده مي شود .نه تنها خدمتي به اسلام نشده است بلكه در دنيايي كه لحظه لحظه ، 
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علم در حال پيشرفت است مايه ي وهن اسلام نيز مي گردد چنانچه چنين مطالبي را كم و 
بيش شنيده ايم يا مي شنويم و اگر انتقادي مطرح شود به گونه اي ناپذيرفتني و شعار گونه 

به آن پاسخ داده مي شود.
با توجه به اين واقعيت ها برآنيم كه به ياري پروردگار و با پيروي از رهنمودهاي اسلامي ، به 
معرفي و طراحي سامانه اي با عنوان طب اسلامي مبادرت ورزيم كه براي هر عنوان اساسي 

آن در اين سامانه مويدّاتي از فرهنگ اسلام داشته باشيم.

رسالت اسلام :
درست است كه رسالت اصلي اسلام، انسان سازي، تكامل معنوي انسان و تامين سعادت 
دنيوي و اخروي او است )2( اما با توجه به ابعاد وجود مادي، رواني ، اجتماعي و روحي و 
معنوي انسان ، در اين دين جامع به همه ي نيازهاي او توجه شده است )3( و البته معناي اين 
توجه اين نيست كه در مورد جزئي ترين مسائل زندگي و انواع بيماريها و مانند اينها راهكار 
اجرائي داده شده است كه آدمي بتواند بدون استفاده از عقل ، علم و تجربه و تلاش مستمر ، 
همه ي مسائل خود را به كمك آن راهكارها حل كند بلكه توجه به مسائل و نيازهاي انسان 
به معناي ارائه اصول و كلياتي است كه به كمك آنها و مدد عقل و علم بشر مي تواند راه 

صحيح تر را انتخاب كند و به مرور آن را تكامل بخشد.
در ميراث اسلامي ما، آموزه هاي فراواني در زمينه ي تامين ، حفظ ، بازگرداندن و ارتقاء 

سلامت وجود دارد)4(
و به نظر مي رسد علاوه بر دهها آيه كريمه ي قرآني ، حداقل حدود 3000 حديث غير 
تكراري از پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم عليهم السلام در اين زمينه قابل دسترسي باشد 
)اگر چه در بررسي اوليه شايد اينگونه روايات متجاوز از 10000 مورد به نظر برسد ليكن با 

حذف موارد تكراري عدد حدود 3000 حديث به واقعيت نزديكتر است(
گاهي در اين روايات ، مضمون واحدي را از يك معصوم يا چند معصوم عليهم السلام مي 



16

يابيم و صرفنظر از بحث هاي رجالي و سنجش اعتبارات حديثي ، مضامين عالي آنها آدمي 
را به پذيرش انتساب آنها به مقام عصمت تقريباً متقاعد مي سازد.

متاسفانه در طول زمان بيش از يك هزار سال ، عليرغم تلاشي كه محققين اسلامي و به ويژه 
فقيهان در باز شناسي و نقد احاديث فقهي مصروف داشته اند، تلاش مناسبي جز اندكي، 
در باب احاديث پزشكي صورت نگرفته است لذا در ميان اين گونه احاديث ، امكان وجود 
احاديث ضعيف السند يا احياناً مغشوش، كم و بيش وجود دارد. شايد علاوه بر بازشناسي 
مضامين و محتواي آنها تحليل علمي و كاربرد تجربه نيز مكمل تلاش هاي سامان يافته ي 

ديگر باشد.  
پشتوانه طراحي ساختار طب اسلامي:

رهنمودهاي  با  همسو   ، پزشكي  كاربرد  براي  مند  نظام  اي  سامانه  كه  مقصود،  اين  براي 
اسلامي و درعين حال پاسخگوي نياز همگان در هر زمان طراحي شود و از مجموعه ي 
دستاوردهاي بشر در طي قرون و اعصار و حتي دستاوردهاي آينده ي بشر به توان با تاييد 
انديشه ي اسلامي بهره گرفت ، شواهد فراواني در كلام و سيره ي معصومين عليهم السلام 
و نيز پشتوانه هاي فقهي داريم ،‌لذا جاي هيچ ترديدي وجود ندارد كه اسلام خواهان بهره 
بالقوه دانش پزشكي براي همه و به خصوص اهل  گيري شايسته و بهينه از حداكثر توان 
ايمان است البته اين بهره گيري بايد در چارچوب امر و نهي الهي صورت گيرد و اين همان 
چيزي است كه از آغاز تاكنون آن را در ذيل عنوان نظام طب اسلامي ) البته نه فقط ذيل 

رهنمودهاي طبي اسلام( تعقيب كرده ايم.
در سيره ي معصومين عليهم السلام از آغاز بعثت، استفاده از طبيبان زمان را براي درمان 
بيماري مي بينيم ، طبيباني كه نه بر اساس دانش ماخوذ از وحي، بلكه بر اساس طب رايج 

زمان كه محصول انديشه و تلاش حكيمان پيشين و معاصرشان بود طبابت مي كردند.)5( 
بعضي روايات  جهت دهنده  و حركت آفرين نيز به وضوح مومنين  را به فراگيري دانش 
ديگران و بهره گيري از اطلاعات و تجارب آنها تشويق و بلكه وادار مي سازد  از آن جمله :
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-اعلم الناس من جمع علم الناس الي علمه )6(
تامل و توجه دارد زيرا در حقيقت  برگرفتن  به جاي علي علمه جاي  الي علمه  كلمه ي 
مجموعه علوم ديگران مقيد به قيدي است كه با نظام انديشه ي اسلامي اگر همسو نباشد 

لااقل نبايد در تضاد باشد .
-من تطبب فليتق الله و ليجتهد ولينصح )7(

اجتهاد در پزشكي به معناي نهايت سعي و كوشش را براي ارائه صحيح ترين و مناسب ترين 
و مقبول ترين خدمت پزشكي بكار بردن است و تحقق اين امر مستلزم بازآموزي ،‌پژوهش 

مستمر و بهره گيري از همه ي نوآوريها است.
-الحكمه ضاله المومن، فخذ الحكمه و لو من اهل النفاق )8(

-اطلبوالعلم ولو بالصين)9(
و طبيعي است علمي كه ممكن بود مثلًا از كفار چين گرفته شود علم خداشناسي و احكام 

ديني نيست بلكه علوم مورد حاجت ديگر از جمله علم طب مي تواند باشد. 
-روايات متعدد ديگر كه نيازي به ذكر آنها نمي بينيم ، آنچه كه از مجموعه اينها استنباط 
مي شود اهميتي كه اسلام براي استفاده اهل ايمان از علوم ديگران قائل است ) البته  با همان 
قيد عدم تضاد با آموزه هاي ديني و ترجيحاً همسو بودن با آنها( و فقط به تناسب عنوان 
سخنراني به يك مورد ديگر مربوط به رساله ذهبيه حضرت امام رضا )ع( در جاي خود 
اشاره خواهيم كرددر فقه اسلامي به ويژه فقه پويا و مترقي شيعه قواعد متعددي است كه 
همه ، مومنين و جامعه و نظام حكومت اسلامي را مكلف به بهره گيري از پيشرفته ترين 
دستاوردهاي علمي از جمله در زمينه ي پزشكي مي كند از جمله ي اين قواعد ، قاعده ي 
ضمان طبيب ، قاعده ي نفي سبيل كفار ، نفي عسر و حرج ، وجوب مقدمه واجب و حرمت 

مقدمه حرام و .... است.)10(
-اين سخن را با صداي بلند و اطمينان خاطر اعلام مي كنيم كه با چنين پشتوانه هائي ، جامعه 
اسلامي حق ندارد در علوم و از جمله در مسائل پزشكي از كفار عقب تر باشد و اگر هر جا 
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به كفار وابسته ايم و نسبت به آنها احساس نياز ) البته نه تعامل منطقي( مي كنيم نتيجه ي زير 
پا گذاشتن احكامي است كه ما را به شدت براي پيشرفت علمي تشويق مي كند.

تكرار اين تاكيدات براي اين است كه بيش از اين شاهد طرح برخي ديدگاه هاي محدود 
و عوامزدگي ها در مساله اي به اين درجه اهميت در دنيائي اينگونه در حال پيشرفت و با 

سرمايه ي عظيمي كه از انديشه هاي اسلامي متاسفانه غافلانه بايگاني كرده ايم نباشيم.
نگاهي دوباره به دو كلمه ي طب اسلامي و طب دوران تمدن اسلامي :

آنچه غالباً در آثار منتشر شده توسط مولفين غربي و بسياري از نويسندگان مسلمان  	
تحت عنوان طب اسلامي ديده مي        شود در حقيقت همان طب دوران تمدن اسلامي 
است كه آميزه اي است از طب يوناني و دستاوردهاي پزشكان مسلمان و حتي غير مسلمان 
نيز تاثير پذيرفته و از تجارب و يافته هاي  دوره تمدن اسلامي كه از آموزه هاي اسلامي 
مكاتب پزشكي ايراني باستان ، هندي، چيني و غيره نيز بهره ها گرفته است . طب اسلامي 
با اين ويژگي ها تقريباً همان چيزي است كه ما آن را تحت عنوان طب سنتي يا طب ايراني 
– اسلامي مي شناسيم .گرچه همين اصطلاح طب سنتي نيز براي توصيف اين گنجينه عظيم 

ميراث پزشكي بدلايل بسيار نارسا است.
اما آنچه كه مورد بحث ما است طب اسلامي به مفهوم خاص آن است كه به طور مستقيم يا 
غير مستقيم از آموزه هاي اسلامي نشأت گرفته و اگر از مسير تلاش انديشه و تجربه بشري 
نيز به دست آمده باشد با عبور از چارچوب ساختاري اصول و مباني و بايدها و نبايدهاي 

طب خالص اسلامي با محتوا و ويژگي هاي طب اسلامي همگون و سازگار شده است.
منشأ دانش پزشكي  :

خداوند آفريننده ي جهان هستي ) كتاب تكوين (‌ و قانونگذار حقيقي و خالق نظام تشريع 
) كتاب تشريع( است از مطالعه در كتاب نوين مي توان به دانش پزشكي راه يافت اگرچه 
شواهد و قرائن و روايات قابل استناد معتنابهي وجود دارد كه از نقش انبياء الهي )‌از حضرت 
آدم عليه السلام تا حضرت خاتم انبياء صلي الله عليه و آله ( در پيدايش،‌تدوين و تكامل 
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دانش پزشكي سخن مي گويد . همچنانكه به وحي و عقل به عنوان دو حجت خدا ) يكي 
جهت بيروني و ديگري جهت دروني(‌ اشاره شده و به هر صورت پزشكي محصول تلاش 

و دريافت از اين دو حجت است.
به هر حال ساختار فلسفي و چارچوب رفتار پزشكي را مي توان از آموزه هاي ديني ) كتاب 
تشريع ( استنباط و تدوين نمود. حال اگر همزمان و هماهنگ با تحقيق در نظام آفرينش و 
دستيابي به نظامات و يافته هاي قابل استفاده در پزشكي ، از آموزه هاي ديني ناظر بر رفتار 

پزشكي غفلت نشود . درحقيقت طب الهي يا در بحث ما طب اسلامي شكل مي گيرد.
 

نگاهي دوباره به منشأ طب اسلامي و دوران تمدن اسلامي :
انديشه  ، در حقيقت طب اسلامي ساختار و چارچوب  ارائه شده در مقدمه  با توضيحات 
اي اثربخش و پويا در پزشكي و دانش هاي وابسته به آن است كه سرچشمه اصلي آن به 



20

طور مستقيم يا غير مستقيم قرآن كريم ، سنت پيامبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السلام و 
استنباطات فقهي مبتني بر مدارك چهارگانه ) قرآن ،‌سنت ،‌اجماع و عقل ( ‌است.

در چنين ساختاري دانش پزشكي محصول افاضات و رهنمودهاي اسلامي ) قرآن كريم و 
روايات پيامبر و معصومين عليهم السلام ( و تلاش عقل و تجربه آدميان در شناسايي روابط 

قوانين حكمت آميز كتاب تكوين است.
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حجة الاسلام ضيائي

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 14 و  وحي  از  برخواسته  طب  همان  يا  است  اسلامي  طب  بحث،  موضوع 
معصوم که بر مبناي محکمات قرآن مجيد و روايات اسلامي است. 

در حوزه دانشگاه به اشتباه انسان را به دو جزء تقسيم ميکنند. برخي آنرا معادل جسم و روان 
دانسته و برخي هم معادل جسم و روح. حال اينکه روح و روان با هم مترادف نيستند و جزء 
جسم آن قسمتي است که حجم و طول و عرض و عمق و ارتفاع و چگالي دارد که وقتي 

اين جسم مجرد از روح باشد به ان جسم مي گوئيم.
گاهي به اين جسم وجه اطلاق مي شود که مراد از وجه در طب اسلامي و معصومين نماي 
کلي از يک شي است، مثل پوست و مو يا چهره و صورت که در مورد هر يک از وجوه در 
روايات مطالب متعددي وجود دارد . مثلا در مورد اگزما، آفتاب سوختگي، زونا، رطوبت 
کم و زياد، چربي کم يا زياد، تقويت مو، بثورات پوستي و ... روايات بسيار وجود دارد. که 

در ادامه در جنبه هاي مختلف به اختصار مثالهايي  بيان مي شود.
1-در طب اسلامي حتي براي شانه کردن موي سر هم مطالب بسياري وجود دارد ازجمله 
طرز شانه کردن، زمان و مکان و کيفيت شانه کردن که در هرکدام با مراجعه به منابع علمي 
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متوجه مي شويم که دلايل خاص خود را دارند.
بعنوان مثال در شب نه تنها حواس پنجگانه که تمام سلول هاي بدن به خواب مي روند و 
به همين دليل ماهيچه هاي حلقوي در هر تار مو هم خواص ------------- خود را از 
دست مي دهد. لذا در صورت شانه کردن در شب ريزش موي زياد مي شود. يا افراد موهاي 
خود را با شانه يا برس هاي نوک تيز شانه مي کنند بعد هم مي گويند چرا موخوره داريم که 

همه اين موارد ناشي از جهل از دين و يا عمل نکردن به توصيه هاي ديني است.
2-يا در مورد بيماريهاي قلبي عروقي که مقام اول مرگ و مير را در بين علل مرگ و مير 
دارد که علل آن بد خوري، کم تحرکي، پرخوري و ... مي باشد که موجب رسوب کافئين 
و تريگليسيريه در عروق کرونر شده و با گرفتگي عروق -------سکته قلبي رخ مي دهد. 
در حالي که با پرهيز از مصرف چربي ها با ترانس بالا مثل )پي ، دنبه، سرشير،  روغن، خامه، 
کيک خامه اي، نارنجک، ته ديگ، کله پاچه( و غذا هاي داراي کافئين زياد مثل: چاي 
مانده، چاي پر رنگ، کاکائو، قهوه و نسکافه از آن پيشگيري کرد. و در عوض مي توان با 
خوردن کاهو با ناهار و شام و يا خوردن کرفس خوراکي بعد از نماز عشاء از سکته هاي 
قلبي عروقي و مغزي جلوگيري کرد. کاهو حرارت بيش از حد ناشي از متابوليسم بازال را 
کم ميکند و به اصطلاح طب سنتي گرمي زيادي مزاج را تعديل ميکند . ملين مزاج ---- 
مي باشد و باعث پيشگيري از سرطان هم مي شود. کرفس هم باعث باز شدن گرفتگي رگها 

مي شده و از سکته هاي قلبي عروقي و مغزي جلوگيري مي کند.
3-در جاي ديگري در بحث تغذيه ، متخصصين تغذيه براي درمان اشتهاي کاذب توصيه 
به مصرف شيريني در آخر غذا مي کنند در حاليکه اسلام در اين موارد نه تنها به درمان 
پرخوري فکر مي کند که در عين حال به جوانب ديگر اين توصيه درماني نيز توجه مي 
کند مثلا در همين مورد پر خوري کاذب اسلام توصيه مي کند که افراد به شرط سلامت 
7 عدد خرما بعد از غذا ميل کنند ولي در صورتي که مبتلا به فشار خون بالا و ديابت باشند 
نبايستي از 2 الي 3 عدد در شبانه روز بيشتر استفاده کنند که در اين روش درماني نه تنها 
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مشکل پراشتهايي فرد دفع مي شود که خرما به علت وجود املاح فراوان باعث تقويت رشد 
مو ها و به علت وجود فيبر موجب جلوگيري از سرطانهاي معده و -------- به خاطر 
از عمر  ناشي  از کم خوني  به پيشگيري  وجود خواص پرده نازک دور هسته خرما منجر 

کوتاه گلبولهاي قرمز و فتو اهن ميشود. )وسائل الشيعه جلد 18(
4-در اناتومي حرکت که اسلام بين زن و مرد فرق مي گذارد از جمله در نشست و برخاست 
چه فردي و چه اجتماعي و حتي در نماز. به عنوان مثال هنگام سجده توصيه مي شود که 
مردان بايد ابتدا با دستها پايين بيايند و در حاليکه در مورد خانم ها تأکيد شده ابتدا روي 
زمين نشسته و بعد به سجده بروند و در مورد برخاستن در مورد مردها توصيه شده که اول 
مفاصل را از زمين بلند کنند و خانم ها بعد از سجده نشسته و بعد بلند شوند که متخصصين 

ارتوپدي مي دانند که تمام اين توصيه ها با اناتومي اندام تحتاني افراد مرتبط مي باشد.
5-جراحي ها : روايت است که فردي به رصول الله )ص( گفت که فلاني غده اي در معده 
خود دارد که مي خواهد براي در آوردن غده از معده خود به يک پزشک يهودي مراجعه 
الرصول  بخورد )طب  رقيق شده  نکند و عسل  را  اين کار  فرمودند:  پيامبر )ص(  کند که 
مصطفي )ص( تأليف آيت الله تبريزي شيخ عباسيان( بعد از چند روز آن فرد به پيامبر )ص( 
مي گويد که فلاني شکمش را جراحي کرده و تومور را در آورده است که پيغمبر بدشان 

مي آيد.
لذا در بيماريها بايستي به دنبال راه هاي درمان ديگري بود ابتدا داروهاي گياهي يا شيميايي 

يا اندوسکوپي و ... و اگر چاره اي نبود آنوقت جراحي بعنوان چاره آخر استفاده شود.
6-در مورد بيماريهاي مغز و اعصاب و روان: در طب الرضا )ع( در رساله ذهبيه امام رضا 
)ع( مي فرمايند: هليجات )همان هليله است که در گياه شناسي به سه نوع سياه، زرد و کابلي 
تقسيم مي شود( را در عسل بپرورانيد بعد ---- به اندازه يک نخود استفاده کنيد که نه تنها 
عقل را حفظ مي کند و استحکام مي بخشد که ضريب ايمني و پايداري عقل را هم بالا مي 

برد و توان آن را افزوده و ضريب پردازش اطلاعات را تقويت مي کند.



24

7-در مورد روح که خود داراي مراتبي است 
الف- روح جمادي که خدا به آن شعور داده است 

ب- روح نباتي که خدا به آن درک داده است
ج- روح حيواني که بکارگيري غرائز با آن مکمل مي شود

د- روح انساني که جايگاه فکر و پردازش اطلاعات به نوع قوانين کلي مي باشد
ه- روح الاديان که جايگاه عقل است و خود 3 مرتبه دارد 

ز- روح الحظمه
و اين در حالي است که در حوزه و دانشگاه به اشتباه فکر ميکنند شعور، درک، فهم، فکر 

و عقل با هم مترادف هستند.
8-نکته ديگر در مورد داروها است: 

در  مثال  عنوان  به  توجه کنيم  داروهاي شيميايي  مفردات  به  بيماريها  9-بايستي در درمان 
مورد مصرف آسپرين 80 ميلي گرمي که به افرادي که سکته قلبي و مغزي کرده اند هر 
شب داده مي شود، 7 نوع بيماري از آن عارض مي شود که يکي از آنها خونريزي معده 
است، به همين سبب است که هر پزشکي بايستي درهنگام تجويز دارو يک کتاب در رابطه 
داروهاي  از  ناشي  هاي  مصموميت  کتاب  که  باشد  داشته  خود  همراه  داروها  عوارض  با 
شيميايي تأليف پروفسور پيتر کوپر ترجمه شده توسط دکتر محمد خوئي و دکتر فرخ در 

سال 1361 در اين مورد کتاب بسيار مناسبي است 
اگر خداوند مولا صاحب الزمان را در غيبت کبري قرار داد از چه کسي مي خواهيم علم 

و حکمت بياموزيم؟
ما محتاج علم لدني هستيم، محتاج خزان علم هستيم.

وقتي ميل و شوق انسان به 14 معصوم بالا رود، وقتي يقين پيدا شود به نقص خودمان به 
علم تحصيليه ، کسبيه، آماريه و گمانه زني ------ خودمان آن وقت است که نه فقط به 
دشت و دامنه و کوهپايه نظر ميکنيم بلکه به قله عدالت به قله علم به قله حکمت با ضريب 
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مصونيتي که اصلا ضريب خطا و نسيان در آن نيست نظر ميکنيم تا در حال و آينده بتوانيم 
سلامت واقعي را ترويج کنيم.

را  خودش  ولي  دارد  بيماري  اينکه  به  دارد  علم  هرکس  فرمودند:  اميرالمؤمنين  حضرت 
درمان نکند به خودش ستم کرده است.

تواند سلامت و  نمي  تا دولتي قدرتمند  از کادر پزشکي گرفته  هيچ مجموعه قدرتمندي 
سلامتي مستمر را تثبيت و استقرار بخشد اگر تک تک افراد آن امت نخواهند.
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مفهوم‌شناسی مکتب طب اسلامي

  غلامرضا نورمحمدی
معاون پژوهشی مرکز تحقيقات طب اسلامی امام صادق)ع( و

عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 چکيده
  اصطلاح طب اسلامي از قرن سوم هجري به ادبيات مسلمانان وارد شده است. بسياري از 
پزشکان مسلمان و تاريخ‌نويسان نيز اين اصطلاح را در نوشته‌هاي خود به کار ‌برده‌اند. نگاهي 

گذرا به تاريخ پزشکي از قرن سوم تا کنون، از فراواني استعمال اين اصطلاح خبر مي‌دهد. 
با وجود پيشينه‌ي طولاني مکتب طب اسلامي در فرهنگ ما ، در حال حاضر اين اصطلاح 
مانند يک پديده نوظهور در جامعه علمي کشور و بين مردم مطرح است که باعث گرديده 
انگيزاند.  بر  را  گوناگوني  واکنش‌هاي  و  باشيم  آن  برابر  در  متفاوتي  برخوردهاي  شاهد 

عوامل متعددي در اين زمينه نقش دارند که شايد دو عامل بيش‌تر مؤثر بوده‌اند:
1. اکنون در دوره‌ي حساس و سرنوشت‌سازي قرار گرفته‌ايم که موضوع  طب مکمل در 
کنار طب آلوپاتي فعلي مطرح مي‌باشد و تمامي فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي دنيا که داراي سبک 
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و نگرشي ويژه‌اي نسبت به  انسان و موضوعات مرتبط با او مانند سلامتي، بهداشت، درمان و 
... مي‌باشند درصدد آن هستند تا مبناي خود را به عنوان شاخه‌اي در طب مکمل بگنجانند. 
گر چه از اين منظر،  مکتب طب اسلامي مي‌تواند جايگاه واقعي خويش را پيدا نمايد, ولي 
شايد به دليل ناآگاهي نسبي يا مطلق بيش‌تر افراد نسبت به مفهوم, اهداف, اصول و مباني 
طب اسلامي بستر مناسبي فراهم گرديده تا موافقان و مخالفان با حساسيت ويژه‌اي نسبت به 

اين موضوع بنگرند.
2. با وجود جنجال‌هاي فراوان, کم‌تر نوشتاري ديده مي‌شود که با نگرشي جامع و دقيق به 
تبيين مکتب طب اسلامي پرداخته باشد. حتي برداشت‌هاي متعدد با سليقه‌هاي متفاوت از 

اين اصطلاح نيز باعث سردرگمي و ابهام موضوع شده است. 
در اين نوشتار سعي بر آن دارد که برداشت‌هاي متعدد از مفهوم طب اسلامي را مورد نقد 
ارايه‌‌ي يک برداشت صحيح، ضرورت طرح موضوع  بتواند ضمن  تا  و بررسي قرار داده 

مکتب طب اسلامي را نيز در عصر کنوني آشکار نمايد.
کليد واژه‌ها: طب اسلامي, طب سنتي, طب آلوپاتي, دين اسلام

 پيشينه
  در دنياي امروز که دنياي علم و دانش لقب گرفته است، ارزش و اهميت دستاوردهاي 
علمي بر کسي پوشيده نيست؛ ولي زماني که دانش، آميخته با اوهام و خرافات بود، دين 
اسلام با ظهور خويش نه تنها به ستيز علم نرفت، بلکه به زدودن خرافات همت گماشت و 

توانست با توسعه و ترويج علم، چراغ‌‌هاي پرفروغ دانش را برافروزد.
اسلام دين علم و دانش است و هيچ‌گاه علم را از دين جدا ندانسته، بلکه همواره دين را 
عامل پيشرفت علم نيز برشمرده است. به همين جهت، به دست آوردن علم و دانش را به 
مسلمانان سفارش مي‌نمايد. آيات متعدد قرآن کريم و احاديث فراواني گوياي اين موضوع 
مي‌باشند. در ميان تمام اديان آسماني و تمدن‌هاي بشري، دين اسلام به کسب علم توجه 
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بسياري نموده و هنگامي که به عنوان ديني کامل طلوع کرد، مسلمانان در پرتو تعاليم ديني، 
پايه‌‌هاي  اندکي نگذشت که مسلمانان  به فراگيري دانش پرداختند. مدت  با شور و شوق 
بر تمامي علوم زمان خود چيره گشتند و در  علوم مختلفي را در خود پروراندند و تقريباً 
پرتو رهنمودهاي دين اسلام، دانشمندان بزرگ و شايسته‌‌اي پرورش يافتند و به تاريخ علمي 
جهان معرفي شدند؛ به گونه‌اي که تمدن اسلامي در طول 7 قرن )9ـ2 هـ ق. برابر با 15ـ 8 

م( پيشرو تمام تمدن‌‌ها در زمينه‌ي علم بوده است.
کشورهاي اسلامي در اين دوران، مهد علم دانش به شمار مي‌آمدند و دانش‌هاي مختلف از 
سرزمين‌هاي اسلامي به تمام دنيا پرتوافکن مي‎گرديد. اين موضوع را بسياري از دانشمندان 

اروپايي نيز اعتراف کرده‎اند. جرج سارتون در کتاب »مقدمه‎اي بر تاريخ علم« مي‎گويد:
مانند جابر،  مسلمين  دانش  انقطاع  بدون  ميلادي، عصر   1100 تا  ميلادي   750 از حدود    
خوارزمي، رازي، مسعودي، بيروني، ابن سينا، ابن هيثم و عمر خيام بوده است که همگي 

به اسلام تعلق داشته‎اند.
مارسل بوازار در کتاب »اسلام و جهان امروز« اعتراف مي‎کند: 

  تحقيقات تاريخي مدرن، نشان داده است که بسياري از کشفيات دانشمندان اروپايي، ناشي 
از دانش مسلمين بوده است.

مسلمانان مي‎درخشيده  علمي  تمدن  تارک  بر  درخشان  ستاره‎اي  عنوان  به  پزشکي  دانش 
است؛ درحالي که اروپايي‎ها به اعتراف خودشان در دوران سياه به سر مي‎بردند.  مسلمانان 
از اوايل قرن دوم، به دنبال ترجمه‎‎ي کتاب‎هاي پزشکي ساير تمدن‎ها بودند؛ اما اين موضوع 
,کتاب‏هاي  الحکمه«  »بيت  تشکيل  با  که  اين  تا  بود  نيامده  در  منسجم  روندي  به صورت 
پزشکي يوناني، رومي و هندي را به زبان عربي ترجمه کردند و نظام پزشکي خاص خود 

را پايه‎‎ريزي نمودند. 

1

1ـ پزشکي پيش‌گيري و اجتماعي، جي اي پارک و ک، پارک، ج 2، ص 9
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با نگاهي گذرا، مي‎توان ظهور اسلام در عرصه‎‎ي پزشکي را به چهار مرحله تقسيم نمود:
 مرحله اول: صدر اسلام تا پايان امويان

و  مي‎يابد  ادامه  )750م(  ق.  هـ   133 سال  تا  و  آغاز  اسلام  ظهور  ابتداي  از  مرحله  اين    
دوران نبوت، خلفاي راشدين و عصر اموي را در بر مي‌گيرد. در اين دوره، پزشک مسلمان 
برجسته‌اي وجود نداشته است؛  گر چه در دوران حيات حضرت رسول)ص( مي‎توان به 

افراد زير به عنوان پزشکان عربستان اشاره نمود:
 1ـ حارث بن کلده ثقفي‌:  مشهورترين طبيب زمان پيامبر)ص( بود، که از آغاز زندگي به 
علم فلسفه و طب علاقه‎‎ي فراوان داشته است. وي به سرزمين يمن رفت و سپس در جندي 
خاله‎ي  را شوهر  او  برخي  است.  اختلاف  آوردنش  اسلام  درباره‎‎ي  نمود.  تحصيل  شاپور 
پيامبر دانسته‎اند و بيش‌تر تاريخ‌نويسان معتقدند که وي اسلام نياورده است.  تاريخ وفات 
حارث را سال 50  هـ ق. )670 م( ذکر کرده‎اند. از اين فرد کتاب‎هايي مانند »المحاوره« و 
»استفراغ المفرم« باقي مانده است. برخي مورخان معتقدند که با ورود حارث به عربستان، 

اساس يک انقلاب علمي در پزشکي آن سرزمين پايه‎ريزي شد. 
 2ـ نضر بن حارث کلده بن عبد مناف بن عبدالدار ثقفي: وي هر چند پسر‌خاله‎ي پيامبر)ص( 
بعثت حضرت  ابتداي  بود. هنگامي که در  معاندان آن حضرت  از  محسوب مي‎‎‎شد، ولي 
و  مي‎‎‎نمود  بازگو  مردم  براي  را  ملت‎‎ها  ساير  اخبار  پيوسته  آمدند،  حجاز  به  رسول)ص( 
را  اخبار کسراها  هم  من  و  است  آورده  را  ثمود  و  عاد  اخبار  براي شما  محمد  مي‎‎گفت: 
با آن  ستيز  در  و  داشت  را  آزار حضرت رسول)ص(  قصد  اين حرکات  با  آورده‎‎ام. وي 
حضرت  دست  به  و  بود  مشرکان  پرچم‌دار  بدر  جنگ  در  او  مي‎ورزيد.  اصرار  حضرت 

علي)ع( کشته شد.

1ـ ابووائل حارث بن کلده بن عمر بن علاج بن ابي سلمه بن غبره بن عرف بن قصي ثقفي.
2ـ الاصابه في تمييز اصحابه، ابن حجر عقسلاني، ج 1 ، ص 288

3ـ کمال السامرائي در مختصر تاريخ الطب العربي، ج 1، ص 242 درباره حارث بن کلده مي‎‎‎نويسد: »فطب الحارث علي هذا 
الاساس ثوره علميه و منطق في آفاق جديده في المهنه بالنسبه لما کان لدي العرب من هذه انصنعه قبل عصر الحارث«

1

2

3
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 3ـ شمردل بن قباب کعبي نجراني: وي نبوت حضرت رسول را پذيرفت و مسلمان شد.
 4ـ ضماد بن ثعلبه ازدي: کفار به گمان خويش اين طبيب را براي درمان پيامبر)ص( آوردند، 
زيرا به حضرت رسول)ص(، تهمت جنون زده بودند و وي در درمان مجنونين تخصص 
داشت، اما هنگامي که نزد پيامبر)ص( آمد و سخنان حضرت را شنيد، مسلمان شد. برخي 

مورخان وي را از دوستان رسول خدا)ص( در قبل از بعثت نيز به شمار آورده‌اند.
 5ـ ابن‌ابي‌رمثه تميمي: اين طبيب در جراحي مهارت داشته است، ولي در بخش تئوري طب  

صاحب درايت نبوده است. 
 دوران اموي 

  در اين دوران نيز مي‎توان به برخي پزشکان اشاره نمود: 
 1ـ تياذوق: وي از پزشکان مسيحي اواخر قرن اول هجري است که طبيب مخصوص حجاج 
بن يوسف ثقفي بوده است. او در سال 90 هـ ق. در شهر »واسط« درگذشت. از نوشته‌هاي 

وي مي‌توان به »ابدال‌الادويه« و »الکناش« اشاره نمود.
بر عهده داشته  را  بوده و رياست پزشکان شام  معاويه  ابن‌آثال: وي طبيب مخصوص   2ـ 
نهاني خود را از وي مخفي  است.  او شب و روز همراه معاويه بود و معاويه تمام اسرار 
نمي‌داشت. ابن آثال در علم خواص ادويه و ترتيب و ترکيب سموم کشنده بسيار ماهر بوده 
است. معاويه از سموم ساخته شده اين طبيب، براي شهادت امام حسن مجتبي)ع(, مالک 

اشتر نخعي و عبدالرحمن بن خالد بن وليد بهره برد.
  مرحله‎ي دوم: دوران عباسيان

  اين برهه، هم‌زمان با دوران حکومت عباسيان مي‎باشد که از سال 133 هجري قمري )750 
ميلادي( تا سال 287 هـ ق. )900 م( را فرا مي‎گيرد و به دو بخش تقسيم مي‎گردد: 

الف. عصر ترجمه: با تأسيس »بيت الحکمه« در زمان هارون، افراد فراواني به ترجمه‎ي آثار 
1

1ـ بيت الحکمه را هارون الرشيد در بغداد بنا نهاد و »حجاج بن مطر« و »ابن بطريق« و »سلما« را به روم فرستاد تا کتاب‎هاي قديمي 
آنجا را شناسايي نموده و به بيت الحکمه بياورند. در زمان مأمون نيز »يوحنا بن ماسويه« مأمور ورود به روم و شناسايي کتاب‎هاي 
قديمي شد. يوحنا در زمان مأمون، معتصم، واثب و متوکل؛ يعني در حدود 50 سال، رياست بيت الحکمه را بر عهده داشت. البته 
بايد به اين نکته توجه داشت که با تأسيس بيت الحکمه نهضت ترجمه گسترش يافت، نه آنکه ترجمه از بيت الحکمه آغاز شده 
باشد؛ زيرا »ابو يوحنا بطريق« متوفاي سال 184 هـ ق)800 ميلادي( کتاب‏‏هاي جالينوس را براي منصور عباسي ترجمه کرده بود 
»جورجيوس بن جبرائيل بختيشوع« متوفاي سال 155 هـ ق)771 ميلادي( نيز براي ابوجعفر منصور عباسي، برخي از کتاب‏هاي يوناني 

را ترجمه نموده بود



32

تمدن يوناني، رومي و هندي روي آوردند که سرآمد آنان، ابوزيد حنين بن اسحاق عبادي 
و فرزندش اسحاق بن حنين  و پسر خواهرش حبيش بن حسن اعسم بوده‎اند.

تأليف  به  پراکنده  صورت  به  افرادي  پزشکي،  آثار  ترجمه‎ي  از  پس  تأليف:  عصر  ب. 
نويد  را  مسلمان  دانشمندان  ديدگاه‎هاي  ارايه‎ي  آغاز  که  پرداختند  پزشکي  کتاب‏هاي 
مي‎داد. آغاز عصر تأليف، با نام ابوالحسن علي بن سهل بن طبري  گره خورده است. کتاب 

»فردوس الحکمه« وي، شروع حرکتي نوين در پزشکي تمدن اسلامي مي‎باشد.  
مرحله سوم: دوران شکوفايي

اين دوران، عصر طلايي پزشکان مسلمان است که سال 287 تا 700  هـ ق. )1300ـ 900 م( 
را در برمي‏گيرد. پيشگامان فراواني در اين دوره، بر تارک دانش پزشکي بشر درخشيده‏اند. 
کارنامه‏ي درخشان اين دوران، هيچ‏گاه در تاريخ بشري فراموش نخواهد گشت. درباره‏ي 

اين دوران، نوشته‏ها و منابع فراواني وجود دارد که فقط به ذکر يک نکته بسنده مي‏شود.
در حالي که اروپاييان در دوران سياه به سر مي‏بردند، مسلمانان در بقيه‏ي نقاط متمدن جهان 
به پيش مي‎رفتند. آنان در بغداد، دمشق، قاهره و ديگر پايتخت‏هاي مسلمانان مدارس پزشکي 
و بيمارستان برپا مي‎کردند. مسلمانان مشعل فروزاني از دانش پزشکي برافروختند. بيش از 
60 بيمارستان در بغداد و 33 بيمارستان در قاهره ساخته شد. برخي از اين بيمارستان‎ها مانند 
المنصور در قاهره داراي بخش‏هاي جداگانه و تخصصي بودند. در حالي که در اروپا، اولين 

بيمارستان در سال 1973 ميلادي در شهر يورک انگلستان بنا شد.  
 مرحله چهارم: دوران افول

مدتي  از  بعد  که  مي‏باشيم  مسلمانان  پزشکي  دانش  افول  دوران  شاهد  مرحله  اين  در 
سهل‌انگاري و سستي بين مسلمانان، طليعه‏ي پزشکي غرب از اوايل قرن شانزدهم ميلادي 

1ـ در غرب به نام يوهانيوتوس )johannitus( معروف است.
2ـ دبير»مازيار بن قارن« تا سال 224 هـ . ق بود؛ سپس به خدمت معتصم، واثق و متوکل عباسي درآمد.

3ـ در اين زمينه، کتاب‎هاي فراوان نوشته شده که مي‏توان به کتاب دوران تأليف و تصنيف کتب طبي در تمدن اسلام و ايران 
توسط پزشکان، محمود نجم‎آبادي، چاپ دانشگاه تهران، 1357 مراجعه نمود. 

4ـ پزشکي پيش‌گيري و اجتماعي، جي اي پارک و ک، پارک، ج 2، ص 9
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راه‎اندازي  پزشکي  علمي‌سازي  ظاهرـ  به  ـ  براي  پزشکي  علم  احياي  نهضت  و  شد  آغاز 
گرديد. 

 مرحله پنجم: دوران شکوفايي مجدد
  به نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن بسترهاي مناسب در سطح داخلي و جهاني, دوران 
حاضر بهترين زمان ممکن براي اوج‌گيري دوباره‌ي مکتب طب اسلامي مي‌باشد. وظيفه‌ي 
تمامي مسؤولين و دست‌اندرکاران و پزشکان مسلمان است که از خواب غفلت و روزمرگي 
بيدار شوند و به عنوان پيشگامان اين اوج‌گيري تمام تلاش و همت خويش را در اين راه 

صرف نمايند. اميد است بتوان شاهد نهضت همه‌ جانبه در اين زمينه باشيم.
مفهوم طب اسلامي و ديدگاه‏ها

با توجه به اين مقدمه‏ي طولاني بايد اعلام نمود که بسياري از افراد مفهوم ذهني خويش را 
معادل طب اسلامي دانسته و بر آن نيز پافشاري مي‌نمايند براي روشن گرديدن موضوع به 

مهم‌ترين اين بردداشت‌ها اشاره مي‌گردد:
  ديدگاه تاريخي: طب در تمدن اسلامي

کار  به  خاصي  مفهوم  در  را  اسلامي  طب  اصطلاح  پزشکان،  و  تاريخ‌نويسان  از  برخي    
مي‏برند. اين افراد دوران اوج تمدن اسلامي در زمينه‏ي پزشکي را به عنوان طب اسلامي در 
نظر مي‏گيرند. اين افراد  غالباً اصطلاح طب اسلامي را براي پزشکي دوره‌ي طلايي تمدن 

اسلامي يعني دوران رازي و بوعلي به کار مي‌برند. 
اين  براون«  »ادوارد  و  الگود«  »سيريل  مانند  و مستشرقان  پزشکي  تاريخ‌نويسان  از  گروهي 
دوران را طب اسلامي معروفي مي‎نمايند و برخي نيز در کشورهاي مختلف اسلامي, آثار 
اخلاق  و  »تاريخ  به کتاب  مي‏توان  نموده که  معرفي  اسلامي  عنوان طب  با  را  دوران  اين 
پزشکي در اسلام و ايران«، اثر مهدي محقق و کتاب »فهرس مخطوطات الطب الاسلامي 

1ـپاراسلوس)1541 ـ 1493 ميلادي( را احيا کننده‏ي پزشکي نوين مي‏دانند. اين فرد سوئيسي، آشکارا تمام آثار جالينوس و ابن 
سينا را به آتش کشيد و بحث پژوهش تجربي و به اصطلاح علمي را مطرح نمود.3ـ در اين زمينه، کتاب‎هاي فراوان نوشته شده 

که مي‏توان به کتاب دوران تأليف و تصنيف کتب طبي در تمدن اسلام و ايران توسط پزشکان، محمود نجم‎آبادي، چاپ دانشگاه 
تهران، 1357 مراجعه نمود. 
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باللغات العربيه و الترکيه و الفارسيه في مکتبات ترکيا«، نوشته‌ي اشرف اکمل‎الدين احسان 
مرکز  در  ميلادي   1984 سال  در  که  نمود  اشاره  ايزگي  جواد  و  آقپکار  جميل  اوغلو، 
بارز ديگر در  نمونه  يافت.  انتشار  استانبول  الثقافه الاسلاميه«  الفنون و  للتاريخ و  »الابحاث 
سخنان مرحوم نجم‎آبادي نمايان است. ايشان معتقدند طب اسلامي يعني خدمات مسلمين 
به طب و منظور نظرات پزشکي است که در کتب تمدن اسلامي که عموماً به زبان عربي 

است مدون گرديده است.  
اين ديدگاه, »طب در تمدن اسلامي« مي‌باشد  براي  مناسب‏تر  بتوان گفت اصطلاح  شايد 
که به بيان خدمات پزشکان مسلمان و ابتکارات آنان در دانش پزشکي جهان مي‏پردازد. 
نام بزرگان پزشکي در آن دوران قابل درک و فهم مي‏باشد، اما  در اين صورت، احياي 
بايد پذيرفت که طب اسلامي به اين مفهوم بيش‌تر کاربرد کتابخانه‏اي  و نقل تاريخي پيدا 
خواهد نمود و کم‌تر به جنبه‎ي کاربردي و راه‎گشايي آن در وضعيت پزشکي کنوني جهان 

پرداخته مي‏شود.
 ديدگاه روشي: طب سنتي

هستند  معتقد  گروه  اين  دارند.  اسلامي  طب  اصطلاح  از  خاصي  برداشت  ديگر،  گروه    
که متد و روش طب در گذشته صحيح بوده است و طب جديد از اتقان لازم برخوردار 
و شگرد  ابزار  را  و طب جديد  پيموده  را  افراط  راه  گروه،  اين  افراد  از  برخي  نمي‎باشد. 
ساخته‌شده‎ي غربي‎ها مي‎دانند که براي نابودي روند طب پيشينيان، طراحي و برنامه‎ريزي 
شده است. اين گروه طب اسلامي را معادل طب سنتي مي‎دانند و تمامي نظرهاي دانشمندان 
مسلمان را که بر اساس مزاج‎هاي چهارگانه‎ي يونانيان و روميان پايه‎ريزي شده است، طب 

اسلامي دانسته و از آن دفاع مي‎نمايند. 
مکتب: الگوي فکري است که برداشت صحيح از انسان و مفاهيم وابسته به آن دارد. البته 

1ـ نجم آبادي، تاريخ طب در ايران پس از اسلام،  ص 4 
2- ر. ک: روشن‌گري در پزشکي کهنه و نو، عباس اديب.
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در تعريف طب سنتي نيز برداشت‌هاي گوناگوني وجود دارد به عنوان نمونه به برخي اشاره 
مي‌گردد: 

برخي بر طبق نظر WHO طب سنتي را اين گونه تعريف نموده‌اند:
تعادل  عدم  حذف  و  پيش‌گيري  تشخيص،  در  که  است  فعاليت‌هايي  و  معلومات  تمام   
فيزيکي، ذهني يا اجتماعي به کار برده مي‌شود و صرفاً به تجارب عملي و مشاهداتي که از 

نسلي به نسل ديگر به صورت کتبي يا شفاهي منتقل شده متکي است. 
يا اين گونه بيان نموده‌اند:

طب سنتي بنابر نظر WHO، عبارت است از کليه راه و روش‌هاي حفاظت از سلامتي و 
بازگرداندن آن که تا قبل از ظهور طب جديد و مدرن وجود داشته است.  

به نظر برخي ديگر, طب جايگزين, طب مکمل ، طب سنتي، طب طبيعي، طب غير رسمي 
همگي شامل انواعي از نظام‌هاي درماني هستند که نقطه اشتراکشان اختلاف در متد درماني 
با طب آلوپاتي است. به عبارتي, آن‌ها درباره منشأ بيماري، درمان با طب آلوپاتي متفاوت 

است. نگاهي به جريان رشد و گسترش طب مکمل نيز بيان‌گر اين نظر مي‌باشد: 
ملي  موسسه  در   OAM) Office of Alernative medicine( دفتر  ايجاد   :1993

سلامت)NIH) Natural Institu of Health  توسط کنگره آمريکا 
)NCCAM(به مرکز ملي طب مکمل OAM 1998: تبديل

complementary and Alternative medicine    National center for 
تلفيق  و  ادغام  سفيد:  کاخ  در  مکمل  سياست‌گذاري طب  کميسيون  ايجاد   :2000 مارس 
Integrative: ــــ طب فردا و آينده روش‌هاي تاييدشده طب مکمل و سنتي در طب رايج ـ

در  زيرا  نيز سطحي‎نگري مي‎باشد،  اسلامي  از طب  برداشت  نوع  اين  که  نظر مي‎رسد  به 
نوشته‏هاي برخي پزشکان مسلمان مطالبي بيان شده است که با بديهي‏‏ترين موضوعات دين 
سازگاري ندارد و در پاره‏اي موارد، بين توصيه‏ها و نظرهاي طب سنتي با دين اسلام تعارض 

1ـ نشريه درمان‌گر شماره 4 و 3، ص 7

1
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مشاهده مي‏شود، مانند موضوع شراب که دين اسلام مصرف آن را به طور کلي نهي کرده 
است، اما کتاب‏هاي طب سنتي در توصيه به مصرف آن و استفاده‏ي درماني از اين ماده، 

مطالبي مفصل بيان کرده‏اند که به يک نمونه بسنده مي‏گردد: 
 شراب: خوردن آن بر حسب مزاج‏‎هاي مختلف است. بهتر آن است که هر کسي به اعتدال 
را  پوست  فوايد؛  است.  بزرگ  زيان‎‎هاي  از حد خوردنش  زياده  در  زيرا  ميگساري کند، 
زيبا مي‏کند بعضي را فربه سازد، بهک را مي‏زدايد، علاج برص است به شرطي که با ساير 
داروهاي ضد برص باشد، پوست را تنقيه کند. شراب معده را از زائدها مي‏پالايد، اگر به 
اعتدال خورند اشتهاآور است، در هضم کمک مي‏نمايد و خوراک را به زودي به خون 

تبديل مي‏کند و کم‏اشتهايي را از بين مي‏برد، علاج سوزش مثانه است و...  
 فصد: نمونه ديگر موضوع فصد است که بنابر ديدگاه طب سنتي که توسط طبيب نصراني 
مطرح گرديده، وقت ظهر زمان مناسب براي فصد کردن نبوده و علاوه بر اين که اين رگ 
خاص نيز از رگ‌هاي فصد کردن نبوده و به همين جهت براي او عجيب بوده است ولي 

امام عسکري)ع( به فصد اين رگ خاص در وقت نماز ظهر فرمان مي‌دهد. 
نگارنده بر اين باور است که پزشکي جديد بايد از پيرايه‏هاي فرهنگ غربي که در تار و 
پود مسايل بهداشتي و درماني آن ريشه دوانيده است، جدا گردد و اصول شناخته شده‏ي 
علم پزشکي را با فرهنگ غربي حاکم بر پزشکي جهان يکسان ندانست. امروزه از مهندسي 
ساختمان بيمارستان‏ها، دکوراسيون مراکز بهداشتي، درماني و اطاق عمل و زايمان گرفته 
تا وسايل، ابزار، کيفيت برخوردها، روابط افراد و حتي نحوه‎ي توليد دارو، بسته‎بندي آن، 
طبقه‏بندي مسايل بهداشتي و درماني، نام‏ها و اصطلاحات، شيوه‏ي تحقيق و هزاران مسايل 

ديگر در پزشکي فعلي آميخته با سنن و آداب فرهنگ غرب مي‏باشد.
اين نکته را هم بايد پذيرفت که پذيرش مطلق طب سنتي و انکار کامل طب جديد عقلايي 

1

1ـ قانون، ابن سينا. ترجمه‎ي عبدالرحمن شرفکندي، کتاب دوم، ص 320
2- کافي، ج 1، ص 512، ح 24

2



37

به نظر نمي‎رسد. هر دو بخش طب سنتي و جديد داراي مزايا و معايب خاص خود مي‏باشند 
که نياز به پالايش گسترده در هر زمينه، احساس مي‏شود و شايد بتوان فصل مشترکي براي 
آن دو پيدا نمود. از سوي ديگر، براي مطرود ساختن طب جديد نمي‎توان فرهنگ مسلمانان 
را مورد سوء استفاده قرار داد و مطالب موجود در کتاب‏هاي سنتي را به نام طب اسلامي 
معرفي نمود تا زمينه پذيرش اين طب در افراد مسلمان بيشتر گردد. همچنين اين نکته را بايد 
پذيرفت که با روشن شدن بسياري از حقايق جديد، مي‏توان با قاطعيت گفت که بعضي از 
موازين طب سنتي، در حال حاضر قابل قبول نمي‏باشد و به راحتي مي‏توان دريافت که طب 
سنتي به طور کامل صحيح نمي‏باشد، هر چند برخي از موضوعات آن قابل قبول و دفاع 

مي‏باشد.

  جدول مقايسه طب سنتي و طب اسلامي

طب سنتيطب اسلامينوع تفاوت
متدمکتبماهيت

تجربه‌ها بشريآموزه‌هاي ديني ـ الهيمنبع
جزء نگرجامع‌نگرنوع نگرش

کمتر از 100%100%ضريب اطمينان
محدود)افراد بيمار(همگاني)افراد سالم و بيمار(طيف تحت پوشش

داراي محدوديت زمانيعدم محدوديت زمانيفراگيري زماني
عدم بهره‌مندي از دعا و معنويتبهره‌مندي از دعا و معنويتويژگي

ارايه برنامه زمانيارايه برنامه جامع سلامتيهدف
نامشخصقطعيتامين سلامتي

ناسازگارسازگارارتباط با طب جديد
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 ديدگاه مکتبي: برداشت صحيح از مفهوم طب اسلامي  
گروهي ديگر معتقدند که در منابع ديني و آموزه‏هاي اسلامي، عرصه‏هاي مشترک فراواني 
با پزشکي وجود دارد و دين اسلام با نگرشي جامع و کامل رهنمودها و آموزه‏هاي آشکاري 
را درباره‌ي چگونگي زيست جسمي و رواني انسان‏ها ارايه کرده است. اين گروه اصطلاح 
طب اسلامي را به مفهوم صحيح آن، شامل تمامي آموزه‏هاي دين اسلام پيرامون موضوعات 

علوم پزشکي مي‏دانند.
به عبارتي طب اسلامي مجموع يافته‌ها و رهنمودهايي است که از قرآن کريم و روايات 
»المنظمه  مانند  مي‏باشند،  برداشت  اين  پيرو  فراواني  مراکز  مي‌آيد.  دست  به  معصومين 

الاسلاميه للعلوم الطبيه« در کويت.
هم ‌چنين مي‏توان در زمينه اين ديدگاه مي‌‎توان به اين کتاب‏ها مراجعه نمود: 

1. الطب الاسلامي بين العقيده و الابداع، مختار سالم، موسسه للمعارف بيروت، 1408 هـ ق؛ 
2. روائع عن الطب الاسلامي، محمد نزاردقر، دار المعاجم دمشق 1415 هـ ق؛ 

3. في الطب الاسلامي، محمود ناظم نسيمي؛ الطب الاسلامي، احمد طه.
اين نکته مورد پديرش عمومي است که از ميان تمامي دانش‏هاي بشري، علوم پزشکي‌ـ که 
انسان در ارتباط مي‏باشدـ از منزلت و شرافت ويژه‏اي در گستره‏ي حيات  با جان و روان 
بشري برخوردار گرديده است. اسلام نيز به عنوان دين کامل به اين دانش مهم توجه کافي 
نشان داده است، به گونه‏اي که در آموزه‏هاي ديني در زمينه‏هاي مختلف پزشکي، نکات 
به عمق و ژرفاي  با دقت در آن‏ها،  بسيار گران‌بها و ارزش‌مندي وجود دارد که مي‏توان 
تعاليم دين اسلام پي برده و بر حقانيت آن صحه گذاشته و دانست که چگونه اسلام با بيان 
رساي خود آن، حياتي دوباره به دانش پزشکي بخشيده و فصل نويي را فرا روي اين علم 

گشوده است. 
ايشان  بر حق  پيامبر)ص( و جانشينان  ديني مي‏توان دريافت که  متون  به  نگاهي گذرا  در 
يعني ائمه)ع( امت خويش را به گونه‏اي راهنمايي نموده‏اند که بر سلامتي خويش محافظت 
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نمايند و راه سلامتي را بپيمايند. 
گردآوري، تدوين و بررسي کارشناسانه آموزه‌هاي اسلامي در موضوعات پزشکي مي‌تواند 
پژوهشي بسيار مفيد و راه‌گشا باشد. چرا که اسلام به عنوان آخرين و جامع‌ترين دين الهي 

معرفي گرديده که کامل‌ترين برنامه‌ي زندگي و حيات بشر را به ارمغان آورده است. 
البته برخي معتقدند که آموزه‏هاي ديني در زمينه پزشکي پراکنده‏اند و از سير و رابطه‎ي 
سنتي  نگرش  طب،  مفهوم  با  همچنان  گفت:  بايد  جواب  در  نمي‎باشند  برخوردار  منطقي 
وجود دارد و به گسترش مفاهيم در طب و حيطه‏ي آن توجه نشده است. يا اين که متأسفانه 
توجه  پزشکي  موضوعات  با  اسلام  دين  آموزه‏هاي  رابطه‏ي  به  جامع  صورت  به  کنون  تا 
کافي نشده است، زيرا تا کنون نوشته‏هاي فراواني به صورت جزئي درباره‏ي موضوع‏هاي 
از  کامل  دانش‏نامه‏اي  و  جامع  برنامه  ولي  است،  درآمده  نگارش  به  پزشکي  گوناگون 
آن  اساس  بر  تا  است  نگرديده  ارايه  پزشکي  متنوع  موضوعات  پيرامون  ديني  آموزه‏هاي 

بتوان قضاوت نمود. 
نگارش احاديث طبي

  هنگامي که در پيشينه نگارش احاديث طبي نظر مي‌افکنيم، آنچه در نظر اول جلب توجه 
الطب« در صحاح سته و کتب حديثي اهل سنت  به عنوان »کتاب  مي‌کند، وجود بخشي 
اهل  دانشمندان  ميان  در  النبوي«  »طب  متعدد  کتاب‌هاي  نگارش  ديگر  از سوي  مي‌باشد. 
احاديث  تأليف  و  سابقه جمع‌آوري  گوناگون  کتاب‌نامه‌هاي  در  که  گرديد  باعث  سنت، 
و  پزشکي  تاريخ  کتاب‌هاي  در  که  وسيعي  کنکاش  اما طي  بدانند  ميان خود  در  را  طبي 
کتاب‌نامه‌هاي معتبر صورت گرفت، اين نکته مشخص گرديد که اولين کتاب »طب النبوي« 

را عبدالملک بن حبيب اندلسي ابيري، متوفاي سال 238 هـ ق تأليف کرده است.
اما علت برجسته نبودن احاديث طبي در نزد شيعه را مي‌توان اين گونه برشمرد: 

1. ناآگاهي به منابع شيعه در ميان تاريخ‌نويسان.
2. عدم تدوين منسجم نگارش اين احاديث از لحاظ تاريخي در ميان شيعيان.
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3. برجسته نبودن اين بخش از احاديث در منابع حديثي شيعه.
4. عدم قرارگيري اين بخش در اولويت‌هاي حوزه حديثي.

5. عدم وجود جريان مستمر و روند ثابت درباره احاديث طبي؛ فراز و نشيب‌هاي تاريخي.
 علم ائمه و پزشکي

  ائمه)ع( با علم امامت خويش به بيان موضوعات خاص طبي که در هيچ يک از کتاب‌هاي 
پيشينيان وجود نداشته است، مي‌پرداخته‌اند. در اين باره شواهد فراواني در روايات وجود 

دارد که به گفت‌وگو و احتجاج امام صادق)ع( با طبيب هندي اشاره مي‌گردد. 
امام  از  بيان کرد.  مطالبي  عباسي  منصور، خليفه  از آن که طبيب هندي در مجلس  »پس   
بياموزم؟!   تو  به  از طب است مي‌خواهي چيزي  از آن چه همراه من  آيا  پرسيد  صادق)ع( 
حضرت فرمود: نه، آنچه همراه من است بهتر از چيزي است که همراه تو است. امام صادق)ع( 
از طبيب هندي سوال فرمود که آيا گمان مي‌کني که من اين مطالب را از کتاب‌هاي طبي 
گرفته‌ام؟ طبيب جواب داد: بله، حضرت فرمود: نه، به خداوند سوگند اين مطالب را فقط از 
خداوند سبحان گرفته‌ام. بعد از بيانات طولاني حضرت پيرامون تشريح بدن، طبيب هندي 
پرسيد: اين علم را از کجا آورده‌اي؟ حضرت فرمود: آن را از پدرانم گرفته‌ام که آنان از 
رسول خدا)ص( و ايشان نيز از جبرييل گرفته که اين فرشته نيز مطالب را از سوي پروردگار 

جهانيان که بدن و روح انسان‌ها را آفريد، بر پيامبر)ص( فرو فرستاده است«.  
نکته تأسف برانگيز آن است که تا چه زماني بايد چشم انتظار تحقيقات و سخنان غربي‏ها 
در موضوعات پزشکي باشيم و سپس براي تأييد آن‏ها، از آموزه‏هاي ديني)آيات و روايات( 

شاهد و نمونه‏اي ذکر کنيم؟ 
بايد از رهنمودهاي ارزشمند ديني غافل باشيم تا تحقيقات ديگران، ما را به  تا چه زماني 
ياد گنجينه سودمند خودمان بياندازد؛ در حالي که ما منابع غني و خام خود را با کمترين 

1ـ علل الشرايع، ج 1، ص 122، باب 187.
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تحقيق و بهره‏برداري رها نموده‏ايم؟ به راستي چرا بايد ابتدا سازمان بهداشت جهاني شعار 
»تغذيه‌ي نوزادان با شير مادر« را سر بدهد و سپس از مدتي شعار يونيسف شود، آن‌گاه ما 
براي اهميت شير مادر، به ذکر آيات و روايات خود در ذيل شعار آن سازمان‎ها بپردازيم؟ 
براي  از دانشمندان غربي در چند دهه اخير، گام‏هاي جدي  نکته جالب تر آن که برخي 
استفاده از آموزه‏هاي ديني خود در روند پيشرفت علم پزشکي برداشته‏اند؛ در حالي که ما از 
رهنمودهاي ارزشمند خود دور گشته و احساس عقب‎ماندگي مي‏کنيم. شايد بيان نمونه‏اي 
ما  آموزه‏هاي ديني  واقعاً  برد که  فرو  به فکر  را  ما  دانشمندان غربي، کمي  فعاليت‏هاي  از 

سرشار از نکته‏هايي ارزشمند براي پزشکي جهان مي‏باشد.
امروزه وجود باورهاي مذهبي را در فرد عامل مؤثر در سلامت وي در نظر مي‏گيرند. در 
مجلات معتبر پزشکي دنيا هم اشاره مي‏شود که داشتن باورهاي مذهبي مي‏تواند در کاهش 

مرگ و مير افراد و کاستن از ميزان بيماري آنان مؤثر باشد.
آسيب‌شناسي طب اسلامي 

 1. عدم صلاحيت 
گاهي يک مکتب با وجود موفق بودن، به دليل ارايه ناصحيح توسط افراد فاقد صلاحيت 
نيز  دشمنان  قوي‌ترين  شايد  که  طوري  به  است.  گشته  بزرگ  آسيب‌هاي  يا  آفت  دچار 

نمي‌توانسته‎اند اين‎گونه به آن صدمه وارد کنند.
متأسفانه امروز، افراد بسياري پس از فراگيري مختصري از آموزه‌هاي ديني خود را صاحب 
نظريه فرض کرده و به اقداماتي نادرست دست مي‌زنند. اين عده به قصد معرفي و دفاع در 
محافل مختلف علمي و حتي رسانه‌اي صحبت مي‌کنند بدون آن‌که توانايي‌هاي لازم در 

انتقال ماهيت، مفاهيم فلسفه و اصول و... آن داشته باشند.
2.  تعصبات نابجا

را  آن  با  مخالفت  و  فرض کرده   منزل  را وحي  شنيدني  هر  تحقيق،  بدون  الف. گروهي 
و  مي‌دانند  سقم صحيح  و  بررسي صحت  بدون  را  روايات  تمامي  گروه  اين  برنمي‌تابند. 
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مبنا  هيچ‎گونه  افراد  اين  کند.  هماهنگ  آموزه‎ها  اين  با  را  خودش  بايد  علم  که  معتقدند 
با اين ديدگاه،  و اصولي را براي ديدگاه خود ارايه نمي‎نمايند. طبيعي است که نمي‌توان 

مکتب طب اسلامي را معرفي نمود.
ب. گروه ديگر نقطه مقابل گروه فوق هستند که معتقدند نبايد حقايق دين را به علم گره زد 
و تمامي ‌آموزه‎هاي ديني صرفاً زبان خاص خود را دارد و سخن از رابطه علم و دين سخني 
بي‌پايه و اساس است.  محمدجواد مقنيه از مفسران مي‏فرمايد: اشکالي ندارد که ما حقايقي 
که علم آن‌ها را کشف کرده براي درک برخي از آيات کمک بگيريم ولي مشروط به اين 
که اين حقايق را معيار راستي و درستي قرآن قرار ندهيم بلکه از آن‌ها به عنوان ابزاري براي 

شناخت اسرار و حکمت برخي از احکام آن بهره بگيريم. 
3. عدم خودباوري و اعتماد به نفس

يکي از مهم‎ترين علل عدم خودباوري لازم در زمينه طب اسلامي، عدم توجه دقيق به سوابق 
به اين  بايد در خودمان  تأثيرات شگرف اين مکتب طبي مي‌باشد.  تاريخي، مفاهيم آن و 
نتيجه برسيم که مکتب طب اسلامي داراي آموزه‌هاي بسيار مفيدي براي پزشکي است در 
اين صورت ديگر تبليغات مثبت و منفي قادر نخواهند بود تغيير زيادي در نگرش و حرکت 

ما ايجاد نمايد.
گاهي آنان مي‌گويند آيا دين اسلام و رهبران آن آمده‌اند تا رسالت آسماني خويش را به 
ما ياد دهند يا متون طب را به ما بياموزند؟ آيا رفتن به سوي طب اسلامي از روي ضرورت 

و نياز است يا حس مذهبي؟!
4. علمي و مستند نبودن

برخي منظور از علمي بودن را صرفاً به معناي انطباق صد در صد مسايل پزشکي با ملاک‌ها 
بپذيرند ممکن  ابزار تحقيقاتي مطرح در پزشکي فعلي مي‌دانند بدون اين‌که  و روش‌ها و 

1ـ الکاشف، ج 1، ص 126
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است در اين روش‎ها و تعريف‌هاي رايج پزشکي نيز کاستي‌هايي به خاطر بشري بودن و 
استفاده از آزمون و خطا وجود داشته باشد.

اگر يک يافته با اصول تجربي سازگار نبود نبايد آن را غيرعلمي دانست. 
ممکن است پزشکي امروز مدعي شود که به امور مطرح در طب اسلامي نيازي ندارد و 
عقيده‌ي خود را با طرح اين مسأله که مشاهده علمي براي حقايق مطرح در طب اسلامي 
وجود ندارد توجيه کند. آنان  علم را در روش مشاهده و تجربه و آزمون خلاصه نموده‌اند.

بايد گفت: اولاً علم فقط روش مشاهده و تجربه و آزمون نيست و بسياري از واقعيت‌هاي 
حتي  امروزه،  که  مي‎باشند  آزمون‌پذيري  قانون  از  بيرون  و  مشاهده  قابل  هستي  جهان 

طرفداران علم به معناي فوق ناگزير از پذيرش آن شده‌اند.
 ثانياً اين مکتب طبي آزمون و خطايش را پس داده و تحقيقات و پژوهش در مورد بسياري 

از آزمون‌هاي آن انجام گرفته است.
داراي  طب  زمينه  در  ائمه  و  نبوي  احاديث  آيا  بگويند  آنان  است  ممکن  ديگر  سوي  از 

تفسيرات علمي دقيق است و آيا با مباحث پزشکي جديد سازگار مي‌باشد؟!
چه ضرورتي دارد که نوشته‌هاي طبي پيامبر و ائمه را که هزار سال از آن گذشته جمع‌آوري 
نمود و حال آن که امروزه در عصر علم هستيم و آن موضوعات چندان سودمند نمي‎باشد. 
در جواب بايد گفت: بسياري از اين ايرادها جنبه‌ي علمي ندارد و به احتمال زياد برخاسته از 
عدم درک صحيح از دين و کارکردهاي آن مي‌باشد. گمان اين افراد وجود محدوديت‌هاي 

زماني و مکاني براي تمام آموزه‌هاي ديني است که مبناي نادرستي مي‌باشد.
 5. موضع‌گيري ناآگاهانه يا مغرضانه

در  آن  ريشه‌‌هاي  و  ديني  و  مذهبي  علاقه‎ي  خاطر  به  صرفاً  خير  نيت  و  قصد  با  عده‌اي 
وجودشان از طب اسلامي طرفداري مي‌‌کنند بدون آن که از ماهيت کارکرد آن اطلاعي 
داشته باشند. برخي ديگر تلاش مي‌کنند خود را نسبت به اين موضوع بي‌تفاوت نشان دهند. 
گروه ديگر نيز سعي کرده‌اند موضع مخالفت در برابر اين مکتب برگزينند. در يک نگاه 
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گذرا مي‌توان ريشه‌ي اين مخالفت را در تحليل ناقص جست‌وجو نمود.
به دو علت، پزشکان جديد نسبت به طب اسلامي داراي تحليل ناقص هستند: 

1.عدم دسترسي به اطلاعات لازم 
2.عدم دسترسي به منابع لازم

به عبارتي گر چه دوران قرون وسطي تمام شده ولي عوارض و بقاياي آن هنوز باقي است. 
حس بيزاري از دين و کليسا و نشر و تعميم آن به شرق و متأثر شدن اديان ديگر از اين 
تاوان آن را پس مي‌دهند هم‎اکنون  تا کنون  ارمغان بزرگي بود که جوامع بشري  بيزاري 
از دين دارند. چرا که  افراد برداشت دوگانه‎اي  با توجه به گذشت ده‌ها قرن از آن زمان 
تحريف دين مسيحيت اثرات سوء خود را بر ساير اديان گذاشته است به گونه‌اي که امروز 

در کشور خودمان نيز شاهد عدم پذيرش موضوعات علمي دين هستيم.
 آشنايي اجمالي با محورهاي مکتب طب اسلامي 

  اکنون جهت آشنايي با گوشه‌اي از درياي بيکران مکتب طب اسلامي برگزيده‌اي از اين 
مکتب ارايه مي‌گردد:

 مفهوم انسان 
نشده است.  امروز آلوده  بشر  اشتباهات  به  انسان هرگز    اسلام درباره‌ي هستي و چيستي 
را  آن  آثار  که  پيموده‌اند  خطا  راه  چنان  انسان  چيستي  و  هستي  بيان  در  که  ديدگاه‌هايي 
و  است  اسرارآميز  و  پيچيده  انسان  وجود  ساختمان  که  همان‌طور  هستيم.  شاهد  امروزه 
پزشکي نمي‌تواند ادعا کند که به طور کامل و دقيق از تمام اسرار وجود انسان و اعضاي 

وي آگاه است.
به  بردن  پي  و  انسان  موضوع  بوده،  مطرح  بشر  تاريخ  در  همواره  که  موضوعاتي  از  يکي 
چگونگي وجود و ابعاد تشکيل دهند اوست. بشر از ديرباز علاقمند بوده است که خود را 
بشناسد. در راه بازگويي اينکه انسان کيست يا چيست، گروه‏ها و افراد زيادي در دوران 
معاصر به تحقيق و تفحص پرداخته‎اند و هر يک نظريه‏هايي بيان داشته‏اند؛ اما بايد اعتراف 
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نمود به دليل آنکه انسان موجودي بسيار پيچيده و ظريف مي‏باشد، هر يک از نظريه‏هاي 
باقي  ناگفته‏هاي فراواني  به اين موجود نگريسته و همچنان  بشري از زاويه خاص خويش 
است. بنابراين اگر بخواهيم انسان و تمامي ابعاد وي و مباحث مربوط به او را بشناسيم، تنها 

بايد از خالق او ياري بگيريم. 
امروزه اين موضوع پذيرفته شده است که نيروهاي پزشکي اعم از بخش درماني و تحقيقاتي 
و آموزشي ـ که با جان و روان انسان سر و کار دارند‌ـ لازم است شناخت کافي از جايگاه 
انسان داشته باشند تا بتوانند در حرفه خويش شرافت و کرامت انسان را حفظ نموده، آن را 
زير پا نگذارند، بنابراين ضروري مي‏نمايند که تصوري صحيح از انسان و عناصر وجودي 

او، ارزش والاي آدمي و جايگاه رفيع او در دين مبين اسلام ارايه شود. 
نيروهاي  براي  کاربردي  اثرات  که  مي‏باشد  توجه  قابل  انسان  جايگاه  مورد  در  نکته  سه 

پزشکي به همراه دارد: 
1. شناخت ويژگي‏هاي انساني و وجه تمايز او با ساير موجودات: توجه به ارزش و شايستگي 
انسان و ويژگي‏هاي او مي‏تواند در نگرش و رفتار نيروهاي پزشکي و کيفيت برخورد آنان 
اسلام درباره  را که  اگر هميشه چهار اصل کلي ذيل  باشد.  مؤثر  ارزشمند  اين موجود  با 
انسان و زندگي او در نظر داشته است، در تمامي امور پزشکي مد نظر داشته باشيم، هنگام 
تصميم گيري براي هر موجود انساني، حتي فرد ديوانه راحت‏تر مي‏توانيم تصميم صحيح 

اتخاذ نماييم؛ 
الف. اعتقاد به هدف‏مند بودن زندگي همه انسان‏ها 

ب . اعتقاد به ارزشمند بودن زندگي هر فرد 
ج . اعتقاد به وجود تفاوت‏هاي فردي 

د . اعتقاد به توانايي و آمادگي هر فرد براي انجام کارهاي متناسب با توانايي‏هاي خود. 
2. کرامت انساني: از ديدگاه قرآن و روايات، انسان از کرامت و شرافت خاصي در نظام هستي 

1برخوردار مي‏باشد. که مي‏توان با تدبر در منابع ديني اين کرامت را داراي دو بخش دانست: 

1ـ لقد کرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي کثير ممن خلقنا تفضيلا؛ اسراء 70.
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الف: کرامت در ساختار فردي: اين بخش از کرامت انسان نيز داراي جنبه‏هاي گوناگون 
مي‏باشد که به برخي اشاره مي‏گردد. 

ـ خداوند آفرينش انسان را به صورت ويژه‎اي قرار داده و انسان موجودي تشکيل شده از 
نيروهاي مادي و معنوي است که بايد در لابلاي اين نيروها، پرورش پيدا کند، اين طراحي 
ساختار انسان بايد در تمامي امور پزشکي مد نظر قرار گيرد و از هر گونه يکسو نگري نسبت 

به انسان پرهيز شود.
ـ خداوند بزرگترين ظرفيت علمي ميان آفريدگان را به انسان داده است تا انسان بتواند با استفاده 
شايسته از اين سرمايه خدادادي در مسير رشد خويش و جهان هستي حرکت نمايد. بنابراين 

اصل نيز تمامي تحقيقات پزشکي و امور پزشکي بايد در جهت رشد انساني گام بردارد. 
بر  او  انسان، قدرت فرمانروايي  از نشانه‏هاي کرامت  ب. کرامت در ساختار جهاني: يکي 
موجودات ديگر مي‏باشد. خداوند ساختار جهان را به گونه‏اي طراحي نموده است که همه 
امکان  و  بوده  هستي  پهناور  در صحنه  موجود  عالي‎ترين  او  تا  باشد  انسان  اختيار  در  چيز 
بهره‎گيري مشروع از تمامي هستي را در اختيار گيرد و بتواند با استفاده از اين نعمت در مسير 
تکامل گام بردارد و به هدف نهايي از خلقت برسد. بنابراين اصل نيز، بايد جهت‏گيري در 
تمامي جنبه‏هاي پزشکي ـ بخصوص پژوهش‏هاي انساني ـ به سوي افزايش اين کرامت باشد 
و از او در نوآوري‏هايي که به اين جنبه انسان آسيب ‏مي‏رساند، مانند پيوند ژنتيکي انسان با 

برخي حيوانات، خودداري نمود. 
3. حفظ حيات انساني: حيات انسان در اسلام از ارزش والايي برخوردار است. قرآن کشتن 
يک انسان را به منزله نابودي همه انسان‏ها دانسته، همانگونه که نجات يک انسان را مساوي 

با نجات تمامي بشر به شمار آورده است.  
دين اسلام براي تحقق اصل حفظ حيات انساني راه‏کارهاي مناسبي انديشيده است که به 

1

1ـ من اجل ذلک کتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعاً و من احياها فکانما 
احيا الناس جميعا؛ً مائده، 32.



47

برخي اشاره مي‏گردد.
بروز دگرکشي  از  است  ديه سعي کرده  و  مانند قصاص  مناسب  قوانين  با موضوع   . الف 
پيش‏گيري نمايد. جالب آنکه قرآن قانون قصاص را موجب حفظ حيات اجتماعي مي‏داند. 
ب . اسلام با بيان اين حقيقت که جسم و روح انسان ملک خداوند مي‏باشد)پذيرش اصل 
مالکيت خدايي( و خود انسان در بدن خويش مالکيتي ندارد، حق هر گونه سوء تصرف در 

بدن را از همه کس)خود فرد و ساير افراد( سلب نموده است. 
نکته مهم اين که اگر هيچ کس حق تصميم‎گيري و اقدام ضرر آميز در بدن خود را ندارد، 
قطعاً نيروهاي پزشکي که با جسم و روان افراد سر و کار دارند نبايد در امري که منجر به 
ضرر فوري يا تدريجي در فرد مي‏شود شرکت نمايند، بلکه بايد هميشه حافظ سلامتي و 

نگاهبان حيات انساني باشند. 
پژوهش  حريم  و  حدود  انسان،  صحيح  شناخت  با  که  نمود  اعلام  مي‏توان  کلي  طور  به 
آموزش و درمان انسان مشخص خواهد شد و تأمين سلامت جامعه و ادامه حيات طيبه‎ي 
عنوان يک  به  انسان  تماميت  ديگر، درک  از سوي  مي‏باشد.  شناخت  اين  در گرو  انسان 
مطرح  نکات  مهم‏ترين  از  ديگر  گسترده  ابعاد  داراي  و  اجتماعي  رواني،  زيستي،  موجود 
از مدل تفکر زيست پزشکي ريزبينانه است که  برتر  اين نگرش،  در دين اسلام مي‎باشد. 
در قرون اخير بر دانش پزشکي جهان مسلط بوده و منجر به مشکلات فراواني براي انسان 

معاصر شده است. 
مي‏توان ادعا نمود که در صورت معرفي درست و جامع و فراگير انسان، راه بهتري براي 
درک مسايل موجود پيرامون وي گشوده خواهد شد و گامي در جهت پيشرفت صحيح 

دانش پزشکي خواهد بود. 
نظام بهداشتي اسلام 

که  است  شده  برخوردار  اهميتي  چنان  از  آن  حفظ  وضرورت  بهداشت  موضوع  امروزه 
مشغول  موضوع  اين  درباره  و کشوري  منطقه‎اي  جهاني،  در سطح  نهادهايي  و  سازمان‎ها 
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ارايه  مناسب،  برنامه‎هاي  بيان  با  تا  است  گرفته  صورت  وسيعي  تلاش  و  شده‎اند  فعاليت 
راهکار و تشويق افراد، سطح بهداشت را در تمامي زمينه‎ها بالا ببرند. نگرش جديدي که 
از همين تلاش  ناشي  از شاخص‎هاي رشد آن مي‎داند  يکي  را  هر جامعه  بهداشت  ميزان 

جهاني است. 
در قرن اخير، مسأله‌ي بهداشت از ابتدايي‏ترين موضوع يعني بهداشت فردي و جسمي آغاز 
گرديده. اما به مرور زمان و با روشن شدن ساير ابعاد انسان و زندگي او موضوعات بهداشتي 
امروزه اصطلاحات و موضوعاتي مانند بهداشت رواني،  يافته است.  و شعاع آن گسترش 
بهداشت خانوادگي، بهداشت اجتماعي، بهداشت اقتصادي، بهداشت تغذيه، بهداشت کار، 
بهداشت محيط و بهداشت مسکن و محيط زيست رايج گرديده و هر يک داراي حيطه 
تخصصي خود مي‎باشند. اکنون بايد ديد که دين اسلام به موضوع مهم بهداشت چگونه 

نگريسته است. 
انسان و اجتماع همه جانبه مي‎نگرد و  به  ابعاد پيشرفته و فراگير است.  دين اسلام در همه 
آموزه‏هاي آن شامل همه ضروريات زندگي مي‏باشد. بنابراين لازم است به امر بهداشت نيز 
که يکي از امور مهم زندگي انسان به شمار مي‏آيد، به طور ويژه توجه داشته باشد، به همين 
جهت در آيات و روايات ، احکام و راهنمايي‏هاي فراواني پيرامون اين موضوع وجود دارد 

که مي‎توان با کنکاش در آن‎ها نظام بهداشتي دين اسلام را به دست آورد. 
ولي  آورد؛  را  اسلام  دين  بهداشتي  نظام  جهات  تمامي  نمي‎توان  مختصر  نوشتار  اين  در 

مي‏توان ويژگي‎هاي اين نظام را برشمرد: 
تاکيد  نظافت  و  بهداشت  موضوع  بر  اسلام  بهداشت:  رعايت  براي  قوي  انگيزه  ايجاد   .1
از  را جزيي  نظافت  و  برده  کار  به  زمينه  اين  در  را  ممکن  تعبير  رساترين  و  فراوان کرده 
تشويق  اسلام  از ويژگي‏هاي دين  واقع يکي  است. در  نموده  معرفي  ايمان  ايمان و لازمه 
انسان به رعايت پاکي در ابعاد زندگي است، زيرا خواسته ذاتي و فطري هر انسان دوري از 
آلودگي‏هاي جسمي و روحي است. اسلام با قرار دادن نظافت در برنامه عبادي فرد مسلمان، 
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انگيزه لازم را در او ايجاد نموده است تا بهداشت و پاکيزگي را رعايت نمايد. 
پيامبر اسلام)ص( مي‎فرمايند:

تنظفوا بکل ما استطعتم فان الله تعالي بني الاسلام علي النظافة و لن يدخل الجنه الا کل نظيف 
به هر مقدار که مي‏توانيد نظافت را رعايت کنيد، زيرا خداوند متعال، اسلام را بر پايه نظافت 

بنا نهاده و هرگز کسي وارد بهشت نمي‎گردد مگر آنکه پاکيزه باشد. 
بنابراين نظافت و بهداشت در اسلام، ضابطه‎مند و تحت نظام خاصي است. به طوري که فرد 
مسلمان خود را ملزم مي‎داند بهداشت را امري شرعي و ديني بداند و آن را در هر حال و به 

طور مستمر رعايت نمايد. 
 2. جامعيت:  امروزه مفهوم نگرش جامع در پزشکي مطرح مي‌باشد و منظور مدل ترکيبي از 
همه عواملي است که مي‌توانند بر انسان و زيست وي تأثيرگذار باشند مکتب طب اسلامي با 
جامعيت خود توانسته است به خوبي به عوامل مؤثر فردي, خانوادگي, اجتماعي، اقتصادي، 

سياسي و محيطي بر زيست انسان  را بيان نمايد.
جسمي)شامل  بعد  در  فردي  بهداشت  از  که  مي‎باشد  فراگير  برنامه  اسلام،  بهداشتي  نظام 
ارتباط  به  ابزار و لوازم فردي( و رواني آغاز مي‏گردد و آن گاه  بهداشت اعضاي بدن و 
فرد با ساير افراد مي‏پردازد که با عنوان بهداشت خانوادگي، بهداشت اجتماعي، بهداشت 
حرفه‏اي، بهداشت محيط، بهداشت مسکن، بهداشت تغذيه، بهداشت اقتصادي و... مي‏توان 

آموزه‏هاي فراواني در دين اسلام يافت. 
3. داراي ضمانت اجرايي: در نگاهي گذرا به آموزه‏هاي ديني مي‏توان دريافت که بسياري 
از نظام بهداشتي اسلام در غالب احکام شرعي)وجوب، استحباب، حرمت و کراهت( بيان 
گرديده است. اين گونه بيان مي‏تواند براي فرد مسلمان به عنوان يک تکليف مطرح باشد 
که خود را ملزم به رعايت آن بداند. به عبارتي ديگر، قرار دادن مسايل بهداشتي در برنامه 

1

1ـ نهج الفصاحه، ح 1182.
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عبادي فرد مسلمان، انگيزه لازم را در وي براي اجراي اين موضوع ايجاد مي‏نمايد و در 
حقيقت نوعي ضمانت اجرا است. 

4. سازگاري با فطرت: قوانين بهداشتي در اسلام با ظرافتي خاص طراحي و بيان شده است 
بطن  پاکيزگي در  و  بهداشت  دادن  قرار  باشد شايد  انساني سازگار  و فطرت  با طبيعت  تا 
دين به اين جهت باشد که خداوند در فطرت آدمي، طلب پاکي و بيزاري از ناپاکي)اعم 
از جسمي، رواني، روحي و... يا ميل و گرايش به پاکيزگي و تنفر از ناپاکي‎ها را به وديعت 
نهاده است. توصيه‎هاي مطرح در آموزه‏هاي ديني نيز بيانگر اين امر فطري و يادآوري آن 

به انسان مي‏باشد.
 محيط زيست در اسلام

ابعاد زندگي    گستره رهنمودهاي بهداشتي اسلام، آنچنان فراگير است که شامل تمامي 
ابعاد  تمامي  بيان  مجال  مختصر،  نوشتار  اين  که  آنجا  از  مي‏شود  انسان‏ها  و جمعي  فردي 

بهداشتي در دين اسلام را نمي‏دهد به ذکر نمونه ذيل بسنده مي‏گردد.
به مناسبت سمينار حفظ زيست از ديدگاه اديان، اين سؤال مطرح شد که دين اسلام پيرامون 
اوليه فقط کاشت درخت و حفظ  نگاه  موضوع محيط زيست، چه آموزه‎هايي دارد؟ در 
به عنوان محيط زيست در  با مرور منابع ديني، موارد زير  اما  به ذهن مي‎آمد،  فضاي سبز 

اسلام مطرح گرديد: 
1. نعمت دانستن عوامل طبيعي

تاريخ بشر فرازو فرودهاي فراواني را در برخورد با طبيعت به خود ديده است. دين اسلام با 
نعمت دانستن همه عوامل طبيعت)آب، هوا، خاک و... (، توجه انسان را به اهميت طبيعت 
جلب نموده و با سفارش به استفاده‌ي درست از نعمت‎هاي الهي، مسلمانان را از تخريب 
به حفظ محيط زيست  را  آنان  ديني،  بيان دستورات  با  و  داشته  برحذز  نعمت‏هاي طبيعي 

دعوت نموده است.
 2. ارايه‎ي راه‎کار
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راهکارهاي  بلکه  ننموده،  اکتفا  زمينه‎ي محيط زيست  مطالب کلي در  بيان  به  فقط  اسلام 
پنج‎گانه‏ي  احکام  قالب  در  است که گاهي  نموده  بيان  براي حفظ محيط زيست  فراواني 
احکام  با  بهداشتي  نکات  رعايت  کردن  همراه  در  اسلام  دين  هنر  گرفته‎اند.  قرار  شرعي 
حالات  تمام  در  بهداشتي  اصول  اين  گذاشتن  پا  زير  از  مسلمانان  شده  موجب  شرعي 
خودداري نمايند. برخي از نکات بهداشتي که اسلام به رعايت آنها تأکيد ورزيده است و 

مي‎توانند از راه‎کارهاي حفظ محيط زيست نيز به شمار آيند، به اين شرح است: 
نيايد که باب فقهي احياي اراضي موات بتواند   الف. احياي اراضي موات: شايد به ذهن 
راه‏کاري براي حفظ محيط زيست باشد، اما در مباحث زيست ثابت شده که زمين‏هاي موات 
و باير که بدون استفاده رها شده‎اند، خود يک پديده‎ي ضد طبيعت محسوب مي‎گردند و 
بايد آنها را به محيط طبيعي و قابل استفاده تبديل نمود. جالب آن است که اين امر نيز مورد 
توجه دين اسلام بوده و با گشودن راه‎کار مهم احياي اراضي موات و قوانين ويژه‎ي آن)از 
قبيل مالک دانستن فرد آباد کننده يا اجازه‎ي تصرف در آن زمين(، افراد را به آباد کردن 

زمين‎هاي راکد تشويق نموده است.
امام باقر)ع( در اين باره مي‏فرمايند:

ايما قوم احيوا شيئاً من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم 
هر گروهي که مقداري از زمين را زنده نمايد و آباد گردانند. آنان به ]مالکيت[ آن زمين 

سزاوارتر هستند و زمين مال ايشان است.
نکته بسيار جالب آن است که مالکيت فرد يا اولويت وي براي تصرف در اين گونه زمين‌ها 
تا زماني است که فرد در آباد نگه داشتن آن تلاش مي‌کند و در صورت رهايي زمين و 

خارج شدن آن از حالت آباداني، مالکيت آن نيز منتفي مي‌گردد.
انفال: باب ديگري که ممکن است در زمينه‌ي محيط زيست به کار آيد، باب  ب. حفظ 

1ـ کافي، ج 5، ص 279، ح 1
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انفال است، يعني اموال عمومي که در اختيار حکومت اسلامي است و از آنها بايد به سود 
و  درياها، جنگل‎ها  از کوه‎ها،  عبارتند  انفال  مصاديق  از  برخي  نمود.  بهره‎برداري  همگان 
نيزارهاي طبيعي، درياها و سواحل آن و رودخانه‎هاي بزرگ، اسلام حفظ انفال را از هر 
گونه تجاوز و آفت و زيان طبيعي و غير طبيعي وظيفۀهمه مي‎داند و مردم را نيز با رعايت 

شرايط و قوانين ويژه، در بهره بردن و استفاده از اين منابع طبيعي يکسان مي‎داند.
ج. دفن مواد آلوده کننده: روايت‎هاي موجود بر دفن موادي مانند مردار، جفت، خون و 

ناخن تأکيد نموده است؛ از جمله اين روايت:
ان رسول الله)ص( کان يامر بدفن سبعه اشياء من الانسان: الشعر و الظفر و الدم و الحيض و 

المشيمه و السن و العلقه 
پيامبر)ص( انسان را به دفن هفت چيز امر مي‎فرمودند: مو، ناخن، خون، ]خون[ قاعدگي، 

جفت، دندان و جنين]در مرحله‎ي خون بسته شده[.
د. رعايت فاصله‎ي مناسب بين چاه آب آشاميدني و چاه فاضلاب: نمونه‎اي از روايت‎هاي 

موجود در اين باره عبارت است از:
راوي از امام صادق)ع( پرسيد: کم ادني ما يکون بين البئر بئرالماء و البالوعه

کمترين]فاصله[ بين چاه آب آشاميدني و فاضلاب چه مقدار باشد؟
حضرت فرمود: ان کان سهلًا فسبعه اذرع و ان کان جبلًا فخمسه اذرع 

اگر زمين نرم و هموار است]فاصله[ هفت ذرع ]هر ذرع 50 ـ 70 سانتي متر[ باشد و اگر زمين 
کوهستاني و سفت است]فاصله[ پنج ذرع باشد.

پاکيزگي مکان‏ها و  و  بهداشت  بر رعايت  ديني  اماکن عمومي: آموزه‎هاي  بهداشت   . هـ 
محيط‎هاي همگاني تأکيد فراوان دارند که به نمونه‎اي از آنها اشاره مي‏شود: 

امام صادق)ع( فرموده‎اند: 

1ـ وسائل الشيعه. ج 2، ص 128 ح 1702
2- کافي، ج 3، ص 8، ح 2
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قال رجل لعلي بن الحسين ابن يتوضاً الغرباء قال: يتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذه و تحت 
الاشجار المثمره و مواضع اللعن فقيل له و اين مواضع اللعن قال: ابواب الدور 

مردي به امام سجاد)ع( گفت: افراد غريب]ناآشنا به شهر و بدون داشتن محل سکونت در 
شهر[ کجا دستشويي بروند؟ حضرت فرمود: از کرانه‎هاي رودها و راه‎هاي پررفت و آمد و 
زير درختان ميوه و مکان‎هاي امن خودداري شود. به حضرت گفته شد مکان‎هاي امن کجا 

است؟ حضرت فرمود: درهاي منازل.
و اجتناب از آزار حيوانات)کشتن و صدمه زدن( در اسلام پيرامون رعايت حقوق حيوانات 

سفارش‎هاي فراوان وجود دارد که به يک نمونه بسنده مي‎شود:
نهي ]رسول الله[ ان يحرق شيء من الحيوان بالنار 

پيامبر)ص( نهي نمودند از اينکه جزيي از حيوان با آتش سوزانده شود.
بنابراين، بر اساس آموزه‏هاي دين اسلام فرد مسلمان نه تنها مخرب محيط زيست نيست، 

بلکه حافظ محيط زيست در مفهوم گسترده‎ي آن مي‎باشد.
 سلامتي

را  معناي آن  با آن که مطمئن هستند  بيش‌تر مردم  واژه‌هايي است که  از    سلامت يکي 
مي‌دانند تعريف آن را دشوار مي‌يابند.

مي‌توان گفت سلامتي يک مفهوم نسبي است و معيارهاي سلامتي در بين گروه‌هاي سنتي، 
هر  در  بايد  که  است  آن  موضوع گواه  اين  و  است  متفاوت  اجتماعي  طبقات  و  فرهنگي 

اجتماعي سلامتي از شرايط مختلف انجام شود.
تنها  نه  و  اجتماعي  و  رواني  جسمي،  کامل  رفاه  از  است  عبارت  سلامتي   :who تعريف 

بيماري يا معلول نبودن.
Dubos: سلامت نشانه نبودن نسبي درد و ناراحتي و تطابق و تنظيم مستمر با محيط زيست 

1ـ کافي, ج 3, ص 15, ح 2
2- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 3، ح 4971
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به منظور اطمينان از بهترين عملکرد.
وبستر: وضعيت خوب و عالي بدن، فکر و روح به خصوص عاري بودن از درد يا بيماري جسمي.

آکسفورد: و ضعيت عالي جسم يا روح و حالتي که اعمال بدن به موقع و به طور موثر انجام مي‌شود. 
سلامت: سازگار بودن با خود، جامعه، خدا و جهان

تاکنون، عوامل تعيين کننده سلامتي معلوم نشده‌اند و هيچ ميعار دقيق براي اندازه‌گيري سلامتي 
وجود ندارد.

با پيشرفت‌هاي علوم اجتماعي دردوران معاصر آشکار شده که سلامت تنها يک پديده‌ي زيست 
پزشکي نيست بلکه چيزي است که مي‌تواند تحت تأثير عوامل اجتماعي، روان‌شناختي، فرهنگي، 
اقتصادي و سياسي مردم قرار گيرد. در هنگام تعريف و اندازه‌گيري سلامت بايد اين عوامل را 

هم در نظر گرفت.
سلامتي حالتي است که در آن، فرد خود را خوب، قوي و مطمئن احساس کند، بنابراين سلامتي 
يک مفهوم فردي است که بر مفهوم سازگاري استوار است. بايد دانست كه سلامتي مطلق در 
جايي جز بهشت يافت نمي‌شود زيرا آن‌چه از سلامت در دنيا يافت مي‌شود سلامتي نسبي است 

نه مطلق.
از سوي ديگر انسان همان طور که سلامتي و ناسلامتي جسمي دارد يک سلامتي و ناسلامتي 
روحي هم دارد و همان ‌طور که به اختلال در نظام جسمي او باعث مي‌شود که دچار بيماري‌هاي 
جسمي گردد و هم چنين اختلال در نظام روحي او باعث مي‌شود که به بيماري روحي گرفتار 
شود و همان ‌طور که براي بيمار جسمي او درماني هست براي بيماري روحي او نيز درماني هست. 
امير مومنان)ع( مي‌فرمايد: يک روز که پيامبر)ص( نشسته بود از حال يکي از ياران خود جويا شد. 
گفتند: اي پيامبر خدا، او به اندازه‌اي دچار بيماري شده که نظير جوجه بي پر و بال گرديده است 
هنگامي که پيامبر)ص( نزد او آمد ديد از شدت بيماري مانند جوجه‌اي بي پر و بال است. 

1ـ علامه طباطبايي، الميزان، ج 13، ص 252

1
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پيامبر به وي فرمود: مگر درباره‌ي سلامتي خود دعا نکرده‌اي؟! گفت آري، دعاي من اين 
بود که مي‌گفتم: پروردگارا هر عقابي را که مي‌خواهي در آخرت نصيب من کني در دنيا 

مرا به آن گرفتار کن. پيامبر)ص( به او فرمود: چرا نگفتي: 
اللهم آتنا في الدنيا حسنه و في الاخرة حسنه و قنا عذاب النار 

سلامتي تن و روان، شرط اول سعادت و خوش زيستن انسان است. بشر در اين جهان فقط 
به  از سلامتي  اسلامي،  را درک کند. در روايات  با وجود سلامتي مي‎تواند لذت زيستن 
عنوان نعمتي مخفي ياد شده است که انسان تا زمان برخورداري از اين نعمت، ارزش آن 
را نمي‏داند و تنها زماني به ارزش آن پي مي‏برد که سلامت خود را از دست داده باشد. به 
همين جهت در متون ديني از انسان خواسته شده اين نعمت را غنيمت شمارد، در حفظ آن 

بکوشد و در شکرگذاري اين نعمت تلاش نمايد.
تأمين سلامتي و حفظ آن موجب پرورش انسان‎هاي سالم و رشد فکري آنان مي‎شود تا 
کارآيي بيشتري در انجام وظيفه انساني خويش داشته باشند. از سوي ديگر، دارا بودن نعمت 
با انجام تکاليف الهي، در مسير  سلامتي مي‎تواند فرصت مناسبي براي فرد ايجاد نمايد تا 
تکامل حرکت کند و سعادت اخروي خويش را تأمين نمايد. امير مومنان)ع( در اين زمنيه 

مي‎فرمايند: 
زکاة الصحه السعي في طاعه الله 

زکات سلامتي دنيوي، تلاش در راه اطاعت خداوند است.
اسلام سلامتي را يک نياز اساس دانسته که ضامن بقاي نسل آدمي است، از اين رو براي 
حفظ اين نعمت و تأمين آن، ره کارهايي فراروي بشر قرار داده است. در آموزه‎هاي ديني 
به صدها رهنمود در زمينه‎ي تغذيه، خواب، آميزش جنسي و... برمي‎خوريم که در صدد 

1ـ تفسير آسان، ج 1، ص 440
2ـ غرر الحکم و درر الکلم، ص 181، ح 3396
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سوق دادن انسان به سمت سلامتي فردي مي‎باشند. علاوه بر اين رهنمودهاي فراواني درباره 
سلامت رواني، روحي، خانوادگي، اجتماعي و... وجود دارد که بيانگر جامع‎نگري، اسلام 

به موضوع سلامت مي‌باشد.
بيماري	

امير مؤمنان)ع( در بيان اهميت پييشگيري از بيماري فرموده است: 
لاوقايه امنع من السلامه 

است،  درمان  از  بهتر  پيشگيري  کلي  قانون  بيان  با  اسلام  که  است  اهميت  حايز  نکته  اين 
همگان را به حفظ سلامتي دعوت نموده تا از بروز بيماري پيشگيري شود؛ اما اين حقيقت 
را نيز يادآور شده است که بيماري ـ با شدت و ضعف ـ براي همه انسان‎ها وجود دارد و 

همگان در معرض گرفتاري و بيماري هستند. در همين باره، امير مؤمنان)ع( مي‎فرمايند: 
ليس للاجسام نجاة من الاقسام 

نکتۀمهم، وجود نگرش‎هاي مختلف و گاهي متضاد پيرامون بيماري است که در فرهنگ‏ها 
و تمدن‎هاي گوناگون، هر يک به گوشه‎اي از اين موضوع پرداخته‎اند و بيماري را از يک 
به موضوع  نگرش جامعي  اسلامي،  متون  در  در حالي که  داده‎اند.  قرار  توجه  مورد  جنبه 
بيماري شده است و با بيان حکمت‎هاي بيماري)ابتلاء، اختبار، فنا( سعي گرديده به تمامي 

جوانب آن نظري افکنده شود. 
بيان يک سري وظايف  با  بيمار شده است که  نيز به خود  در نگرش ديني، توجه خاصي 
مانند رعايت بيماري خويش و سرايت ندادن آن به ديگران، همکاري با پزشک در جهت 
تشخيص، ضرورت درمان و تحمل دورۀدرمان درصدد آن است که بهبودي هر چه سريع‎تر 
به بيمار بازگردد، زيرا بيماري زماني به سرعت بهبودي مي‎يابد که بيمار وظايف خويش را 

به خوبي بداند و به آن عمل نمايد.

1ـ کافي، ج 8، ص 18، ح 4
2ـ غررالحکم و درر الکلم، ص 101، ح 1762

3ـ نمونه‌ي کامل اين حکمت‎ها را در توحيد مفضل، صفحه‎ي 167 مي‌توان ملاحظه نمود.

1
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جالب است بدانيم که اسلام براي ايجاد روحيۀاميدواري ـ که امروزه به آن اميدوار درماني 
مي‎گويند ـ به موضوع مهم عيادت بيمار پرداخته است. در برنامه‎ي عيادت که در متون ديني 
وجود دارد، به سودمند بودن عيادت براي بيمار و عيادت کننده توجه فراوان شده است. 

علاوه بر اين، به رهنمودهاي ذيل در برنامۀ عيادت نيز توجه شده است: 
الف. پاداش عيادت بيمار: در برخي روايات، مقدار پاداشي که براي عيادت بيمار در نظر 
گرفته شده است، قابل شمارش و تصور نمي‏باشد تا انگيزۀ قوي در افراد براي عيادت ايجاد 

گردد.
پيامبر)ص( مي‏فرمايند: 

عائد المريض يمشي في طريق الجنه حتي يرجع 
عيادت کنندۀ بيمار در راه بهشت گام برمي‎دارد تا زماني که از عيادت بازگردد.

امام صادق)ع( نيز مي‎فرمايند: 
اي مومن عاد مومناً في الله عزوجل في مرضه، و کل الله به ملکا من العواد يعوده في قبره و 

يستغفر له الي يوم القيامه 
هر فرد مؤمن که براي خداوند عزوجل مؤمن ديگري را در حال بيماريش عيادت نمايد، 
خداوند برايش فرشته‎اي از عيادت کنندگان را مي‎گمارد که او را در قبرش عيادت نمايد و 

براي او تا روز قيامت طلب آمرزش کند.
ب. کوتاه بودن مدت عيادت: در صورتي که بيمار به طور واقعي خواستار طولاني شدن 
عيادت باشد، طول دادن عيادت اشکالي ندارد و در غير اين صورت، عيادت طولاني ناشي 

از حماقت دانسته شده که گاهي ضرر آن براي بيمار بيش از خود بيماري مي‌باشد.
پيامبر)ص( مي‌فرمايند: 

خير العيادة اخفها 
Hope psychotherapy 1ـ

2ـ نهج الفصاحه، ح 1926
3ـ کافي، ج 3، ص 120 ح 4

4ـ کنزالعمال، ح 25139
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بهترين عيادت، سبک‎ترين آن‎ها مي‌باشد.
همچنين امير مؤمنان)ع( مي‎فرمايند: 

المريض  الجلوس، الا أن يکون  إذا عاد اخاه خفف  عندالله لمن  العواد أجراً  إن من اعظم 
يحب ذلک و يريده و يسأله ذلک 

به راستي، از عيادت کنندگاني که پاداش بيشتري نزد خداوند دارند، کسي است که هر گاه 
برادرش را عيادت مي‎نمايد نشستن را کوتاه نمايد، مگر آنکه بيمار، نشستن و ماندن عيادت 

کننده را دوست داشته باشد و آن را از عيادت کننده درخواست نمايد.
ج.کيفيت عيادت؛ آموزه‎هاي فراواني دربارۀ کيفيت عيادت از بيمار در متون ديني وچود 
دارد. به عنوان نمونه، از عيادت کننده خواسته شده است که در هنگام عيادت، دست خود 
را بر روي دست يا پيشاني بيمار قرار دهد که خود نوعي تفقدجويي از بيمار است. امروزه 

اين‎گونه عيادت از بيمار را به عنوان بخشي از اميدواردرماني مي‎دانند.
امام صادق)ع( مي‌فرمايند: 

تمام العيادة للمريض ان تضع يدک علي ذراعه 
کامل بودن عيادت براي بيمار آن است که دست خودت را بر بازوي بيمار قرار دهي.

د. هديه براي بيمار: در برنامه‎ي عيادت از بيمار، سفارش‎هاي فراواني در متون ديني وجود 
بيمار  براي  با بردن هديه‎اي  بيمار نرود و  به عيادت  با دست خالي  دارد که عيادت کننده 

احساس آرامش در وي ايجاد نمايد.
مرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعوده و نحن عده من موالي الصادق)ع( فاستقبلنا الصادق)ع( 
فوقفنا.  قفوا  لنا:  فقال  نعوده.  فلاناً  نريد  فقلنا:  تريدون؟  اين  لنا:  فقال)ع(  الطريق  بعض  في 
قفال)ع(: مع احدکم تفاحه او سفرجله او اترجه او من طيب او قطعه من عود بخور؟  فقلنا: ما 

معنا شيء من هذا فقال)ع(: اما تعلمون ان المريض يستريح الي کل ما ادخل به عليه 
1ـ کافي، ج 3، ص 118، ح 6
2ـ کافي، ج 3، ص 118، ح 4

3ـ همان، ح 3
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فردي از ياران امام صادق)ع( گفت: يکي از ياران امام صادق)ع( بيمار شد و ما تعدادي 
از ياران آن حضرت از منزل خارج شديم تا وي را عيادت نماييم که با امام صادق )ع( در 
راه مواجه شديم. حضرت به ما فرمود: کجا مي‎رويد؟ گفتيم: مي‌خواهيم فلاني را عيادت 
کنيم. حضرت به ما فرمود: بايستيد و ما هم ايستاديم. حضرت فرمود: ]آيا[ همراه يکي از 
شما، سيب، هست؟ گفتيم: هيچ يک از اينها همراه ما نيست. حضرت فرمود: آيا نمي‌دانيد 

که بيمار با هر آنچه که بر او آورده مي‎شود، آرامش و آسايش مي‌يابد.
نياز بيمار: متون ديني، عيادت را يکي از حقوق مسلمانان نسبت به يکديگر  هـ. برآوردن 
نبايد کوتاهي  بيمار  به  رساندن  ياري  در  است که  ورزيده  تأکيد  نکته  اين  بر  و  برشمرده 

صورت گيرد و بايد نيازهاي بيمار را در حد امکان تأمين نمود.
پيامبر)ص( مي‌فرمايند: 

من سعي لمريض في حاجه فقضاها خرج من ذنوبه کيوم ولدته امه 
هر کسي که در]رفع[ نياز فرد بيمار تلاش نمايد و آن را برطرف سازد، از گناهان خويش به 

در مي‌آيد مانند روزي که از مادرش زاده شد.
به  از مهم‎ترين وظايف شخص عيادت کننده آن است که  بيمار: يکي  به  و. روحيه دادن 
بيمار روحيه بدهد و عمر او را طولاني بشمارد و در به دست آوردن سلامتي، وي را اميدوار 

سازد.
پيامبر)ص( مي‎فرمايند: 

اذا دخلتم علي المريض فنفسوا له في الاجل فان ذلک لايرد شيئاً و هو يطيب نفس المريض 
اين کار،  زيرا  نماييد؛  ايجاد  ترغيب  ادامۀ عمر  او در  براي  وارد شديد،  بيماري  بر  هرگاه 
چيزي را باز نمي‎گرداند]اگر قضاي الهي بر مرگ او رقم خورده باشد تغيير نمي‎يابد[، ولي 

بيمار را آرامش مي‎دهد.

1

2

1ـ من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 15، ح 4971
2ـ مستدرک الوسائل، ج 2، ص 154، ح 1678
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ز. ممنوعيت عيادت: علي رغم تأکيد فراواني که بر عيادت بيماران در متون ديني آمده، 
مواردي مانند بيماري‌هاي عفوني، چشم درد، دندان درد و بيماري‎هاي طولاني نيز مطرح 
گرديده است که عيادت را منع و ضرورت عيادت نکردن از بيماران تأکيد دارد. در اين 
موارد حکمت‌هاي متعددي نهفته است، مانند استراحت بيمار و خانوادۀ وي، عدم سرايت 
بيماري به عيادت کنندگان، آسيب رساندن عيادت به بيماري، طولاني شدن روند بيماري 

و... 
پيامبر)ص( مي‎فرمايند: 

ثلاثه لا يعادون: صاحب الدمل و الرمد و الضرس 
سه گروه عيادت نمي‏گردند: فرد داراي دمل، چشم درد و دندان درد.

نکتۀ ديگري که در اين بخش قابل ملاحظه مي‌باشد، اين است که در متون ديني اشاراتي 
ظريف به انواع کلي بيماري)جسمي و رواني( شده است. اين اشاره‎ها رابطۀ متقابل و تأثير 
شديد هر يک از ابعاد انسان را بر ديگري تأييد کرده است؛ مانند اندوه که يک بيماري رواني 
است و چنان سيستم جسم را تحت تأثير قرار مي‎دهد که باعث پيري زودرس مي‌گردد، 
يا حسادت که يک بيماري روحي است و به رنجوري و لاغري بدن منجر مي‎شود. دين 
اسلام قبل از اينکه امروزه ثابت شود بسياري از بيماري‎هاي جسمي معلول اختلالات رواني 
هستند و اصطلاح بيماري‎هاي روان‎تني طيف گسترده‎اي از اين بيماري‎ها را شامل شود، به 

اين ارتباط اشاره نموده است.
درمان

در زمينۀ درمان نيز نکات بسيار گرانبهايي در آموزه‎هاي دين اسلام وجود دارد که مي‌تواند 
بيماري  نوع  هر  نموده که  اعلام  به وضوح  اسلام  دين  قرار گيرد.  آينده  پزشکي  فراروي 
داراي درمان است. بيان اين قائدۀ عمومي، دريچه‌اي براي پيشرفت پزشکي گشوده که بايد 

1
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پزشکان فعالانه به تحقيق و پژوهش بپردازند تا دارو و درمان هر دردي را تشخيص داده  
و کشف نمايند. از سوي ديگر، باعث تشويق و اميدواري دادن است که هيچ گاه در راه 

درمان مأيوس نگردند:
از پي هر درد، درمان آفريد              گفت پيغمبر که خلاق مجيد  	

اين‎گونه نگرش، پزشکان را برمي‌انگيزاند که به دنبال تلاش علمي براي روش‌هاي درماني 
جديد باشند و در برابر هيچ يک از بيماري‌ها تسليم نگردند.

مجموعه افرادي که وظيفه رسيدگي به سلامت و درمان افراد را به عهده گرفته‌اند بر اساس 
تعاليم اسلامي بايد خود را موظف به رعايت تعاليم اسلامي در مواجهه با بيماران بدانند. در 
اين صورت بيمار نيز احساس آرامش رواني مي‌کند و خود را به راحتي و با اطمينان خاطر 

در اختيار آنان قرار مي‌دهد.
نکتۀ ديگر آن که دارو و روش‌هاي درماني داراي عوارض جانبي مي‌باشند و ممکن است 
گاهي به مرگ بيمار منجر شوند؛ اما در متون ديني اشاره شده که در صورت به کار بردن 
تلاش کامل و دقت فراوان در تشخيص بيماري، بايد به درمان آن همت گماشت و نبايد به 
صرف وجود احتمال اين عوارض جانبي، پزشک را در درمان سست نمود. به عبارتي اسلام 
ضمن محکوميت هرگونه تقصير و سهل‌انگاري در پزشکي)بيان قانون ضمانت(، شک و 

ترديد در درمان و سستي در تصميم و رأي را نيز به ضرر بيماران مي‌داند.
            چو بيمار زار است و ما چون پزشک	    ز دارو گـريزان و ريزان سرشک
            يکي گــر بـه دارو نگـــردد درست           روان از پزشکي نخواهيم شست 

جالب آن است که روايات متعدد به نکاتي بسيار ظريف پيرامون داور و درمان پرداخته‎اند 
که به برخي اشاره مي‎شود:

الف. اجتناب از مصرف دارو در صورت امکان: تقريباً تمامي داروها حتي در مواردي که 

1
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درست و به مقدار مناسب مصرف شوند داراي يک يا چند عارضه مي‌باشند. هر چقدر دارو 
داراي اثر درماني قوي‌تري باشد عوارض آن شديدتر مي‌باشد. داروها ـ عموماً ـ مانند تيغ 
دولبه هستند که يک لبه‌ي آن متوجه عامل و علايم بيماري است، ولي لبه‏ي ديگر آن بر 

روي بافت‎هاي سالم و ديگر اعضا اثر منفي مي‎گذارد.
هرگاه نزد تو دارويي است که با آن مي‌خواهي دردي را درمان کني و احتمال سود و زيان 
در آن داروها هست بايد نيک بينديشي که اگر زيان آن افزون از سود است بايد آن را رها 
کني و اگر سود و زيان آن برابر است به عقيده من بايد آن را هم رها کني ولي اگر سود آن 

بر زيانش افزوني دارد بايد آن را به کار بندي. 
از سوي ديگر، در درون بدن انسان سيستم طبيعي براي مهار و کنترل برخي بيماري‎ها وجود 
دارد که بدون نياز به مصرف دارو، اين سيستم مي‎تواند پس از سپري نمودن دوران مبارزه با 
عوامل بيماري‌زا، سلامتي را به انسان بازگرداند. بنابراين، در صورتي که امکان مهار بيماري 

بدون مصرف دارو وجود دارد، بايد از مصرف نامناسب دارو خودداري ورزيد.
پيامبر)ص( مي‎فرمايند: 

تجنب الدواء ما احتمل بدنک الداء فاذا لم يحتمل الداء فالدواء  
بيماري را تحمل مي‌نمايد و  تا زماني که بدنت درد و  بورز  از ]مصرف[ دارو خودداري 

هرگاه بدن، بيماري و درد را تحمل ننمود آن‌گاه دارو]مصرف نما[.
پذيرفته  موضوعي  داروها،  براي  جانبي  عوارض  وجود  داروها:  جانبي  عوارض  بيان  ب. 
به  موارد  از  بسياري  در  داورها  نامطلوب  آثار  که کشف  است  آن  مهم  نکتۀ  است.  شده 
آساني ميسر نمي‌باشد، به طوري که گاهي نه تنها تشخيص اين عوارض از عهدۀ پزشکان 
برنمي‌آيد، بلکه حتي از نظر موشکافانۀ استادان بزرگ پزشکي نيز پنهان مي‌ماند و بعد از 

گذشت مدت‌هاي طولاني از مصرف دارو، عوارض آن کشف مي‌شود.

1
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امام کاظم)ع( مي‌فرمايند: 
ليس من دواء الا و هو يهيج داء و ليس شيء في البدن انفع من امساک اليد الا عما يحتاج اليه 
هيچ دارويي نيست مگر آنکه بيماري  دردي را برمي‌انگيزاند و هيچ چيزي در بدن، سودمندتر 

از خودداري]از مصرف[ نمي‌باشد مگر در مورادي که به ]مصرف[ دارو نياز باشد.
نکات  ديني مي‎توان  به آموزه‌هاي  نگاهي گذرا  با  بيماري:  موفقيت در درمان  ج. عوامل 
سير  مي‌تواند  عوامل  اين  مجموع  کرد.  مشاهده  درمان  در  موفقيت  دربارۀعوامل  ظريفي 

بهبودي بيماري را شتاب بخشد. بخشي از اين عوامل عبارتند از: 
1. شناخت بيماري: شايد مهم‎ترين و اولين عامل در موفقيت درمان، شناخت بيماري است. 
به همين علت در پزشکي امروز، سرمايه‌گذاري زيادي براي تشخيص بيماري‌ها شده است 

که علاوه بر علايم باليني، به آزمايش‌ها و ابزار گوناگون تشخيصي متوسل شده‌اند.
امام سجاد)ع( با بياني کوتاه و رسا به اين نکته اشاره فرموده است که عدم تشخصي بيماري 
باعث عدم بهبودي خواهد شد و ناداني در تشخيص بيماري، باعث انتخاب روش اشتباه در 
دارو و درمان مي‌شود و در نتيجه بيماري بهبود نمي‌يابد. امام سجاد)ع( در اين باره مي‌فرمايند: 

من لم يعرف دائه افسده دوائه 
هر کس درد و بيماري خويش را نشناسد، دارو و درمان وي را تباه مي‌سازد.

2. تناسب بيماري و دارو: گام دوم بعد از تشخيص بيماري، برگزيدن بهترين روش درماني 
و داروي مناسب است که هر مقدار تناسب بين بيماري و شيوۀ درماني بيشتر باشد درصد 

موفقيت بهبودي بيمار نيز افزايش مي‌يابد.
پيامبر)ص( مي‌فرمايند: 

ان لکل داء فاذا اصيب دواء الداء برا باذن الله 
به راستي که براي هر درد و بيماري، درماني و دارويي وجود دارد و هر گاه دارو]به درستي 
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و صواب[ به درد بيماري برسد بيمار به اذن الهي بهبود مي‎يابد.
3. همکاري بيمار: بيمار که يک رکن اصلي در شناساندن بيماري خود به پزشک است، 
در صورت بيان واقعيت‌ها مي‎تواند پزشک را در مسير صحيح کشف بيماري قرار دهد و 
برعکس در صورت عدم همکاري، پزشک را در مسير نادرست قرار داده و گاهي ممکن 

است حتي کشف بيماري را براي پزشک ناممکن سازد.
اميرمؤمنان)ع( در اين زمينه مي‌فرمايند: 

من کتم مکنون دائه عجز طبيبه عن شفائه 
جالينوس: اگر پزشکي در علم پزشکي همپايه بقراط باشد ولي بيمار او از او اطاعت نکند 

آن پزشک در درمان خود موفق نمي‌شود.
بر اساس فرهنگ اسلامي، بيمار موظف است تابع پزشک باشد و پزشک نيز موظف است 
در رسيدگي به بيمار کوتاهي ننمايد و از تضييع حقوق مادي و معنوي بيمار اجتناب نمايد.
هرکس که امور پنهاني‌اش را مخفي نمايد پزشکش از درمان بيماري وي ناتوان مي‌گردد.

4. تحمل بيمار: بيمار ضمن تحمل بيماري و درمان آن، بايد دورۀ درماني بيماري خود را 
به طور کامل پي‌گيري نمايد و با تحمل رنج و سختي که ممکن است وجود داشته باشد، 
به بازگشت سلامتي و ايجاد بهبودي خود کمک نمايد. در صورتي که بيمار به پشت سر 
بهبودي  امکان  ننمايد،  تحمل  را  آن  سختي  و  نورزد  برباري  و  صبر  دوره،  اين  گذاشتن 

کاهش مي‌يابد و ممکن است سير بيماري وي طولاني گردد.
اميرمؤمنان)ع( بر اين نکته تأکيد نموده و مي‌فرمايند: 

من لم يحتمل مراره الدواء دام المه 
هرکس سختي و تلخي دارو  و درمان را تحمل ننمايد در)ييماري( وي ادامه مي‌يابد.

5. نقش عوامل معنوي: در آموزه‎هاي ديني، موارد بسياري از تأثير عوامل معنوي در بهبودي 
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بيماري‌ها وجود دارد؛ مانند دعا، پرداخت صدقه توسط بيمار و...؛ قطعاً اين عوامل تأثير به 
سزايي در روند بهبودي بيمار دارد. امروزه در غرب، مطالعات وسيعي پيرامون نقش دعا در 
درمان بيماري‎ها صورت گرفته است به گونه‌اي که اصطلاح دعادرماني نيز رايج گرديده و 

مکانيسم‎هاي متعددي نيز براي آن مطرح شده است.
امام صادق)ع( در اين باره مي‎فرمايند: 

عليک بالدعاء فانه شفاء من کل داء 
بر تو باد به دعا کردن، زيرا دعا شفا از هر درد و بيماري است.

د. منع درمان با وسايل و مواد حرام: از نظر دين اسلام، دارو و درمان وسيله‏‎اي هستند که 
خداوند به سبب آنها براي بيماران شفا قرار داده است. رمز و کليد موفقيت در شفاي بيماران 
بيماران استفاده نکرد، زيرا خداوند  آن است که از وسايل و مواد حرام در جهت درمان 

هيچ‎گونه شفايي در اموري که از آنها نهي کرده، قرار نداده است.
امام صادق)ع( مي‎فرمايند: 
ما جعل الله في حرام شفاء 

خداوند هيچ شفايي را در ]مواد و ابزار[ حرام قرار نداده است.
در پايان اين مقاله، بيان اين نکته ضروري است که در آموزه‎هاي ديني، پيرامون شيوه‎هاي 
درمان  به  جسمي  بيماري‌هاي  درمان  بر  علاوه  که  دارد  وجود  مهمي  نکتۀ  نيز  درماني 

بيماري‌هاي روحي و رواني نيز پرداخته شده است. 
محدوديت نوشتار، مانع از بيان کامل حيطۀ طب اسلامي گرديد و به ذکر نمايي کلي از 
طب اسلامي اکتفا شد، اما بايد اذعان داشت که ثروت و گنج بزرگي در آموزه‎هاي ديني 
پيرامون مباحث طبي ـ به معناي اعم ـ وجود دارد که متأسفانه به مرور زمان و در طول تاريخ‌ـ 
و به خصوص در قرون اخيرـ به علت قصور يا تقصير مسلمانان از اذهان پاک گرديده و 
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در رفتار مسلمانان نيز کم‌تر اين امور را مي‎يابيم و اين در حالي است که ائمه اطهار)ع( در 
مباحث مختلف طبي به صورت واسع و شامل، مطالبي را مطرح نموده که آشنايي با آن‌ها 

مي‌تواند نقطۀ عطفي براي دانشمندان و مردم فراهم سازد.
اهتمام  با عنايت کامل و  اهميت داده شود و  اين نصوص و آموزه‎هاي ديني  به  اگر  يقيناً 
لازم، آن‌ها را دسته‎بندي، تنقيح و تنظيم کرد، آن گاه مي‌توان از اين آموزه‎ها نتايج بسيار 
سودمندي به‎دست آورد که در سطح جهاني نيز قابل عرضه بوده، و در روند رو به تکامل 

طب امروزي نقش مؤثري داشته باشند.
 نتيجه‎گيري

1.مکتب طب اسلامي داراي فلسفه، قانون و زبان علمي خاص خود مي‌باشد که متکي بر 
آموزه‌هاي الهي و بر پايه مصالح ومفاسد و برنامه‎هاي علمي و عملي مي‎باشد.

2.مکتب طب اسلامي با مباني و فلسفه و زباني که دارد به شناخت جامعه پزشکي و رشد و 
توسعه و روشن کردن زواياي تاريک آن کمک مي‎کند.

براي  راه‏کارهاي کل‎نگر  و  داشته  توجه  به صورت کامل  انسان  به  اسلامي  3.مکتب طب 
سلامتي، رفاه، بهداشت و درمان بيماري‏هاي انسان ارايه نموده است.

4.مکتب طب اسلامي را نبايد معادل و مساوي متد و مدل طب سنتي قرار دهيم که در غير 
اين صورت نه تنها به اهداف عالي مکتب طب اسلامي نمي‎رسيم بلکه ناخواسته شکاف‏هاي 

موجود را بيش‏تر و عميق‎تر مي‏کنيم.
5.تجربه‏هاي ناقص که بر اساس محدوديت‏هاي آگاهي بشر مي‏باشد ضرر و زيان فراواني 
است.  داشته  نيز  شگفت‏انگيزي  دستاوردهاي  گرچه  است  آورده  ارمغان  به  آن  براي 
جهت‏دهي به تجربه‏هاي بشر بر اساس آموزه‏هاي ديني مي‏تواند گره‏گشا باشد و راه جديدي 

پيش روي بشر بگشايد.
6.براي آشنايي عموم مردم و جامعه پزشکي و دانشگاهي در کشور و جهان بايد با برنامه‎ريزي 
دقيق و ظريف حرکت نمود تا تصور نشود اين مکتب نوعي حالت سونگرانه دارد. به عنوان 
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مثال در دوره‎ي آموزش پزشکي، واحدي براي آشنايي با مکتب طب اسلامي تهيه و تدوين 
گردد تا دانشجوي پزشکي با اصول و مباني اين مکتب آشنايي يابد.

7.از آن‎ جا که آثار مکتوب و جامع و علمي در زمينه طب اسلامي وجود ندارد و به آثار 
پراکنده آن نيز بيسار بي‏‏توجهي گرديده است نيازمند تدوين جامع آموزه‎هاي طب اسلامي 

در يک دانش‏نامه جامع مي‎باشيم.
8.براي ترويج مکتب طب اسلام نيازمند به وجود آوردن آثار علمي بر اساس آموزه‏هاي 
ديني هستيم تا پايه‎ اين مکتب به خوبي استوار گردد. پس نيازمند تمرکز مديريت و نيروها در 
سطح جامعه و نهادهاي علمي هستيم تا با برنامه‎ريزي دقيق و مديريت صحيح، زمينه و بستر 
بر آن کمر همت  امروزه مي‏توانيم  بنابراين آن‏چه که  فراهم گردد.  گسترش طب اسلامي 
ببنديم، تشکيل يک پژوهشکده طب اسلامي متشکل از اساتيد مختلف ميان‏رشتگي است تا 

شايد بتوان با پشت‎کار فراوان آن‏چه را که تا کنون بايد به ثمر مي‏رسانيديم به انجام رسانيم.
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آموزش پزشکی ازدیدگاه امام رضا )ع(

  نویسنده: دکتر حسین عرفائی

 دانشیار دانشکده داروسازی وعضوکمیته طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

مقدمه:
خودبه  های  ورشته  ها  شاخه  باهمه  علوم  همواره   ، بشری  رشد  ازای  وبه  تاریخ  درطول 
طورفزاینده ای ازنسلی به نسلی منتقل می شوند.این انتقال برحسب عادات ورسوم بشری به 
صورت مکتوب، منقوش وسینه به سینه شکل می گرفت.به علل گوناگون وحوادث وبلایا 

آنچه تاکنون به مارسیده است اندکی ازآن گنجینه می باشد.
علم پزشکی نیزمانندسایرعلوم وشایدفراترازآنها به صورت های گوناگون به دست مارسیده 
است .همانگونه که می دانیم مکتوبات به تنهایی برای یادگیری کافی نمی باشندوهمواره 

بشربه معلم رودررونیازدارد که درآموزش پزشکی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.
گرچه امروزه باپیشرفت وسایل آموزشی تاحدودی ازبارمعلم کاسته شده است، ولی معلم 
علاوه برانتقال دانش ، وظیفه انتقال روح معنوی به مخاطب خود یعنی دانشجوازنظرلفظی 
واخلاقی به صورت رودررودارد ومحیط های مجازی به چنین نیازی جوابگونمی باشند که 
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مع الاسف گاهی تشویق نیز می شوند.
درطبابت نیازهای دیگری نیزلازم است زیراحضوربربالین بیمارمهمترین مرحله آموزش به 
 Case((حساب می آیدوتاکنون برای آن جایگزینی پیدانکرده اند زیرابه تعدادافرادبشر مورد
وجوددارد ونمی شوندبایک نسخه برای درمان همه بیماران اقدام نمود.اینجاست که هوش، 
درموفقیت  اساسی  عامل  طبیب،  بودن  درحاذق  حکمت  برروح  علاوه  وممارست  تجربه 

درمان که غایت مطلوب است، محسوب می شود.
دراین مقاله به حول وقوه الهی مابه دنبال دیدگاه بزرگان دراین مورد هستیم وچه بهتراست 

ازائمه اطهار)ع( که منبع فیاض وحی الهی می باشند، الگوبگیریم .
رساله ذهبیه یا همان نامه طلایی ارسالی به مامون، که داستان مفصلی دارد، تقریبا عصاره 
پزشکی ازدیدگاه ائمه معصومین که درآن زمان درگفتار امام رضا )ع(متجلی گشته است، 

می باشد.
دراین مقاله ما به کلام امام بنابه درخواست مامون قبل ازنگارش نامه طلایی درباره حقیقت 

طب ومحورهای آموزش پزشکی می باشد، خواهیم پرداخت .
دراین فراز امام )ع( به چهار اصل کلی درآموزش پزشکی، که محورهای آموزش پزشکی 
های  قرن  درطول  اشارات  .این  فرمایند  می  اشاره  دهند،  می  تشکیل  نویسنده،  درنظر  را، 
گذشته چه به صورت خواسته وچه ناخواسته مورد کاربرد قرارگرفته وتقریبا امروزه همه 
معلول  جهان  درامورپزشکی  نابسامانی  وهر  گذاشته  برآنهاصحه  طبابت  اندرکاران  دست 

دوری ازیک یابیشتر ازاین اصول می باشد.
امام)ع(درجواب مامون که درمجلسی درحضوربزرگان قوم درامور درمانی ازایشان خواسته 
بودند درامورپزشکی ودرمان نظری بفرمایند ، ایشان ابتداسکوت نموده سپس بااصرار مامون 

فرمودند :
عندی من ذالک ماجربته وعرفت صحته بالاختبارومرور الایام، مع ماوقفنی علیه من مضی 
من السلف ممالایسع الانسان جهله ولایعذرفی ترکه وانااجمع ذالک مع مایقاربه ممایحتاج 
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الی معرفته.
     بنابراین محورهای چهارگانه ای رامی توانیم درآموزش پزشکی ازکلام امام )ع( الهام 

بگیریم .باشد که مورد توجه همگان وبه ویژه دست اندرکاران طبابت قرارگیرد.
محور اول :تجربی بودن طبابت )عندی من ذالک ماجربته(: دراین کلام، امام )ع(امورپزشکی 
رابرمبنای تجربه قرار داده اند. وتجربه کردن رااصل مسلم می دانند زیرا می فرمایند عندی 
روایی  ازنظر  نامه  این  که  بگوییم  مگر  است  ماحجت  برای  امام  نظر  وطبیعتا  بنظرم  یعنی 

مخدوش است که باید اهل فن نظر دهند
 این اصل همانگونه می دانیم اصل مسلم درتحقیقات وآموزش پزشکی درطول سالیان دراز 
استفاده شده وهیچکس تاکنون منکر آن نمی باشد .زیرا اصولا انسان یک موجود پیچیده 

ومنحصر به فرد وبه تعداد افراد بشرمورد)case( وجوددارد.
ونادرست  درست  یعنی  بالاختبار(  صحته  ودرمان)وعرفت  تشخیص  :ارزیابی  دوم  محور 
بودن تشخیص ودرمان را باارزیابی ازراه آزمون بنانهاده اند.این اصل راامروزه ازاهم اصول 

می دانند که ازراه روش های آماری پی به میزان صحت کار تشخیص ودرمان، می برند.
محورسوم :اصل زمان دررشد تخصص)مرور الایام( یعنی گذشت زمان می تواند تاییدی 
ماثابت می کند که پزشک پس  به  اصل  .این  قرارگیرد  تجربی پزشک  برصحت وروش 
بیشتر  تبحردارد.وهرچه  به ممارست وگذشت زمان وحصول  نیاز  ازفراگیری طبابت حتما 
باشد حاذق بودن اوتقویت می شود وتقریبا حدی رابرای آن نمی توان متصوربود.متاسفانه 
دربسیاری ازموارد ازاین اصل دوری جسته وبه مدرک در واگذارنمودن امور پزشکی به 

پزشکان اکتفا می شود.
محورچهارم : تکیه برتجارب گذشتگان)مع ماوقفنی علیه من مضی من السلف( یعنی تجربه 
من همراه باالهام گرفتن ازطبیبان سابق ودرحقیقت مکمل نظر گذشتگان می باشد.همانگونه 
تحقیقاتی  کار  وارزش  صحت  محوردرارزیابی  ترین  اساسی  امروزه  اصل  این  دانیم  می 
محققین به ویژه دست اندرکاران طبابت می باشد ضمن آنکه به نظر پیشینیان احترام وتکریم 
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می گذارد.
الانسان  )ممالایسع  فرمایند  می  ها  انسان  همه  به  هایی  توصیه  بیانات خود  )ع(درآخر  امام 
جهله ولایعذرفی ترکه( یعنی انسان مکلف است درامورپزشکی جاهل نباشد وتاحد امکان 
ازپزشکی آگاهی هایی داشته باشد وعذری ازآن مورد پذیرش قرارنمی گیرد.البته این علم 
مانند برخی علوم ازقبیل فقه یا خاکسپاری مردگان یک واجب کفایی است .بدین معنی 
اگر عده ای متقبل آن شدند ازوجوب برسایرین خارج می شود مع ذالک دانستن آن یک 

نوع کمال محسوب می شود. 
درآخر کلام امام)ع( اشاره به نکته فوق العاده مهم اخلاقی درتعلیم وتعلم می نمایند آنجا 
که می فرمایند)وانااجمع ذالک مع مایقاربه ممایحتاج الی معرفته( یعنی من که امام هستم به 
توصیه های پزشکی به عنوان یک اصل مسلم برای همگان نگاه نمی کنم چه رسد به شما 
که باید همواره احتمال اشتباه رادرکار خود روابدانیدو همواره باتقریب ذکر می کنم زیرا 

برای انسان ها نمی توان یک نسخه نوشت.
نتیجه گیری : ازبحث کلام امام )ع( به مامون ودقت نمودن درکلمات گهربار ایشان  می 
توانند  می  خوبی  به  امام)ع(  توسط  شده  ترسیم  چهارگانه  اصول  که  گرفت  نتیجه  توان 
پرهیز  تکنولوژی های روز  وازافراط در  راه گشای معضلات موجود  درآموزش پزشکی 

نموده، همواره اصول اخلاق رابه دانشجویان بازگونماییم.
                                                                       ومن الله التوفیق
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ویژگیهای منحصر به فرد رساله ذهبیه

دکتر سید سعید اسماعیلی صابر
دکتر غلامرضا کرد افشاری

دکتر حوریه محمدی کناری
 مقدمه: 

رساله ای در باب حفظ الصحه خطاب به مأمون عباسی و منسوب به امام رضا علیه السلام 
است.  معروف  المذهبه  رساله  یا  ذهبیه  رساله  به  تاریخ  در  که  است  رسیده  ما  دست  به 
اند و کتابهایی تحت عنوان  این رساله پرداخته  به شرح و تحشیه  نیز  نویسندگان متعددی 
طب الرضا منتشر شده است. جمعی از بزرگان علما چون علامه مجلسی و در عصر ما علامه 
سید مرتضی عسگری بر سند این حدیث صحه گذاشته اند. برخی نیز امروزه در نسبت این 

رساله به امام رضا )ع(  تشکیک می کنند.
بررسی سند روایات بر عهده علماء علم رجال است و نگارنده بضاعتی در این جهت ندارد 
و به خود اجازه ورود به این عرصه تخصصی را نمی دهد. اما این رساله به عنوان یک متن 
طبی قدیمی در اختیار ماست و بنده به عنوان یک طبیب این متن را با سایر متون طبی سنتی 
ایران می توانم مقایسه کنم و در این جهت خود را مجاز می دانم. تخصص اینجانب درایه 
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الحدیث نیست اما تخصص در طب سنتی و متون آن می تواند بخشی از درایه الحدیث را 
در این رساله تأمین کند.

در این مقاله کوشیده ام تا کتب معتبر و مهم طب سنتی از قرون اولیه تا به حال را مورد 
بررسی قرار داده و مبحث حفظ الصحه آن را با رساله ذهبیه مقایسه نمایم. بررسی خود را 
با کتاب فردوس الحکمه اثر علی ربن طبری که در بغداد و در دربار متوکل عباسی نگاشته 
شده است و نزدیکترین کتاب مهم طب سنتی به زمان حضرت ثامن الحجج است، آغاز و با 
کتاب المنصوری فی الطب رازی و کامل الصناعه علی بن عباس اهوازی و قانون بوعلی و 
ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی و هدایه المتقین اخوینی ادامه دادم. از میان آثار 
متاخرین این علم نیز دو کتاب بسیار مهم و معتبر یعنی خلاصه الحکمه عقیلی خراسانی و 

حفظ الصحه ناصری تالیف حکیم گیلانی معروف به ملک الاطباء بررسی شد.
سپس تفاوتهای موجود بین رساله ذهبیه و کتب طبی در دو بخش عمده دسته بندی شد. دسته 
اول تحت عنوان تفاوت در اسلوب نگارش و دسته دوم تحت عنوان تفاوت در محتوی بیان 
شد. این مقایسه ها ما را در این جهت کمک می کند تا ببینیم آیا این متن طبی که اکنون در 
اختیار ماست و تحت عنوان رساله ذهبیه مشهور است می تواند توسط یکی از اطباء نگاشته 
شده باشد مثلَا رساله ای مربوط به طبری، اهوازی، رازی یا بوعلی باشد و به اشتباه به امام رضا 
نسبت داده باشد؟ آیا این رساله شباهتی به سایر نوشته های این دانشمندان دارد؟ اصولاَ وقتی 
کتب و رسائل یک دانشمند را با هم می بینیم اسلوب نگارش و محتوای آنها می تواند منشأ 
واحد برای نگارش را به ما معرفی کند. مثلًا کتاب اغراض الطبیه جرجانی و کتاب ذخیره وی 
را وقتی در کنار هم می گذاریم و اسلوب نگارش و محتوای مطالب را نزدیک به هم می بینیم 

و برای ما استبعادی ندارد که این دو متن از یک نویسنده یعنی جرجانی باشد.
در این تحقیق تفاوتهای موجود بین رساله ذهبیه و آثار بزرگان علم طب رمزگشایی گردیده 
است و در برابر دیدگان پژوهشگران و علاقمندان قرار گرفته است تا خود بیاندیشند که این 

رساله از کیست؟
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دکتر رضا منتظر 
 پزشک عمومی

مقدمه
بدن فضولات و سموم حاصل از هضم مواد غذایی را توسط روده )مدفوع(، کبد وکلیه ها 
)ادرار( و نیز از راه تعریق دفع می کند اما در بسیاری از موارد این راههای طبیعی تکافوی 

پاکسازی بدن را نکرده و تجمع مواد زائد بیماری های متعددی را پدید می آورد.
در طب اسلامی و سنتی طبیب در این گونه موارد به کمک بیمار آمده و از روشهایی مثل حجامت، 

فصد، تجویز قی آور  یا مسهل، تنقیه، عطسه آور و .....برای پاکسازی بدن استفاده می کند.
از تفاوت های بارز طب رایج با طب اسلامی این است که روشهای پاکسازی جایگاهی در 
طب رایج ندارند درحالیکه در طب اسلامی و سنتی از اصول قطعی درمان محسوب شده 
و فصل کامل و مجزایی را با عنوان »استفراغات« به خود اختصاص داده اند. طب رایج نه 
تنها قائل به این روش ها نیست بلکه داروهای متعدد شیمیایی را به بدن سرازیر می کند و 
با این اقدام گرچه علائم بیماری را کنترل لیکن بر مسمومیت بدن افزوده نیاز به پاکسازی 

را دوچندان می کند.
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تاکیدی که در روایات طبی بر انجام روشهای پاکسازی بدن شده از طب سنتی نیز بیشتر 
است تا جایی که در روایات متعدد از پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام بین 3 تا 7 مورد 
از این روشها را نام برده و طب اسلامی را استوار بر آن دانسته اند. به عنوان مثال در یکی از 

این روایات آمده است:
6 چیز است: حجامت، حقنه، حمام، سعوط، قی، شربت عسل و آخرین  » طب عرب در 

درمان داغ کردن است و چه بسا نوره کشیدن نیز به آن اضافه شود.« )1(
در این مقاله با استناد به رساله طبی امام رضا علیه السلام و سایر منابع طب اسلامی به اثبات 
اهمیت و جایگاه روشهای پاکسازی بدن و معرفی انواع روشهایی که برای این منظور به 

کار می رود پرداخته شده است
علل نیاز به پاکسازی بدن با روشهای طب اسلامی

الف( زیاده روی در مصرف مواد غذایی:
وقتی میزان مصرف مواد غذایی بیش از نیاز بدن باشد )افزایش کمیت( راه های طبیعی دفع 
به تنهایی جوابگو نبوده مواد زائد در بدن تجمع پیدا می کنند که به آن »امتلاء به حسب 

الاوعيه« گفته می شود
جرجانی در توصیف این حالت می گوید:

» اخلاط و ارواح اندر تن فزون گردد و رگها و رهگذر های ارواح همه پر شود. مردم اندر 
هر حرکتی بر خطر آن باشد که رگی بشکافد یا خلطی راه نفس او را بگیرد و بیم خناق و 
صرع و سکته باشد. باید به سرعت رگ زنند و دارو خورند و طعام و شراب کمتر خورند.«

در طب اسلامی برای پیشگیری از این پدیده دستورات تغذیه ای مهمی وجود دارد: 
1- پرهیز از خوردن ناهار و اکتفا به دو وعده غذا در شبانه روز:

» و روزيشان در آن هر صبح و شب مهياّست.«  )2(
 از اين آيه م‏ىتوان چنين برداشت كرد كه مهم‏ترين وعدهى‏ غذايى، صبحانه و شام است. 

امام جعفر صادق علیه السلام خطاب به فردى كه از سوء هضم و درد معده شكايت داشت 
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ضمن خواندن آیه فوق فرمودند:
» فقط اول روز و اول شب به تغذيه بپرداز و ميان صبحانه و شام چيزى نخور كه مايهى‏ فساد 
بدن است. مگر گفتهى‏ خدا را نشنيده‏اى كه م‏ىفرمايد: روزى آنان بامدادان و شامگاهان 

است؟« )3(
بنابراین بر خلاف عادت امروز که ناهار تبدیل به اصلی ترین وعده غذایی مردم شده است، 
در تغذیه اسلامی غذا خوردن در میانه روز جایگاهی نداشته برای سلامت مضر می باشد و 

باید به دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا کرد.
2- گرسنه برخاستن از سفره:

در كتاب خصال شيخ صدوق حديث عجيبى از حضرت عل‏ىعليه السلام خطاب به فرزندش 
امام حسن مجتب‏ىعليه السلام روايت شده است:

 » اى پسرم آيا به چهار ويژگى كه تو را از طب ب‏ىنياز مك‏ىند آگاهت سازم؟ بر سر سفرهى‏ 
غذا ننشين مگر در حالى كه گرسنه باشى و از طعام برنخيز مگر اين كه گرسنه باشى و غذا 
را خوب بجو و وقت خواب به دستشويى برو. پس اگر اين كارها را انجام دهى از طب 

ب‏ىنياز م‏ىشوى.« )4(
این برخلاف فرهنگ غالب مردم است که تا سیر نشوند دست از خوردن نمی کشند و بر 

سفره ها یکدیگر را سفارش و تشویق به سیر شدن می کنند.
امام رضا علیه السلام نیز دو بار در رساله ذهبیه تاکید فرموده اند:

» دست از طعام بردار درحالیکه هنوز به آن میل و اراده داری که برای معده و بدن تو بهتر 
است و باعث زیادی عقل و سبکی جسم تو می شود« )5(

» دست از طعام بردار درحالیکه هنوز اشتها داری« )6(
اند  لازم به ذکر است که حضرت در رساله خود بدن را به زمین زراعی تشبیه و فرموده 
همانطور که به زمین زراعی نباید زیاد از حد آب رساند چرا که باعث خرابی دانه و محصول 

می شود، در مورد بدن نیز تدبیر در تغذیه ضروری است: 
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» هرکه صرف نماید از طعام زیاده بر قدر حاجت، آن غذا غذای او نمی شود و ضرر می 
رساند و هرکه بخورد به قدر حاجت نه زیادتر و نه کمتر نفع می رساند او را و در مورد آب 

نوشیدن نیز چنین است« )7(
از همین جا می توان نتیجه گرفت که آب درمانی مرسوم که به بیمار توصیه می شود در 
روز 8 تا 12 لیوان آب بخورد مورد تایید طب اسلامی نبوده و مضر می باشد و مشاهدات 

چندساله ما بر بیماران نیز تایید کننده همین مطلب است. 
ب( بیماری و ضعف در اعضای طبیعی دفع :

در مواردی مثل یبوست گوارشی، بیماریهای کبدی و کلیوی، قطع نابهنگام عادت ماهیانه 
در بانوان )آمنوره( و یا در افرادی که تحرک و ورزش ندارند، روند دفع سموم و مواد زائد 
از بدن مختل می شود و در اثر تجمع این مواد در بدن بیمایهای متعددی ایجاد می شود. در 
واقع در حالت اول ورود مواد به بدن بیش از حد است و در این حالت خروج مواد کاهش 
می یابد. در این گونه موارد نیز لازم است تا طبیب به یاری بیمار شتافته ضمن درمان بیماری 

زمینه ای روشهای پاکسازی را نیز به کمک بگیرد. 
لازم به ذکر است که اطبای سنتی، یبوست گوارشی را منشاء بسیاری از بیماریها می دانند 

تا جایی که مرحوم دکتر عبدالله احمدیه در این مورد می گوید:
» آنچه به تحقق پیوسته، این است که هرکس دارای هاضمه منظمی باشد از بسیاری بیماری 
ها مصون بوده و چنانچه بیمار هم گردد بدون عارضه به زودی شفا می یابد....پيشينيان در 
درمان بيماريها، تخليه روده و تصفيه مزاج را از اهم امور شمرده و در اين كار اصرار و ابرام 
زياد داشتند و بقيه معالجات را در درجات بعد قرار مي دادند. نگارنده نيز همين روش را 
برگزيده ام چون يبوست و اختلال گوارشي يا موجب هر بيماري است يا شريك و يار آن 

مرض« 
ج( خوردن اغذیه بد و مسموم :

کنند.  می  مصرف  را  کیفیتی  بدون  غذایی  مواد  ولی  کنند  نمی  پرخوری  افراد  از  بعضی 
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مصرف گوشت گاو که در روایات طبی و نیز منابع طب سنتی شدیدا مورد نهی قرار گرفته 
است، انواع ساندویچ و پیتزا، مواد غذایی حاوی رنگها و نگهدارنده های شیمیایی، مرغهای 
پرورش یافته با آنتی بیوتیک و داروهای هورمونی، کودهای کشاورزی و ... همگی از این 
مقوله اند و باعث شده اند تا بدنهای ما امروز بیش از پیش مسموم و دچار امتلاء شوند این 
نوع امتلاء در طب سنتی »امتلاء به حسب القوه« نامیده شده است. در این حالت اخلاط از 

نظر کمی زیاد نشده ولی از نظر کیفی تباه شده اند.
حال اگر فرد معتاد به سیگار و مواد مخدر هم باشد فساد اخلاط و در نتیجه مسمومیت بدن 
او و نیازش به پاکسازی با روشهای طب اسلامی بیشتر خواهد بود. نکته جالب این است 
که وقتی به خون حاصل از حجامت یا فصد این قبیل افراد        می نگریم متوجه غلظت و 

تیرگی بیش از حد آن می شویم و بعضا خون بوی تعفن دارد. 

 
 

  

انواع روشهای پاکسازی در طب اسلامی سنتی:
الف( گرسنگی کشیدن :

تا جایی که حتی در  دارند  از گرسنگی وحشت  باور عامه مردم که  و  فرهنگ  برخلاف 
سحرهای ماه مبارک رمضان نیز پرخوری می کنند تا مبادا در طول روز گرسنه شوند، در 

طب اسلامی توصیه به تحمل گرسنگی و تاثیر آن در سلامت بدن شده است.
امام علی عليه السلام می فرمایند: 
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» گرسنگی کشيدن، سودمندترين درمان است« )8(
» گرسنگی و بيماری با هم گرد نمی آيند« )9(

سید اسماعیل جرجانی نیز در کتاب ارزشمند ذخیره خوارزمشاهی می گوید:
» روزه گرفتن و کم خوردن غذا، کار فصد را انجام می دهد چون آنچه از تن به تحلیل 
خرج شود بدل آن از غذا به عروق باز نیاید و خون کمتر تولد کند و نیز کار استفراغ بلغم 
را می کند چون در گرسنگی، قوت طبیعت، بلغم را بپزاند و هضم کند و خون گرداند و یا 

رقیق کرده به تحلیل خرج کند«
یعنی تحمل گرسنگی می تواند بیمار را از سایر روشهای پاکسازی مثل فصد یا قی کردن 
که دشوارترند بی نیاز کند. حال متوجه می شویم که چرا در روایات طب اسلامی تا این حد 

بر ارزش طبی گرسنگی  )علاوه بر آثار سازنده معنوی آن( تاکید شده است 
ب( حجامت: 

از مهمترین راههای پاکسازی بدن حجامت است و نکته مهم این که تاکید بر انجام حجامت 
در طب اسلامی و روایات طبی بیش از منابع طب سنتی است تا جایی که به نقل از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله حجامت را هدیه شب معراج دانسته )10( و در روایتی از حضرت 

نقل کرده که فرمودند: 
» آنقدر جبرئیل مرا به انجام حجامت سفارش کرد که فکر کردم واجب است« )11(

حضرت علی علیه السلام نیز حجامت را سلامت بخش از تمامی جهات بدنی و عقلی معرفی 
فرموده اند:

» به درستی که حجامت بدن را سالم و عقل را نیرومند می گرداند.« )12(
حجامت از جمله روشهای پاکسازی است که علاوه بر خواص درمانی، خاصیت پیشگیری 
نیز دارد. براین اساس انجام آن برای افراد سالم نیز سفارش شده است. )البته تجویز آن باید 

با در نظر گرفتن نوع مزاج فرد و با توصیه طبیب باشد(
اخلاط  از  بدن  پاکسازی  آنها  مهمترین  از  یکی  ولی  متعددند  تاثیر حجامت  مکانیسمهای 
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فاسد و رفع امتلاء است. تاثیر حجامت در سم زدایی و پاکسازی بدن در طب اسلامی به 
حدی است که در منابع  متعدد ذکر شده که زنی یهودی به پیامبر اکرم )ص( و یارانشان 
غذایی مسموم خوراند. حضرت بعد از اطلاع از این امر فورا حجامت فرمودند و یاران خود 

را نیز امر به حجامت کردند. 
ما امروز با الهام از این خاصیت حجامت، بسیاری از مصدومین شیمیایی را حجامت کرده و 

تاثیرات شگرف آن در پاکسازی بدن آنان از اخلاط  فاسد را دیده ایم. 
امام رضا علیه السلام در رساله خود می فرمایند:

» حجامت بین دو کتف برای خفقان ناشی از امتلاء و حرارت نافع است. حجامت ساقین 
امتلاء را بسیار کم می کند و برای بیماریهای مزمن کلیه و مثانه و رحم نافع است و خون 

حیض را روان می کند...« )13(

ج( فصد عروق: 
فصد به خونگیری از رگهای مختلف بدن به منظور درمان بیماریهای مختلف گفته می شود. 
از منابع طب اسلامی و سنتی چنین برداشت می شود که فصد بیشتر خواص درمانی دارد و 
مثل حجامت نیست که به شکل وسیع و برای افراد سالم نیز تجویز شود مگر افرادی که در 
اثر پرخوری دچار امتلاء شده باشند. فصد در این قبیل افراد کاربرد زیادی دارد زیرا باعث 
دفع همه اخلاط از بدن می شود. به همین دلیل است که فصد را » استفراغ کلی« نامیده اند. 

سید اسماعیل جرجانی در این مورد می گوید: 
» هرگاه خون و سایر اخلاط همه به یکبار زیادت شده باشد )امتلاء( رگ زدن در این حالت 
استفراغی کلی است زیرا خلطها با خون آمیخته باشد اندر رگها و از هر خلطی بهره ای با 

خون بیرون آید.« 
تاثیر دیگر فصد که مهم می باشد، دفع سودا از عمق بدن است )روایت آن را در بحث قی 

کردن ملاحظه کنید( 



82

نکته مهم این است که فصد در طب رایج کاربرد درمانی چندانی ندارد و صرفا در افرادی 
که دچار غلظت خون )پلی سیتمی( هستند تجویز می شود در حالیکه در طب اسلامی و 
به منظور درمان  برای آن ذکر شده و رگهای مختلف بدن  سنتی خواص درمانی وسیعی 

بیماری های گوناگون فصد می شود.
د( تجویز مسهل:

تجویز مسهل در طب رایج بسیار محدود می باشد. در مواردی که بخواهند روده را برای 
تصویربرداری یا انجام جراحی تخلیه کنند، مسهل می دهند که در واقع از مسهل نه جهت 
اقدامات تشخیصی و  برای  به منظور زمینه سازی  بلکه  بیماری  فاسد و درمان  دفع اخلاط 
درمانی کمک می گیرند. در بیمارانی که مبتلا به یبوست می باشند نیز بعضا داروهای مسهل 
تجویز می شود که اقدامی بسیار نادرست است. تجویز داروی مسهل تا زمانی که بیمار به 
تاثیر آن عادت نکرده باشد باعث اجابت مزاج می شود ولی یبوست را درمان نمی کند و 

برعکس در دراز مدت با دفع آب بدن و روده ها باعث تشدید آن می گردد.
در طب اسلامی و سنتی انواع مسهل ها در بیماریهای گوناگون برای دفع اخلاط مختلف 

تجویز می شوند و این روش پاکسازی نیز فصل بزرگی را به خود اختصاص داده است.
امام رضا علیه السلام در رساله خود هر سه روش حجامت، فصد و مسهل خوردن را در 

اولین ماه بهار که بهترین زمان پاکسازی بدن از اخلاط است سفارش فرموده اند:
» فصل بهار، روح زمان است و اولین ماه آن آذار است )ماه رومی( ... پسندیده است در این 

زمان خوردن مسهل و انجام فصد و حجامت« )14(
متاسفانه طب رایج که از نظر مبانی بسیار ناقص می باشد از این روش پاکسازی نیز استفاده 
به صورت طبیعی و  بیماریها نمی کند و برعکس در مواقعی که بدن خود  ای در درمان 
به عنوان یک واکنش دفاعی دچار اسهال می شود، با تجویز داروهای شیمیایی سعی در 

متوقف کردن آن می نماید. 
به طور کلی در طب اسلامی اصل بر این است که از یک طرف ورود مواد غذایی به بدن 



83

به حداقل رسیده و بیش از نیاز بدن چیزی خورده نشود و از طرف دیگر مواد زائد و سموم 
حاصل از هضم غذا هرچه سریع تر از بدن تخلیه شوند به همین علت است که حضرت رضا 

علیه السلام می فرمایند:
ندارد هر چند سوار  نگه  را  ادرار خود  نبیند،  مثانه اش آسیب  » آن کس که می خواهد 

جنبنده ای بوده باشد« )15(
یعنی در این شرایط مرکب را متوقف و ادرار کند و صبر نکند تا به منزل برسد.

همانطور که دقت فرمودید یکی از چهار سفارش امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی 
علیه السلام برای بی نیازی از طب نیز همین مورد بود.

ه( قی کردن: 
منظور از قی کردن، تخلیه محتویات معده به منظور پاکسازی آن و دفع اخلاط بیماریزا از 
بدن می باشد. )تمهیدات مربوط به آن در منابع طب سنتی کاملا توضیح داده شده(. قی 
کردن نیز مانند حجامت، جایگاهی در پیشگیری و درمان بیماریها در طب رایج ندارد و 
صرفا در مسمومیتهای دارویی برای تخلیه معده و جلوگیری از جذب دارو تجویز می شود. 
برعکس اگر کسی در سیر بیماری خود دچار تهوع و استفراغ شود با تجویز داروهای ضد 

استفراغ تلاش می کنند تا جلوی این پدیده که واکنش دفاعی بدن است را بگیرند.
قی کردن نیز در طب اسلامی جایگاهی ویژه دارد. امام رضا علیه السلام در رساله خود می 

فرمایند:
» کسی که می خواهد سودا را بسوزاند پس بر او باد که فراوان قی و رگها را فصد کند و 

مداومت به نوره نماید.« )16(
در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند:

»هرکس قی کند قبل از آنکه به استفراغ بیفتد این برای او از 70 دارو بهتر است و قی از این 
طریق هر بیماری و علت را دور   می کند« )17(

سید اسماعیل جرجانی در بیان اینکه چرا افراد سالم نیز به قی کردن نیازمندند می گوید:
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» هر روز از طعام هضم شده در معده مقداری در میان پرزهای آن باقی می ماند لذا لازم 
است هر چند وقت یکبار معده را از آن آلودگی ها پاک کنند مخصوصا اگر معده سرد و 
دارای رطوبت بسیار باشد. رطوبت زیاد مانع رسیدن حرارت معده به غذا و هضم آن شده 
و ناگواریدن طعام خود موجب رطوبت بیشتر می شود. صفرایی که پیوسته از جگر به روده 
می ریزد بلغم را می شوید و به روده بزرگ می برد ولی  معده اگرچه مرکز بلغم است صفرا 
وارد آن نمی شود تا بلغم را بشوید زیرا اگر صفرا وارد معده می شد، مردم همیشه احساس 
دل بهم خوردگی داشتند و غذا در معده قرار نمی یافت و هضم نمی شد لذا خداوند متعال 
پاک کردن معده از بلغم اضافی را به اختیار ما داده است تا با  قی کردن این کار را انجام 

دهند. «

و( نوره: 
کلام امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه صراحت دارد که ماده نظافت )نوره( از راههای 
دفع سوداء است به عبارت دیگر نوره، تنها ماده ای برای دفع موهای زائد نبوده بلکه خواص 
درمانی هم دارد. امام رضا علیه السلام در رساله خود جزئیات مصرف نوره و حتی اقدامات 
قبل و بعد از آن و طرز تهیه نوره طبی را توضیح فرموده اند. این میزان دقت در بیان جزئیات 
باشد. متاسفانه  بر اهمیت استفاده از آن می  انسان را به شگفتی وا می دارد و خود دلیلی 
امروزه استفاده از نوره نیز جای خود را به موبرهای شیمیایی و مکانیکی داده است در حالی 
که در طب اسلامی جایگاهی ویژه دارد و حتی برخی از علما استفاده از آن را واجب دانسته 

اند. تعدادی از روایات نوره در ذیل آورده شده است:
امام علی علیه السلام: » نوره نشاط است و پاک کننده تن. دوست دارم مومن هر 15 روز 

نوره کشد.« )18(
امام علی علیه السلام: » نوره منی را افزاید و تن را نیرو دهد و پیه کلیه را افزون کند و تن 

را فربه سازد.« )19(
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امام جعفر صادق علیه السلام: » سنت در نوره کشیدن 15 روز یکبار است و هرکس 21 روز 
بدون نوره بر وی گذرد به حساب خدای عزوجل وام گیرد و نوره کشد و هرکس 40 روز 

بدون نوره بر او گذرد نه مومن باشد و نه مسلمان و نه حرمتی دارد«!! )20(

ز( حمام : 
حضرت ثامن الحجج علیه السلام در رساله خود می فرمایند:

را می  ...فضولات  بدن می شود  پاکسازی  اعتدال مزاج و  باعث  نفع حمام عظیم است.   «
گدازد و چرک را می برد« )21(

در طبّ اسلامى به حمام تنها به عنوان محلى براى نظافت و بهداشت نگريسته نشده بلكه 
براى آن آثار درمانى قائل بودند. 

 حضرت رسول‏صلى الله عليه وآله م‏ىفرمايد: » دواى بلغم حمام است« )22(
 بگذريم كه طب رايج نم‏ىداند مزاج بلغم يعنى چه تا چه رسد به اين كه بخواهد بر اساس 

آن به درمان بپردازد. 
در یکی از منابع طبّ اسلامى در مورد نقش درمانى حمام آمده است:

» درمان بلغم با حمام است زيرا منافذ بدن در حمام باز م‏ىشود و مواد زائد از آن راه بيرون 
م‏ىرود و حمام مثل دستگاه حجامت آنها را به بيرون م‏ىمكد و مراد از حمام يك تعريق 
حقيقى است...تعريق درمانى مستقل و بزرگ و استفراغى كلى است به همين دليل گفته مى 
شود كه يك سوم بيمار‏ىها از عرق درمان م‏ىپذيرد. از اين درمان نيز بسيارى از پزشكان 
قشرى غافل مانده‏اند. اين درمان باعث خروج فضولات بدن از راه طبيعى م‏ىشود و مراد از 

حمام در اخبار آل محمد همين است.«
توجه ويژهى‏ طبّ اسلامى و سنتى به تأثير حمام در درمان بيمار‏ىها باعث شده بود كه از 
قديم گرمابه‏هايى ساخته شود كه در آن‏ها پزشكان مسلمان از هوا، بخار، آب سرد و گرم و 
مشت و مال استفاده‏هاى پزشىك به عمل آورده و رساله‏هايى نيز در اين‏باره تأليف كنند. از 
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جمله محمد ابن زكرياى رازى رساله‏اى در مورد حمام و منافع و مضرّات آن تأليف كرده 
است )23(. هم‏چنين ابن سينا از فوايد طبى گرمابه سخن گفته و حتى روايت شده كه او و 

رازى برخى از بيماران خود را در حمام مداوا مك‏ىردند. 
 حمام‏هاى قديم چهار قسمت تو در تو داشت كه بر اساس چهار مزاج بنا شده بود: قسمت 
اول رختكن )سرد و خشك(، قسمت دوم محل نوره، حجامت و حوض آب سرد )سرد و 
تر(، قسمت سوم محل خزينهى‏ آب گرم و حوضچه‏هايى براى غسل و شستشو و نظافت 
)گرم و تر( و قسمت چهارم براى عرق كردن و گرم شدن و برخى معالجات پزشىك بوده 

است )گرم و خشك( 
 گوستاولوبون مورّخ معروف فرانسوى در مورد حمام‏هاى قديم مسلمانان م‏ىگويد:

 » بين حمام مشرق با حمام مغرب از نظر صحّى و رفع خستگى فرق نمايانى موجود م‏ىباشد. 
با هم  حمام مزبور محلى است كه مردم م‏ىتوانند در آن جا همديگر را ملاقات كنند و 
مشغول صحبت شوند و آن در طرز معاشرت اهل مشرق عاملى است بس مؤثر... واقعاً براى 
رفع خستگى و در آمدن از كسالت وسيله‏اى بهتر از اين حمام نيست و اى كاش در شهرهاى 

معظّم اروپا چنين حمامى وجود داشت.« 
گذشته،  قرن  در  گوستاولوبون  دكتر  و  داشته  طبى  جنبهى‏  كه  قديم  حمام‏هاى  متأسفانه   
حسرت آن‏ها را م‏ىخورده، توسط ما به فراموشى سپرده شده و حمام‏هاى فعلى كه عارى از 

آثار درمانى است جاى آن را گرفته است.

ح( تنقیه )حُقنه( : 
امام رضا علیه السلام می فرمایند: 

» هرکس که می خواهد بر طرف سازد باد را باید تنقیه کند و روغن بر بدن بمالد« )24(
در اینجا مجالی برای بیان اینکه ریح چیست نمی باشد بلکه منظور استناد به رساله امام در 

تبیین جایگاه تنقیه در پاکسازی بدن می باشد.
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امیر مومنان علی علیه السلام فرمودند: »حقنه یکی از چهار درمان است. رسول خدا )ص( 
فرمود بهترین درمان حقنه است. حقنه شکم را فربه و درد درون را رفع کند. حقنه تن را 

نیرومند کند.« )25(
جای سوال است که چرا در طب رایج تنقیه کردن هیچ جایگاهی در درمان ندارد و صرفا 
برای بانوانی که قصد زایمان طبیعی دارند آن هم به شکلی ناقص و به منظوری دیگر انجام 

می شود.

ط( سَعوط )چکاندن دارو در بینی(
در روایات طبی ریختن دارو در بینی نیز از درمانهای پیامبران معرفی شده است )26(

علی علیه السلام فرمود: » سعوط باعث سلامتی سر و پاک کننده بدن و سایر دردهای سر 
است...رسول خدا فرمودند با بنفشه سعوط کنید « )27(

نتیجه گیری  :
است.  شده  فاسد  اخلاط  از  مملو  و  امتلاء  دچار  امروز  زندگی  شرایط  در  مردم  بدنهای 
پرخوری، کم تحرکی، خوردن اغذیه بدون کیفیت و فاسد، مصرف داروهای شیمیایی و 
عدم بهره گیری از روشهای پاکسازی بدن که مورد تاکید فراوان معصومین علیهم السلام 
بوده باعث تشدید این وضعیت شده است. بنابراین جای تعجب نیست که اعلام می شود 
50% مرگ و میر در کشور ما ناشی از بیماریهای قلبی و 20% ناشی از سرطان است و فقط 

4000 نفر در سال کلیه های خود را از دست می دهند.
و  داشته  استعماری  ماهیت  که  نیز  غرب  ملیتی  چند  دارویی  شرکتهای  شرایطی  چنین  در 
تبلیغات کاذب و رنگارنگ خود مردم را تشویق به  با  باشند  به فکر منافع خود می  صرفا 
مصرف دارو می کنند تا جایی که 26%  قیمت داروها صرف تبلیغ آن می شود. امروز واژه 
» بیمارسازی« به عنوان یکی از فعالیتهای این شرکتها و عوامل داخلی آنها کاملا شناخته 
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شده است. منظور از بیمار سازی القای این مطلب است که شما برای آرامش اعصاب، برای 
تقویت بدن و در یک کلام زندگی بهتر، نیاز به مصرف داروهای آنها دارید. این در حالی 

است که امیرالمومنین علی علیه السلام در   نهج البلاغه می فرماید:
» با بیماریت راه برو تا زمانی که با تو راه می آید« )28(

و فرمود:
» مسلمان درمان نمی کند تا زمانی که بیماری بر سلامتش غلبه کند« )29(

از اصول مسلم در طب اسلامی پرهیز از مصرف دارو در اولین مواجهه با بیماری و اولویت 
دادن به روشهای پاکسازی است یعنی در آن زمان که صرفا داروهای گیاهی وجود داشتند 

نیز تاکید بر این بوده که پاکسازی مقدم بر خوردن داروست. 
امام علی علیه السلام در جمله ای بسیار زیبا و بلیغ این اصل مهم را تبیین فرموده اند:

 » هیچ دارویی نیست جز این که بیماری را بر می انگیزد و هیچ چیز برای بدن مفیدتر از این 
نیست که از چیزی که به آن احتیاج ندارد پرهیز کند« )30(

متاسفانه بسیاری از اطبای سنتی ما که بعضا افراد سرشناسی هم هستند اهمیت این موضوع را 
دریافت نکرده لذا در همان جلسه اول مواجهه با بیمار، به تجویز مقادیر زیادی از داروهای 
گیاهی می پردازند. بنده به تجربه دیده ام که بیماران به درمانهای آنان پاسخ مناسب نمی 
دهند و بعضا از طب سنتی هم سرخورده می شوند. در صورتی که اگر دچار فهم صحیح 
از شرایط زندگی امروز شویم، درک و اجتهاد این واقعیت که روشهای پاکسازی بدن بر 

تجویز دارو هرچند گیاهی مقدم است، دشوار نخواهد بود. 
امید است که این کنگره آغازی برای رویکرد جدی تر به طب اسلامی باشد که به عقیده 

اینجانب راه میان بر به سوی درمان است. 
والسلام علیکم
88/7/8
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متن روایات :
» طب العرب فی سبع شرطه الحجامه و النوره و الحقنه و الحمام و السعوط و القی و شربه 

						    عسل و آخر الدواء الکی و ربما یزداد فیه النوره«
				                                             وسائل‏الشيعة ج 25  

» وَ لهَُم رِزْقهُُم فيها بكُْرَه و عَشّيا«  مریم - 62
» تغد و تعش و لاتأكل بينهما شياء فان فيه فساد البدن اما سمعت اّلهل تبارك و تعالى يقول: 
							      لهم رزقهم فيها بكره و عشيا« 
  	                       	        وسائل الشیعه ج 16 ص 466، فروغ كافى ج 2

» يا بنى الا اعلمك اربع خصال تتغنى بها عن الطب، فقال: بلى يا اميرالمؤمنين قال: لا تجلس 
على الطعام الا و انت جائع و لا تقم عن الطعام الا و انت تشتهيه، و جود المضغ و اذا نمت 

فاعرض نفسك على الخلاء فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب«
» وارفع یدیک منه و بک الیه بعض العزم و عندک الیه میل فانه اصلح لمعدتک و لبدنک و 

ازکی لعقلک و اخف علی جسمک« 
» وارفع یدیک من الطعام و انت تشتهیه«

» و من اخذ من الطعام زیاده لم یغذه و ضره و من اخذ بقدر حاجه لا زیاده علیه و لا نقص 
فی غذائه نفعه و کذلک الماء«

			   	     				   واء«  » الَتَّجوعُ انَفعُ الدَّ
             	                غررالحکم ح 903  
				            			   » لايجتمَِعُ الجوعُ وَ المَرَض« 

           	          غررالحکم ح 10569 
 وقتى به آسمان هفتم صعود كردم هيچ ملىك از من گذر نكرد مگر اين كه گفت: اى 
			 محمد حجامت كن و امتت را به حجامت و خوردن سياه‏دانه و قسُط امر بفرما
			         	    بحارالانوار ج 62 باب 89 
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       	   			  » و لقد أوصانى جبرئيل بالحجم، حتىّ ظننت انهّ لابدَّ منه« 
بحارالانوار ج 62 روايت 79 باب 54

      	              				   » ان الحجامه تصح البدن و تشد العقل«     
بحار ج 62 ص 114 و ج 10 ص 89

» الحجامه بین الکتفین تنفع الخفقان الذی یکون من الامتلاء و الحراره و الذی یوضع الساقین 
قد ینقص من الامتلاء نقصا بینا و ینفع من الاوجاع المزمنه فی الکلی و المثانه و الارحام و 

یدر الطمث...«
» فصل الربیع فانه روح الزمان و اوله آذار... یحمد فیه شرب المسهل و یستعمل فیه الفصد 

و الحجامه«
» من اراد ان لا یشتکی مثانته فلا محبس البول و لو علی ظهر الدابه« 

» من اراد ان یحرق السودا فعلیه کثره القی و فصد العروق و مداومه النوره«
» من تقیا قبل ان یتقیا کان افضل من سبعین دواء و یخرج القی عن هذا السبیل کل داء و عله« 
ليَِ فيِ كُلِّ خَمْسَةَ  قاَلَ أمَيِرُ المُْؤْمنِيِنَ ع » النُّورَةُ نشُْرَةٌ وَ طَهُورٌ للِجَْسَدِ....أحُِبُّ للِمُْؤْمنِِ أنَْ يطََّ

عَشَرَ يوَْماً «             الخصال شیخ صدوق
ي البْدََنَ وَ تزَِيدُ فيِ شَحْمِ الكُْليْتَيَنِْ  لبِْ وَ تقَُوِّ عن ابی الحسن الاول » إنَِّ النُّورَةَ تزَِيدُ فيِ مَاءِ الصُّ

وَ تسُْمِنُ البْدََنَ«        وسائل‏الشيعة ج 2
وَ  أحََدٌ  عَليَهِْ  أتَتَْ  فمََنْ  يوَْماً  عَشَرَ  خَمْسَةَ  كُلِّ  فيِ  النُّورَةِ  فيِ  نَّةُ  السُّ  « قاَلَ  ع   ِ اَّهلل عَبدِْ  أبَيِ  عَنْ 
رْ وَ مَنْ أتَتَْ عَليَهِْ أرَْبعَُونَ يوَْماً وَ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ليْتَنَوََّ رْ( فلَيْسَْتدَِنْ عَلىَ اَّهلل عِشْرُونَ يوَْماً )وَ لمَْ يتَنَوََّ

رْ فلَيَسَْ بمُِؤْمنٍِ وَ َال مسُْلمٍِ وَ َال كَرَامَةَ«                      وسائل‏الشيعة ج 2 لمَْ يتَنَوََّ
» منفعه الحمام عظیمه یودی الاعتلال و ینقی البدن... یذیب الفضول و یذهب العفن...«

            	          						     »... و دواء البلغم الحمام« 
من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 72

ه رِسالةَ فىِ الحَمّام وَ مَنافعِِه وَ مَضارِّ
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» من اراد یذهب الریح فعلیه با لحقنه و الدهان الینه علی الجد«
» الحقنة من الأربع قال رسول الله ص إن أفضل ما تداويتم به الحقنة و هي تعظم البطن و 
							      تنقي داء الجوف و تقوي البدن«
				     	        الخصال شیخ صدوق  
	   		  			  » من دواء الانبیاء الحجامه و النوره و السعوط«
« 	«      « 	«          
» السعوط مصحة للرأس و تنقية للبدن و سائر أوجاع الرأس....استعطوا بالبنفسج«	  	
« 	«      « 	«        	

							      » امِشِ بدِائکَ ما مَشی بکِ« 
	

						     تهَ‏« » َال يتَدََاوَى المُْسْلمُِ حَتَّى يغَْلبَِ مَرَضُهُ صِحَّ
          وسائل‏الشيعة ج 25

عَنْ أبَيِ الحَْسَنِ ع قاَلَ » ليَسَْ منِْ دَوَاءٍ إَّال وَ يهَُيِّجُ دَاءً وَ ليَسَْ شَي‏ْءٌ أنَفَْعَ فيِ البْدََنِ منِْ إمِسَْاكِ 
ا يحُْتاَجُ إلِيَهْ‏« 	 اليْدَِ إَّال عَمَّ

     وسائل‏الشيعة ج 2

منابع:
•قرآن کریم
•نهج البلاغه

•رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام

•خصال شیخ صدوق

•الکافی
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•وسائل الشیعه

•دانشنامه احادیث پزشکی

•ذخیره خوارزمشاهی

•قانون
•راز درمان ج 1 

•تاریخ تمدن اسلام و عرب/ گوستاولوبون
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نحو فهم سليم لما ورد من الأحاديث في علاج السقيم

د. محمد العطار 

قال أبو عبد الله : إياكم والكذب المفترع.
قيل له: وما الكذب المفترع؟

قال: أن يحدثك الرجل بالحديث؛ فتتركه، وترويه عن الذي حدثك عنه.
]الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 52[

وفي رواية أخرى:
قال: أن يحدثك الرجل بالحديث؛ فترويه عن غير الذي حدثك به .

]معاني الأخبار - الشيخ الصدوق - ص 157[

نحو فهم سليم لما ورد من الأحاديث في علاج السقيم
)دراسة أكاديمية للطب الاسلامي(
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مقدمة
» أنّ مشكلة المنهج هي مشكلة العلم في صميمه، ذلك أن شرط قيام العلم أن تكون 
هنالك طريقة نطوي تحتها شتات الوقائع والُمفردات الُمبعثرة هنا وهناك، بغية تفسير ما 

قد يوجد بينها من روابط أو علاقات تنظمها قوانين.
ويمكن أن نفسر تطور العلم عن طريق بيان دور المنهج العلمي في تحصيله؛ فتقدم 
البحث العلمي رهيٌن بالمنهج يدور معه وجوداً وعدماً، فما تقدم العلم إلا لأن منهجاً 

إتُبع، وما تأخر إلا لغياب هذا المنهج.«
]منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية، د. جلال 

محمد عبدالحميد موسى[
لعل بهذه المقدمة، نختزل الكثير مما يجب أن يُقال في أهمية دراسة المنهج العلمي لفهم 
الأحاديث الواردة في الشؤون الطبية، وذلك بغية تقديمها بحلةٍ جديدة تتيح للجهات 

المعنية إدخالها ضمن سياسات صحة المجتمع.
من البيَّن أنّ مثل هذا الأمر لا يتم إلا بعد دراساتٍ شاملة، للطب الاسلامي من حيث: 
الجدوي، الأمان، التكلفة، ومدى توفره وقابليته للتنفيذ، وحيثُ أن لكل علمٍ منهجٌ 
خاصٌ للدراسة، قدمنا محاولةً يسيرة لبناء منهج البحث العلمي في هذا المجال، بعدما 

راينا تشتت الأقوال والآراء فيه.
أقوال المتقدمين:

إختلفت آراء القدماء في الطب الإسلامي، فمنهم من راى أحاديث الرسول )ص( 
في هذا المجال لا تمت بصلة للوحي، وعليه لا تلزم صحتها دائماً؛ ومنهم من قال بأن 
هذه الأحاديث أجدى من الطب المزاجي، لأنها مبنية على الإيمان والإعتقاد؛ وانفرد 

بعضهم بنزعةٍ عقلانية لفهم الأحاديث الطبية.
]الرأي الأول: الطب النبوي لا يمت للوحي بصلة[
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مة ابن خلدون،  من أبرز من قال بالراي الاول هذا- وأكثرهم شهرة وتفصيلاً- العَّال
حيث قال:

» وللباديةِ من أهل العمران طبٌ ينونهُ في غالب الأمر على تجربةٍ قاصرةٍ على بعض 
الأشخاص مُتوارثاً عن مشايخ الَحي وعجائزه، وربما يَصح منهُ البعض، إلا أنهُ ليس 
على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج، وكان عند العربِ من هذا الطب كثير، 
وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره، والطب المنقول في الشرعيات 
من هذا القبيل وليس من الوحي في شئ، وإنما هو أمرٌ كان عادياً للعرب ووقع في 
ذكر أحوال النبي )ص( من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن 
ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه )ص( إنما بُعث ليعلمنا الشرائع ولم 
يُبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات، وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما 
وقع، فقال: أنتم أعلم بامور دنياكم؛ فلا ينبغي أن يُحمل شئ من الطب الذي وقع في 
الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يَدل عليه؛ اللهم إلا إذا إستعمل 
على جهة التبرك وصِدق العَقْد الإيماني، فيكون له أثر عظيم في النفع، وليس ذلك 
في الطب المزاجي، وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية، كما وقع في مُداواة المبطون 

بالعسل.«
]مقدمة ابن خلدون، الفصل التاسع عشر: في علم الطب[

يفترضُ الكاتب بدايةً ان سكان شبه الجزيرة العربية كانوا بدواً-فقط- ليس لديهم من 
الطب إلا تجربة قاصرة )...( ليست مبنية على قانون طبيعي، لكن الواقع أنه كان في 
شبه الجزيرة العربية حواضر تتمتع بالكثير من الِخصال التي تسمح بتطور علمي فيها، 
كان منها يثرب والطائف وغيرها من الُمدن والحواضر، إضافة للرحلات الدائمة منها 
لبلاد الشام وحواضرها، وإحدى براهيُن ذلك هو الحارث بن كلدة –الذي ذكره ابن 
خلدون بنفسه-، فمن هو الحارث هذا؟ وكيف كان طبه؟ وكيف أثّر او تأثّر بالثقافة 

الطبية السائدة آنذاك؟
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الحارث هذا، كان من ثقيف من أهل الطائف، تعلم الطب باليمن وجامعة جنديشابور 
بفارس- وهي إحدى أكبر جامعتين طبيتين آنذاك- وتمرَّن هناك وإشتهر أمره بالحذق 
في صناعة الطب، فحسن أمره وصار لديه الإنعام الكثير والحظ الوفير، حتى أن احد 
الأكابر بفارس وهبه مالاً جزيلاً وجارية سماهابـ )سمية(- وهي ام زياد ابن ابيه-؛ وبلغت 
به الشهرة أن دخل على كسرى أنوشيروان- ملك إحدى أكبر إمبراطوريتين آنذاك-؛ 
وجرت بينهما محاورة شيقة حفظها لنا إبن أبي اصيبعة في كتابه: عيون الأنباء؛  رجع 

الحارث هذا لشبه الجزيرة العربية، وعاش حتى خلافة معاوية بن ابي سفيان.
مما سبق حول الحارث، تبيَّن أنّ الطب المزاجي لم يكن غريباً في شبه الجزيرة العربية، 
التواصل  بداية-، وكان  فيها الحارث  –تتلمذ  باليمن  له مدرسة عامرة  بل كانت 
العلمي قائماً حتى يهاجر الحارث هذا لإحدى أكبر الجامعات الطبية آنذاك –جامعة 
جنديشابور-، ولا شك أن الحارث لم يكن الوحيد، ولكنه أحد قلائل المتميزين من 
خريجي جامعة جنديشابور الذين حفظ التاريخ لنا أسمائهم، كما هو الحال لزملائه من 

غير العرب، الذين لا تعد اسمائهم بعدد اصابع اليد.
بعد أن تبّني أنّ الطب المزاجي، المبني على قانونٍ طبيعي لم يكن غريباً في شبه الجزيرة 
العربية، دعنا نتناول علاقة الرسول )ص( بأحد أحذق الأطباء في عصره، الحارث بن 

كلدة؛ يقول سعد ابن أبي وقاص:
» مرضتُ مرضاً، فأتاني رسول الله )ص( يعودني، فوضع يده بين ثديَيَّ حتى وجدت 
بردها على فؤادي، وقال لي: إنك رجلٌ مَفؤُود، فإتِ الحارث بن كَلدة، فإنه رَجُل 

» . ، ثُم ليَلُدكَ بِهنَّ يتطبب، فليأخذ سبع تمراتٍ من عجوة المدينة، فليَلجأهُن بِنواهُنَّ
]الطب النبوي لابن القيم الجوزي - ص 75 - 79[

يتبين من الحديث المذكور، أن رسول الله )ص( كانَ يعود المرضى، ليس لعيادتهم 
فقط، بل يقوم بعمل الطبيب من فحصٍ سريري physical examination، ليصف 
الدواء المناسب بعد ذلك، ليصرفه أحد أمهر الأطباء في زمانه، اي أن »الطبُ النبوي 
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طبٌ مزاجي مبنيٌ على قواعد طبيعية«، لاسيّما عندما نعلم ان الحارث هذا لم يكن 
مسلماً.

لسنا بصدد مناقشة »الممارسة الطبية إبان عصر الرسول )ص(«، ولا بصدد دراسة »حياة 
الأطباءٌ في عصر الرسول )ص( والقرن الهجري الأول« غير من ذكرتهم مصنفات 
طبقات الأطباء، حيث أفردنا لهما فصلاً بينا فيه امثلةٌ اخرى غير ما ذكرناه؛ وسننعود 

لمناقشة »الطبُ النبوي طبٌ مزاجي مبنيٌ على قواعد طبيعية« فيما يلي.
اما الشق الثاني من كلام ابن خلدون اي »وليس من الوحي في شئ«  فبطلانه واضحٌ 
جلي، مخالفٌ لإعتقاد عامة المسلمين ، مجانبٌ لما جاء في صريح القرآن الكريم، 

حيث يقول الباري:
وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى﴿3﴾ إِنْ هُوَ إَِّال وَحْيٌ يُوحَى ﴿4﴾

]سورة النجم، الآيات 3 و4[
وقد أكثر علماء الشرعيات في حجية أقوال الرسول وأفعاله، وللباحث اخذها من 
مضانها تلك؛و لكننا سنتناول إصلاحاً لقول الكاتب، عملاً بما أمرنا به –وهو شيمةُ 

العُلماء- بالنظر في كتابه بعين الإنتقاد، حيث قال:
»وأنا من بعدها موقنٌ بالقصور بين اهل العصور، معترف بالعجز عن المضاء في مثل 
هذا القضاء، راغبٌ من أهل اليد البيضاء والمعارف المتسعة الفضاء، في النظر بعين 
الإنتقاد لا بعين الإرتضاء، والتغمد لما يعثرون عليه بالإصلاح والإغضاء، فالبضاعة 
بين أهل العلم مزجاة، والإعتراف من اللوم منجاة، والحسنى من الإخوان مرتجاة، والله 

اسأل أنّ يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وهو حسبي ونعم الوكيل«
فنقول:

لم يتسنى للكاتب إتباع منهج علمي مبني على الإستقراء فيما سبق ذكره من الحكم 
على الأحاديث الطبية، ونورد على سبيل المثال –فقط- عدةٌ من الأحاديث التي اشير 

فيها صراحة لجانب الوحي.
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الحديث الأول:
واك مَطهرةٌ للفم، مَرضاة للرب، وما جائني جبريل  إلا أوصاني  كُوا، فإن السِّ »تَسَوَّ
بالسواك، حتى خشيت أن يَفرضه عَلَيَّ وعلى أمُتي، ولو لا أنَي أخَاف أنَ أشَق على 

امُتي لفَرضته لهم، وإني لأستاك حتَّى لقد خشيت أنَ احُي مقادِم فمي«.
الحديث الثاني:

»...  ثم صعدنا إلى السماء السابعة فما مررت بملك من الملائكة إلا قالوا : يا محمد 
إحتجم ، وأمر امتك بالحجامة ... «

الحديث الثالث:
» ... ولقد أوصاني جبريل بالحجم حتى ظننت أنه لا بد منه ... «

أما الشق الثالث من كلام الكاتب وهو » اللهم إلا إذا إستعمل على جهة التبرك 
وصِدق العَقْد الإيماني، فيكون له أثر عظيم في النفع، وليس ذلك في الطب المزاجي، 
وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية« فهو ما سنتناوله مع الراي الثاني في الأحاديث الطبية.

]الرأي الثاني: الطب النبوي عظيم النفع من جهة التبرك وصدق العقيدة الإيمانية[
يقول ابن القيم الجوزي:

» وليس طبه )ص( كطب الأطباء، فإن طب النبي )ص( متيقن قطعي إلهي، صادر عن 
الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل؛ وطب غيره أكثره حدس  وظنون وتجارب.

ولا يُنكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول 
واعتقاد الشفاء له، وكمال التلقي له بالايمان والاذعان.

فهذا القرآن -الذي هو شفاء لما في الصدور- إن لم يتلق هذا التلقي لم يحصل به شفاء 
الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم، ومرضا إلى مرضهم.
وأين يقع  طب الأبدان منه؟! فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء 
القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة، والقلوب الحية. فإعراض الناس عن طب النبوة  
كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع. وليس ذلك لقصور في 
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الدواء، ولكن لخبث الطبيعة، وفساد المحل وعدم قبوله. والله الموفق. «
]الطب النبوي لإبن القيم الجوزي ؛ ص28-27[

لا شك في أن الطب النبوي متيقن قطعي، صادر عن الوحي؛ ولكن الإعتقاد بأن 
شفائه إنما يكون بقبوله والإعتقاد به، فرأي سوءٍ يُفسد أصول هذا الطب بما يظن أنه 
يصلحه، ويحط به إلى منزلة الإعتقادات الباطلة والاديان الفاسدة، ويسلبه أهم ما يمتاز 

به العلم.
فاما انه يحط به الى منزلة الإعتقادات الباطلة، فمنه ما ذكره إبن القيم الجوزي بنفسه 
–وهذا مما يُعجب له- من أن جميع الامم بمختلف اديانها جربت الادوية الاعتقادية، 

فوجدت تاثيرها بالغاً، حيث قال:
» وأين يقع هذا]طب الأطباء[ وأمثاله من الوحي، يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره 
؟! فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما 

جاءت به الأنبياء.
بل ههنا من الأدوية التي تشفى من الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء، ولم 
تصل إليها علومهم وتجاربهم وأقيستهم، من الأدوية القلبية والروحانية، وقوة القلب، 
واعتماده على الله، والتوكل عليه، والالتجاء إليه، والانطراح والانكسار بين يديه، 
والتذلل له، والصدقة والدعاء، والتوبة والاستغفار، والاحسان إلى الخلق، وإغاثة 

الملهوف، والتفريج عن المكروب.
فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم - على اختلاف أديانها ومللها - فوجدوا لها من 

التأثير في الشفاء، ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء، ولا تجربته، ولا قياسه.«
]الطب النبوي لإبن القيم الجوزي ؛ ص7[

من البين ان الإعتقاد بان الطب النبوي مؤثر بسبب الإيمان به، سيؤدي الى عقد مقارنة 
بينه وبين ما سواه من الاديان –كالإعتقاد بان الصنم بوذا يُشفي- مما لا وحي فيه، ولن 
تكون له ميزة عنها،او عن الادوية الوهمية Placebo، اما انه سيسلب الطب النبوي ما 
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يمتاز به من العلم، فسنناقشه حين التطرق إلى »الطبُ النبوي طبٌ مزاجي مبنيٌ على 
قواعد طبيعية«.

]الرأي الثالث: النزعة العقلية لفهم الأحاديث الطبية[
لم ينفرد شيخ المحدثين –الإمامية- محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق 
)رحمه الله( بنزعة عقلية لفهم الاحاديث الطبية، بل ذكر الكثير من العلماء الماضين 
اجزاء منه –ولا سيما ما قيل من الاحاديث بالنسبة لهواء المدينة-، ولكنه انفرد –فيما 

نعلم- بجمعها تحت عنوان واحد، يقول:
» اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه :

منها: ما قيل على هواء مكة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية.
ومنها: ما أخبر به العالم  على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه؛ إذ كان 

أعرف بطبعه منه.
ومنها: ما دلسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. 

ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقله.
ومنها: ما حُفظ بعضه ونُسي بعضه.

وما روي في العسل أنه شفاء من كل داء فهو صحيح، ومعناه أنه شفاء من كل داء 
بارد .

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير، فإن ذلك إذا كان بواسيره من 
حرارة.

وما روي في الباذنجان من الشفاء، فإنه في وقت إدراك الرطب لمن يأكل الرطب، 
دون غيره من سائر الأوقات«

]الاعتقادات للصدوق ، ص 115؛ باب اعتقادنا في الاحاديث الطبية[
يتبين مما سبق ان ثمة منهج مُتبع لفهم الأحاديث الطبية مبنيٌ على قواعد الطب الرائجة 
آنذاك، فالمصطلحات »داء بارد«، و»داء حار«، تتعلق بالطب المزاجي المرتكز على 
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اسس الاعتقاد بنظرية الامزجة والأخلاط، وحيث انه ليس ثمة دراسة حقيقية لنقد 
النظرية السالفة، لن يكون من اليسير نفي ما يرد عن الرسول )ص( مما يقع تحت مظلة 
هذه النظرية، حتى وان كانت غريبة عن مصطلحنا في منهج الطب الغربي الحديث، 
وسنناقش هذه النظرية وما يترتب عليها في »الطبُ النبوي طبٌ مزاجي مبنيٌ على 

قواعد طبيعية«.
اما ما قيل من الاحاديث في هواء مكة والمدينة لا غيرها، فهي قاعدة معروفة آنذاك، 
ذكرها معظم من تحدث عن الطب النبوي، مثل ابن القيم الجوزي، حيث يقول في 

شرح الحديث » ‏إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء‏« :
»وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيًا لدواء الحمى 
وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقهه، فنقول‏:‏ خطاب النبي )ص( 
نوعان‏:‏ عام لأهل الأرض، وخاص ببعضهم، فالأول‏:‏ كعامة خطابه، والثاني‏:‏ كقوله‏:‏ 
‏)‏لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا‏(‏ فهذا 
ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها، 

كالشام وغيرها‏.‏ وكذلك قوله‏:‏ ‏)‏ما بين المشرق والمغرب قبلة‏(‏‏.‏ 
وإذا عرف هذا، فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز، وما والاهم، إذ كان 
أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة 

...‏«.‏  الشمس ، وهذه ينفعها الماء البارد شربًا واغتساًال
]الطب النبوي لابن قيم الجوزي؛ فصل‏ : هديه في علاج الحمى [

وعلى نسق هذه القاعدة عمل الاطباء قديماً، فهذا علي بن عباس الأهوازي يقول في 
كتابه كامل الصناعة الطبية:

»وأما الأدوية فإني ذكرت منها ما يستعمله أطباء الإقليم الرابع والعراق وفارس، وما 
قد صحت تجربتهم له وكثرت منفعته في كل واحد من الأمراض، إذا كان كثير 
من الأدوية التي كان يستعملها القدماء من اليونانيين قد رفضها أهل العراق وفارس 
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والإقليم الرابع«.
]كامل الصناعة الطبية ص16[

ومع هذا، فإن هذه المسئلة –بالرغم من اهميتها- لا تاخذ نفس الحيز من الإهتمام في 
منهج الطب الحديث، مع ان الاستجابة للدواء تختلف بين الشعوب حسب معطيات 

الطب الحديث نفسه!.
أقوال المعاصرين:

]تجريد الأحاديث الطبية من القانون الطبي الرائج آنذاك[
سبق وان ذكرنا ان المنهج الطبي الُمتبع في شبه الجزيرة العربية لدى الأطباء كان نفس 
المنهج المتبع في جامعة جنديشابور-أكبر جامعة طبية آنذاك-، وكانت علاقة الرسول 
)ص( بهؤلاء الأطباء حسنة، يامر بالرجوع اليهم والتداوي بطبهم، ومع هذا نعجب 
كيف ان بعض الباحثين حاول تجريد الطب النبوي عن النظرية الُمتبعة لدى هؤلاء 
الاطباء، اي نظرية الأمزجة والأخلاط الأربعة، مع أنها لم تُدرس للآن، ولم يستطع 
احدٌ نقضها الى يومنا هذا، وهذا ما سنتناوله في »الطبُ النبوي طبٌ مزاجي مبنيٌ على 

قواعد طبيعية«.
ومن هؤلاء الباحثين، الدكتور محمدعلي البار، يقول:

» وكل من كتب في الطب او الطب النبوي إعتمد على هذه النظريات]=الأمزجة 
والأخلاط الأربعة[ التي أبان الزمن زيفها وخطلها. ولذا فإن كتب الطب النبوي تحتوي 

على جانبين مهمين:
أولهما: ما ورد عن النبي )ص( في الطب، وهذا حقٌ وصدق متى صح عنه، وقد 
اثبت الطب الحديث أن كلامه في ذلك معجزة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم.
والثاني: معلومات زمن الكاتب الطبية وما فيها صواب وخطأ، وهذه معرضة للخطأ، 
لأنها تعتمد معلومات العصر وثقافة البيئة والزمان، ونحن لا نحاكم هؤلاء الكُتاب إلى 
معلومات زماننا في الطب، والحق أن نحاكمهم إلى معلومات عصرهم و زمانهم؛ وقد 
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وجدنا كثيراً منهم سابقاً لعصره وزمانه، وخاصة عندما يلتزم بما ورد عن رسول الله 
)ص( من معلومات معاكسة ومضادة لمعلومات عصره في كثير من الأحيان«
]الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي، د. محمدعلي البار ص8-7[

بعدما سبق، نتسائل، هل تاثرت الاحاديث الواردة عن النبي )ص( بنظرية الاخلاط 
والأمزجة؟ اذا كان الامر كذلك كيف يمكن ان يثبت علميا خطأ ما قاله الرسول 
)ص(؛ ثم هل كان ما روي عن الرسول )ص( معاكسا لمعلومات عصره -في كثير من 

الأحيان-؟
للإجابة على السؤال الأول، سنُمعن النظر في الحديث التالي:

من حديث أسماء بنت عميس قالت:
قال رسول الله )ص(: بماذا كنت تستمشين؟

بْرُم. قالت: بالشُّ

قال: حارٌ جار.
قالت: ثم استمشيت بالسنا؛ فقال: لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا.

] [
من البّني ان لفظ »حار« إشارةٌ واضحةٌ لما كان لدى القدماء من إعتقاد بالحرارة 

والبرودة، وهي جزء واضح من نظرية الاخلاط والأمزجة.
ولا نعلم بأي استقراءٍ للأحاديث الطبية قال الباحث المذكور:

»ورغم أن الاحاديث الطبية الشريفة المتعلقة بالطب بعيدة كل البعد عن هذه النظرية 
اليونانية، إلا ان كل من كتب من القدماء في الطب النبوي تأثر بمعلومات عصره 

وإستخدم هذه النظرية«.
]الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي، د. محمدعلي البار ص129[

أياً يكن، فإن تجريد الأحاديث من بيئتها سيُفقدها القيمة العملية، وسيعسر على 
الباحث فهم الُمراد منها، ولن تكون بعد هذا إلا أداة للترف الفكري، لا إيجاد حلول 
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بديلة لما يعانيه المجتمع.
و يدل على هذا، ان الحديث المذكور سيكون قابلاً للشرح والبسط بمنهج القدماء، 
وهو ما قام به كل من ابن قيم الجوزي، وابن طرخان وغيرهم؛ وسيمكن حينها وصلها 

بمنهج العلم المتداول اليوم، وهو ما سنقوم به.
بدايةً، لنتعرف على أسماء بنت عميس ]الخثعمية[ هذه، بما يفيدنا لفهم الحديث 

الطبي، فنقول:
» أسماء بنت عميس، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب ، فولدت له هناك عبد الله، وعونا، ومحمدا، ثم هاجرت إلى المدينة، فلما 
قتل عنها جعفر بن أبي طالب ؛ تزوجها أبو بكر فولدت له محمد بن أبي بكر]في 
حجة الوداع[، ثم مات عنها زوجها، فتزوجها علي بن أبي طالب  فولدت له يحيى«.

]الاستيعاب : 4 / 234 ، الإصابة : 4 / 231 ، أسد الغابة : 7 / 14[
يتبين مما سبق ان اسماء بنت عميس كانت في حياة رسول الله شابة )لأنها كانت قادرة 
على الإنجاب حتى حين زواجها بالإمام علي (، وان الحديث جرى في المدينة المنورة؛ 
بعدما اصُيبت أسماء بمرضٍ إثر تناولها للـ »شُبْرُم«، فعادها رسول الله )ص( سائلاً إياها 
–كطبيب-)بصيغة الماضي( عما تناولته من الدواء قائلاً: » بماذا كنت تستمشين«اي 
تستسهلين، فنهاها عنه لـ »حرارته« وإيجاده للحمى لأصحاب »المزاج الحار« وهم 
غالبا من الشباب، ولاسيما في بلدٍ حارٍكالمدينة؛ اي أن الرسول )ص( إقترح دواءً آخر 
بسبب الأعراض الجانبية للشُبْرُم )لدى اسماء ومن يماثلها مزاجاً(، وهذا ما يمكن فهمه 

بيُسر حين النظر لما ذكره قُدماء الأطباء حول الشُبْرُم، مثل قولهم:
»وقد كان القدماء يستعملونه في الأدوية المسهلة فوجدوه ضاراً لمن كان الغالب على 

دث لأكثر من شربه منهم الحميات« مزاجه الحرارة، وُحت
]جامع إبن البيطار، ذيل شُبْرُم[

.drug-induced fever بْرُم ما نسميه الحمى الناتجة عن الدواء اي بلغة اليوم، يسبب الشُّ
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جدير بالذكر ان كلمة »جار« وردت بالأشكال التالية »حار«، »يار«، وخطأً بالشكل 
»بار«، »بارد«، و قد تكون تحريفاً لكلمة »جاف«، بدلالة الخبر التالي:

»بإسناد إلى موسى بن جعفر ، عن أبيه، عن آبائه عن رسول الله )ص( انه قال: إياكم 
والشُبْرُم فإنه حار جاف«.

]طب الإمام الكاظم ص270، نقلاً عن: الجعفريات ومستدرك الوسائل[
بْرُم من أنه: »حار في الدرجة الثالثة يابس  وجميعها موافقٌ لما ذكره القُدماء من طبعِ الشُّ
في آخر الثانية«، او »حارٌ يابس في الرابعة« بإختلاف موطن النبات وبالتالي مقدار 

المادة الفعالة فيه؛ ولم نجد في الحديث تلك المضادة لمعلومات الأطباء في زمانه.
ننا أن الأحاديث الطبية كانت متاثرة بنظرية  فيما سبق، اجبنا عن السؤال الأول، وبيَّ
الأمزجة والأخلاط، وسننتقل للإجابة على السؤال الثاني، وهو كيف يمكن ان يقول 

الرسول )ص( ما يثبت خطأه فيما بعد؟
للإجابة على هذا السؤال، ننقل –بدايةً- نصاً للباحث المذكور، حيث يقول:

» لابد لفهم اي كتاب قديم في الطب ان نفهم النظرية والاسس التي بُني عليها ذلك 
الطب، ولذا فإن قراءة اي كتاب من كُتب التراث الطبي او حتى الكتب المسماة 
بالطب النبوي مثل كتاب ابن القيم وكتاب الذهبي وكتاب الموفق البغدادي وكتاب 
ابن طرخان و كتاب السيوطي و الرسالة الذهبية للإمام علي الرضا، لا يمكن ان تُفهم 
على وجهها ما لم تُفهم النظرية الفلسفية التي تكمن خلف التقسيمات والألفاظ 

المتكررة مثل الطبائع الأربع والأمزجة الأربعة والعناصر الأربعة«.
]الإمام علي الرضا ورسالته في الطب النبوي، د. محمدعلي البار ص129[

فهل سعى الباحثون في الطب النبوي لفهم النظرية والاسس التي بني عليها الطب 
النبوي؟ ام انها كانت تجربة قاصرة يصح منها البعض على غير قانون طبيعي؟

من المؤسف ان تكون الإجابة على هذا السؤال بالنفي، واسبابُ ذلك كثيرة، منها 
قلة المصادر المتخصصة في هذا المجال، ومنها ان طالب الطب يدرس بغير لغة تراثه، 
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وكذلك الإفتقار لمراكز الأبحاث الطبية وبالأخص في مجال الطب البديل.
لهذه الأسباب، ادى الفهم الخاطئ لنظرية الامزجة إلى عدم دخولها حيز البحث 
الطبي، حتى من قبل أهل الإختصاص؛ واصبح اقصر طريق للتخلص من السعي 
لفهمها، انكارها والإدعاء أنها باطلة!؛ وهو ما سنناقش اسسه في »الطبُ النبوي طبٌ 

مزاجي مبنيٌ على قواعد طبيعية«.

اما السؤال الثالث، وهو هل كان ما ورد عن رسول الله )ص( من معلومات معاكس 
ومضاد لمعلومات عصره في كثير من الأحيان؟

نعجب أيضا كيف أن الباحث المذكور إدعى هذا الأمر دون إستقراء للأحاديث 
الطبية، مع أنه اهل إختصاص في الطب الإسلامي؟

كل كتب الطب النبوي التي ذكرها الباحث شرحت الأحاديث النبوية تحت مظلة 
فهمها للأحاديث الطبية بمنهج الطبائع والاخلاط، وكان منهم اطباء معروفون، ولم 
نجد لدى احدٍ منهم مخالفة لرسول الله )ص(، كما لم نجد الرسول يحذرنا من طبهم، 
بل كان العكس حيث أمر بالرجوع إليهم في أخبار كثيرة، وعليه كانت الصحابة 

والتابعين حتى عصور ازدهار الترجمة والعلوم في حضارة المسلمين.  
]منهج المستشرقين[

تناول اغلب المستشرقين الطب النبوي بنظرةٍ دونية اساسها إدعاء إبن خلدون، من 
ان الطب المنقول في الشرعيات يفتقر للقانون الطبي، وبالتالي فهو ليس بعلم، وانما 
مجرد نقولات تفتقر للدليل؛ ومما زاد الطين بلة، إفتقار المكتبة العربية لمسندٍ للأحاديث 
الطبية -بالشكل الذي يُفترض-، حتى تُعرف ماهية الممارسة الطبية في القرن الأول 
للهجرة، ولعل بحثاً بعنوان »الممارسة الطبية إبان عصر الرسول )ص(« يكون كفيلاً 

بتسليط الضوء على هذا الجانب.
تقول الباحثة Emilie Savage-Smith من معهد Wellcome لتاريخ الطب:
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»تعكس الممارسات الطبية، الموصى بإستعمالها في هذه الكتابات]الطب النبوي[، 
المعتقدات الشعبية في الشعوذة والعادات الأصيلة للمجتمع الإسلامي الأول. فمن 
وجهة نظر طبية، لا توجد في نصوص »الطب النبوي« نظرية عقلانية مرتكزة على 
اسس صلبة. وذلك لأن هذه النصوص قد إستندت إلى معرفة مجتزأة للمارسات 
العائدة إلى فترة ما قبل الإسلام، أو إلى فترة نشأته الأولى. وعلى أي حال، فإنها لم 
تندرج في نظرية أو نظام طبي متكامل. إلا أن الطب النبوي هذا يمثل، مع ذلك من 

وجهة نظر فلسفية نظاماً طبياً مرتكزاً على سلطة دينية أو ما ورائية«
نتفق مع الباحثة في أن الأحاديث مصدر جيد لدراسة الممارسة الطبية إبان عصر 
الرسول، وبالإستناد لهذه الدراسة يثبت أن »الطب النبوي« لم يكن ليختلف عن اسس 
الطب الرائج آنذاك في مدرسة جنديشابور، او التي مورست حتى قيام نهضة الترجمة 
وبعدها التأليف؛ إلى أن قام منهج جديد قبل وقتٍ قصير للطب -بالنسبة لتاريخ 

العلم- نعاصره اليوم.
ونتفق معها أن الرسول )ص( إرتكز في طبه في بعض الأحيان على مصدر »ما ورائي«، 
ولكنه مع ذلك لم يكن ليختلف عمن سبقه او لحقه، فالأدوية المفردة والسواك 
والحجامة والفصد وبعض العمليات الجراحية التي كان رائجة في عصره –او قام بها- 

كانت تمارس قبله، وبقيت بعده، ولا زلنا نستخدم بعضها حتى اليوم.
يبقى فقط أن نقارن بين ما ورد عن الرسول )ص( وما وصلنا عن الأطباء »العقلانيين«، 
آخذين بعين الإعتبار أن الحديث الطبي لم يصلنا عنه مباشرة، وإنما وصلنا برواية غير 
الأطباء، مع توقف تدوينه لمدة قرن من الزمان!، كان كفيلاً بالحذف من الأخبار 
والإضافة إليها، وقد أشار كُتاب مصنفات الطب النبوي من الأطباء لمثل هذه الامور.
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آشنايي با طب )تلفيقي از طب سنتي و اسلامي( 
مسعود صوفيان    منصوره دعاگو

دانشجويان کارشناسي مهندسي کشاورزي

بسم الله الرحمن الرحیم
چکیده مقاله

اسلام   بر انبوهی از معارف مبتنی است که در کتاب و سنت  گرد آمده  اند 
و همین اسلام است که با واجب دانستن    »علم   آموزی و دانش اندوزی  
وبرتری دانشمندان بر  دیگران«سبب تمایز آن با دیگر مکاتب دینی شده است. 
البته آنچه کاروان دانش را به پایان خط و منزلگاه حقیقت می رساند بی نظری 
عالم و دوری جستن او از پیش داوری و عدم انتساب و تمایل او به مکتبی 
قدیم و یا جدید غیر الهی می باشد لذا در این مقاله بر آن شدیم تا ابتدا مبادی 
احادیث  آن  راستای   در  و  کنیم  مطرح  کلی  نحو  به  را  سنتی  اصول طب  و 
معصومین را به نحو اجمال بیان کنیم تا دانسته شود همان  طور که  در طب 
سنتی تمام بخش های طب در نظر گرفته  شده  است در  احادیث هم  تمام 
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مبانی و اصول  طبی مطرح  شده است که از تعریف طب  گرفته تا تعریف 
ارکان و اخلاط و  اعضاء و امزجه و حفظ الصحه  و درمان و ...  در کلام 
ائمه معصومین دیده می شود به گونه  ای  که می توان از این اصول و امهات به 
عنوان مکتب طب  اسلامی یاد کرد و در پیشگیری از  بیماری و  درمان  بر آن  
اکتفا نمود زیرا که از کلام معصوم برخواسته و کلام معصوم نیز  از وحی  نشأت 

می گیرد و عقل سلیم نیز در مقابل منطق وحی سر تعظیم فرود  می آورد. 
در این باره شيخ مفيد- قدس- در شرح عقائد چه نیکو سخن گفته که : طب 
درست است، و دانش پزشكى پا برجاست و راه آن وحى است، و دانشمندان 
آن شاگردان پيغمبرانند، زيرا دانستن حقيقت دردها راهى ندارد جز شنيدن از 
انبياء، و شناخت دارو راهى ندارد جز توفيق از خدا، پس ثابت شد كه راهش 
دريافت از داناى نهان ها است كه خداي تعالى است، و اخبار امامان بايد 

تفسير شود.
از  آیاتی  به  قرآن کریم  این علم شریف همین بس که در  اهمیت  از  	
جمله »کلوا و اشربوا و لاتسرفوا« »فانظر الی طعامک و شرابک« و یا آیه مهم 
»یایها الرسل کلوا من الطیبت و اعملوا صالحا...« در مبحث تغذیه اشاره شده 

است چراکه تغذیه از ارکان اصلی طب است .
همچنین در روایات واحادیث به طور مثال در باب معالجات از رسول خدا 
)صلی الله علیه و آله و سلام(نقل است:درد سه چیز است و دارو نیز سه چیز 
:درد صفرا بلغم و خون است و داروی خون حجامت و داروی صفرا مسهل 

خوردن و داروی بلغم حمام است.
این مطالب خود شاهد گواهی است در مقابل سخنان  افرادی  که می  گویند 
اسلام طب ندارد  و ائمه به این مسائل نپرداخته  اند حال آنکه امام بر اساس 
براهین محکم و آیات و  روایات متقن از علم غیب  بهره مند است و همه 
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علوم در ایشان احصاء شده است با توجه  به آیه  های  شریفه قرآن که )کل 
شیء احصیناه فی امام مبین()و علم آدم الاسماء  کلها(

اند:امام یگانه زمان  السلام(  در حدیثی فرموده  امام رضا)علیه  باره  این  در 
است کسی به پایه  او نرسد هیچ دانشمند با او برابر نشود  همتا و مانند ندارد 
همه فضایل را بی آنکه برای به  دست آوردنش کوشیده باشد داراست بلکه  
داشتن آن فضایل  امتیازی است که خداوند به  فضل خویش به بنده عنایت 

فرموده و ...)دلائل الصدق(

البته باید در نظر داشت  که مسئله علم امام اگر بخواهد  به  رشته  تحریر در آید 
خود کتابی مستقل می طلبد

آمده  سنّتی  نوضیحات طب  درذیل  که  وروایاتی  احادیث  ذکراست  به  لازم 
است مهرتاییدی برآنها نمی باشد بلکه بازگوکننده  نظردین مبین اسلام دراین 

مسائل است.  
                                                      	

:تعریف طب و منفعت آن
از حیث  انسان شناخته میشود  بدن  احوال  آن  از  اما طب علمی است که  و 
صحت و مرض، بدین معنی که براساس این علم شریف طبیب در حالت های 
تن مردم به لحاظ سلامت و بیماری نگاه کند که تا اگر سالم باشد سلامت 
و تندرستی را بر وی نگه دارد و اگر هم بیمار گردد او را به حالت سلامتی 

بازگرداند تا آن جایی که ممکن است
پس منفعت آن همانطور که ذکر شد یاری دادن طبیعت است در نگاه داشتن و 
سلامتی و تندرستی واز بین بردن بیماری به سبب بکارگیری چیزهای سودمند 
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و دور داشتن   ... و  احیانا حجامت و فصد  یا  و  و داروی مناسب  مثل غذا 
چیزهای زیانبار یعنی همان دستورالعمل پرهیز از چیزهایی که به زیان بیمار 

 است
تعریف طب ازدیدگاه احادیث

ِ الْبَرْقِيِّ  ِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَّهلل حدیث 1 الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَّهلل
َ فَقَالَ مُوسَى  ُعَالِج بِيبُ اْمل ى الطَّ ِ ع قَالَ كَانَ يُسَمَّ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَّهلل
وَاءُ قَالَ مِنِّي قَالَ فَمَا يَصْنَعُ  نِ الدَّ اءُ قَالَ مِنِّي قَالَ فَمِمَّ نِ الدَّ َِّمم بْنُ عِمْرَانَ يَا رَبِّ 

بِيبَ لِذَلِك‏  يَ الطَّ ِ قَالَ يَطِيبُ بِذَلِكَ أَنْفُسُهُمْ فَسُمِّ ُعَالِج النَّاسُ بِاْمل
در علل )ج 2 ص 316(: بسندش تا امام ششم عليه السّلام كه طبيب را درمان 
كن ميناميدند موسى بن عمران گفت: پروردگارا درد از كيست؟ فرمود از من، 
از من، گفت پس مردم درمان كن براى چه  از كيست؟ فرمود:  گفت دارو 

ميخواهند؟ فرمود: براى دلخوشى و از اين رو او را طبيب ناميدند. 

دِ بْنِ  ءِ عَنْ مُحَمَّ ائِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعََال دٍ الطَّ حدیث:2، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ مُحَمَّ
خِذُ لَهُ  جُلِ يُدَاوِيهِ النَّصْرَانِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ يَتَّ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع عَنِ الرَّ

ِ تَعَالَى  فَاءُ بِيَدِ اَّهلل ا الشِّ َ دْوِيَةَ فَقَالَ َال بَأْسَ بِذَلِكَ إَِّمن َ اْأل
از محمّد بن مسلم كه از امام پنجم عليه السّلام پرسيده شده از مرديكه ترسا 
و يهودى او را درمان كنند و براى او دارو فراهم سازند؟ فرمود باكى ندارد، 

همانا درمان بدست خدا تعالى است 
رَانَ  ْ حدیث:3 طب الأئمة عليهم السلام عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي َجن
َا  وَاءَ وَ رَُّمب جُلِ يَشْرَبُ الدَّ ِ ع عَنِ الرَّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَّهلل
فَاءَ وَ مَا  اءَ وَ أَنْزَلَ الشِّ ُ الدَّ ا يَسْلَمُ مِنْهُ وَ مَا يَسْلَمُ أَكْثَرُ قَالَ فَقَالَ أَنْزَلَ اَّهلل َ قَتَلَهُ وَ رَُّمب

َ تَعَالَى  ُ دَاءً إَِّال جَعَلَ لَهُ دَوَاءً فَاشْرَبْ وَ سَمِّ اَّهلل خَلَقَ اَّهلل
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السّلام  عليه  امام ششم  از  كه  يعقوب  بن  يونس  از  بسندش   :)63( در طب 
كند،  تندرست  را  او  بيشتر  و  بكشد  را  او  بسا  و  نوشد  دواء  مردى  پرسيدم، 
فرمودخدا درد داده و شفاء داده، و هيچ دردى نيافريده جز اينكه داروئى براى 

آن نهاده بنوش و نام خدا تعالى ببر
درحدیثی طولانی درتوحیدمفضل ازحضرت صادق)علیه االسلام( بیان شده 

است :
ذِي وَصَفْتُ  رْبَعَ وَ أَفْعَالَهَا بَعْدَ الَّ َ حدیث4:...... لَعَلَّكَ تَرَى ذِكْرَنَا هَذِهِ الْقُوَى اْأل
تِي ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ  هَةِ الَّ ِ فَضًْال وَ تَزْدَاداً وَ لَيْسَ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى عَلَى اْجل
صِنَاعَةِ  فِي  إِلَيْهِ  يُحْتَاجُ  مَا  عَلَى  ذَكَرُوهَا  هُمْ  نَّ َ ِأل كَقَوْلِهِمْ  فِيهِ  قَوْلُنَا  َال  وَ  اءِ  طِبَّ

َ اْأل
ينِ وَ شِفَاءِ  حِ الدِّ بْدَانِ وَ ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا يُحْتَاجُ فِي صََال َ بِّ وَ تَصْحِيحِ اْأل الطِّ
دْبِيرِ  َضْرُوبِ مِنَ التَّ ثَلِ اْمل َ انِي وَ اْمل ذِي أَوْضَحْتُهُ بِالْوَصْفِ الثَّ النُّفُوسِ مِنَ الْغَيِّ كَالَّ

كْمَةِ فِيهَا........ ِ وَ اْحل
.....شايد بنگرى كه يادآورى اين نيروها پس از شرحى كه داديم فزونيست 
و نيازى ندارد ولى يادآورى ما از آنها از آن نظر نيست كه در كتب پزشكى 
بررسى شوند، و نه ما سخن آنها را گوئيم، زيرا آنها از نظر آنچه در صنعت 
پزشكى و بهبود تن است بررسى كنند و ما از نظر نياز بدانها در صلاح دين و 
درمان نفوس از بيمارى گمراهى چنانچه در شرح و نمونه سازى براى تدبير و 

حكمت آنها بيان شد........
پس همانگونه که در روایات مشاهده می گردد دانش گرانقدر طب و طبیب 
معالج اسباب و وسائط حق هستند و مظهر اسم شریف طبیب و شافی حق می 
باشند که در اصل خداوند شفا دهنده و درمانگر است و طبیب تنها واسطه 
فیض الهی است پس وقتی خداوند را به یا شافی می خوانی و از وی درمان 
می خواهی چنان است که برزگر از خداوند طلب باران می کند هر یک از 
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درمان و باران را اسبابی است که باید از آن اسباب خواسته هر یک برآورده 
شود بیمار و برزگر هر دو تشنه آب حیات اند وجود طبیب برای بیمار به منزلت 

 ابر رحمت برای برزگر است
موضوع و هدف علم طب از نظر طب سنتی و  اسلامی

حکیم محمود چغمینی در کتاب قانونچه راجع به موضوع و فایده علم طب 
اندام  انسان و فایده اش صحّت و سلامتی  میفرمایدموضوع علم طب بدن 

انسان ها میباشد
ارزشمند حاوی صغیر  آغاز کتاب بسیار  الیاس شیرازی هم در  الدین  صائن 
در علم طب که زبده و برگزیده حاوی کبیر محمدبن زکریای رازی است می 
فرمایند:موضوع علم طب بدن انسان است و روشن است که این موضوع یعنی 
بدن انسان در این عالم کون و فساد اجل و اشرف از سایر موجودات است 
پس لاجرم باید علم به بدن انسان اجل و اشرف از سایر علوم باشد مخصوصا 
با توجه به این حدیث از نبی)ص( که می فرمایند:علم دو گونه است یکی علم 

 به ابدان و دیگری علم به ادیان
وعلم به ابدان را بر علم به ادیان مقدم نمود به خاطر اینکه انسان برای بدست 
آوردن سائر علوم احتیاج به فهم سلیم و مزاج مستقیم دارد و این احتیاج هم 
از ضروریات است پس این علمی که موجب حفظ الصحه می شود را علم 

طب نامیدند
علاوه بر این انسان باطبع مدنی است و خواهان مدینه فاضله است تا زندگی 
به آسایش داشته باشد و سعادت ابدی خود را تحصیل کند مدینه فاضله را 
ارکانی است که باید هر یک در حد خود سخت و استوار باشد تا مدینه فاضله 
صورت پذیرد و تشکل یابد این ارکان را امام صادق)علیه السلام(اینگونه بیان 
نمودند »لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه تفزع الیه فی امر دنیا و آخرتهم فان 
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»عدموا ذلک کانوا همجا فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه
همانگونه که در ابتدا ذکر شد هدف علم طب سلامتی بدن انسان ها است 
در قرآن و روایات نیز به این موضوع یعنی سلامتی جسم اهمیت زیادی داده 
شده است خداوند در قرآن می فرماید »و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم 

یبعث حیا« »و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا«
سلام بودن مولود به یک معنی این است که سالم و تن درست به دنیا آید چه 
سلامتی بدن برای مولود سرمایه تحصیل سعادت اوست که بدن آلت ارتباط او 
با سایر موجودات است و بدین معارفه با احوال طبیعت جسته جسته تواند به 

باطن آن ها سفر کند و بر اصول و مخازن آن ها دست بیابد
در احوال امام سجاد)علیه السلام(آمده است که چون خدای منان بدو فرزند 
عطا می فرمود نمی پرسید که دختر یا پسر است فقط می پرسید مولود سالم 
است؟ و به نعمت سلامتی آن شکر خدای را به جای می آورد. )برگرفته از 

بیانات حضرت علامه حسن زاده  آملی)ره(

تقسیم بندی طب
حکمای قدیم طب را به دو شاخه نظری و عملی تقسیم نموده اند البته با وجود 
اینکه هر دو را علم دانسته اند بدین معنی که اگر طبیب موضوع و تندرستی و 
بیماری و اسباب هر دو را بداند به جمله و تفضیل صاحب جزو علمی آنست 
و اگر بداند چگونه طبیعت را میتواند یاری کند و چگونه میتواند تندرستی را 
نگاه دارد و بیماری را زایل کند صاحب علم عملی میباشد حتی اگر در این 

زمینه اصلا کار نکرده باشد
قواعد طب یعنی همان جزء نظری که از آن به کلیات تعبیر میشود به چهار 
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،اسباب  مرض  و  صحت  حیث  از  انسان  بدن  احوال  طبیعیه،  بخشامور 
صحت و مرض و علائم و دلایل تقسیم میگردد و هر کدام نیز به ترتیب به 

شاخه های کوچکتری تقسیم میگردند
در بخش طب عملی نیز به دو شاخه تقسیم می گردد:علم به حفظ الصحة و 
علم به علاج در علم به علاج هم تدبیر به اغذیه و تدبیر به ادویه و تدبیر به ید 

مطرح می گردند
حال برای شناسایی علم طب هر یک از این مفاهیم را به طور اختصار بیان 

می کنیم

بخش اول : طب نظری
در امور طبيعيّه

این است كه وجود بدن بر  به تعبير ابن جمهور اصول و مبادي  امور طبيعيّه 
آن مبتني است بدین معنا که بنیاد بدن انسان بر آن ها قائم است و اگر فرض 
کنیم این ها موجود نبودند بدن اصلا بوجود نمی آمد و قوام بدن از وي است 
و امور طبيعيه شامل اركان و امزجه و اخلاط و اعضاء و ارواح وقواي و افعال 

 مي باشد
امورطبیعیّه ازدیدگاه طب اسلامی

رْبِ فَالْيَدَانِ  ِ لُ فِي أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَجْمَعَ وَ تَدْبِيرِ كُلٍّ مِنْهَا لِْإل رْ يَا مُفَضَّ حدیث1: فَكِّ
َعِدَةُ لِلْهَضْمِ وَ  غْتِذَاءِ وَ اْمل هْتِدَاءِ وَ الْفَمُ لِِال عْيِ وَ الْعَيْنَانِ لِِال نِ لِلسَّ جَْال جِ وَ الرِّ لِلْعَِال
سْلِ  قَامَةِ النَّ ِ مْلِهَا وَ الْفَرْجُ ِإل َ وْعِيَةُ ِحل َ نَافِذُ لِتَنْفِيذِ الْفُضُولِ وَ اْأل َ خْلِيصِ وَ اْمل الْكَبِدُ لِلتَّ
لْتَهَا وَ أَعْمَلْتَ فِكْرَكَ فِيهَا وَ نَظَرَكَ وَجَدْتَ كُلَّ  عْضَاءِ إِذَا تَأَمَّ َ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ اْأل
يَ إِنَّ  لُ فَقُلْتُ يَا مَوَْال ُفَضَّ رَ لِشَي‏ْءٍ عَلَى صَوَابٍ وَ حِكْمَةٍ قَالَ اْمل شَي‏ْءٍ مِنْهَا قَدْ قُدِّ
بِيعَةِ أَ هِيَ شَي‏ْءٌ  بِيعَةِ فَقَالَ سَلْهُمْ عَنْ هَذِهِ الطَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الطَّ
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فْعَالِ أَمْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنْ أَوْجَبُوا لَهَا الْعِلْمَ وَ  َ لَهُ عِلْمٌ وَ قُدْرَةٌ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ اْأل
هَا تَفْعَلُ هَذِهِ  الِقِ فَإِنَّ هَذِهِ صِفَتُهُ وَ إِنْ زَعَمُوا أَنَّ َ نَعُهُمْ مِنْ إِثْبَاتِ اْخل ْ الْقُدْرَةَ فَمَا َمي
كْمَةِ  ِ وَابِ وَ اْحل فْعَالَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ َال عَمْدٍ وَ كَانَ فِي أَفْعَالِهَا مَا قَدْ تَرَاهُ مِن‏َالصَّ َ اْأل
خَلْقِهِ  فِي  ةٌ  سُنَّ هُوَ  طَبِيعَةً  وْهُ  ََّمس ذِي  الَّ أَنَّ  وَ  كِيمِ  َ اْحل لِلْخَالِقِ  الْفِعْلَ  هَذَا  أَنَّ  عُلِمَ 

ارِيَةُ عَلَى مَا أَجْرَاهَا عَلَيْه‏ َ اْجل
نياز  براى  كدام  هر  كردن  آماده  و  بدن  اعضاء  همه  در  مفضّل  اى  بينديش 
برآوردن: دو دست براى كار دو پا براى رفتن دو چشم براى رهجوئى دهن 
براى خوردن معده براى هضم كبد براى جوهرگيرى سوراخها براى برون كردن 
زيادى ظروف تن براى در خود گرفتن فرج براى برپا داشتن نژاد و همچنين در 
هر عضو بينديشى و بررسى كنى دريابى روى درستى و حكمت اندازه‏گيرى 

شده.
مفضّل گفت: گفتم: اى مولايم مردمى پندارند اينها از كار طبيعت است.

فرمود: اى مفضّل از آنها بپرس طبيعت دانا و توانا است بر اين گونه كارها 
يا نه؟ اگرش توانا و دانا دانند همان آفريننده است كه اين وصف را دارد و 
اگر بى‏دانش و قصد اين كارها كه بينى كند كه درست و حكيمانه است بايد 
نامندآن سنتی است که در  آنچه‏اش طبيعت  گفت كار خالق حكيم است و 

خلق جریان دارد.

جَعْفَرٍ  بْنِ   ِ اَّهلل عَبْدِ  عَنْ  لِ  ُتَوَكِّ اْمل بْنِ  مُوسَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  العلل:  حديث2: 
بَعْضِ  عَنْ  مَحْبُوبٍ  بْنِ  سَنِ  َ اْحل عَنِ  عِيسَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  مْيَرِيِّ  ِ اْحل
رْءِ نَفْسَهُ أَنْ يَعْرِفَهَا بِأَرْبَعِ طَبَائِعَ وَ  َ ِ ع عِرْفَانُ اْمل أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل
يحُ وَ الْبَلْغَمُ وَ دَعَائِمُهُ الْعَقْلُ  ةُ وَ الرِّ رَّ ِ مُ وَ اْمل أَرْبَعِ دَعَائِمَ وَ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ وَ طَبَائِعُهُ الدَّ
وحُ وَ  ارُ وَ الرُّ فْظُ وَ الْعِلْمُ وَ أَرْكَانُهُ النُّورُ وَ النَّ ِ وَ مِنَ الْعَقْلِ الْفِطْنَةُ وَ الْفَهْمُ وَ اْحل
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وحِ  كَ بِالرُّ رَّ َ ارِ وَ جَامَعَ وَ َحت عَ وَ عَقَلَ بِالنُّورِ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ بِالنَّ ِ َاءُ فَأَبْصَرَ وَ َمس اْمل
اً حَافِظاً  َاءِ فَهَذَا تَأْسِيسُ صُورَتِهِ فَإِذَا كَانَ عَاِمل عْمِ بِاْمل وْقِ وَ الطُّ وَ وَجَدَ طَعْمَ الذَّ
يِّ شَي‏ْءٍ هُوَ هَاهُنَا وَ  َ شْيَاءُ وَ ِأل َ ذَكِيّاً فَطِناً فَهِماً عَرَفَ فِي مَا هُوَ وَ مِنْ أَيْنَ تَأْتِيهِ اْأل
فْسُ وَ هِيَ  اعَةِ وَ قَدْ جَرَى فِيهِ النَّ قْرَارِ بِالطَّ ِ ةِ وَ اْإل صِ الْوَحْدَانِيَّ َا هُوَ صَائِرٌ بِإِخَْال ِمل
رَارَةُ أَشِرَ وَ بَطِرَ وَ ارْتَاحَ وَ قَتَلَ وَ  َ تْ بِهِ اْحل رِي فِيهِ وَ هِيَ بَارِدَةٌ فَإِذَا حَلَّ ْ ةٌ وَ َجت حَارَّ
سَرَقَ وَ نَصَحَ وَ اسْتَبْشَرَ وَ فَجَرَ وَ زَنَى وَ اهْتَزَّ وَ بَذَخَ وَ إِذَا كَانَتْ بَارِدَةً اهْتَمَّ وَ 
سْقَامُ  َ تِي تَكُونُ مِنْهَا اْأل حَزِنَ وَ اسْتَكَانَ وَ ذَبَلَ وَ نَسِيَ وَ أَيِسَ فَهِيَ الْعَوَارِضُ الَّ
طِيئَةٍ عَمِلَهَا فَيُوَافِقُ ذَلِكَ مَأْكَلٌ أَوْ مَشْرَبٌ  َ لُ ذَلِكَ إَِّال ِخل هُ سَبِيلُهَا وَ َال يَكُونُ أَوَّ فَإِنَّ
َشْرَبِ بِحَالِ  أْكَلِ وَ اْمل َ اعَةُ مُوَافِقَةً لِذَلِكَ اْمل فِي إِحْدَى سَاعَاتٍ َال تَكُونُ تِلْكَ السَّ
نْسَانِ وَ عُرُوقُهُ وَ  ِ قَالَ جَوَارِحُ اْإل وَ  سْقَامِ  َ أَلْوَانِ اْأل لَمَ مِنْ  َ فَيَسْتَوْجِبُ اْأل طِيئَةِ  َ اْخل
فَأَسْقَمَهُ مِنْ  طَهَا عَلَيْهِ  بِهِ سُقْماً سَلَّ  ُ أَرَادَ اَّهلل فَإِذَا  دَةٌ عَلَيْهِ  َّهِلل مُجَنَّ أَعْضَاؤُهُ جُنُودٌ 

قْم ‏  حَيْثُ يُرِيدُ بِهِ ذَلِكَ السُّ
كه خودشناسى  السّلام  عليه  امام ششم  تا  بسندى   :)102 1 ص  )ج  علل  در 
اينست كه خود را با چهار طبع، چهار ستون، چهار ركن بشناسد، طبايعش: 
خون مرّه باد و بلغم است، ستونهايش عقل كه از آنست هوش، فهم، حفظ 
و دانش است، و اركانش: نور، نار، روح و آب است بيند و شنود و فهمد با 
نور. و با آتش بخورد و بنوشد، و با روح جماع كند و بجنبد، و با آب بچشد و 
مزه دريابداينست بنياد پيكر او. و چون دانا، حافظ. پاكدل، هوشمند و بافهم 
باشد بداند در چه است، از كجا هر چيز در بر او آيد، براى چه او در اينجا 
است و بكجا روانست با اخلاص در يگانه‏پرستى و اعتراف بفرمانبرى، بسا 
كه نفس او بگرمى در او روان شود و بسا بسردى. چون گرم باشد سركش 
و خوش گذران و آسايش جو است و بكشد و بدزدد و خوش باشد و خرّم 
و هرزگى كند و زنا كند و برقصد و بزرگى فروشد، و چون سرد باشد اندوه 
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خورد و غمنده باشد و سربزير و لاغر و فراموشكار و نوميد. 
اينها عوارضى است كه بيمارى آورند. و راه آنند، و آغاز آنها جز خطاء كردن 
نيست كه در خوردن يا نوشيدن در وقت ناموافق با آن خورد و نوش رخ دهد 
و همه  و رگهاش  آدمى  اندام  فرمود:  بيمارى گردد،  نوع  و يك  مايه درد  و 
اعضايش سپاه خداست كه در برابر او آماده كرده، و چون خواهد بيمارش 

كند آنها را بر او مسلط سازد تا از آنجا كه خواهد بيمارش كند. 
 به  نظر من در این  حدیث کل طب به  طور موجز بیان شده است بدین ترتیب 
و  و چهار ستون  را چهار طبع  انسان  ابتدا اصول خودشناسی  امام ششم  که 
چهار رکن نام می برند این تقریبا همانند امور طبیعیه است زیرا که  ما در امور  
طبیعیه پایه های اساسی جسم انسان اعم از ارکان و امزجه و ... را می شناسیم  
حال در اینجا  حضرت این پایه ها را اصول اساسی طب می شمارند و سپس 
علائم هر مزاج  را مطرح می کنند و بعد  راجع  به اسباب بیماری  فرموده اند  

و  اعضای آدمی را سپاه خدا نامبرده اند
يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  لِ  ُتَوَكِّ اْمل بْنِ  مُوسَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الخصال:  حديث3: 
ؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ  ِ اللُّ سَْني ُ سَنِ بْنِ اْحل َ شْعَرِيِّ عَنِ اْحل َ دِ بْنِ أَحْمَدَ اْأل ارِ عَنْ مُحَمَّ الْعَطَّ
صْبَغِ عَنْ أَبِي  َ دٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي اْأل اطَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّ سَنِ الطَّ َ بْنِ اْحل
فْسِ فَإِذَا  مِ وَ النَّ وحِ وَ الْعَقْلِ وَ الدَّ سَدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الرُّ َ ِ ع قَالَ بُنِيَ اْجل عَبْدِ اَّهلل
مُ وَ  وحُ شَيْئاً حَفِظَهُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ وَ بَقِيَ الدَّ وحُ تَبِعَهُ الْعَقْلُ فَإِذَا رَأَى الرُّ خَرَجَ الرُّ

النَّفْس‏ 
در خصال )106(: بسندش از امام ششم عليه السّلام كه: جسد چهار پايه دارد، 
روح  باشد، چون  پيرو  عقلش  برآيد  روح  نفس، چون  و  روح، عقل، خون 

چيزى بيند عقل برايش نگهدارد، و خون و نفس بمانند 
گويا مراد از روح نفس ناطقه است و از عقل حالات و اوصافش كه بايد در 
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دانش و ادراكات داشته باشد، چون روح از تن برآيد اين احوال و اوصافش 
بدنبالند چون در برزخ از علم و فرهنگ جدا نيست بلكه در آنها پيشرفت كند 
با خون حاملش در تن  برآيد، و نفس روح حيوانيست كه  اخبار  از  چنانچه 
بمانند و نابود شوند »چون روح بيند« يعنى پس از جدا شدن از تن و ديد بمعنى 

دانش است يا بوسيله چشم مثالى است

1(اركان
وآن اجسام بسيطي است كه اجزاي اوليه بدن انسان و غير انسان اعم از نباتات، 
حيوانات و معادن را تشكيل مي دهد كه ممكن نيست به اجسام مختلف الصور 
اجسام مختلف  از  آن  تركيب  اركان عدم  بساطت  از  مراد  تقسيم شوند پس 
الصوراست نه عدم انقسام آن به اشياي مختلف الحقائق به نام مادّه و صورت 
جسمیه )ماده در فلسفه چیزی است که قابلیت پذیرش صور گوناگون را دارد 
مثل چوب و صورت به فعلیت خاص شی ء می گویند مثل میز که صورت 

چوب می باشد(
لذا ارکان بسیط هستند یعنی دارای اعضایی که هر کدام صورت خاص داشته 
داشته  االحقایق  مختلف  اجزای  اینکه  با  ندارد  منافاتی  هم  این  نیستند  باشد 
باشند پس هر جسمی را که بشکافید دو جز ء حقیقی به نام ماده و صورت 
از سه جوهر مختلف  باشد مركب  نيز مطرح  نوعيّه  اگر صورت  دارد، حال 

الحقايق خواهد شد
از جهت  ابعاد است  قبول  آمده  صورت جسمیه همان  قوانین منصوری  در 
این استعداد انسان و سنگ و درخت با هم هیچ اختلافی ندارند اما از جهت 
صورت نوعیه متفاوت هستند در واقع صورت نوعیه چیزی است که فرق بین 

انسان و سنگ و درخت را تعیین می کند. 
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و جسم هم به معناي جوهري است كه داراي طول و عرض و عمق و مركب 
از مادّه و صورت است واركان چهار قسم اند وبيشتر نيستند يكي آتش وآن 
گرم و خشك است ودوم هوا وآن گرم وتر است وسوم آب وآن سرد و تر است 
چهارم خاك وآن سرد وخشك است و همه موجودات مادون فلك قمر از اين 

 چهار عنصر تركيب يافته اند

ارکان ازدیدگاه طب اسلامی
سَنِ  َ اْحل بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  الْوَلِيدِ  بْنِ  سَنِ  َ اْحل بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ   : الخصال  حديث1: 
لِ  ُفَضَّ دِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اْمل ابِ عَنْ مُحَمَّ طَّ َ ِ بْنِ أَبِي اْخل سَْني ُ دِ بْنِ اْحل ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ الصَّ
َاءِ  يحِ وَ اْمل ارِ وَ النُّورِ وَ الرِّ نْسَانِ وَ بَقَاؤُهُ بِأَرْبَعَةٍ بِالنَّ ِ ِ ع قَالَ قِوَامُ اْإل عَنْ أَبِي عَبْدِ اَّهلل
َاءِ يَجِدُ  يحِ يَسْمَعُ وَ يَشَمُّ وَ بِاْمل ارِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ بِالنُّورِ يُبْصِرُ وَ يَعْقِلُ وَ بِالرِّ فَبِالنَّ
رَابَ وَ لَوْ  عَامَ وَ الشَّ َا هَضَمَتِ الطَّ ارُ فِي مَعِدَتِهِ َمل رَابِ فَلَوْ َال النَّ عَامِ وَ الشَّ ةَ الطَّ لَذَّ
َعِدَةِ وَ لَوْ َال  َا الْتَهَبَتْ نَارُ اْمل يحُ َمل َا أَبْصَرَ وَ َال عَقَلَ وَ لَوْ َال الرِّ َال النُّورُ فِي بَصَرِهِ َمل
يرَانُ أَرْبَعَةٌ  يرَانِ فَقَالَ النِّ رَابِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّ عَامِ وَ الشَّ ةَ الطَّ َاءُ لَمْ يَجِدْ لَذَّ اْمل
نَارٌ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ وَ نَارٌ تَأْكُلُ وَ َال تَشْرَبُ وَ نَارٌ تَشْرَبُ وَ َال تَأْكُلُ وَ نَارٌ َال تَأْكُلُ 
تِي تَأْكُلُ  يَوَانِ وَ الَّ َ تِي تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ فَنَارُ ابْنِ آدَمَ وَ جَمِيعِ اْحل ارُ الَّ وَ َال تَشْرَبُ فَالنَّ
تِي َال تَأْكُلُ وَ  جَرَةِ وَ الَّ تِي تَشْرَبُ وَ َال تَأْكُلُ فَنَارُ الشَّ وَ َال تَشْرَبُ فَنَارُ الْوَقُودِ وَ الَّ

بَاحِبِ  ُ احَةِ وَ اْحل َال تَشْرَبُ فَنَارُ الْقَدَّ

در خصال: بسندى از امام ششم عليه السّلام كه بودن آدمى و زيستن او بچهار 
بروشنى  و  مينوشد،  و  ميخورد  بآتش  آب،  و  باد  روشنى،  بآتش،  است  چيز 
مى‏بيند و ميانديشد، و بباد ميشنود و مى‏بويد، و بآب لذت خوراك و نوشابه 
را دريابد، اگر آتش در معده‏اش نبود خوراك و نوشابه در آن هضم نميشد، 
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و اگر نور در ديده‏اش نبود البته نميديد و نميفهميد، و اگر باد نبود آتش معده 
نميافروخت، و اگر آب نبود لذت خوراك و نوشابه را نميافت. 

راوى گويد: از او پرسيدم از آتش، فرمود: آتش چهار است. آتشى كه ميخورد 
و مينوشد، و آتشى كه بخورد و ننوشد، و آتشى كه بنوشد و نخورد، و آتشى كه 
نخورد و ننوشد، يكم آتش آدميزاده است و هر جاندار، و دوم آتش هيزم سوم 

آتش درخت، و چهارم آتش سنگ چخماق و كرم شب تاب‏ .
يعنى  مينوشد«  و  ميخورد  فرمایند:»بآتش  می  فوق  تفسیر  در  مجلسی  علامه 
بحرارت غريزيه كه از آتش است‏ و آن را نار اَّهلل نامند، و مقصود از نور يا نور 
چشم است يا اعم از آن و قوا و مشاعر ديگر زيرا نور آنست كه سبب پديدارى 
چيزها است چنانچه بارها گذشت »بباد شنود و بويد« چون هوا صوت و بو را 
ميرساند، و آبى كه لذت خوراك و نوشابه است همان آب دهانست كه مزه 
را بذائقه ميرساند چنانچه گذشت. آتش معده همان حرارت غريزيه است كه 
آتش آدميزاده است و او را بخوردن و نوشيدن وادارد و خوراك و نوشابه را 
هضم كند، و نار هيزم آنست كه بيافروزند و هيزم و هر سوختنى را بخورد و 
ننوشد چون آب آن را خاموش كند، آتش درخت آن بود كه از درخت سبز 
بجهد كه خدا فرمود »آنكه نهاد در درخت سبز براى شما آتش« و آن آبى كه 
درخت را سيراب كند بنوشد و چيز ديگرى كه بدو رسد هضم نكند و سخن 

در آن گذشت.
حباحب را نام مردى بخيل دانند كه آتش سستى روشن ميكرد تا مهمان نفهمد 
و باو وارد نشود و آتش او ضرب المثل شد تا آتشى كه اسب بسم خود برافروزد 
نار حباحب گفتند- از قاموس- و شايد مراد اينست كه چون از ميان آهن و 
سنگ تراود و آب در آنها نفوذ نكند و چيزى را نسوزد گويا نه بخورد و نه 

بنوشد و سخن در باره آن گذشت‏.
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َاءُ  وحُ وَ اْمل ارُ وَ الرُّ حدیث2:عللقال ابوعبدالله )علیه السلام(: أَرْكَانُ النُّورُ وَ النَّ
وحِ وَ وَجَدَ  كَ بِالرُّ رَّ َ ارِ وَ جَامَعَ وَ َحت عَ وَ عَقَلَ بِالنُّورِ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ بِالنَّ ِ فَأَبْصَرَ وَ َمس

َاءِ  عْمِ بِاْمل وْقِ وَ الطُّ طَعْمَ الذَّ
  

دٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي  ُعَلَّى بْنِ مُحَمَّ حديث3الاختصاص: عَنِ اْمل
لَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ فَقَالَ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍن وَ  ِ ع قَالَ إِنَّ أَوَّ عَبْدِ اَّهلل
َ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ  ُ  فِي آدَمَ لَمْ يَفْتَخِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَّهلل لَوْ عَلِمَ إِبْلِيسُ مَا خَلَقَ اَّهلل
يحِ وَ  انِّ مِنَ الرِّ َ نَّ صِنْفاً مِنَ اْجل ِ ارِ وَ خَلَقَ اْجل انَّ مِنَ النَّ َ ئِكَةَ مِنْ نُورٍ  وَ خَلَقَ اْجل ََال اْمل
يِن ثُمَّ أَجْرَى فِي  َاءِ وَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ صَفْحَةِ الطِّ نِّ مِنَ اْمل ِ نَّ  صِنْفاً مِنَ اْجل ِ خَلَقَ اْجل
ارِ أَكَلَ وَ شَرِبَ  َاءَ فَبِالنُّورِ أَبْصَرَ وَ عَقَلَ وَ فَهِمَ وَ بِالنَّ يحَ وَ اْمل ارَ وَ الرِّ آدَمَ النُّورَوَ النَّ
يحَ فِي جَوْفِ  عَامَ وَ لَوْ َال أَنَّ الرِّ َعِدَةُ الطَّ َعِدَةِ لَمْ يَطْحَنِ اْمل ارَ فِي اْمل وَ لَوْ َال أَنَّ النَّ
َاءَ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ يُطْفِئُ حَرَّ نَارِ  َعِدَةِ لَمْ تَلْتَهِبْ وَ لَوْ َال أَنَّ اْمل بُ نَارَ اْمل آدَمَ تُلَهِّ
صَالِ وَ  ِ مْسَ اْخل َ ُ ذَلِكَ فِي آدَمَ اْخل ارُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ فَجَمَعَ اَّهلل حْرَقَتِ النَّ َ َعِدَةِ َأل اْمل

 كَانَتْ فِي إِبْلِيسَ خَصْلَةٌ فَافْتَخَرَ بِهَا
السّلام كه: نخست قياسگر  امام ششم عليه  از  در اختصاص )109(: بسندش 
ابليس است كه گفت: مرا از آتش آفريدى و او را از گل و اگر ابليس ميدانست 
آنچه را خدا در آدم آفريده بر او نميباليد سپس فرمود: خدا فرشته‏ها را از نور 
آفريده و جان را از آتش و پرى را كه صنفى از جان‏ّاند از باد و صنفى پرى را 
از آب آفريده و آدم را از صحنه زمين و گل سپس در آدم نور و آتش و باد و 
آب را روان كرده با نور بيند و انديشد و فهمد و با آتش خورد و نوشد و اگر 
آتش در معده نبود خوراك را آسيا نميكرد و اگر باد درون آدمى نبود آتش معده 
شعله‏ور ميشد يا شعله‏ور ميكرد و اگر آب درون آدميزاده نبود كه آتش معده را 
خاموش كند آتش درونش را ميسوخت و خدا در آدم اين پنج جوهر را فراهم 
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كرد و در ابليس يكى از آنها بود و بهمان باليد. 
  

دٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ  دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حدیث 4: الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّ
يَا   ْ ذِي َال َحت سْمِ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَمِنْهَا الْهَوَاءُ الَّ ِ سَنِ ع يَقُولُ طَبَائِعُ اْجل َ عْتُ‏أَبَا اْحل ِ قَالَ َمس
تِي  رْضُ الَّ َ سْمِ مِنْ دَاءٍ وَ عُفُونَةٍ وَ اْأل ِ فْسُ إَِّال بِهِ وَ بِنَسِيمِهِ وَ يُخْرِجُ مَا فِي اْجل النَّ
هُ يَصِيرُ إِلَى  مُ أَ َال يرى ]تَرَى أَنَّ دُ الدَّ عَامُ وَ مِنْهُ يَتَوَلَّ رَارَةَ وَ الطَّ َ دُ الْيُبْسَ وَ اْحل قَدْ تُوَلِّ
فْلُ وَ  بِيعَةُ صَفْوَهُ دَماً ثُمَّ يَنْحَدِرُ الثُّ يهِ حَتَّى يَلِيَن ثُمَّ يَصْفُو فَيَأْخُذُ الطَّ َعِدَةِ فَيُغَذِّ اْمل

دُ الْبَلْغَم  َاءُ وَ هُوَ يُوَلِّ اْمل
در كافي )33- روضه(: بسندى از ابن سنان كه شنيدم أبو الحسن عليه السّلام 
نباشد جز بدان و  ميفرمود: جسم چهار طبع دارد يكى هواء كه نفس زنده 
بنسيم آن و هر درد و بوى بد را از تن بدركند و زمين كه خشكى و گرمى برآرد 
و خوراك كه خون پديد كند نبينى كه بمعده رود و آن را غذا سازد تا نرم شود و 
پاك گردد و طبيعت از آن شيره‏اش را بگيرد كه خونست و ته‏نشين آن فروشود 

و آب كه بلغم پديد كند. 
 

ِ الْكُوفِيِّ عَنْ  دِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَّهلل حديث5: الْعِلَلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّ
اعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ  َ ِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِْمس سَْني ُ هِ اْحل مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّ
ارِ وَ يُبْصِرُ وَ  نْسَانُ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ بِالنَّ ِ ا صَارَ اْإل َ ِ ع إَِّمن كُونِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل السَّ
كُ  َاءِ وَ يَتَحَرَّ رَابِ بِاْمل عَامِ وَ الشَّ ةَ الطَّ يحِ وَ يَجِدُ لَذَّ يَعْمَلُ بِالنُّورِ وَ يَسْمَعُ وَ يَشَمُّ بِالرِّ
رَابُ  عَامُ وَ الشَّ ارَ فِي مَعِدَتِهِ مَا هُضِمَتْ أَوْ قَالَ حُطِمَتِ الطَّ وحِ وَ لَوْ َال أَنَّ النَّ بِالرُّ
فْلُ مِنْ بَطْنِهِ وَ لَوْ َال  َعِدَةِ وَ َال خَرَجَ الثُّ يحُ مَا الْتَهَبَتْ نَارُ اْمل فِي جَوْفِهِ وَ لَوْ َال الرِّ
َعِدَةِ وَ لَوْ َال  حْتَرَقَهُ  نَارُ اْمل َاءِ َال كَ وَ َال جَاءَ وَ َال ذَهَبَ وَ لَوْ َال بَرْدُ اْمل رَّ َ وحُ مَا َحت الرُّ

النُّورُ مَا أَبْصَرَ وَ َال عَقَلَ .
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آدمى  فرمود:  السّلام  عليه  ششم  امام  كه  بسندش   :)101 ص   1 )ج  علل  در 
باد،  با  ميبويد  و  ميشنود  نور،  با  ميكند  كار  و  مى‏بيند  و  مينوشد  ميخورد، 
لذت خوردن و نوشيدن را دريابد با آب و بجنبد با روح و اگر آتش در معده 
آتش  نبود  باد  اگر  و  در درونش هضم نميشدند،  نوشاك  و  نداشت خوراك 
معده نيافروخت و درد غذا از شكمش بيرون نميشد، و اگر روح نبود نجنبيد 
و نيامد و نميرفت، و اگر خنكى آب نبود آتش معده او را ميسوخت، اگر نور 

نبود نميديد و نميفهميد. 
با توجه به این روایات شاید بتوان گفت در ارکان علاوه بر آب و خاک و هوا 
و آتش باید از نور و روح نیز سخن گفت که هر یک کار بخصوصی انجام می 

دهند.
فرمایند: راغب در  نور  می  به  احادیث راجع  این   علامه مجلسی در ذیل  
مفردات خود گفته: نور پرتويست كه پهن شود و كمك بديدن كند و آن دو 
بخش دارد دنيوى و اخروى، در دنيا هم دو بخش است يكى در برابر ديده 
دل است از امور الهى مانند روشنى خرد و روشنى قرآن و نورى كه بچشم آيد 
چون پرتو اجسام نور بخش از ماده و اختران و آتش سوزان و از نور الهى است 
كه فرمود خدا عزّ و جلّ »البته براى شما آمد از طرف خدا نور و كتابى روشن، 
و 5- المائده( و فرمود »و نهاديم برايش نورى كه راه رود بدان در ميان مردم، 
132- الانعام« و فرمود: »پس او روشنى دارد از پروردگارش، 32- الزمر« و 
فرمود »ولى نموديش نورى كه رهبرى كنيم با آن هر كه را از بنده‏هاى خود 
خواهيم، 52- الشورى« و فرمود »نور على نور، راه نمايد خدا هر كه را خواهد 
»بشتابد  خدا  قول  اخرويست  نور  از  و  گفته:  سپس  النور«   -35 آن،  بوسيله 
نورشان در برابرشان،12- الحديد« و قول او »بما مهلت دهيد و بنگريد تا از نور 
شما برگيريم، 13- الحديد« و خدا خود را نور ناميده كه فرموده »خداست نور 
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آسمانها و زمين، 35- النور«

2(امزجه
بیان شد حکماء کائنات مادون فلک  امزجه جمع مزاج است همانطور که 
قمر را مرکب از چهار رکن می دانستند که از ترکیب این چهار عنصر سایر 
موجودات حاصل شده اند لذا هر گاه اركان خرد و مصغّر شوند اجزا آن با 
يكديگر تماس برقرار مي كند بعضي از آنها به سبب قوّتهاي متضاده در بعضي 
ديگر تاثير مي كند وهر يك حدّت و تيزي كيفيّت ديگري را مي شكند تا به 
حدي كه از آن كيفيّتي متشابه كيفيات اجزا خود نه مخالف آن حاصل گردد 
در اين صورت مزاج پديد مي آيد همانند تركيب سركه و شكر در سكنجبين 
به حيثيّتي كه اين دو با هم تركيب گشته و كيفيّت جديد حاصل مي گردد ولي 
اين كيفيت تازه متناسب با كيفيت شكر و سركه است بدون امتياز هر يك بر 
ديگري پس این تغییر غیر از مخلوط شدن دو چیز مثل آب و خاک است زیرا 
که در این حالت می توان آب و خاک را مجددا به حالت اول برگرداند که در 

این صورت امتزاج حاصل می گردد نه مزاج
امزجه ازدیدگاه طب اسلامی

حديث1: قال علي ابن موسي الرضا)عليه السلام(: اعلم يا اميرالمومنين )مامون 
مْزِجَةَ تَابِعَةٌ لِلْهَوَاءِ وَ تَتَغَيَّرُ  َ بْدَانِ وَ أَنَّ اْأل َ مْزِجَةِ اْأل َ ةَ النُّفُوسِ تَابِعَةٌ ِأل عباسي( أَنَّ قُوَّ
رَتْ بِسَبَبِهِ  ةً وَ سَخُنَ أُخْرَى تَغَيَّ مْكِنَةِ فَإِذَا بَرَدَ الْهَوَاءُ مَرَّ َ رِ الْهَوَاءِ فِي اْأل بِحَسَبِ تَغَيُّ
اعْتَدَلَتْ  مُعْتَدًِال  الْهَوَاءُ  كَانَ  فَإِذَا  وَرِ  الصُّ فِي  رُ  غَيُّ التَّ ذَلِكَ  رَ  أَثَّ وَ  بْدَانِ  َ اْأل أَمْزِجَةُ 
ةِ كَالْهَضْمِ وَ  بِيعِيَّ رَكَاتِ الطَّ َ مْزِجَةِ فِي اْحل َ فَاتُ اْأل بْدَانِ وَ صَلَحَتْ تَصَرُّ َ أَمْزِجَةُ اْأل

رَكَاتِ.  َ رَكَةِ وَ سَائِرِ اْحل َ وْمِ وَ اْحل مَاعِ وَ النَّ ِ اْجل
و بدان اى امير المؤمنين)مامون عباسی( كه نيروى نفوس پيرو مزاج تنها است، 
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و مزاجها پيرو هواء، و بحسب دگرگونى هوا در جاها دگرگون شوند، و چون 
كه  هوا  گردد،  دگرگون  تنها  مزاج  شود،  گرم  بار  يك  و  سرد  بار  يك  هواء 
معتدل است مزاج تن هم معتدل است و تصرف مزاجها در حركات طبيعيه 

.مانند هضم غذا و جماع و خواب و حركت و جز آن خوبست
است  تایید  مورد  کلی  طور  به  مزاج  مبحث  یابیم  درمی  احادیث  مبنای  بر 
همچنین به تبعیت قوای نفس از مزاج بدن اشاره شده است در ضمن تاثیر 
از جمله  بدن  و کارکردهای  اعضاء مختلف  انجام وظائف  در  مزاج  اعتدال 
هضم خواب حرکت و ... نیز مورد تایید است لذا اصلاح حرکات طبیعی 
بدن و همچنین وقوع بیماری ها و اختلال عملکرد در دستگاه ها و بافت های 

مختلف بدن به علت خروج مزاج از حالت اعتدال است
اقسام امزجه

 اول باید دانست که ما بی نهایت مزاج داریم اما آنرا در 9 گروه طبقه بندی 
می کنیم يك معتدل و هشت غير معتدل كه اين غير معتدل هم خود به چهار 

مفرد و چهار مركب تبديل مي شود
آن مقادير  اعتدال حقيقي است كه در  آن  نه  اينجا  از معتدل در  واما منظور 
اين معنا  به  كيفيات متضادّه يكسان باشد پس به معناي تساوي نيست بلكه 
است كه هر چيزي وهر اندامي مزاج خاص او را كه شايسته است در آن پديد 
آمده باشد اين قسم از اعتدال را اعتدال فرضي نامند كه بر خلاف قسم اول 
كه اصلاً در خارج يافت نمي شود در خارج وجود دارد لذا بر اين اساس مزاج 
باشد  معتدل  آن حد رسد  به  گاه كه  تني حدّيست كه هر  در هر  اندامي  هر 
واگر از آن حد بگذرد اعتدال آن باطل گردد و چهار منفرد قسم غير معتدل 
عبارتست از آنچه كه گرمتر از حد اعتدال فرضي باشد ويا سرد تر ويا خشك 
تر ويا مرطوب تر از آن باشد و همچنين چهار مركب آن اين است كه يا حرارت 
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و يبوست غالب گردد،يا حرارت ورطوبت،يا برودت ورطوبت ويا برودت و 
يبوست غالب گشته است

انواع مزاج
به اعتبار سن انسان جوانان نزدیک ترین مزاج را به اعتدال دارند. در اطفال 
حرارت مساوی با بزرگسالان است ولیکن اطفال رطوبت زیادتری دارند برای 
همین حرارت در کودکان ملایم و حرارت در بزرگسالان شدید می باشد. 
اشخاص پیر از لحاظ مزاج سرد و خشک می باشند ولیکن گاهی به علت 

رطوبت عارضی مرطوب هستند
مردمان اقلیم چهارم نیز نسبت به مردمان دیگر معتدل ترند و در نهایت انسان 

کامل از تمام موجودات معتدل تر می باشد
در بخش مزاج اعضاء نیز معتدل ترین عضو بدن سرانگشت شهادت است و 
بعد از آن باقی سرانگشتان و بعد از آن ها کف دست و بعد پوست کل بدن 

است
گرمترین اعضا قلب و بعد جگر و سپس گوشت است سردترین اعضا استخوان 
و مرطوب ترین آن چربی رقیق و خشک ترین عضو بدن مو و سپس استخوان 

است
انواع امزجه  ازدیدگاه طب اسلامی

 ُ تِي بَنَاهُ اَّهلل نْسَانِ الَّ ِ ُؤْمِنِيَن)مامون عباسي( أَنَّ أَحْوَالَ اْإل حديث1(وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ اْمل
مْسَ عَشْرَةَ  َ ولَى ِخل ُ الَةُ اْأل َ هَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ اْحل فاً بِهَا فَإِنَّ تَعَالَى عَلَيْهَا وَ جَعَلَهُ مُتَصَرِّ
انِيَةُ مِنْ  الَةُ الثَّ َ مِ فِي جِسْمِهثُمَّ اْحل سَنَةً وَ فِيهَا شَبَابُهُ وَ حُسْنُهُ وَ بَهَاؤُهُ وَ سُلْطَانُ الدَّ
فْرَاءِ وَ  ةِ الصَّ رَّ ِ ثِيَن سَنَةً وَ فِيهَا سُلْطَانُ اْمل خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَى خَمْسٍ وَ ثََال
خْصِ وَ هِيَ أَقْوَى مَا يَكُونُ وَ َال يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ  ةُ غَلَبَتِهَا عَلَى الشَّ قُوَّ
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أَنْ  إِلَى  الِثَةِ  الثَّ الَةِ  َ يَدْخُلُ فِي اْحل ثُمَّ  ثُونَ سَنَةً  َذْكُورَةَ وَ هِيَ خَمْسٌ وَ ثََال ةَ اْمل ُدَّ اْمل
كْمَةِ  ِ وْدَاءِ وَ هِيَ سِنُّ اْحل ةِ السَّ رَّ ِ ةُ الْعُمُرِ سِتِّيَن سَنَةً فَيَكُونُ فِي سُلْطَانِ اْمل تَتَكَامَلَ مُدَّ
ظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ وَ صِدْقِ  ةِ النَّ مُورِ وَ صِحَّ ُ رَايَةِ وَ انْتِظَامِ اْأل عْرِفَةِ وَ الدِّ َ َوْعِظَةِ وَ اْمل وَ اْمل
ابِعَةِ وَ هِيَ سُلْطَانُ  الَةِ الرَّ َ فَاتِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي اْحل أْشِ فِي التَّصَرُّ َ أْيِ وَ ثَبَاتِ اْجل الرَّ
ل‏ُعَنْهَا مَا بَقِيَ إَِّال إِلَى الْهَرَمِ وَ نَكْدِ عَيْشٍ وَ ذُبُولٍ  تِي َال يَتَحَوَّ الَةُ الَّ َ الْبَلْغَمِ وَ هِيَ اْحل
ةِ وَ فَسَادٍ فِي كَوْنِهِ وَ نُكْتَتُهُ أَنَّ كُلَّ شَي‏ْءٍ كَانَ َال يَعْرِفُهُ حَتَّى يَنَامَ  وَ نَقْصٍ فِي الْقُوَّ
وْقَاتِ  َ مَ وَ يَنْسَى مَا يَحْدُثُ فِي اْأل رَ مَا تَقَدَّ وْمِ وَ َال يَتَذَكَّ ةِ وَ يَسْهَرَ عِنْدَ النَّ عِنْدَ الْقُوَّ
وَ  نَبْتُ شَعْرِهِ  يَقِلُّ  وَ  بَهَائِهِ  وَ  رَوْنَقِهِ  مَاءُ  مَعْهُودُهُ وَ يَجِفُّ  رُ  يَتَغَيَّ وَ  يَذْبُلُ عُودُهُ  وَ 
ةِ الْبَلْغَمِ  رَّ ِ هُ فِي سُلْطَانِ اْمل نَّ َ أَظْفَارِهِ وَ َال يَزَالُ جِسْمُهُ فِي انْعِكَاسٍ وَ إِدْبَارٍ مَا عَاشَ ِأل
وَ هُوَ بَارِدٌ وَ جَامِدٌ فَبِجُمُودِهِ وَ بَرْدِهِ يَكُونُ فَنَاءُ كُلِّ جِسْمٍ يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ فِي آخِرِ 

ةِ الْبَلْغَمِيَّة. الْقُوَّ
بدان اى امير المؤمنين )مامون عباس(خدا چهار دوره نموده است عمر آدمى را 

كه در هر دوره حال خاصى دارد.. 
1- تا 25 سالگى كه جوانى و زيبائى و خرمى دارد و خون در تنش پرچمدار 

است. 
2- از 25 تا 35 كه دوران پرچمدارى صفراء است و غلبه آن در آن نيرومندتر 

است از همه عمر، و پيوسته چنين است تا اين دوره بپايان رسد. 
3- از 35 تا كمال عمر كه 60 سالگى است كه دوران خلط سوداء است و 
آن سنّ حكمت و موعظه و معرفت و فهم و نظم كارها است و انجام سنجى و 

رأى درست و دل پا برجا در هر كارى. 
4- حال ثابت تا نهايت پيرى و آن از 60 است تا پايان عمر و تلخى زندگى 
نفهمد  آنكه چيزى  تا  او  برگشت  و  فساد هستى  و  نيرو  كاستى  و  و لاغرى، 
و خواب از سرش برود و شب بيدارى كشد، و آنچه پيش كرده بياد نيارد، 
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و آب  برود، و وصفش دگرگون شود  ميان  از  و  فراموشى دچارش شود،  و 
چهره‏اش خشك شود خرميش برود. و موى و ناخنش كم رويد، و پيوسته تا 
زنده است تنش در كاستى و پستى گرايد، زيرا دچار بلغم غالب است كه سرد 
و خشك است و بخشكى و سرديش نابودى هر جسمى است كه نيروى بلغم 

در پايان بر آن مسلط شود.
انواع  همانطور که مشاهده می شود امام رضا )علیه السلام( در این حدیث 
مزاجها را در تمام سنین مطرح می کنند اطبا نیز در طب سن نمو را در 30 يا 
28 محدود دانسته‏اند بحسب اختلاف مزاجها و آن را سن نوجوانى دانند و 
دنبالش سن توقف كه پايانش 40 است سپس سن انحطاط كه از 40 تا 60 است 

و آن را كهولت خوانند و آنگه پيرى از سال 60 تا پايان عمر.

3(اخلاط
اخلاط جمع خلط است وبه معناي رطوبتي است روان در بدن انسان که غذا 
بعد از آنکه در دهان و معده هضم شد و به کبد رفته در آنجا پس از تغییراتی 
به آن تبدیل می گردد،حال بعضي از خلط ها نيك هستند وبعضي بد كه اين 

 خلط را بايد از بدن پاك نمود

 خلطها چهار گونه هستند : دم وبلغم وصفرا وسودا
دم: طبع آن گرم و تر است وآن افضل خلط ها است وفائده آن تغذيه بدن است 
و طبيعي آن سرخ رنگ است وبوي نفرت انگيز ندارد ومعتدل القوام وشيرين 

است وغير طبيعي آن اين ويژگيها را ندارد
بلغم: وآن سرد وتر است وبه منزله خون پس انداز است كه هر گاه بدن فاقد 
غذا گشت به خون تبديل گردد ودر تغذيه مغز داخل مي شود و طبيعي آن 
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چيزي است كه به سرعت مي تواند به دم تبديل شود و غير طبيعي آن يا از 
جهت طعم يا از جهت قوام متفاوت است

صفرا:وآن گرم وخشك است و فايده آن اين است كه دم را لطيف كرده و 
موجب نفوذ آن مي شود و در تغذيه شش وارد مي شود وبه دفع مدفوع كمك 
مي كند و طبيعي آن قرمز روشن سبک و تيز است وغير طبيعي آن به نامهاي 

المحي، المره ،الصفرا ،صفرا سوخته ،كراثي و زنجاري شناخته شده است
سودا: سرد و خشك است و فايده آن اين است كه به دم غلظت و متانت مي 
بخشد و در تغذيه استخوان هم وارد مي شود و محرك گرسنگي نيز مي باشد 
و طبيعي آن به صورت ته نشين شده در خون است و غير طبيعي آن از سوختن 

اين اخلاط چهار گانه بوجود مي آيد

جْسَامَ عَلَى أَرْبَعِ طَبَائِعَ وَ  َ َ تَعَالَى بَنَى اْأل نَّ اَّهلل َ حدیث 1:قال الرضا)علیه السلام(ِأل
انِ وَ بَارِدَانِ قَدْ خُولِفَ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ  مْلَةِ حَارَّ ُ مُ وَ الْبَلْغَمُ وَ بِاْجل تَانِ وَ الدَّ رَّ ِ هِيَ اْمل
أَرْبَعَةِ  قَ ذَلِكَ عَلَى  فَرَّ يَابِساً ثُمَّ  وَ  الْبَارِدَيْنِ رَطْباً  يَابِساً وَ كَذَلِكَ  وَ  ناً  لَيِّ يْنِ  ارَّ َ اْحل

رَاسِيفِ وَ أَسْفَلِ الْبَطْنِ.  دْرِ وَ الشَّ أْسِ وَ الصَّ سَدِ وَ عَلَى الرَّ َ أَجْزَاءٍ مِنَ اْجل
 

بلغم و  بر چهار طبع ساخته صفراء، سوداء، خون و  را  تعالى تن  چون خدا 
و  گرم  يكى  نهاده  تفاوتى  دوتاشان  هر  ميان  كه  سرد  دو  و  گرم  دو  خلاصه 
تر و ديگرى گرم خشك، يكى سردتر و ديگرى سرد خشك، و هر كدام را 

درقسمتي از تن بخش كرده، بر سر و سينه و غضروف دنده‏ها و فرود شكم
اخلاط ازدیدگاه طب اسلامی 

لُ فِي وُصُولِ الْغِذَاءِ إِلَى الْبَدَنِ  رْ يَا مُفَضَّ حديث2: قال الصادق علیه السلام فَكِّ
إِلَى  بِصَفْوِهِ  تَبْعَثُ  وَ  فَتَطْبُخُهُ  َعِدَةِ  اْمل إِلَى  يَصِيرُ  عَامَ  الطَّ فَإِنَّ  دْبِيرِ  التَّ مِنَ  فِيهِ  مَا  وَ 
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ي لِلْغِذَاءِ لِكَيَْال يَصِلَ  ُصَفِّ الْكَبِدِ فِي عُرُوقٍ رِقَاقٍ وَاشِجَةٍ بَيْنَهُمَا قَدْ جُعِلَتْ كَاْمل
إِنَّ  ثُمَّ  الْعُنْفَ  تَمِلُ  ْ رَقِيقَةٌ َال َحت الْكَبِدَ  أَنَّ  ذَلِكَ  وَ  فَيَنْكَاهَا  مِنْهُ شَي‏ْءٌ  الْكَبِدِ  إِلَى 
أَةٍ  هِ فِي مَجَارِيَ مُهَيَّ دْبِيرِ دَماً وَ يَنْفُذُ إِلَى الْبَدَنِ كُلِّ الْكَبِدَ ثَقِيلَةٌ فَيَسْتَحِيلُ بِلُطْفِ التَّ
هَا وَ يَنْفُذُ مَا يَخْرُجُ  رْضِ كُلِّ َ رِدَ إِلَىاْأل أُ لِلْمَاءِ حَتَّى يَطَّ تِي تُهَيَّ َجَارِي الَّ نْزِلَةِ اْمل َ لِذَلِكَ ِمب
تْ لِذَلِكَ فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِ  بَثِ وَ الْفُضُولِ إِلَى مَغَايِضَ قَدْ أُعِدَّ َ مِنْهُ مِنَ اْخل
حَالِ  وْدَاءِ جَرَى إِلَى الطِّ رَارَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ السَّ َ فْرَاءِ جَرَى إِلَى اْمل ةِ الصَّ رَّ ِ اْمل
دْبِيرِ فِي تَرْكِيبِ  لْ حِكْمَةَ التَّ ثَانَةِ فَتَأَمَّ َ طُوبَةِ جَرَى إِلَى اْمل ةِ وَ الرُّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْبِلَّ
لِتَحْمِلَ  فِيهِ  وْعِيَةِ  َ اْأل هَذِهِ  إِعْدَادِ  وَ  مَوَاضِعَهَا  مِنْهُ  عْضَاءِ  َ اْأل هَذِهِ  وَضْعِ  وَ  الْبَدَنِ 
قْدِيرَ وَ  تِلْكَ الْفُضُولَ لِئََّال تَنْتَشِرَ فِي الْبَدَنِ فَتُسْقِمَهُ وَ تَنْهَكَهُ فَتَبَارَكَ مَنْ أَحْسَنَ التَّ

ه . مْدُ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ مُسْتَحِقُّ َ دْبِيرَ وَ لَهُ اْحل أَحْكَمَ التَّ
بينديش اى مفضّل كه چگونه غذا بتن رسد و چه تدبيرى در آنست، خوراك‏ 
بمعده رود، آن را بپزد، جوهر آن را به كبد فرستد از رگهائى نازك كه ميان آن 
دو است كه چون صاف كن است تا از درد آن چيزى به كبد نرسد و آن را تباه 
كند زيرا كبد نازك است تحمل فشار ندارد، كبد سنگين است و با لطف تدبير 
خون سازد و از مجارى آماده بمانند مجارى آب روان شود و بهمه تن برسد، و 
آنچه پليد و زيادى دارد در حوضچه‏هاى آماده آنها بريزد، آنچه از جنس خلط 
صفراء است به زهره ريزد و آنچه از جنس سوداء است بسپرز و آنچه ترى است 

به كليه و مثانه. 
تأمّل كن در حكمت تدبير تركيب تن و جابجا بودن اين اعضاء و آمادگيهاى 
اين ظرفها براى نگهدارى فضول تا در تن پراكنده نشوند و آن را بيمار و ناتوان 
كنند، مبارك باد آنكه خوب تقدير كرده و محكم ساخته و له الحمد كما هو 

اهله و مستحقّه .
ِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي    حديث3: الْعُيُونُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَّهلل
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ضَا  سَنِ الرِّ َ ِ الْبَرْقِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي طَاهِرِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اْحل عَبْدِ اَّهلل
مُ وَ هُوَ عَبْدٌ وَ  بَائِعُ أَرْبَعٌ فَمِنْهُنَّ الْبَلْغَمُ وَ هُوَ خَصِمٌ جَدِلٌ وَ مِنْهُنَّ الدَّ ع قَالَ الطَّ
ةُ وَ هَيْهَاتَ وَ  رَّ ِ يحُ وَ هُوَ مَلِكٌ يُدَارَى وَ مِنْهُنَّ اْمل دَهُ وَ مِنْهُنَّ الرِّ ا قَتَلَ الْعَبْدُ سَيِّ َ رَُّمب

ا عَلَيْهَ  َ تْ ِمب ََّجت تْ ارْ ََّجت رْضُ إِذَا ارْ َ هَيْهَاتَ هِيَ اْأل
در عيون و در علل )ج 1 ص 100(: بسندى از امام رضا عليه السّلام كه طبايع 
چهارند يكى بلغم كه دشمنى است ستيزه‏جو و ديگر خون كه بنده‏ايست و 
بسا كه بنده آقايش را كشته، سوّم باد كه شاهى است و بايد با او سازش كرد 
آنست  بر  بلرزد هر چه  زمينى كه چون  است، هيهات، هيهات  مرّه  ديگر  و 

بلرزاند .
و  اربعه شده است  از طبایع  لفظ اخلاط صحبت  به جای  فوق  احادیث  در 
را  آن ها  اند و محصول مهم  به هضم معدی و کبدی اشاره نموده  همچنین 
خون نامیده اند و جایگاه صفرا و سودا را به ترتیب کیسه صفرا و طحال معرفی 

کرده اند.
دِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ  حدیث4: الْعُيُونُ، عَنْ هَانِي بْنِ مُحَمَّ
ِ أَخْبِرْنِي  شِيدُ يَا ابْنَ رَسُولِ اَّهلل شِيدِ فَقَالَ لَهُ الرَّ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَى الرَّ
هُ عَبْدٌ  مُ فَإِنَّ ا الدَّ هُ مَلِكٌ يُدَارَى وَ أَمَّ يحُ فَإِنَّ ا الرِّ رْبَعِ فَقَالَ مُوسَى ع أَمَّ َ بَائِعِ اْأل عَنِ الطَّ
هُ خَصِمٌ جَدِلٌ إِنْ سَدَدْتَهُ مِنْ جَانِبٍ  ا الْبَلْغَمُ فَإِنَّ هُ وَ أَمَّ ا قَتَلَ الْعَبْدُ مَوَْال َ عَارِمٌ وَ رَُّمب
ا فَوْقَهَا فَقَالَ لَهُ هَارُونُ  َ تْ رَجَفَتْ ِمب هَا أَرْضٌ إِذَا اهْتَزَّ ةُ فَإِنَّ رَّ ِ ا اْمل انْفَتَحَ مِنْ آخَرَ وَ أَمَّ

ِ وَ رَسُولِه ِ تُنْفِقُ عَلَى النَّاسِ مِنْ كُنُوزِ اَّهلل يَا ابْنَ رَسُولِ اَّهلل
در عيون )ج 1 ص 82(: بسندى كه موسى بن جعفر عليه السّلام بهارون الرشيد 

وارد شد و رشيدش گفت: يا ابن رسول اَّهلل از چهار طبع بمن خبر ده فرمود:
اما باد پادشاهى است كه ميسازند با او، و اما خون بنده‏اى است بد رفتار و 
بسا آقاى خود را بكشد، اما بلغم دشمنى ستيزه‏گر اگرش از سوئى راه ببندى 
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از سوى ديگر گشايد، اما مرّه زمينى است كه چون بجنبد هر چه بالاى آنست 
و  خدا  گنجينه‏هاى  از  اَّهلل  رسول  ابن  يا  گفت  بآن حضرت  هارون  بجنباند، 

رسولش بمردم انفاق ميكنى‏
بسا مقصود از باد صفراء است كه تند است و لطيف و زود اثر و سزد كه با او 
سازش شود تا چيره نگردد و نابود نكند يا مقصود روح حيوانيست و مقصود 
از مرّه خلط صفراء و سوداء هر دو است كه آنها را مرّه گويند و اين اصطلاح و 
تقسيم ديگريست در طبايع، عارم يعنى بدرفتار شايد مقصود اينست كه خون 
براى تن سودمند است ولى بسا زياد شود و بكشد، و سزد كه آدمى آن را به 
سازد و از آن حذر كند »اهتزّت« يعنى غلبه كند و بجوشد مانند تب غب و ربع 
و جز آن كه بدن را بلرزاند و مانند اين سخن را در كتب پزشكان و حكماء 

اقدام ديدم‏
4(اعضاء:

از ترکیب اولیه اخلاط اعضاء حاصل می شوند همانگونه که خود اخلاط هم 
از ترکیب اولیه ارکان بوجود می آیند

اعضاء از لحاظ ترکیب به دو قسم می شوند:اعضای مفرد و اعضای مرکب
اعضای مفرد: اعضایی هستند که هرگاه به یکی از اجزای آن دست بگذاریم 
الاجزاء هستند مثل  به عبارت دیگر متشابه  آن جزء صدق کند  بر  اسم کل 
استخوان غضروف و رباط ، عصب، تاندون، غشاء، گوشت، چربی)سمین(، 

گوشت و چربی با هم)شحم(، شرایین،الاورده.
اعضاء مرکّب:اعضایی هستند که از ترکیب اعضاء مفرد بوجود می آیند مثل 

چشم، گوش،قلب،مغزو

تقسیم اعضاء از لحاظ جایگاه
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اعضاء به دو قسم رئیسه و غیر رئیسه تقسیم می گردند.
اعضای رئیسه که مبدأ حیات و بقا هستند قلب و مغز و کبد است

نیز به دو قسم خادم رئیس و غیر خادم رئیس تقسیم می  اعضای غیررئیسه 
شوند اعضای خادم رئیس بر سه نوع هستند: خادم مغز، اعصاب و خادم قلب 

شریان ها و وریدها و برای کبد غدد و حجاب ها هستند
و اعضای غیر خادم رئیس هم بر دو قسم است: مرؤسه و غیر مرؤسه

مرؤسه: اعضای مرکبی هستند که با وجود واسطه در خدمت اعضای رئیسه 
هستند مثل معده، مثانه، شش و

غیر مرؤسه: اعضایی هستند که با اتحاد آن ها اعضاء مرؤسه بوجود می آیند 
مانند استخوان و

اعضاء ازدیدگاه طب اسلامی
احادیث مربوط به اعضاءمفرد

  
أَبِي  عَنْ  عُمَيْرٍ  أَبِي  ابْنِ  عَنِ  أَبِيهِ  عَنْ  إِبْرَاهِيمَ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ  الْكَافِي،   3حديث
َ فِي كُلِّ  ِ ص يَحْمَدُ اَّهلل ِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اَّهلل نْبَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَّهلل َ سَنِ اْأل َ اْحل
يَن كَثِيراً  ِ ِ رَبِّ الْعاَمل َّهِلل مْدُ  َ سَدِ يَقُولُ اْحل َ ةً عَدَدَ عُرُوقِ اْجل ائَةٍ وَ سِتِّيَن مَرَّ ِ َمثَال يَوْمٍ ثَ

عَلَى كُلِّ حَال‏ 
 در كافي )ج 2 ص 503(: بسندش از امام ششم عليه السّلام كه رسول خدا 
هر روزى 360 بار بشماره رگهاى تن، خدا را سپاس ميگفت ميفرمود: الحمد 

َّهلل رب العالمين كثيرا على كلّ حال
دٍ  سَنِ بْنِ مُحَمَّ َ حدیث4 عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اْحل
عْتُ أَبَا عَبْدِ  ِ يثَمِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ َمس ِ سَنِ اْمل َ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اْحل
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ائَةٍ وَ سِتِّيَن عِرْقاً مِنْهَا مِائَةٌ وَ  ِ َمثَال ِ ص إِنَّ فِي ابْنِ آدَمَ ثَ ِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اَّهلل اَّهلل
كَ  رَّ َ كُ لَمْ يَنَمْ وَ لَوْ َحت ُتَحَرِّ انُونَ سَاكِنَةٌ فَلَوْ سَكَنَ اْمل َ كَةٌ وَ مِنْهَا مِائَةٌ وَ َمث انُونَ مُتَحَرِّ َ َمث
يَن كَثِيراً  ِ ِ رَبِّ الْعاَمل َّهِلل مْدُ  َ ِ ص إِذَا أَصْبَحَ قَالَ اْحل اكِنُ لَمْ يَنَمْ وَ كَانَ رَسُولُ اَّهلل السَّ

ةً وَ إِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِك‏.  ائَةٍ وَ سِتِّيَن مَرَّ ِ َمثَال عَلَى كُلِّ حَالٍ ثَ
  

بسندى از يعقوب بن شعيب كه شنيدم امام ششم ميفرمود: رسول خدا صلى 
اَّهلل عليه و آله فرمود: در آدميزاده 360 رگ است، 180 جنبان، 180 آرام اگر 
جنبان آرام شود خوابش نبرد و اگر آرام بجنبد خوابش نبرد و هر بامداد رسول 
خدا 360 بار ميگفت: الحمد َّهلل رب العالمين كثيرا على كلّ حال، و هر شامگاه 

مانند آن را ميگفت. 

ادِقَ  رِيرِ أَنَّ نَصْرَانِيّاً سَأَلَ الصَّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ، عَنْ سَالِمٍ الضَّ نَاقِبُ ِال َ حدیث 5: اْمل
نْسَانَ  ِ اْإل خَلَقَ   َ إِنَّ اَّهلل فَقَالَ ع  سْمِ  ِ تَفْصِيلِ اْجل عَنْ  سَأَلَهُ  ثُمَّ  بِّ  الطِّ أَسْرَارِ  عَنْ  ع 
ائَةٍ وَ  ِ ِمثَال أَرْبَعِيَن عَظْماً وَ عَلَى ثَ وَ  انِيَةٍ  َ ِ وَ َمث اثْنَيْ عَشَرَ وَصًْال وَ عَلَى مِائَتَْني عَلَى 
ْسِكُ  حْمُ ُمي سِكُهَا وَ اللَّ ْ هُ وَ الْعِظَامُ ُمت سَدَ كُلَّ َ تِي تَسْقِي اْجل سِتِّيَن عِرْقاً فَالْعُرُوقُ هِيَ الَّ
انِيَن عَظْماً فِي كُلِّ  َ ِ وَ َمث يَدَيْهِ اثْنَْني حْمَ وَ جَعَلَ فِي  ْسِكُ اللَّ الْعِظَامَ وَ الْعَصَبُ ُمي
ثُونَ عَظْماً وَ فِي سَاعِدِهِ اثْنَانِ  هِ خَمْسَةٌ وَ ثََال يَدٍ أَحَدٌ وَ أَرْبَعُونَ عَظْماً مِنْهَا فِي كَفِّ
ثَةٌ فَذَلِكَ أَحَدٌ وَ أَرْبَعُونَ عَظْماً وَ كَذَلِكَ فِي  وَ فِي عَضُدِهِ وَاحِدٌ وَ فِي كَتِفِهِ ثََال
ثُونَ عَظْماً وَ  ثَةٌ وَ أَرْبَعُونَ عَظْماً مِنْهَا فِي قَدَمِهِ خَمْسَةٌ وَ ثََال خْرَى وَ فِي رِجْلِهِ ثََال ُ اْأل
ثَةٌ وَ فِي فَخِذِهِ وَاحِدٌ وَ فِي وَرِكِهِ اثْنَانِ وَ كَذَلِكَ فِي  فِي سَاقِهِ اثْنَانِ وَ فِي رُكْبَتِهِ ثََال
عٍ  انِيَ عَشْرَةَ فَقَارَةً وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ  مِنْ جَنْبَيْهِ تِسْعَةُ أَضَْال َ خْرَى وَ فِي صُلْبِهِ َمث ُ اْأل
انِيَةٌ وَ عِشْرُونَ أَوِ  َ ثُونَ عَظْماً وَ فِي فِيهِ َمث ةٌ وَ ثََال انِيَةٌ وَ فِي رَأْسِهِ سِتَّ َ وَ فِي وَقَصَتِهِ  َمث

ثُونَ عَظْما  اثْنَانِ وَ ثََال
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در مناقب ). ص 256(: ابن شهر آشوب از سالم ضرير كه يك ترسا از امام 
صادق عليه السّلام اسرار طب را پرسيد و سپس شرح تن را پرسيد، فرمود: 

آفريده رگهايند  بند و 248 استخوان و 350 رگ  بر 12  را  راستى خدا آدمى 
كه همه تن را سيراب كنند، استخوانهايند كه آن را نگهدارند، گوشت است 
كه استخوانها را نگهدارد، پى است كه گوشت را نگهدارد، در دو دست او 
82 استخوان نهاده در هر كدام 41 استخوان، در كف او 35 استخوانست و 
در ساعدش دو تا و در بازويش يكى و در شانه‏اش سه تا و اين 14 است و 
همين در دست ديگر و در پايش 43 استخوانست، 35 استخوان در قدم و 2 
در ساق، و 3 در زانو 1 در ران و 2 در نشيمنگاه، و همچنين در پاى ديگر، 
در پشتش 18 مهره است و در هر پهلو 9 دنده، در گردن او 8 استخوان، و در 

سرش 38 استخوان و در دهانش 28 يا 32 استخوان دندان.‏ 

احادیث مربوط به اعضاء مرکب
دٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ  دِ بْنِ مُوسَى الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ حديث1: الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ  بْنِ سِنَانٍ عَنْ  دِ  أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّ الْبَرْقِيِّ عَنْ  دٍ  بْنِ مُحَمَّ أَحْمَدَ 
سَدِ  َ نُ إِنَّ مَنْزِلَةَ الْقَلْبِ مِنَ اْجل عْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلٍ اعْلَمْ يَا فَُال ِ ِ ع قَالَ َمس أَبِي عَبْدِ اَّهلل
سَدِ  َ اعَةِ عَلَيْهِمْ أَ َال تَرَى أَنَّ جَمِيعَ جَوَارِحِ اْجل مَامِ مِنَ النَّاسِ الْوَاجِبِ الطَّ ِ نْزِلَةِ اْإل َ ِمب
نْفُ وَ الْفَمُ وَ الْيَدَانِ وَ  َ ذُنَانِ وَ الْعَيْنَانِ وَ اْأل ُ يَةٌ عَنْهُ اْأل شُرَطٌ لِلْقَلْبِ وَ تَرَاجِمَةٌ لَهُ مُؤَدِّ
جُلُ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا هَمَّ بِالاسْتِمَاعِ  ظَرِ فَتَحَ الرَّ نِ وَ الْفَرْجُ فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا هَمَّ بِالنَّ جَْال الرِّ
ى  فَأَدَّ بِأَنْفِهِ  اسْتَنْشَقَ  مِّ  بِالشَّ الْقَلْبُ  إِذَا هَمَّ  وَ  فَسَمِعَ  فَتَحَ مَسَامِعَهُ  وَ  أُذُنَيْهِ  كَ  حَرَّ
رَكَةِ سَعَتِ  َ سَانِ وَ إِذَا هَمَّ بِاْحل مَ بِاللِّ ائِحَةَ إِلَى الْقَلْبِ وَ إِذَا هَمَّ بِالنُّطْقِ تَكَلَّ تِلْكَ الرَّ
يَةٌ عَنِ الْقَلْبِ بِالتَّحْرِيكِ  هَا مُؤَدِّ كَرُ فَهَذِهِ كُلُّ كَ الذَّ رَّ َ هْوَةِ َحت نِ وَ إِذَا هَمَّ بِالشَّ جَْال الرِّ
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مْرِ مِنْه‏ َ مَامِ أَنْ يُطَاعَ لِْأل ِ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي الإمام ]لِْإل
عليه  امام ششم  راوى شيعه كه شنيدم  تا يك  بسندى  ). ص 103(  در علل 
السّلام ميفرمود به مردى: اى فلانى بدان كه مقام دل در تن چون رهبر مردم 
است كه طاعتش بر آنها واجب است، آيا نبينى همه اعضاء تن پاسبانهاى دلند 
و واگوهاى آن كه از او پيغام رسانند: دو گوش، دو چشم، بينى، دهان دو 

دست، دو پا و فرج
و چون  بگشايد،  را  دو چشم خود  هر كس  كند  ديدن  قصد  دل  زيرا چون 
قصد شنيدن كند دو گوش را بجنباند و گوش بدهد و شنود، و چون دل قصد 
بوئيدن كند با بينى بو كشد و او بو را به دل رساند، و چون قصد سخن كند 
زبان گشايد، و چون قصد حركت كند دو پا تلاش كنند و چون قصد شهوت 
كند آلت مردى برخيزد همه اينها بتحريك دل بكار افتد و همچنين سزد كه 

امام در فرمان خود اطاعت شود
بْنِ  بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ  سَنِ عَنْ هَارُونَ  َ بْنِ اْحل النُّصُوصُ، عَنْ عَلِيِّ  حديث2: 
سَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ  َ سَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اْحل َ دِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنِ اْحل مُحَمَّ
ِ ع فِي صِغَرِهِ  بِي عَبْدِ اَّهلل َ دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ ِأل عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ الْبَرِيدِ عَنْ مُحَمَّ
دُ الْعَقْلُ مِنَ الْقَلْبِ  حِكُ قَالَ يَا مُحَمَّ ِ مِنْ أَيْنَ الضَّ عِنْدَ أَبِيهِ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اَّهلل
لْتُ  حَالِ فَقُمْتُ وَ قَبَّ حِكُ مِنَ الطِّ ئَةِ وَ الضَّ فَسُ مِنَ الرِّ زْنُ مِنَ الْكَبِدِ وَ النَّ ُ وَ اْحل

رَأْسَه‏
در  ششم  بامام  كه  مسلم  بن  محمّد  از  بسندى  حسن:  بن  علي  النصوص 
خردساليش در بر پدرش گفتم: يا ابن رسول اَّهلل خنده از كجا است؟ فرمود: 
اى محمّد خرد از دل است، اندوه از كبد نفس از شش و خنده از سپرز و 

برخاستم و سرش را بوسيدم
لُ فِي أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَجْمَعَ وَ  رْ يَا مُفَضَّ حدیث3: قال الصادق علیه السلام فَكِّ
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هْتِدَاءِ وَ  عْيِ وَ الْعَيْنَانِ لِِال نِ لِلسَّ جَْال جِ وَ الرِّ رْبِ فَالْيَدَانِ لِلْعَِال ِ تَدْبِيرِ كُلٍّ مِنْهَا لِْإل
وَ  الْفُضُولِ  لِتَنْفِيذِ  نَافِذُ  َ اْمل وَ  خْلِيصِ  لِلتَّ الْكَبِدُ  وَ  لِلْهَضْمِ  َعِدَةُ  اْمل وَ  غْتِذَاءِ  لِِال الْفَمُ 
وَ  لْتَهَا  تَأَمَّ إِذَا  عْضَاءِ  َ اْأل جَمِيعُ  كَذَلِكَ  وَ  سْلِ  النَّ قَامَةِ  ِ الْفَرْجُ ِإل وَ  مْلِهَا  َ وْعِيَةُ ِحل َ اْأل
رَ لِشَي‏ْءٍ عَلَى صَوَابٍ  أَعْمَلْتَ فِكْرَكَ فِيهَا وَ نَظَرَكَ وَجَدْتَ كُلَّ شَي‏ْءٍ مِنْهَا قَدْ قُدِّ
بِيعَةِ  يَ إِنَّ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الطَّ لُ فَقُلْتُ يَا مَوَْال ُفَضَّ وَ حِكْمَةٍ قَالَ اْمل
فْعَالِ  َ بِيعَةِ أَ هِيَ شَي‏ْءٌ لَهُ عِلْمٌ وَ قُدْرَةٌ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ اْأل فَقَالَ سَلْهُمْ عَنْ هَذِهِ الطَّ
الِقِ فَإِنَّ  َ نَعُهُمْ مِنْ إِثْبَاتِ اْخل ْ أَمْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ فَإِنْ أَوْجَبُوا لَهَا الْعِلْمَ وَ الْقُدْرَةَ فَمَا َمي
فْعَالَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ َال عَمْدٍ وَ كَانَ فِي  َ هَا تَفْعَلُ هَذِهِ اْأل هَذِهِ صِفَتُهُ  وَ إِنْ زَعَمُوا أَنَّ
كِيمِ وَ  َ كْمَةِ عُلِمَ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لِلْخَالِقِ اْحل ِ وَابِ وَ اْحل أَفْعَالِهَا مَا قَدْ تَرَاهُ  مِن‏َالصَّ

ارِيَةُ عَلَى مَا أَجْرَاهَا عَلَيْه.‏ َ ةٌ فِي خَلْقِهِ اْجل وْهُ طَبِيعَةً هُوَ سُنَّ ََّمس ذِي  أَنَّ الَّ
آماده كردن  و  امام صادق فرمودند:بينديش اى مفضّل در همه اعضاء بدن 
هر كدام براى نياز برآوردن: دو دست براى كار، دو پا براى رفتن ،دو چشم 
براى رهجوئى، دهن براى خوردن، معده براى هضم، كبد براى جوهرگيرى، 
سوراخها براى برون كردن، زيادى ظروف تن براى در خود گرفتن، فرج براى 
برپا داشتن نژاد و همچنين در هر عضو بينديشى و بررسى كنى دريابى روى 

درستى و حكمت اندازه‏گيرى شده.
مفضّل گفت: گفتم: اى مولايم مردمى پندارند اينها از كار طبيعت است

فرمود: اى مفضّل از آنها بپرس طبيعت دانا و توانا است بر اين گونه كارها 
يا نه؟ اگرش توانا و دانا دانند همان آفريننده است كه اين وصف را دارد و 
اگر بى‏دانش و قصد اين كارها كه بينى كند كه درست و حكيمانه است بايد 
گفت كار خالق حكيم است و آنچه‏اش طبيعت نامند روش آفرينش او است 

كه اجراء كند.
کثرت احادیث اعضاء به حدی است  که خود می تواند به  صورت کتاب 
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تشریح درآید ولی ما برای افاده مقصود  تنها  به ذکر چندی از آنها اکتفا  نموده 
ایم

5(ارواح
مراد از روح در اصطلاح اطباء و حكماء غیر از آن روحی است که در کتب 
بخار  از  كه  لطيف  است  اطباءروح جسمي  اصطلاح  در  است  منظور  الهیه 
لطيفي از صافي اخلاط اربعه ) خون، صفرا، بلغم و سودا (در قلب ایجاد می 

شود.
اين روح به سه قسم تبديل مي شود

1(روح حيواني كه از قلب به شريانها و از آنها در بدن منتشر مي شود.
2(روح طبيعي كه از كبد به وريدها و در نتيجه به كل بدن منتشر مي شود.

3(روح نفساني كه از كبد به وسيله اعصاب تا دورترين نقاط بدن انتشار مي 
يابد. 

هريك از اين ارواح مركب يك قوه است. روح حيواني مركب قوه حيواني، 
روح طبيعي مركب قوه طبيعي و روح نفساني مركب قوه نفساني است. 

ارواح ازدیدگاه طب اسلامی
سَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ  َ سْنَادِ عَنِ اْحل ِ اشِيُّ بِاْإل حدیث1: مَا رَوَاهُ الْعَيَّ
قْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَنَامُ إَِّال عَرَجَتْ نَفْسُهُ إِلَى  ِ أَبِي اْمل
 ُ مْسِ فَإِذَا أَذِنَ اَّهلل مَاءِ وَ بَقِيَتْ رُوحُهُ فِي بَدَنِهِ وَ صَارَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ كَشُعَاعِ الشَّ السَّ
وحِ أَجَابَتِ  ُ فِي رَدِّ الرُّ فْسُ وَ إِنْ أَذِنَ اَّهلل وحُ وَ النَّ رْوَاحِ أَجَابَتِ الرُّ َ فِي قَبْضِ اْأل
ُتْ  تِي لَمْ َمت نْفُسَ حِيَن مَوْتِها وَ الَّ َ ى اْأل ُ يَتَوَفَّ وحُ وَ هُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ اَّهلل فْسُ وَ الرُّ النَّ
ا لَهُ تَأْوِيلٌ وَ مَا رَأَتْ فِيمَا  َِّمم مَاوَاتِ فَهُوَ  فِي مَنامِها فَمَهْمَا رَأَتْ فِي مَلَكُوتِ السَّ

يْطَانُ وَ َال تَأْوِيلَ لَهُ.  لُهُ الشَّ ا يُخَيِّ َِّمم رْضِ فَهُوَ  َ مَاءِ وَ اْأل َ السَّ بَْني
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عياشى بسندش از أبى جعفر عليه السّلام روايت كرده كه: كسى نخوابد جز 
اينكه نفسش به آسمان برآيد و روحش در تنش بماند و ميان آنها پيوستى باشد 
مانند پرتو خورشيد، و چون خدا بقبض روح فرمان دهد نفس و روح بروند 
و چون ببرگشت روح فرمان دهد نفس و روح بپذيرند و آنست فرموده خدا 
التى لم تمت فى منامها« و آنچه در خواب  »اّهلل يتوفّى الأنفس حين موتها و 
خيال  بيند  زمين  و  آسمان  ميان  آنچه  و  دارد،  تعبير  بيند  آسمانها  ملكوت  در 

شيطانيست و تعبير ندارد. 
و  تابان  آدمى جوهريست  نفس  گفته:  تفسيرش   )384 26 ص  )ج  در  رازى 
روحانى و چون به تن وابسته شد در هر عضوى بتابد و همانست زندگى و 
گوئيم در مرگ از برون و درون تن ببرد، و در خواب از برون تن ببرد و ثابت 
شد كه مرگ و خواب يك قماشند جز اينكه مرگ بريدن كامل است و خواب 

از برخى وجوه ناقص.
جوهر  تعلق  حكيم  قديم  داناى  و  توانا  كه  است  روشن  شد  ثابت  اين  چون 
نفس را بتن بر سه وجه نموده يكى اينكه بتابد در همه برون و درون تن و آن 
بيداريست دوم اينكه ببرد از تن بكلى و آن مرگ است و سوم اينكه از برون 

تن ببرد نه از درون و آن خواب است

بْنِ  دِ  أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّ مِنْ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  ثَنِي  قَالَ حَدَّ خْبَارِ،  َ مَعَانِي اْأل حدیث2: 
سَنِ عَنْ بَكْرٍ  َ بْنِ اْحل  ِ سَْني ُ اعِيلَ عَنِ اْحل َ بْنِ إِْمس دِ  الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّ  ِ أَبِي عَبْدِ اَّهلل
دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا  ائِيِّ عَنْ مُحَمَّ مِيدِ الطَّ َ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اْحل
فْخُ فَقَالَ إِنَّ  ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي كَيْفَ هَذَا النَّ جَعْفَرٍ ع عَن‏ْقَوْلِ اَّهلل
ا أَخْرَجَهُ  َ يحِ وَ إَِّمن هُ مِنَ الرِّ ُ هُ اشْتُقَّ اْمس نَّ َ يَ رُوحاً ِأل ِّ ا ُمس َ يحِ وَ إَِّمن كٌ كَالرِّ وحَ مُتَحَرِّ الرُّ
هُ اصْطَفَاهُ  نَّ َ ا أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ ِأل َ يحِوَ إَِّمن وحَ مُجَانِسٌ لِلرِّ نَّ الرُّ َ يحِ ِأل عَلَى لَفْظَةِ الرِّ
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مِنَ  لِرَسُولٍ  قَالَ  وَ  بَيْتِي  فَقَالَ  الْبُيُوتِ  مِنَ  بَيْتاً  رْوَاحِ كَمَا اصْطَفَى  َ عَلَى سَائِرِ اْأل
رٌ.  سُلِ خَلِيلِي وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ كُلُّ ذَلِكَ مَخْلُوقٌ مَصْنُوعٌ مُحْدَثٌ مَرْبُوبٌ مُدَبَّ الرُّ

خدا عزّ و جلّ »و دميدم درش از روحم« كه اين دميدن چگونه بوده؟ 
فرمود: روح چون باد در جنبش است و نامش از ريح باز گرفته است براى 
اينكه از جنس آنست، و همانا بخودش وابسته چونش بر ارواح ديگر برگزيده 
فرموده  رسولان  از  بيكى  و  »خانه‏ام«  فرموده  و  برگزيده  را  خانه‏اى  چنانچه 
»خليلم« و مانند آنها و همه، آفريده و ساخته و پديده و پرورده و تدبير شده‏اند 
باز گرفتن آن از لفظ ريح چنانچه در كافى است باين معنا است كه ايجادش 
در تن بدميدنست بتناسب روح و ريح و هم جنسى با آن، و بدان كه روح بسا 
بنفس ناطقه اطلاق شود كه حكماء آن را مجرّد پندارند و آن جاى علوم و 
كمالات و مدبّر تن است و گاهى اطلاق شود بر روح حيوانى كه بخاريست 
لطيف و از دل برخيزد و بهمه تن بدود، و اين خبر و مانندش احتمال هر دو 
كه گرچه  گفته‏اند  و  است،  مناسبتر  بدوّمى  اخبار  از  برخى  و گرچه  دارد  را 
روح در گوهر خود از اين جهان نيست جز اينكه در تن نمودها دارد و نخست 
نمودش بخار لطيف روحانيست بمانند جرم آسمانى در لطف و اعتدال كه آن را 
روح حيوانى نامند و استوارگاه روح ربّانيست كه از عالم امر است و مركب و 
پاكش نيروهاى آنست.و امام عليه السّلام براى فهم عموم نمونه روح را وصف 
اشاره  بدان  رسانيست چنانچه خدا  روح  بدرك خود  مردم  فهم  كرده چون 
كرده »بگو روح از فرمان پروردگار من است و بشما داده نشده از دانش جز 

اندكى« و چون دميدن از آن اين نمونه است نه خود روح.

يَوَانِ بَاقِيَةٌ  َ رْءَ إِذَا نَامَ فَإِنَّ رُوحَ اْحل َ سَنِ ع يَقُولُ إِنَّ اْمل َ حدیث3: رُوِيَ عَنْ أَبِي اْحل
 ُ يَقُولُ اَّهلل سْلَمِيُّ  َ ارِ اْأل الْغَفَّ عَبْدُ  فَقَالَ  الْعَقْلِ  مِنْهُ رُوحُ  يَخْرُجُ  ذِي  الَّ وَ  الْبَدَنِ  فِي 
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ى أَ فَلَيْسَ تُرَى  نْفُسَ حِيَن مَوْتِها إِلَى قَوْلِهِ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّ َ ى اْأل ُ يَتَوَفَّ عَزَّ وَ جَلَّ اَّهلل
هَا تَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ مَا يَشَاءُ وَ يُرْسِلُ مَا يَشَاءُ فَقَالَ لَهُ  رْوَاحُ كُلُّ َ اْأل
هَا فِي  يَاةِ فَإِنَّ َ ا أَرْوَاحُ اْحل ا يَصِيرُ إِلَيْهِ أَرْوَاحُ الْعُقُولِ فَأَمَّ َ سَنِ )علیه السلام(إَِّمن َ أَبُو اْحل
وحَ  الرُّ قَبَضَ  َوْتَ  اْمل نَفْسٍ  عَلَى  إِذَا قَضَى  هُ  لَكِنَّ وَ  َوْتِ  بِاْمل إَِّال  يَخْرُجُ  بْدَانِ َال  َ اْأل
كُ وَ لَقَدْ  يَاةِ خَارِجَةً لَكَانَ بَدَناً مُلْقًى َال يَتَحَرَّ َ ذِي فِيهِ الْعَقْلُ وَ لَوْ كَانَتْ رُوحُ اْحل الَّ
بُهُمْ ذاتَ  ُ لِهَذَا مَثًَال فِي كِتَابِهِ فِي أَصْحَابِ الْكَهْفِ حَيْثُ قَالَ وَ نُقَلِّ ضَرَبَ اَّهلل

مالِ أَ فََال تَرَى أَنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِيهم بالحرکات.  الْيَمِيِن وَ ذاتَ الشِّ
از أبى الحسن عليه السّلام روايت شده كه ميفرمود: چون كسى بخوابد روح 
حيوانى در تنش بماند و آنچه برآيد روح خرد است، عبد الرحمن اسلمى گفت: 
خدا عزّ و جلّ فرمايد »خدا بگيرد جانها را هنگام مرگشان- تا گويد- تا سر 
و  خواب  در  روند  خدا  بسوى  ارواح  همه  كه  ندهى  رأى  آيا  نامبرده«  رسيد 

نگهدارد آنچه را خواهد و بفرستد آنچه خواهد؟ 
فرمودش همانا ارواح عقول نزد او روند، و ارواح زندگى در تن بمانند و بيرون 
نروند جز با مرگ ولى چون مرگ كسى در رسيد روح عقلش هم گرفته شود 
و اگر روح زندگى بيرون بود تن بى‏حركت افتاده بود، و خدا براى آن در کتاب 
قرآن نمونه آورده از أصحاب كهف آنجا كه فرموده »و بگردانيم آنها را براست 

و چپ« آيا نبينى كه روح داشتن آنها بنشانه حركات آنها است. 
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6(قوي
قوت در اصطلاح اطباء و حكماء به معني صفت و حالتي است كه به واسطه 
آن يك چيز در غير خود تاثير گذار باشد. اطباء سه قوت براي بدن قائل بوده 

اند كه عبارتند از:
)1قوه حيواني كه در قلب است.
)2قوه طبيعي كه در كبد است.

)3قوه نفساني كه در مغز است.
به  و  دارد  بستگي  اين قوت  به  بودن شخص  زنده  و  )1قوه حيواني: حيات 
سبب جريان اين قوت در بدن زنده از مرده ممتاز مي شود و اعضا از فاسد 
شدن و متعفن شدن محفوظ مي مانند. وقتي كه اين قوت در اعضا نفوذ مي 

كند آنها را مهيا و مستعد پذيرش قوت نفساني و طبيعي مي كند
2(قوه طبيعي: اين قوه مسئوليت تغذيه و رشد و نمو و همينطور توليد مثل را به 
عهده دارد. و در مواقع مي توان آن را به دو قسم تقسيم كرد: قسم اول براي 
بقاء شخص و قسم دوم براي بقاء نوع تصرف در غذا مي نمايد. قسم اول كه 
براي بقاء شخص است به دو بخش غاذيه و ناميه تقسيم مي كنند. كار غاذيه 
اين است كه غذاي مصرفي را به جاي آنچه از بدن تحليل رفته جايگزين مي 
كند. كار ناميه هم نشو و نمو بدن است. بخش دوم كه مسئول بقاء نوع است 
نيز به دو بخش مولده و مصوره تقسيم مي شود. مولده مسئول توليد مني از 

غذاست و مني مرد و زن را به هم مي رساند
مصوره نقشه اعضا و شكل بدن را تعيين مي كند تا هر جزوي از نطفه تبديل 

به عضوي خاص گردد
از بخشهاي مذكور در قواي طبيعيه، بخشهاي ديگري متصور است كه  غير 
از:  اين بخشها عبارتند  آنها مقدمه و زمينه ساز بخشهاي مذكور است.  كار 
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جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه. ابتدا بايد قوتي وجود داشته باشد كه غذا را 
جذب بدن كند )جاذبه( سپس اين غذا در هر بخشي از بدن به اندازه مورد نياز 
توقف داشته باشد تا فعل و انفعالات لازم بر روي آن صورت گيرد )ماسكه( 
تبديل شود كه  اي  به ماده  تا غذا  آن صورت مي گيرد  بعد كار هضم روي 
بدن بتواند آن را مصرف كند )هاضمه(سپس فضولات و مواد زائد ناشي از 
هضم بايد از بدن دفع شود )دافعه( جاذبه، ماسكه، هاضمه و دافعه را قواي 
خادمه و غاذيه، ناميه، مولده و مصوره را مخدومه گويند چراكه چهار قوه اول 

خدمتگذار قواي اخير هستند
ارادي است. قوه حس  اين قوه عهده دار حس و حركات  )3قوه نفساني: 
به دو بخش كلي ظاهري و باطني تقسيم و قواي ظاهري شامل همان حواس 
پنجگانه بينايي، شنوايي، بويايي، چشايي و لامسه است. حس باطني نيز پنج 

قسم است
)1حس مشترك: قوه اي است كه هرچه پنج حس ظاهري ادراك مي كنند به 

آن انتقال يافته آن را درمي يابد. 
2(خيال: اين قوه در واقع خزانه حس مشترك است و آنچه به حس مشترك 

مي آيد حفظ و ضبط مي كند
حس مشترك حكم مي كند اين سرخ است و آن سياه، اين خوش طعم است و 
آن بدمزه، اما خيال صرفاً ذخيره سازي مي كند و تشخيص به عهده او نيست.
)3متصرفه يا مفكره: در صورتهاي محسوس و معاني آنها تصرف مي كند 
مانند تخيل انسان دو سر يا بي سر يا مرغي كه سر فيل دارد يا اسبي كه بالدار 

است..
4(واهمه )وهم(: معاني جزئي را كه محسوسات حس مشترك را درك مي 

كند مانند درك موافقت يا غير موافقت و دوستي و دشمني.
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)5حافظه: نگهدارنده معاني ادراك شده توسط وهم است. 
اما قسم دوم كه قوه محركه است و حركات ارادي را به عهده دارد خود به 
دو بخش باعثه و فاعله تقسيم مي شود. باعثه مسئول ايجاد انگيزش و هيجان 
براي جلب يك منفعت و حركت به سوي آن )شهوت( و دفع ضرر )غضب( 

مي باشد. فاعله نيز عضلات را در انجام دستورات باعثه بكار وامي دارد.

قوی ازدیدگاه طب اسلامی
تِي جُعِلَتْ  فْعَالِ الَّ َ لُ فِي اْأل رْ يَا مُفَضَّ ادِقُ ع فَكِّ لِ، قَالَ الصَّ ُفَضَّ حدیث1: تَوْحِيدُ اْمل
وَاحِدٍ  لِكُلِّ  هُ جُعِلَ  فَإِنَّ فِيهَا  رَ  دُبِّ مَا  وَ  مَاعِ  ِ وَ اْجل وْمِ  النَّ وَ  عْمِ  الطَّ مِنَ  نْسَانِ  ِ اْإل فِي 
ذِي  عْمَ الَّ وعُ يَقْتَضِي الطَّ ُ كٌ يَقْتَضِيهِ وَ يَسْتَحِثُّ بِهِ فَاْجل بَاعِ نَفْسِهِ مُحَرِّ مِنْهَا فِي الطِّ
ذِي فِيهِ رَاحَةُ الْبَدَنِ وَ إِجْمَامُ  وْمَ الَّ بِهِ حَيَاةُ الْبَدَنِ وَ قِوَامُهُ وَ الْكَرَى  يَقْتَضِي النَّ
ا  َ نْسَانُ إَِّمن ِ سْلِ وَ بَقَاؤُهُ وَ لَوْ كَانَ اْإل ذِي فِيهِ دَوَامُ النَّ مَاعَ الَّ ِ بَقُ يَقْتَضِي اْجل قُوَاهُ وَ الشَّ
هُ  عْرِفَتِهِ بِحَاجَةِ بَدَنِهِ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ مِنْ طِبَاعِهِ شَيْئاً يَضْطَرُّ َ عَامِ ِمل يَصِيرُ إِلَى أَكْلِ الطَّ
بَدَنُهُ  يَنْحَلَّ  الْكَسَلِ حَتَّى  وَ  لِ  ثَقُّ بِالتَّ أَحْيَاناً  عَنْهُ  يَتَوَانَى  أَنْ  ذَلِكَ كَانَ خَلِيقاً  إِلَى 
ا يَصْلُحُ بِهِ بَدَنُهُ فَيُدَافِعُ بِهِ حَتَّى  َِّمم وَاءِ لِشَي‏ْءٍ  فَيَهْلِكَ كَمَا يَحْتَاجُ الْوَاحِدُ إِلَى الدَّ
رِ  فَكُّ وْمِ بِالتَّ ا يَصِيرُ إِلَى النَّ َ لَوْ كَانَ إَِّمن َوْتِ وَ كَذَلِكَ  َرَضِ وَ اْمل يَهُ ذَلِكَ إِلَى اْمل يُؤَدِّ
فِي حَاجَتِهِ إِلَى رَاحَةِ الْبَدَنِ وَ إِجْمَامِ قُوَاهُ كَانَ عَسَى أَنْ يَتَثَاقَلَ عَنْ ذَلِكَ فَيَدْفَعَهُ 
غْبَةِ فِي الْوَلَدِ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ  كُ لِلْجِمَاعِ بِالرَّ ا يَتَحَرَّ َ حَتَّى يُنْهَكَ بَدَنُهُ وَ لَوْ كَانَ إَِّمن
سْلُ أَوْ يَنْقَطِعَ فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ َال يَرْغَبُ فِي الْوَلَدِ وَ َال  أَنْ يَفْتُرَ عَنْهُ حَتَّى يَقِلَّ النَّ
نْسَانِ  ِ تِي بِهَا قِوَامُ اْإل فْعَالِ الَّ َ يَحْفِلُ بِهِ فَانْظُرْ كَيْفَ جُعِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ اْأل
كُهُ كَذَلِكَ وَ يَحْدُوهُ عَلَيْه‏ِوَ اعْلَمْ أَنَّ فِي  بْعِ يُحَرِّ كٌ مِنْ نَفْسِ الطَّ حُهُ مُحَرِّ وَ صََال
سِكَةً  ْ ُمم ةً  قُوَّ وَ  َعِدَةِ  اْمل عَلَى  تُورِدُهُ  وَ  الْغِذَاءَ  تَقْبَلُ  جَاذِبَةً  ةً  قُوَّ أَرْبَعاً  قُوًى  نْسَانِ  ِ اْإل
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تَطْبُخُهُ  تِي  الَّ هِيَ  وَ  هَاضِمَةً  ةً  قُوَّ وَ  فِعْلَهَا  بِيعَةُ  الطَّ فِيهِ  تَفْعَلَ  حَتَّى  عَامَ  الطَّ بِسُ  ْ َحت
الْفَاضِلَ  فْلَ  الثُّ دُرُ  ْ وَ َحت تَدْفَعُهُ  دَافِعَةً  ةً  قُوَّ وَ  الْبَدَنِ  فِي  هُ  تَبُثُّ وَ  صَفْوَهُ  تَسْتَخْرِجُ  وَ 
تِي فِي الْبَدَنِ وَ  رْبَعِ الَّ َ رْ فِي تَقْدِيرِ هَذِهِ الْقُوَى اْأل بَعْدَ أَخْذِ الْهَاضِمَةِ حَاجَتَهَا فَفَكِّ
كْمَةِ  ِ دْبِيرِ وَ اْحل رْبِ فِيهَا وَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّ ِ أَفْعَالِهَا وَ تَقْدِيرِهَا لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَ اْإل
تِي بِهَا قِوَامُ الْبَدَنِ وَ لَوْ َال  نْسَانُ لِطَلَبِ الْغِذَاءِ الَّ ِ كُ اْإل اذِبَةُ كَيْفَ يَتَحَرَّ َ وَ لَوْ َال اْجل
َعِدَةُ وَ لَوْ َال الْهَاضِمَةُ  وْفِ حَتَّى تَهْضِمَهُ اْمل َ عَامُ فِي اْجل َاسِكَةُ كَيْفَ كَانَ يَلْبَثُ الطَّ اْمل
ذِي يَغْذُو الْبَدَنَ وَ يَسُدُّ خُلَلَهُ وَ لَوْ  فْوُ الَّ كَيْفَ كَانَ يَنْطَبِخُ مِنْهُ حَتَّى يَخْلُصَ مِنْهُ الصَّ
ًالَّ أَ فََال  ًالَّ فَأَو فُهُ الْهَاضِمَةُ يَنْدَفِعُ وَ يَخْرُجُ أَو لِّ َ ذِي ُخت فْلُ الَّ افِعَةُ كَيْفَ كَانَ الثُّ َال الدَّ
ُ سُبْحَانَهُ بِلَطِيفِ صُنْعِهِ وَ حُسْنِ تَقْدِيرِهِ هَذِهِ الْقُوَى بِالْبَدَنِ وَ  لَ اَّهلل تَرَى كَيْفَ وَكَّ
َلِكِ وَ لَهُ فِيهَا  نْزِلَةِ دَارِ اْمل َ حُهُ وَ سَأُمَثِّلُ فِي ذَلِكَ مِثَاًال إِنَّ الْبَدَنَ ِمب ا فِيهِ صََال َ الْقِيَامِ ِمب
شَمِ وَ إِيرَادِهَا  َ فْضَاءِحَوَائِجِ اْحل ِ ارِ فَوَاحِدٌ ِإل لُونَ بِالدَّ امٌ مُوَكَّ حَشَمٌ وَ صِبْيَةٌ »1« وَ قُوَّ
جِ ذَلِكَ وَ  أَ وَ آخَرُ لِعَِال َ وَ يُهَيَّ عَلَيْهِمْ وَ آخَرُ لِقَبْضِ مَا يَرِدُ وَ خَزْنِهِ إِلَى أَنْ يُعَالَج
َلِكُ هُوَ  قْذَارِ وَ إِخْرَاجِهِ مِنْهَا فَاْمل َ ارِ مِنَ اْأل تَهْيِئَتِهِ وَ تَفْرِيقِهِ وَ آخَرُ لِتَنْظِيفِ مَا فِي الدَّ
امُ  عْضَاءُ وَ الْقُوَّ َ شَمُ هِيَ اْأل َ ارُ هِيَ الْبَدَنُ وَ اْحل يَن وَ الدَّ ِ كِيمُ مَلِكُ الْعَاَمل َ قُ اْحل َّال َ اْخل
ذِي  رْبَعَ وَ أَفْعَالَهَا بَعْدَ الَّ َ رْبَعُ وَ لَعَلَّكَ تَرَى ذِكْرَنَا هَذِهِ الْقُوَى اْأل َ هِيَ هَذِهِ الْقُوَى اْأل
تِي ذُكِرَتْ  هَةِ الَّ ِ وَصَفْتُ فَضًْال وَ تَزْدَاداً وَ لَيْسَ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى عَلَى اْجل
هُمْ ذَكَرُوهَا عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي  نَّ َ اءِ وَ َال قَوْلُنَا فِيهِ كَقَوْلِهِمْ ِأل طِبَّ

َ فِي كُتُبِ اْأل
ينِ وَ  حِ الدِّ بْدَانِ وَ ذَكَرْنَاهَا عَلَى مَا يُحْتَاجُ فِي صََال َ بِّ وَ تَصْحِيحِ اْأل صِنَاعَةِ الطِّ
َضْرُوبِ مِنَ  ثَلِ اْمل َ انِي وَ اْمل ذِي أَوْضَحْتُهُ بِالْوَصْفِ الثَّ شِفَاءِ النُّفُوسِ مِنَ الْغَيِّ كَالَّ
فْسِ وَ مَوْقِعَهَا مِنَ  تِي فِي النَّ لُ هَذِهِ الْقُوَى الَّ لْ يَا مُفَضَّ كْمَةِ فِيهَا تَأَمَّ ِ دْبِيرِ وَ اْحل التَّ
أَ فَرَأَيْتَ لَوْ نُقِصَ  فْظَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ  ِ نْسَانِ أَعْنِي الْفِكْرَ وَ الْوَهْمَ وَ الْعَقْلَ وَ اْحل ِ اْإل

فْظَ وَحْدَه‏ُ  ِ لِ اْحل َال ِ نْسَانُ مِنْ هَذِهِ اْخل ِ اْإل
كَيْفَ كَانَتْ تَكُونُ حَالُهُ وَ كَمْ مِنْ خَلَلٍ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي أُمُورِهِ وَ مَعَاشِهِ وَ 
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عَ وَ  ِ ارُبِهِ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ مَا لَهُ وَ عَلَيْهِ وَ مَا أَخَذَهُ وَ مَا أَعْطَى وَ مَا رَأَى وَ مَا َمس َ َجت
هُ ثُمَّ  ا ضَرَّ َِّمم نْ أَسَاءَهُ وَ مَا نَفَعَهُ  َِّمم مَا قَالَ وَ مَا قِيلَ لَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ 
كَانَ َال يَهْتَدِي لِطَرِيقٍ لَوْ سَلَكَهُ مَا َال يُحْصَى وَ َال يَحْفَظُ عِلْماً وَ لَوْ دَرَسَهُ عُمُرَهُ 
وَ َال يَعْتَقِدُ دِيناً وَ َال يَنْتَفِعُ بِتَجْرِبَةٍ وَ َال يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْتَبِرَ شَيْئاً عَلَى مَا مَضَى بَلْ 
فِي  نْسَانِ  ِ اْإل عَلَى  عْمَةِ  النِّ إِلَى  فَانْظُرْ  أَصًْال  ةِ  نْسَانِيَّ ِ اْإل مِنَ  يَنْسَلِخَ  أَنْ  حَقِيقاً  كَانَ 
عْمَةِ عَلَى  مِيعِ وَ أَعْظَمُ مِنَ النِّ َ لِ أَوْ كَيْفَ مَوْقِعُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا دُونَ اْجل َال ِ هَذِهِ اْخل
َا سََال أَحَدٌ عَنْ مُصِيبَةٍ  سْيَانُ َمل هُ لَوْ َال النِّ سْيَانِ فَإِنَّ عْمَةُ فِي النِّ فْظِ النِّ ِ نْسَانِ فِي اْحل ِ اْإل
نْيَا مَعَ  وَ َال انْقَضَتْ لَهُ حَسْرَةٌ وَ َال مَاتَ لَهُ حِقْدٌ وَ َال اسْتَمْتَعَ بِشَي‏ْءٍ مِنْ مَتَاعِ الدُّ
فَاتِ وَ َال رَجَاءُ غَفْلَةٍ مِنْ سُلْطَانٍ وَ َال فَتْرَةٌ مِنْ حَاسِدٍ أَ فََال تَرَى كَيْفَ  رِ اْآل تَذَكُّ
انِ جُعِلَ لَهُ فِي كُلٍّ  سْيَانُ وَ هُمَا مُخْتَلِفَانِ مُتَضَادَّ فْظُ وَ النِّ ِ نْسَانِ اْحل ِ جُعِلَ فِي اْإل
 ِ َ خَالِقَْني شْيَاءَ بَْني َ مُوا اْأل ذِينَ قَسَّ َصْلَحَةِ وَ مَا عَسَى أَنْ يَقُولَ الَّ مِنْهُمَا ضَرْبٌ مِنَ اْمل
حُ  َالَّ مَعُ عَلَى مَا فِيهِ الص ْ تَبَايِنَةِ وَ قَدْ تَرَاهَا َجت ُ ةِ اْمل ُتَضَادَّ شْيَاءِ اْمل َ يْنِ فِي هَذِهِ اْأل مُتَضَادَّ
مِنْ هَذَا  يَوَانِ  َ نْسَانُ دُونَ جَمِيعِ اْحل ِ بِهِ اْإل إِلَى مَا خُصَّ  لُ  يَا مُفَضَّ انْظُرْ  نْفَعَةُ  َ اْمل وَ 
هُ لَمْ يُقْرَ ضَيْفٌ وَ لَمْ يُوفَ  يَاءَ فَلَوَْال َ لِيلِ قَدْرُهُ الْعَظِيمِ غَنَاؤُهُ أَعْنِي اْحل َ لْقِ اْجل َ اْخل
بِ الْقَبِيحُ فِي شَي‏ْءٍ  مِيلُ وَ لَمْ يُتَنَكَّ َ وَائِجُ وَ لَمْ يُتَحَرَّ اْجل َ بِالْعِدَاتِ وَ لَمْ تُقْضَ اْحل
فَإِنَّ مِنَ  لِلْحَيَاءِ  يُفْعَلُ  ا  َ إَِّمن أَيْضاً  ُفْتَرَضَةِ  اْمل مُورِ  ُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ اْأل شْيَاءِ حَتَّى  َ مِنَ اْأل
يَاءُ لَمْ يَرْعَ حَقَّ وَالِدَيْهِ وَ لَمْ يَصِلْ ذَا رَحِمٍ وَ لَمْ يُؤَدِّ أَمَانَةً  َ النَّاسِ ]مَنْ لَوْ َال اْحل
فِيهَا  تِي  الَّ لِ  َال ِ نْسَانُ جَمِيعَ اْخل ِ يَ اْإل أَ فََال تَرَى كَيْفَ وُفِّ فَاحِشَةٍ  لَمْ يَعِفَّ عَنْ  وَ 

امُ أَمْرِه‏  َ حُهُ وَ َمت صََال
در  بينديش  مفضّل  اى  فرمود:  السّلام  عليه  صادق  امام  مفضّل  توحيد  در 
كارهائى كه در انسان نهاده شده از خوراك و خواب و جماع و آنچه در آنها 
تدبير شده، زيرا براى هر كدام محركى در خود آدمى است گرسنگى خوراك 
آسايش  كه  بدانست، چرت خواب مى‏آورد  تن  قوام  و  زندگى  كه  ميخواهد 
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بخش و نيرو پرور است، و شبق جماع خيز است كه مايه ماندن نژاد است، و 
اگر آدمى براى نياز تن بخوراك دنبال آن ميرفت و در طبع خود محرّكى بدان 
نداشت بسا براى تنبلى در آن سستى ميكرد تا تنش لاغر و نابود ميشد چنانچه 
تكيده  تنش  تا  ميكند  الوقت  دفع  و  تن  بهبودى  براى  دارد  بدارو  نياز  كس 
مى‏شود، و اگر تنها براى طلب فرزند بدنبال جماع ميرفت دور نبود كه در آن 
سستى كند تا نژاد كم شود و بريده گردد، زيرا بسا كسى كه گرايشى بفرزند 
ندارد و از آن خوشش نيايد، ببين چگونه براى اين كارها كه قوام و صلاح 

آدمى بدانها است محركى در خود او است كه او را بدانها ميراند. 
بدان كه در آدمى 4 نيرو است. 

1- جاذبه كه غذاپذير است و آن را بمعده درآورد. 
2- ممسكه كه نگهش دارد تا طبع در آن كارى كه بايد بكند. 

3- هاضمه كه آن را ميپزد و جوهرش را ميگيرد و در بدن پخش ميكند. 
4- دافعه كه فضولات آن را بيرون مياندازد، بينديش در تقدير اين نيروها و 

كارشان و اندازه آنها بهمان برآورد نياز و چه تدبير و حكمتى دارند. 
اگر جاذبه نبود آدمى بدنبال خوراك كه قوام تن است نميرفت، و اگر ماسكه 
نبود خوراك در درون شكم نميماند تا معده هضمش كند و اگر هاضمه نبود 
پخته نميشد تا جوهرش كه غذاى تن است جدا شود و نياز آن را برآورد، و اگر 

دافعه نبود 
نبينى كه خدا بلطف صنعت و  برون شود،  بتدريج  آن دفع نميشد و   فضول 
حسن تدبيرش اين نيروها را بتن گمارده و صلاح آن را ببار آورده. و نمونه‏اش 
اينست كه تن كشوريست و خدمتكاران و كودكان و كارگزارانى دارد، يكى 
براى رساندن نيازمنديها و ديگرى انباردار و نگهدار و سوّمى براى ساختن و 
آماده كردن و بخش كردن، و چهارمى براى رفتگرى و بيرون بردن خاكروبه 
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و  اندامند  كه  است  و حشم  تن  مالك  و  ق حكيم  همان خّال همه  پادشاه  و 
كارگزاران اين چهار نيرويند. 

فزونيست و  از شرحى كه داديم  نيروها پس  اين  يادآورى  بنگرى كه  و شايد 
پزشكى  كتب  در  كه  نيست  نظر  آن  از  آنها  از  ما  يادآورى  ولى  ندارد  نيازى 
بررسى شوند، و نه ما سخن آنها را گوئيم، زيرا آنها از نظر آنچه در صنعت 
پزشكى و بهبود تن است بررسى كنند و ما از نظر نياز بدانها در صلاح دين و 
درمان نفوس از بيمارى گمراهى چنانچه در شرح و نمونه سازى براى تدبير و 

حكمت آنها بيان شد. 
بينديش اى مفضّل در نيروهاى درونى آدمى از انديشه و وهم و خرد و حافظه 
و جز آن، ببين اگر آدمى از همه اين اوصاف همان يادآورى را كم داشت چه 
حالى داشت؟ و چه كاستيها در امور معاش و تجاربش وارد ميشد اگر زيان و 
سودش را در ياد نداشت و آنچه را گرفته و داده و ديده و شنيده و گفته و در 
باره‏اش گفته‏اند و آنكه بدو خوبى يا بدى كرده و آنچه سودش داده و زيانش 
رسانده همه را فراموش ميكرد، و اگر بيشمار از راهى ميگذشت بازش بدان 
معتقد  بدينى  و  بياد نمى‏آورد،  را  آن  اگر عمرى درسى ميگرفت  و  نميبرد  راه 
نميشد، و از آزمايشى سود نميبرد، و نميتوانست از گذشته عبرت گيرد، بلكه 
و  يافته  نعمتى  اين صفات چه  با  آدمى  ببين  ميرفت.  بدر  آدميت  از حقيقت 
يكى از آنها چه اهميتى دارد تا برسد بهمه، و بزرگتر از نعمت يادآورى براى 
از مصيبت و داغ تسلى  نبود كسى  اگرفراموشى  آدم نعمت فراموشى است، 
نمى‏يافت و افسوسش نميرفت و كينه‏اش نميمرد و با يادآورى آفات هيچ بهره‏اى 
از جهان نميگرفت، و اميد به غفلت شاه از خود نداشت و نه بازماندن حسود 
از آزارش، نبينى چگونه در آدمى حفظ و نسيان دو ضد نهاده شدند كه هر 
كدام برايش يك نوع مصلحت دارند، آيا آنان كه بدو خداى ضدّ هم معتقدند 
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در اين گونه امور ضد كه هر دو خير و صلاح و سود دارند چه خواهند گفت 
و آنها را آفريده كدام از دو خدا دانند؟ 

7(افعال
جمع فعل است و فعل آن عملی است که از عضوی سر می زند یعنی از حالت 
سکون به حالت حرکت در آمده و افعال مربوط به خود را انجام دهد و به دو 

قسم تقسیم می شود: مفرد و مرکب. 
مفرده: بایک قوه کارراانجام میدهند مثل جذب ویا دفع 

      
جاذبه

                                                            مرکبه : با درقوه یابیشتر کارانجام میگیرد. مثل بلعیدن


دافعه
علم به احوال بدن انسان

احوال جمع حال است و حال هر امر عارضي را نامند كه زايل مي گردد و 
به دو بخش صحت و مرض تقسيم مي گردد، البته جالينوس حالت سومي را 
كه نه صحت است ونه مرض در نظر گرفته اند كه بنا بر فرمايش شيخ الرئيس 

 مطرود شناخته شده است
تعريف صحّت و مرض

صحت حالتي براي بدن است كه تمامي افعال انسان بر مجراي طبيعي خود 
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وصحيح وسالم وخالي از نقصان از او صادر ميگردد
باشد  مي  هيات صحت  مخالف  و  كه ضدّ  است  بدن  براي  حالتي  ومرض 

وخارج از مجراي طبيعي وبه سبب آن به افعال بدون واسطه ضرر مي رسد
واين مرض يا مفرد است يا مركب ، مركب به اين معناست كه به سبب اجماع 
دو مرض و يا بيشتر از آن مرضي ديگر و مسمي به اسمي خاص ايجاد گردد 
مانند ورم كه مرضي مركب از سه مرض سوء المزاج مادي ، مرض تركيب 
و تفرق اتصال است . و مفرد چنين نيست وسه قسم مي باشد سوئ المزاج و 

 مرض تركيب و تفرق اتصال
مثل  الاجزاء(  )متشابه  مفرد  عضو  بر  عارض  اول  كه  است  آن  المزاج  سوء 
استخوان و گوشت و...گرددكه حال اين سوء المزاج يا مادي است يعني به 
سبب خلطي از اخلاط اربعه ايجاد گردد مثل مالیخولیا که بر اثر غلبه سودا 
ایجاد می شود ويا ساده كه خلطي در ميان نباشد به عنوان مثال کسی که به 
دلیل سردی هوا سرما زده شده است در اينجا خلط عامل بيماري نبوده است 

وعامل خارجي چون برودت سبب آن است. 
مثل  اعضاي مركب مي شود  اول عارض  كه  است  تركيب مرضي  و مرض 
چشم وتفرق اتصال مرضي است كه مخصوص به هر دو )عضو مفرد و مركب( 
است كه ابتدا عارض بر هر دو مي شود مثل اينكه در پوست جراحتي ايجاد 

گردد
تعریف صحّت ومرض ازدیدگاه طب اسلامی

تعریف بیمار وبیماری درطب اسلامی منحصربه زمان بروز درد نیست ودردیک 
هشدار دهنده وهدایت کننده است برای بیمار جهت اقدام به درمان و جهت 
طبیب برای تشخیص و تعیین مسیر درمان. و از سوی دیگر لفظ مریض فقط 

 به بیماران جسمی اطلاق نمیشود
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در تعابیر قرآن کریم به تکرار آیاتی از مرض قلوب بیمار میخوانیم و این بیماری 
که همان بیماری روحی و روانی است بسیار عظیم تر و سنگین تر از بیماری 
را  آن  میشود مصادیق  بیمار  قلوب  از  وقتی که صحبت  است.  های جسمی 
کافران و منافقانی ذکر میکنند که سر به سجده خدا نمیسایند و ایمان به خدا 
و قرآن و رسول خدا و روز واپسین ندارند و زمانیکه با چنین بیمارانی برخورد 
میشود اصرار آنان بر گناهانشان و پافشاری بر راه غلط و گمراهیشان موجب 

میگردد تا خداوند بر بیماری آنان بیافزاید.
ُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ »5« وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ  فقال تعالی فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ »4« خَتَمَ اَّهلل
ئُهُمْ  تُنَبِّ سُورَةٌ  عَلَيْهِمْ  لَ  تُنَزَّ أَنْ  ُنافِقُونَ  اْمل يَحْذَرُ   »6« بِكُفْرِهِمْ  عَلَيْها   ُ اَّهلل طَبَعَ  بَلْ 
ا فِي قُلُوبِهِمْ »7« يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ »8« كََّال بَلْ رانَ عَلى‏  ِمب
تَعْمَى  لا  ها  فَإِنَّ  »10« أَقْفالُها  قُلُوبٍ  عَلى‏  أَمْ  الْقُرْآنَ  رُونَ  يَتَدَبَّ فَلا  أَ   »9« قُلُوبِهِمْ 

دُور تِي فِي الصُّ بْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّ َ اْأل

كْرَانِيِّ  سَنِ بْنِ عَلِيٍّ السَّ َ انِ عَنِ اْحل سَنِ الْقَطَّ َ وْحِيدُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اْحل حدیث :التَّ
عَنِ  أَبِيهِ  عَنْ  عُمَارَةَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  وْهَرِيِّ  َ اْجل ا  زَكَرِيَّ بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ 
ةَ وَ  حَّ ةَ أَحْوَالٍ الصِّ ُؤْمِنِيَن ع إِنَّ لِلْجِسْمِ سِتَّ ادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ اْمل الصَّ
وحُ فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا وَ مَوْتُهَا  وْمَ وَ الْيَقَظَةَ وَ كَذَلِكَ الرُّ يَاةَ وَ النَّ َ َوْتَ وَ اْحل َرَضَ وَ اْمل اْمل

تُهَا يَقِينُهَا وَ نَوْمُهَا غَفْلَتُهَا وَ يَقَظَتُهَا حِفْظُهَا. هَا وَ صِحَّ جَهْلُهَا وَ مَرَضُهَا شَكُّ

از امام صادق )علیه السلام(:که امیر المومنین)ع( فرمودند  همانا برای  جسم 
6 حالت است  صحت و مرض و موت و حیات  خواب و بیداری  و همچنین 
و مرگش  آن علمش  لذا حیات   است  این 6 حالت مطرح  برایش  نیز  روح 
جهل و مرضش شک و صحتش یقین و  خوابش غفلت و بیدارش حفظ و 
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نگهداری)مقابل غفلت (می باشد

اوقات چهارگانه مرض منتهي به صحت
وبايد دانست هر مرضي كه منتهي به صحت مي گردد از ابتدا تا انتها به تدريج 
از طبيعت است منتها علائم ظاهر  تر  ابتدا مرض قوي  حادث مي گردد در 
نيست در مرحله دوم كه وقت زيادي است مرض شدّت مي گيرد و هر ساعت 
حالش بدتر مي گردد و در مرحله سوم كه وقت انحطاط است طبيعت، قوتش 
بيش از مرض مي گردد و مریض کم کم حالش بهتر می شود و در مرحله 
چهارم كه وقت انتها است علامتي از مريضي نيست و مريضي بهبود مي يابد

 
                 نموداراوقات چهارگانه منتهي به صحت

جزء سوّم علم به اسباب است
بدان كه سبب نزد اطبّاء چيزي است كه باالذّات مقدم است يعني اوّل آن علت 
یا  از احوال بدن مي شود و صحت  ايجاد ميگردد و سپس موجب حالاتي 
مرض را بوجود می آورد و اسباب به دو قسم اسباب صحت و اسباب بیماری 

تقسیم می شوند. 

اسباب صحت یا ضروری اند یا غیر ضروری

اسباب ضروري
شش تا هستند كه اسباب ستّه ناميده مي شوند و عللي هستند كه اگر آنچنان 
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باعث  بايد  كه  باشند  زمان  آن  و  بايد  كه  باشند  مقدار  آن  و  بايد  كه  باشند 
سلامتي مي شوند و در غير اين صورت باعث بيماري مي گردندد و اين اسباب 
عبارت اند از هواي محيط به ابدان ،اغذيه و اشربه،حركت و سكون،خواب و 

بيداري،احتباس و استفراغ،اعراض نفسانيهواي محيط به بدن
هوايي كه بدن ما را احاطه كرده است و بدن براي ترويح قلب و تعديل روح 
بدان احتياج دارد البته هوايي كه حافظ صحّت باشد نه هوايي كه به عنوان 
مثال در مجاورت بخار آب هايي كه در يك جا جمع گشته اند و متغّير و بد بو 
گشته اند و يا هوايي كه در مجاورت درختان سمي و يا درخت خبيث و يا دود 

و بخار و.....قرا گرفته است كه حافظ صحت نيست
بادها،مجاورت  فصول،نواحي،جريان  اختلاف  سبب  به  هوا  حال  وبعد 

كوههاودرياهاوخاك ها متغير است
هوا ازدیدگاه طب اسلامی

حديث1: قال علي ابن موسي الرضا)عليه السلام(: اعلم يا اميرالمومنين)مامون 
عباسي( انّ قوّه النّفوس تابعه الامزجه الابدان و انّ الامزجه تابعه للهوا و تتغيّر 

 بحسب تغيّر الهوا في الامكنه
هُ رُوحُ  بِيعِ فَإِنَّ ا فَصْلُ الرَّ    حديث2: قال علي ابن موسي الرضا)عليه السلام(: أمَّ
هَارُ وَ تَلِيُن  يْلُ وَ النَّ ثُونَ يَوْماً وَ فِيهِ يَطِيبُ اللَّ امِهِ ثََال لُهُ آذَارُ وَ عَدَدُ أَيَّ زْمَانِ وَ أَوَّ َ اْأل

مُ رْضُ وَ يَذْهَبُ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ يَهِيجُ الدَّ َ اْأل

روز  و  روز است، شب   30 »آذار«  نوبهار است  آغاز  و  روزگار  بهار جان  اما 
خوشى دارد، زمين نرم است و بلغم كم و خون در جنبش
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فِيهِ  يَوْماً  ثُونَ  ثََال نَيْسَانُ  السلام(:  الرضا)عليه  ابن موسي    حديث2: قال علي 
ةُ رْقِيَّ يَاحُ الشَّ مُ وَ تَهُبُّ فِيهِ الرِّ كُ الدَّ هَارُ وَ يَقْوَى مِزَاجُ الْفَصْلِ وَ يَتَحَرَّ يَطُولُ النَّ

 نيسان، 30 روز بلند دارد و مزاج فصلى نيرومند، خون در جنبش و باد شرقى
خواب و بيداري

خواب ظاهر بدن را سرد و باطن را گرم میسازد، اگر خواب کوتاه باشد بدن را 
تر و اگر طولانی باشد آن را سرد میکند، اما بیداری ضد آن است یعنی ظاهر 

بدن را گرم و باطن را سرد میکند
بیداری زیاد به سمت سردی میرود و موجب ضعف میشود

 مزاج خواب معتدل گرم و تر است
خواب وبیداری ازدیدگاه طب اسلامی

وْمَ سُلْطَانُ  ُؤْمِنِيَن أَنَّ النَّ قال علي ابن موسي الرضا)عليه السلام(: وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ اْمل
ًالَّ عَلَى  وْمَ فَلْيَكُنْ اضْطِجَاعُكَ أَو تُهُ فَإِذَا أَرَدْتَ النَّ سَدِ وَ قُوَّ َ مَاغِ وَ هُوَ قِوَامُ اْجل الدِّ
كَ  مِنْ مَضْجَعِكَ عَلَى شِقِّ فَقُمْ  كَذَلِكَ  وَ  يْسَرِ  َ انْقَلِبْ عَلَى اْأل ثُمَّ  نِ  َ ْمي َ كَ اْأل شِقِّ

نِ كَمَا بَدَأْتَ بِهِ عِنْدَ نَوْمِكَ.  َ ْمي َ اْأل
يْلِ‏ سَاعَتَانِ  ِ مِثْلَ مَا تَنَامُ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّ يْلِ سَاعَتَْني دْ نَفْسَكَ الْقُعُودَ مِنَ اللَّ وَ عَوِّ
نْسَانِ وَ الْبَثْ فِيهِ بِقَدْرِ مَا تَقْضِي حَاجَتَكَ وَ َال  ِ اجَةِ اْإل َ ءَ ِحل َال َ فَادْخُلْ وَ ادْخُلِ اْخل

تُطِلْ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ دَاءَ الْفِيل‏ .
  

و بدان اى امير المؤمنين كه خواب سلطان مغز است و مغز مايه تن و نيرويش، 
برگرد، و همين طور  آنگه بشق چپ  و  بر شق راست بخواب  بخوابى  چون 
كه  آغاز خواب شيوه خود كن  مانند  راست  پهلوى  از  برخيز  از خوابگاهت 
دو ساعت از شب مانده برخيزى و چون برخاستى براى قضاء حاجت برو و 

باندازه در آن بمان درازش مكن كه باعث داء الفيل گردد. 
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اغذيه و اشربه

خوردن و نوشیدن اگر از لحاظ ماده عمل کند آن را غذا می گویند و اگر فقط 
از لحاظ کیفیت اثر کند آن را دوا می گویند و اگر ماده و کیفیت با هم اثر کنند 
اگر ماده زیاد باشد غذای دوایی و اگر کیفیت زیادتر باشد دوای غذایی و اگر 
فقط با صورت خود آن عمل کند ذو الخاصیه می گویند که این خود بر دو 
نوع است:1ذو الخاصیه موافق بدن مثل پادزهر2- ذو الخاصیه مخالف بدن 
مانند سم حال اگر به صورت نوعیه و کیفیت با هم عمل کند آن را دوای ذو 

الخاصیه می گویند
اقسام غذا

غذا دو نوع است. غذای لطیف که مولد خون رقیق است مانند کاهو شیره 
انگور و غذای کثیف که از آن خون غلیظ حاصل میگردد مانند گوشت گاو

و هر یک از اقسام گفته شده به اعتبار کمیت و کیفیت به اقسام زیر نیز تقسیم 
می گردند

 الف- صالح الکیموس و یا فاسد الکیموس
صالح الکیموس غذایی است که از آن خلط سالم به وجود آید مانند گوشت 
آن  از  الکیموس غذایی است که  فاسد  و غذای  پز  آب  و تخم مرغ  گوسفند 
خلطی به وجود آید که برای جسم مفید نباشد مانند غذاهای نمک سوده و 

ماهی خشک شده
ب- کثیر الغذا و یا قلیل الغذا

مانند  شود  تبدیل  خون  به  آن  از  کثیری  قسمت  که  است  غذایی  الغذا  کثیر 
بادمجان، گوشت

قلیل الغذا غذایی است که قسمت کمی از آن به خون تبدیل شود مانند بعضی 
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از سبزیجات
به  بلکه  آید  به شمار نمی  چون آب یک رکن بسیط است، جزء غذای بدن 
هضم شدن غذا کمک کرده و آن را رقیق می کند و کار رساندن غذاهای 

رقیق به اجزاء بدن را از لوله های تنگ به انجام می رساند
بهترین آب ها آب چشمه ایست که مکانش خاک شیرین و مجرایش رو به 
مشرق و منبع آن دور باشد و از بالا به پایین جریان داشته و آفتاب بر وی بتابد 
و نیکوترین آب های باران آن است که در حفره ی سنگی جمع گردد و باد 

شمال بر آن بوزد و آفتاب بر آن بتابد
اغذیه واشربه ازدیدگاه طب اسلامی

قوله تعالی:یا ایها الرسل کلوا من طیبات و اعملوا صالحا 
حديث1: قال رسول الله)صلي آله عليه و‌ آله(: احبّ اللطعام الي الله ما كثرت 

عليه الايدي
حديث2: قال رسول الله)صلي آله عليه و‌ آله(:طعام الجواد دواء، و طعام البخيل 

داء
حديث3: قال رسول الله)صلي آله عليه و‌ آله(: سيّد الاشربه في الدنيا و الآخره 

الماء. 

نَاءَ وَ يُقَالُ يَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ  ِ كُ اْإل َاءَ يُحَرِّ ادِقِ ع إِذَا شَرِبَ اْمل حدیث4: عَنِ الصَّ
ا شُرِبَ لَهُ  َِّمم مَ وَ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ دَوَاءٌ  َالَّ مَاءُ الْفُرَاتِ يُقْرِئُكَ الس
سْقَامَ وَ نُهِيَ عَنِ الْبَرَدِ لِقَوْلِهِ  َ مَاءِ يَدْفَعُ اْأل َرِيضَ وَ مَاءُ السَّ يزَابِ يَشْفِي اْمل ِ وَ مَاءُ اْمل
نِيكُ  ْ ةِ وَ َحت نَّ َ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَاءُ الْفُرَاتِ يُصَبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ اْجل تَعَالَى يُصِيبُ 

يَةِ  بُهُ إِلَى الْوََال الْوَلَدِ بِهِ يجبه ]يُحَبِّ
از امام صادق عليه السّلام است كه چون آب مينوشيد ظرفش را ميجنبانيد، 
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و ميفرمود: 
اى آب، آب زمزم و فرات بتو سلام رسانند، آب زمزم درمان هر درد است، 
براى هر دردى نوشند درمان آنست، آب ناودان درمان بيمار است، آب باران 
جلوگير دردها، نهى شده از تگرگ براى قول خدا تعالى »ميزند آن را بهر كه 

خواهد، 43- النور«. 
در آب فرات دو ناودان از بهشت ريزند، كام نوزاد را با آن بردارند دوستدار 

ائمه عليهم السّلام گردد. 

يتُ  ِ تِ الْكَعْبَةِ وَ مَاءُ نِيلِ مِصْرَ ُمي ْ رَتِ الْعُيُونُ مِنْ َحت ادِقِ ع تَفَجَّ حدیث5:وَ عَنِ الصَّ
يَاثَةَ  أْسِ بِطِينِهَا يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ تُورِثُ الدِّ ارِهَا وَ غَسْلُ الرَّ كْلُ فِي فَخَّ َ الْقَلْبَ وَ اْأل

از زير كعبه جوشند، آب نيل  السّلام است كه چشمه‏ها  از امام صادق عليه 
مصر دل را ميراند، خوردن در سفالش و شستن سر با گلش غيرت را برد و 

ديوثى آورد 
  

رْبُ فِي  امِيِّ وَ الشُّ رْبُ فِي الْقَدَحِ الشَّ ِ ص يُعْجِبُهُ الشُّ حدیث 6: كَانَ رَسُولُ اَّهلل
الْيَدَيْنِ أَفْضَل‏ 

  
 رسول خدا از نوشيدن در كاسه شامى خوشش مى‏آمد، نوشيدن با دو دست 

بهتر است‏ 
  

هَةِ  ِ اْجل مِنَ  يَنْبُوعُهُ  كَانَ  مَا  مُسَافِرٌ  أَوْ  مُقِيمٌ  هُوَ  َنْ  ِمل شُرْباً  َاءِ  اْمل خَيْرُ  وَ  حدیث7: 
مْسِ  يَاهِ مَا كَانَ مَخْرَجُهَا مِنْ مَشْرِقِ الشَّ ِ بْيَضِ وَ أَفْضَلُ اْمل َ فِيفِ اْأل َ ةِ مِنَ اْخل َشْرِقِيَّ اْمل
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ذِي نَبَعَ مِنْهُ وَ كَانَ مَجْرَاهُ  هَا وَ أَفْضَلُهَا مَا كَانَ بِهَذَا الْوَصْفِ الَّ يْفِيِّ وَ أَصَحُّ الصَّ
نَةً لِلْبَطْنِ  يْفِ مُلَيِّ تَاءِ بَارِدَةً وَ فِي الصَّ هَا تَكُونُ فِي الشِّ يِن وَ ذَلِكَ أَنَّ فِي جِبَالِ الطِّ

رَارَاتِ  َ صْحَابِ اْحل َ نَافِعَةً ِأل
ةٌ  لِيدِ رَدِيَّ َ لُوجِ وَ اْجل هَا تُيَبِّسُ الْبَطْنَ وَ مِيَاهُ الثُّ قِيلَةُ فَإِنَّ يَاهُ الثَّ ِ ُ وَ اْمل َاِحل َاءُ اْمل ا اْمل وَ أَمَّ
هَا خَفِيفَةٌ عَذْبَةٌ صَافِيَةٌ  حُبِ فَإِنَّ ا مِيَاهُ السُّ رَرِ جِدّاً وَ أَمَّ جْسَادِ وَ كَثِيرَةُ الضَّ َ لِسَائِرِ اْأل
هَا  بِّ فَإِنَّ ُ ا مِيَاهُ اْجل رْضِ وَ أَمَّ َ جْسَامِ إِذَا لَمْ يَطُلْ خَزْنُهَا وَ حَبْسُهَا فِي اْأل َ نَافِعَةٌ لِْأل

رْضِ.  َ عَذْبَةٌ صَافِيَةٌ نَافِعَةٌ إِنْ دَامَ جَرْيُهَا وَ لَمْ يَدُمْ حَبْسُهَا فِي اْأل
يْفِ لِرُكُودِهَا وَ دَوَامِ طُلُوعِ  ةٌ غَلِيظَةٌ فِي الصَّ هَا حَارَّ بَاخُ فَإِنَّ ا الْبَطَائِحُ وَ السِّ وَ أَمَّ
ةُ وَ تَعْظُمُ بِهِ أَطْحِلَتُهُم‏  فْرَاوِيَّ ةُ الصَّ رَّ ِ دُ مِنْ دَوَامِ شُرْبِهَا اْمل مْسِ عَلَيْهَا وَ قَدْ يَتَوَلَّ الشَّ

  
بهترين آب نوشيدن براى هر كس آنست كه سرچشمه‏اش سمت مشرق باشد و 
سبك و سفيد باشد، بهترين آب آنست كه از مشرق تابستانى خورشيد برآيد و 
بهداشتى ترين آب آنست كه سرچشمه‏اش گل باشد زيرا در زمستان سرد است 

و در تابستان نرم كن شكم و براى گرما خورده سودمند است. 
ولى آبهاى شور و سنگين شكم را خشك كنند، و آب برف و يخ براى همه 
تنها بدند و پر زيان، آب باران سبك است و شيرين و زلال و خوب بشرطى 
كه مدت طولانى انبار نشود و در زمين نمانده باشد، و آب چاه شيرين و زلال 
و خوبست تا در جريانست و بسيار در آن نمانده باشد. و آب گوديهاى دشت 
و نمكزارها در تابستان گرم است و سفت چون ايستاده‏اند و خورشيد بر آنها 

تابيده و اگر پيوسته نوشند خلط صفراء برآورد و سپرز را بزرگ كند. 
  

حرکت وسکون



161

ومراد از حرکت و سکون در اینجا همان حرکت و سکون نسبی است یعنی 
وقتی یک جسم نسبت به جسم دیگر در یک حالت خاص و بدون حرکت 
باشد آن را سکون می گویند و وقتی به حالت حرکت در آمده و فعل خاصی 
را انجام می دهد آن را حالت حرکت می گویند حرکت بدن را گرم و سکون 

 سرد می کند
حرکت وسکون ازدیدگاه طب اسلامی

أَنَّ  ُؤْمِنِيَن)مامون عباسی(  اْمل أَمِيرَ  يَا  اعْلَمْ  وَ  السلام(  الرضا)علیه  1:قال  حدیث 
عَامِ وَ هُوَ  نْهُوكَةِ إِذَا كَانَتْ خَالِيَةً عَنِ الطَّ َ بْدَانِ اْمل َ دِيدِ ضَارٌّ بِاْأل رِّ الشَّ َ يْرَ فِي اْحل السَّ

صِبَةِ.  َ بْدَانِ اْخل َ نَافِعٌ فِي اْأل
بدان كه سير در گرماى سخت براى تن لاغر زيان دارد كه تهى از خوراك 

باشد و در تن فربه نافع است‏ .

احتباس واستفراغ
دربدن بعضی چیزهاست که باید خارج و دفع گردند)استفراغ( و بعضی چیزها 

باید حبس و نگه داشته شوند)احتباس( برای بقای صحت بدن
لذا کثرت  دارد  برای صحت خیلی ضرورت  احتباس  و  استفراغ  اعتدال در 
اگر در جسم مواد سرد و  ایجاد می کند  استفراغ در بدن خشکی و سردی 
خشک زیاد باشد به علت بسته شدن منفذهای بدن موجب گرمی بدن می 
شود و از کثرت احتباس نیز جسم ضعیف شده و اشتها پیش نمی آید و گاهی 

هم موجب امراض متعددی می شود مانند عفونت
و  ادرار،  یا  و  تعریق  اسهال،  قی،  فصد،  حجامت،  طریق  از  استفراغ  اما  و 
و  آورها( مسهلات  بینی، سعوط)عطسه  لعاب دهان ، مخاط  حقنه،شیاف، 
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ملینات، حمام، جماع و ریاضت و روغن مالی )گمان می رود این دو نیز جزء 
 استفراغات باشند( صورت میگیرد

احتباس واستفراغ ازدیدگاه طب اسلامی
ُؤْمِنِيَن أَنَّ  حدیث 1: قال علی ابن موسی الرضا)علیه السلام(: وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ اْمل

سَدِ..  َ امِ أَرْبَعَةُ بُيُوتٍ مِثْلَ طَبَائِعِ  اْجل سَدِ لِلْحَمَّ َ بَ عَلَى تَرْكِيبِ اْجل امَ رُكِّ مَّ َ اْحل
ابِعُ حَارٌّ  الِثُ حَارٌّ رَطْبٌ وَ الرَّ انِي بَارِدٌ رَطْبٌ وَ الثَّ لُ بَارِدٌ يَابِسٌ وَ الثَّ وَّ َ الْبَيْتُ اْأل
ُ الْعَصَبَ  رَنَ وَ يُلَِّني ي الدَّ عْتِدَالِ وَ يُنَقِّ ي إِلَى اِال امِ عَظِيمَةٌ يُؤَدِّ مَّ َ يَابِسٌ وَ مَنْفَعَةُ  ]اْحل

عْضَاءَ الْكِبَارَ وَ يُذِيبُ الْفُضُولَ وَ يُذْهِبُ الْعَفَنَ.  َ ي اْأل وَ الْعُرُوقَ وَ يُقَوِّ
 

حمام پنج بار آب گرم بر سر ريزد، و بدان كه حمام مانند تن آدمى چهار خانه 
دارد چون چهار طبع تن: 

1- سرد و خشك 2- سرد و تر 3- گرم و تر 4- گرم و خشك، و سود بزرگى 
كه اعتدال آرد، و تن را پاك كند و چرك را ببرد، و پى و رگ را نرم كند، 

اندامهاى بزرگ را نيرو دهد، فضول را آب كند، و عفونت ببرد 

و براي هر يك از احوال )صحت و مرض( سه سبب است براي اينكه سبب 
يا بدني است و يا غير بدني و اما اگر در بدني )كه در بدن اتفاق ميافتد(بين 
بيماري و سبب واسطه‌‌ اي وجود نداشته باشد سبب سابق چون آن دو وصل 
به هم هستند واصله ناميده ميشود و اگر بين سبب و بيماري واسطه اي وجود 
داشته باشد سبب سابق ناميده مي شود در حالت اول مثل عفونتي كه موجب 
كه  بدن  در  زيادي خلطي  يعني  امتلاء  مثل  دوم  حالت  در  و  گردد  مي  تب 

موجب عفونت و عفونت موجب بيماري ميگردد
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با  يا  از بدن و باديه ناميده ميشود كه  امّا غير بدني كه سببي است خارج  و 
گشته  مرض  موجب  امتلاء  و  امتلاء  موجب  زياد  طعام  مثل خوردن  واسطه 
است و يا بدون واسطه مثل حرارت شمس كه موجب صدّاع )سر درد( مي 

گردد
و فعل سبب يا بالذّات است مثل سرد كردن آب سرد و يا بالعرض مثل اينكه 
تعريق بالذّات موجب خنك كردن است ولي در شمال کشور به دليل حبس 

گرما در بدن موجب گرمي مي شود. 

اما اسباب غیر ضروریه
مانند دفن نمودن بدن در شن و غلطیدن در آن که رطوبت غریبه نواحی پوست 
فوائد  موجب  که  نمودن  مالی  روغن  را  بدن  همچنین  و  کند  می  خشک  را 
بسیاری است و یا پاشیدن آب سرد بر صورت که باعث تنبه و تحریک حرارت 
غریزی به سوی بیرون می شود به عبارت کلی هر آنچه به غیر از سته ضروریه 

 باشد
اسباب مرض از دیدگاه احادیث

حدیث1:اعلام الدین: قال النبی صلی الله علیه وآله: إن المرض ینقی الجسد من 
الذنوب کما یذهب الکیر خبث الحدید، وإذا مرض الصبی کان مرضه کفارة 

لوالدیه
حدیث2:جامع الاخبار: عن أمیر المؤمنین علیه السلام: قال إن البلاء للظالم 

) 1( أدب، و للمؤمن امتحان، وللانبیاء درجة، وللاولیاء کرامة
لیتعاهد  وتعالی  تبارک  الله  إن  قال:  السلام  علیه  عبدالله  ابی  حدیث3:وعن 
المؤمن بالبلاء إما بمرض فی جسده أو بمصیبة فی أهل أو مال، أو مصیبة من 

مصائب الدنیا، لیأجره علیها )3 (
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حدیث4:مکارم الاخلاق: عن أبی عبدالله علیه السلام قال: أما إنه لیس من 
عرق یضرب، ولا نکبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلک قوله عزوجل 
فی کتابه » وما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم ویعفو عن کثیر » ) 2 ( 

ثم قال: ومات یعفو الله أکثر مما یؤاخذ به )3(
  حدیث5: نهج البلاغة: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لبعض أصحابه فی علة 
اعتلها: جعل الله ما کان من شکواک حطا لسئاتک، فان المرض لا أجر فیه، 
ولکنه یحط السیئات، ویحتها حت الاوراق، وإنما الاجر فی القول باللسان، و 
العمل بالایدی والاقدام، وإن الله سبحانه یدخل بصدق النیة والسریرة الصالحة 

من یشاء من عبادة الجنة.
همانطورکه در احادیث مشاهده می شود معصوم علت بیماری را یا گناهانی 
از آن  بیماری  به  با مبتلاء شدن  می داند که شخص مرتکب شده است که 
گناهان پاک می گردد و زمانی هم که کودکی بیمار می گردد مریضی او کفاره 
گناهان والدینش می باشد و یا بنا بر حدیث دوم بلاء برای ظالم ادب است 
و برای مومن امتحان می باشد و برای انبیاء درجه است و برای اولیاء کرامت 

می باشد.
یکی از محققان علت بیماری را بنا بر روایات این موارد بیان می کند:

1( به علت عدم رعایت قانونمندی های طبیعت
2( به علت تذکری برای سپاسگذاری از سلامت خویشتن

3( به علت کفاره گناهان شخص بیمار
نتیجه  از  و  پیشه کند  بیماری صبر  و تعب  بر سختی  بیمار  اینکه  به علت   )4

صبرش مورد اجر الهی واقع می گردد.
افرادی هستند که قانونمندیها را رعایت کرده اند اما خداوند متعال به سبب 

اجری که به این افراد می خواهد بدهد آنان را بیمار می کند. 
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علم به دلائل وعلائم
علامت نشانه ای است که دلالت میکند بر احوال بدن انسان از حیث صحت 
و مرض که این علامت یا نشان از بیماری در قبل و گذشته میدهد و یا بیماری 
زمان حال را گزارش می کند و یا خبر از بیماری در آینده میدهدو علاماتی 
که دلالت بر احوال بدن می کند چند قسم اند یکی آن علامتی است که بر 

امزجه دلالت میکند که عبارتند از: 
1( لمس، 2( لحم و شحم و سمین،3( موی، 4(رنگ بدن، 5( هیات بنیه اعضاء، 
6(کیفیت انفعال بدن از کیفیات اربعه، 7(افعال طبیعیه صادر از طبیعت بدن، 

8(فضول مندفعه، 9( خواب و بیداری، 10( انفعالات نفسانی
دیگر علامات مربوط به هر خلط مثل اینکه در غلبه دم قرمزی پوست، زبان، 

شیرینی دهان، گرانی سر و ... ظاهر میگردد
در غلبه بلغم سردی پوست، فربهی، افزونی آب دهان، کند فهمی، خواب 

زیاد و .... ظاهر میگردد
در غلبه صفرا زردی رنگ چشم و پوست، خشکی دهان و بینی، لاغری و 

نمایان میگردد ...
در غلبه سودا چروکیدگی و تیرگی پوست، سیاهی خون و غلظت آن، زیادتی 

فکر و لاغری و ... ظاهر میگردد
میکنند  انسان  بدن  احوال  از  حکایت  که  ای  کلی  علائم  و  دلائل  دیگر  و 

همچون نبض، بول، براز)مدفوع(، نفث و عرق
البته صورت ظاهر بدن نیز می تواند علامتی در جهت تشخیص امراض و یا 

 حتی مرگ باشد
دلائل وعلائم ازدیدگاه طب اسلامی



166

رِي فِيهِ  ْ ةٌ وَ َجت فْسُ وَ هِيَ حَارَّ حدیث 1:علل، قال ابو عبدالله: وَ قَدْ جَرَى فِيهِ النَّ
رَارَةُ أَشِرَ وَ بَطِرَ وَ ارْتَاحَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ وَ نَصَحَ وَ  َ تْ بِهِ اْحل وَ هِيَ بَارِدَةٌ فَإِذَا حَلَّ
اسْتَبْشَرَ وَ فَجَرَ وَ زَنَى وَ اهْتَزَّ وَ بَذَخَ وَ إِذَا كَانَتْ بَارِدَةً اهْتَمَّ وَ حَزِنَ وَ اسْتَكَانَ 
هُ سَبِيلُهَا وَ َال  سْقَامُ فَإِنَّ َ تِي تَكُونُ مِنْهَا اْأل وَ ذَبَلَ وَ نَسِيَ وَ أَيِسَ فَهِيَ الْعَوَارِضُ الَّ
إِحْدَى  فِي  مَشْرَبٌ  أَوْ  مَأْكَلٌ  ذَلِكَ  فَيُوَافِقُ  عَمِلَهَا  طِيئَةٍ  َ ِخل إَِّال  ذَلِكَ  لُ  أَوَّ يَكُونُ 
طِيئَةِ  َ اْخل بِحَالِ  َشْرَبِ  اْمل وَ  أْكَلِ  َ اْمل لِذَلِكَ  مُوَافِقَةً  اعَةُ  السَّ تِلْكَ  تَكُونُ  سَاعَاتٍ َال 
نْسَانِ وَ عُرُوقُهُ وَ أَعْضَاؤُهُ  ِ سْقَامِ وَ قَالَ جَوَارِحُ اْإل َ لَمَ مِنْ أَلْوَانِ اْأل َ فَيَسْتَوْجِبُ اْأل
طَهَا عَلَيْهِ فَأَسْقَمَهُ مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ  ُ بِهِ سُقْماً سَلَّ دَةٌ عَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ اَّهلل َّهِلل مُجَنَّ جُنُودٌ 

قْم ‏  بِهِ ذَلِكَ السُّ
بسا كه نفس او بگرمى در او روان شود و بسا بسردى. چون گرم باشد سركش 
و خوش گذران و آسايش جو است و بكشد و بدزدد و خوش باشد و خرّم 
و هرزگى كند و زنا كند و برقصد و بزرگى فروشد، و چون سرد باشد اندوه 

خورد و غمنده باشد و سربزير و لاغر و فراموشكار و نوميد. 
اينها عوارضى است كه بيمارى آورند. و راه آنند، و آغاز آنها جز خطا كردن 
نيست كه در خوردن يا نوشيدن در وقت ناموافق با آن خورد و نوش رخ دهد 
و همه  و رگهاش  آدمى  اندام  فرمود:  بيمارى گردد،  نوع  و يك  مايه درد  و 
اعضائش سپاه خداست كه در برابر او آماده كرده، و چون خواهد بيمارش 

كند آنها را بر او مسلط سازد تا از آنجا كه خواهد بيمارش كند. 

حدیث 2:و بشروا المحرورین بطول العمر. 
و طبایع گرم را به طول عمر بشارت بده 

مَاتٍ  عََال ثَ  ثََال مِ  لِلدَّ إِنَّ  ع  ادِقُ  الصَّ قَالَ  ةِ  ئِمَّ َ اْأل طِبِّ  عَنْ  َكَارِمُ،  حديث3(اْمل
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عَاسُ وَ كَانَ إِذَا  وَابِّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ النُّ ةَ وَ دَبِيبَ الدَّ كَّ ِ سَدِ وَ اْحل َ الْبَثْرَ فِي اْجل
ةِ  رَّ ِ ارِ قَالَ انْظُرُوا فِي وَجْهِهِ فَإِنْ قَالُوا أَصْفَرُ قَالَ هُوَ مِنَ اْمل اعْتَلَّ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الدَّ

جَامَةِ. ِ اءٍ فَيُسْقَى وَ إِنْ قَالُوا أَحْمَرُ قَالَ دَمٌ فَيَأْمُرُ بِاْحل َ فْرَاءِ فَيَأْمُرُ ِمب الصَّ
از طب الائمه كه امام صادق عليه السّلام فرمود: براى خون سه نشانه است، 
جوش در تن، خارش، جنبيدن جانور، و در حديث ديگر چرت‏زدگى، و چون 
يكى از اهل خانه بيمار ميشد ميفرمود به چهره‏اش نگاه كنيد، اگر ميگفتند: 
زرد است ميفرمود: از خلط صفراء است و ميفرمود آبى باو نوشانند، و اگر 

مى‏گفتند سرخ است، مى‏فرمود از خونست و فرمان حجامت ميداد .

بخش دوم علم طب
طب عملی

قسم اول: علم به حفظ الصحه
علم حفظ الصحه علمی است که به وسیله آن صحت بدن در حالت اعتدال 

نگه داشته می شود تا از امراض محفوظ بماند
برای حفظ الصحه لازم است که حرارت طبیعی در بدن انسان مانند روشنی 
این همان  نباید رطوبت غریزی هم دفعتا تمام شود  چراغ در اعتدال بماند و 
شود  افزوده  رطوبت  اگر  باشد  برقرار  باید  دو  این  بین  در  که  است  اعتدال 
حرارت تمام می شود و اگر حرارت افزوده شود رطوبت از بین خواهد رفت 
پس اگر این حرارت و رطوبت بر حالت اعتدال بماند انسان به زندگی طبیعی 
بر دوام بدن عنصری  از دلایلی است  این خود یکی  داد  ادامه خواهد  خود 
انسان کامل اعنی حضرت صاحب الامرو الزمان امام مهدی )عج( لذا در هر 
مرتبه وجودی انسان کامل حالت اعتدال برقرار است و بر این اساس است که 

امام معصوم می فرمایند:ما منا الا مقتول او مسموم فافهم فتدبر.
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 پس مرگ و زندگی نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند
عناصر مهم حفظ الصحه

ملاک امردر تحقق آن تعدیل وتدبیر اسباب ضروریه است لازم به ذکر است  
که فرق میان اسباب سته ضروریه و تدبیر آن که در حفظ الصحه آورده شده 
است این است که در اسباب سته  نظر در خواص اینها شده است  و در تحت 
عنوان طب نظری بدون در نظر  گرفتن کیفیت  عمل آمده است  و  در  تدبیر  
این سته  ضروریه اختیار  و تعدیل آنها با در نظر  گرفتن کیفیت عمل که چه 
مسائلی را باید انجام داد و عمل نمود منظور است  مهمترین آن نیز اغذیه و 
اشربه است زیرا که جایگزین آنچه در بدن به تحلیل می رود می شود، لذا یک 
امر مسلم و ضروری است )هوا چون  به اختیار طبیب نیست  لذا بعضی از اطبا 

نیازی  به بیان آن در  این بخش ننموده اند.
دومین چیز بعد از غذا دفع فضولات غذایی در وقت خاص خود می باشد که 

این بخش استفراغات را نیز شامل می شود
و دیگر اسباب ضروری و مسائل مهمی چون ماساز و ورزش و ... در اینجا 

مورد توجه قرار می گیرد
در اسلام علاوه بر این اصول اصول مهم دیگری نیز مطرح شده که حافظ 
صحت و سلامتی انسان ها است از جمله: انجام واجبات و ترک محرمات 
چون نماز و روزه و خمس و کسب حلال و ... و همچنین انجام مستحبات 
و ترک مکروهات در مسائلی چون آداب غذا خوردن آداب راه رفتن آداب 

 لباس پوشیدن آداب زناشویی و
حفظ الصحه ازدیدگاه طب اسلامی

وَ  رْزُبَانِيِّ  َ اْمل جَعْفَرٍ  بْنِ  حَسَنِ  بْنِ  عَلِيِّ  يْخِ  الشَّ بِخَطِّ  وَجَدْتُ  أَقُولُ  وَ  حديث1: 
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هِيدِ  مَةِ الشَّ مَامِ الْعََّال ِ انٍ وَ تِسْعِمِائَةٍ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ اْإل َ كَانَ تَارِيخُ كِتَابَتِهِ سَنَةَ َمث
دٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ  ُ رُوِيَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ يٍّ رَحِمَهُ اَّهلل دِ بْنِ مَكِّ عِيدِ مُحَمَّ السَّ
مَنِي جَبْرَئِيلُ ع دَوَاءً َال أَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى طَبِيبٍ فَقَالَ بَعْضُ  ِ ص عَلَّ قَالَ رَسُولُ اَّهلل
ةُ  َ فَاِحت عَلَيْهِ  يُقْرَأُ  بِنَيْسَانَ  يُؤْخَذُ  ع  فَقَالَ  مَنَا  تُعَلِّ أَنْ   ِ اَّهلل رَسُولَ  يَا  بُّ  ِ ُحن أَصْحَابِهِ 
عْلَى سَبْعِيَن  َ كَ اْأل هَا الْكَافِرُونَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّ
 ُ ةً وَ اَّهلل ُ سَبْعِيَن مَرَّ ةً ثُمَّ يُقْرَأُ َال إِلَهَ إَِّال اَّهلل صُ سَبْعِيَن مَرَّ خَْال ِ ذَتَانِ وَ اْإل ُعَوِّ ةً وَ اْمل مَرَّ
 ِ ةً وَ سُبْحَانَ اَّهلل دٍ سَبْعِيَن مَرَّ دٍ وَ آلِ‏ مُحَمَّ ُ عَلَى مُحَمَّ ةً وَ صَلَّى اَّهلل أَكْبَرُ سَبْعِيَن مَرَّ
ةً ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ جُرْعَةٌ بِالْعِشَاءِ وَ  ُ أَكْبَرُ سَبْعِيَن مَرَّ ُ وَ اَّهلل ِ وَ َال إِلَهَ إَِّال اَّهلل َّهِلل مْدُ  َ وَ اْحل

امٍ مُتَوَالِيَاتٍ‏  جُرْعَةٌ غُدْوَةً سَبْعَةَ أَيَّ
َاءَ كُلَّ  نْ يَشْرَبُ هَذَا اْمل َ يَدْفَعُ عَمَّ قِّ نَبِيّاً إِنَّ اَّهلل َ ذِي بَعَثَنِي بِاْحل بِيُّ ص وَ الَّ وَ قَالَ النَّ
خِمُ إِذَا أَكَلَ وَ شَرِبَ  دَاءٍ وَ كُلَّ أَذًى فِي جَسَدِهِ وَ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ َال يَتَّ
تَهُ وَ َال  ٌ وَ َال يَشْتَكِي ظَهْرَهُ وَ َال جَوْفَهُ وَ َال سُرَّ يَاحُ وَ َال يُصِيبُهُ فَالِج وَ َال تُؤْذِيهِ الرِّ
ةٌ وَ َال جُدَرِيٌّ  يَخَافُ الْبِرْسَامَ وَ يَقْطَعُ عَنْهُ الْبُرُودَةَ وَ حَصْرَ الْبَوْلِ وَ َال تُصِيبُهُ حِكَّ
سْوَدُ فِي عَيْنَيْهِ وَ يَخْشَعُ قَلْبُهُ  َ َاءُ اْأل وَ َال طَاعُونٌ وَ َال جُذَامٌ وَ َال بَرَصٌ وَ َال يُصِيبُهُ اْمل
رْكَ وَ  ُ عَلَيْهِ أَلْفَ رَحْمَةٍ وَ أَلْفَ مَغْفِرَةٍ وَ يُخْرِجُ مِنْ قَلْبِهِ النُّكْرَ وَ الشِّ وَ يُرْسِلُ اَّهلل
حُو عَنْهُ الْوَجَعَ  ْ اءَ وَ َمي الْعُجْبَ وَ الْكَسَلَ وَ الْفَشَلَ وَ الْعَدَاوَةَ وَ يُخْرِجُ مِنْ عِرْقِهِ الدَّ
ُ الْوَلَدَ  بَلَ امْرَأَتُهُ حَبِلَتِ امْرَأَتُهُ وَ رَزَقَهُ اَّهلل ْ فُوظِ وَ أَيُّ رَجُلٍ أَحَبَّ أَنْ َحت ْ َحْمل وْحِ ا مِنَ اللَّ
جْنِ وَ يَصِلُ إِلَى مَا يُرِيدُ  ُ مِنَ السِّ وَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مَحْبُوساً وَ شَرِبَ ذَلِكَ أَطْلَقَهُ اَّهلل
ِ تَعَالَى‏  وَ إِنْ كَانَ بِهِ صُدَاعٌ سَكَنَ عَنْهُ وَ سَكَنَ عَنْهُ كُلُّ دَاءٍ فِي جِسْمِهِ بِإِذْنِ اَّهلل

  
گويم: بخط شيخ على بن حسن بن جعفر مرزبانى كه تاريخ كتابش 908 بود 
كه  ره-  مكّى-  بن  محمّد  سعيد  شهيد  امام علامه  بخط  يافتم  در  كه  يافتم 
روايت است از جعفر بن محمّد از پدرانش عليهم السّلام است كه رسول خدا 



170

صلى اَّهلل عليه و آله فرمود: جبرئيل بمن داروئى آموخت كه با آن نيازمند پزشك 
نباشم، يكى از يارانش گفت: يا رسول اَّهلل دوست داريم كه آن را بما بياموزى، 
فرمود: باران نيسان را گيرند و 70 بار بر آن سوره حمد و آية الكرسى و سوره 
عْلَى و معوّذتين و اخلاص را بخوانند  َ كَ اْأل هَا الْكافِرُونَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ قُلْ يا أَيُّ
و آنگه 70 بار لا اله الا اَّهلل و سبحان اَّهلل و الحمد َّهلل و لا اله الا اَّهلل و اَّهلل اكبر 
خوانند و آنگه يك جرعه از آن در شام و يك جرعه در بامداد پى هم نوشند، 
پيغمبر صلى اَّهلل عليه و آله فرمود: بدان كه مرا براستى به پيغمبری فرستاده كه 
خدا دفع كند از كسى كه اين آب )آب نیسان(را نوشد هر درد و هر آزار كه در 
تن او است، و دهانش خوشبو شود و بلغم را برد و چون بخورد و بنوشد ناگوار 
نباشند و بادها باو آزار نرسانند و فلج نگيرد، و از درد پشت و شكم ننالد و 
نه از درد پرده درون و دچار سرسام نشود و سردى و حصر البول از او ببرند 
و خارش و آبله و طاعون و خوره و پيسى نگيرد و چشمش آب سياه نياورد و 
دلش خاشع گردد و خدا هزار رحمت و هزار مغفرت بدو فرستد، و از دلش 
انكار و شرك و عجب و كسالت و سستى و عداوت بيرون روند، و از همه 
رگهايش درد بداريد و درد او از صفحه لوح محفوظ محو شود و هر مردى 
خواهد زنش آبستن گردد و خدا بدو فرزندى دهد، و اگر مردى زندانيست و 
از آن آب بنوشد خدا او را رها كند و بمرادش برسد، و اگر سر درد دارد آرام 

شود و هر درد او در تنش آرام گردد بفرمان خدا تعالى. 

قْنَةِ  ُ جَامَةِ وَ اْحل ِ حديث2:وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع طِبُّ الْعَرَبِ فِي سَبْعَةٍ شَرْطَةِ اْحل
ا يُزَادُ فِيهِ  َ وَاءِ الْكَيُّ وَ رَُّمب عُوطِ وَ الْقَي‏ْءِ وَ شَرْبَةِ الْعَسَلِ وَ آخِرُ الدَّ امِ وَ السُّ مَّ َ وَ اْحل

النُّورَة.   
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فَسَمِّ  عَامَ  الطَّ أَكَلْتَ  إِذَا  كُمَيْلُ  يَا  ع  ُؤْمِنِيَن  اْمل أَمِيرُ  قَالَ  الْعُقُولِ،  فُ  َ حديث3:ُحت
وَ آكِلْ  يَا كُمَيْلُ  سْوَاءِ  َ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ اْأل وَ  دَاءٌ  هِ  ِ يَضُرُّ مَعَ اْمس ذِي َال  الَّ بِاسْمِ 
وَابِ  ُ يُجْزِلُ لَكَ مِنَ الثَّ كَ لَنْ تَرْزُقَ النَّاسَ شَيْئاً وَ اَّهلل عَامِ وَ َال تَبْخَلْ عَلَيْهِ فَإِنَّ بِالطَّ
بِذَلِكَ وَ أَحْسِنْ عَلَيْهِ خُلُقَكَ وَ أَبْسِطْ جَلِيسَكَ وَ َال تَنْهَرْ خَادِمَكَ يَا كُمَيْلُ إِذَا 
لْ أَكْلَكَ لِيَسْتَوْفِيَ مَنْ مَعَكَ وَ يُرْزَقَ مِنْهُ غَيْرُكَ يَا كُمَيْلُ إِذَا اسْتَوْفَيْتَ  أَكَلْتَ فَطَوِّ
َ عَلَى مَا رَزَقَكَ وَ ارْفَعْ بِذَلِكَ صَوْتَكَ يَحْمَدْهُ سِوَاكَ فَيَعْظُمُ  طَعَامَكَ فَاحْمَدِ اَّهلل
يحِ  بِذَلِكَ أَجْرُكَ يَا كُمَيْلُ َال تُوقِرَنَّ مَعِدَتَكَ طَعَاماً وَ دَعْ فِيهَا لِلْمَاءِ مَوْضِعاً وَ لِلرِّ
فَأَنْتَ  ذَلِكَ  فَعَلْتَ  فَإِنْ  تَشْتَهِيهِ  أَنْتَ  وَ  إَِّال  عَامِ  الطَّ مِنَ  يَدَكَ  تَرْفَعْ  َال  وَ  مَجَاًال 

َاء.  ةِ اْمل عَامِ وَ قِلَّ ةِ الطَّ سْمِ مِنْ قِلَّ ِ ةَ اْجل تَسْتَمْرِئُهُ فَإِنَّ صِحَّ
ر تحف العقول )17( امير المؤمنين فرمود: اى كميل چون سير خورى بگو بسم 
الذى لا يضر مع اسمه و فيه شفاء من كل الاسواء اى كميل خوراك بخوران و 
دريغ مدار كه تو چيزى بمردم روزى ندهى و خدا ثوابت را شايان كند، در باره 
آن خوش خلق باش و با همنشين خود خوش باش و خدمتكارت را مران )و 
آنگه مضمون روايت گذشته را آورده تا گفته( دست از خوراك بكش تا هنوز 
اشتهاء دارى كه اگر چنين كنى بر تو گوارا باشد زيرا تندرستى از كم خوريست 

و كم نوشى آب. 

امِ  مَّ َ ُؤْمِنِيَن ع قَالَ الْبَوْلُ فِي اْحل قَةَ عَنْ أَمِيرِ اْمل حديث4:الخصال عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَِال
يُورِثُ الْفَقْرَ 

تَ مَا يُشَاكِلُهَا  ْ بَائِعِ َحت ُؤْمِنِيَن أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الطَّ حدیث5: وَ اعْلَمْ يَا أَمِيرَ اْمل
هِ وَ مَنْ أَخَذَهُ بِقَدَرٍ  عَامِ زِيَادَةً لَمْ  يُغَذِّ فَاغْتَذِ مَا يُشَاكِلُ جَسَدَكَ وَ مَنْ أَخَذَ مِنَ الطَّ
عَامِ  َاءُ فَسَبِيلُهُ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الطَّ َال زِيَادَةَ عَلَيْهِ وَ َال نَقْصَ فِي غِذَائِهِ نَفَعَهُ وَ كَذَلِكَ اْمل
امِهِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ مِنْهُ وَ يك ]بِكَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَرَمِ  وَ عِنْدَكَ إِلَيْهِ  كِفَايَتَكَ فِي أَيَّ
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سْمِكَ.  ِ َعِدَتِكَ وَ لِبَدَنِكَ وَ أَزْكَى لِعَقْلِكَ وَ أَخَفُّ ِجل هُ أَصْلَحُ ِمل مَيْلٌ فَإِنَّ
 ِ ُعْتَدِلَ فِي الْفَصْلَْني تَاءِ وَ اْمل ارَّ فِي الشِّ َ يْفِ وَ اْحل ُؤْمِنِيَن كُلِ الْبَارِدَ فِي الصَّ يَا أَمِيرَ اْمل
تِي يَغْتَذِي  غْذِيَةِ الَّ َ عَامِ بِأَخَفِّ اْأل لِ الطَّ تِكَ وَ شَهْوَتِكَ وَ ابْدَأْ فِي أَوَّ عَلَى قَدْرِ قُوَّ
ذِي يَجِبُ أَنْ  بِهَا بَدَنُكَ بِقَدْرِ عَادَتِكَ وَ بِحَسَبِ طَاقَتِكَ وَ نَشَاطِكَ وَ زَمَانُكَ الَّ
انُ سَاعَاتٍ أَكْلَةً وَاحِدَةً أَوْ  َ هَارِ َمث ْضِي مِنَ النَّ يَكُونَ أَكْلُكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ مَا َمي
ى فَإِذَا كَانَ فِي الْيَوْمِ  لِ يَوْمٍ ثُمَّ تَتَعَشَّ ى بَاكِراً فِي أَوَّ ِ تَتَغَدَّ تٍ فِي يَوْمَْني ثَ أَكََال ثََال
إِلَى  تَجْ  ْ َحت لَمْ  وَ  وَاحِدَةً  أَكْلَةً  أَكَلْتَ  هَارِ  النَّ مِنَ  سَاعَاتٍ  انِ  َ َمث مُضِيِّ  فَعِنْدَ  انِي  الثَّ
 ِ دٌ ص عَلِيّاً ع فِي كُلِّ يَوْمٍ وَجْبَةً  وَ فِي غَدِهِ وَجْبَتَْني ي مُحَمَّ الْعَشَاءِ وَ كَذَا أَمَرَ جَدِّ

وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ بِقَدْرٍ َال يَزِيدُ وَ َال يَنْقُصُ. 

بدان اى امير المؤمنين )مامون عباسی(هر كدام از اين طبايع آدمى زير سرپرستى 
همانند خودند، تنت را خوراك بده بدان چه مانند آنست هر كه خوراك بيش 
خورد غذاى تن او نشود و هر كه باندازه خورد بى‏كم و بيش سودش دهد و 
چنين است آب راهش اينست كه در هر روزى باندازه كفايت خوراك خورى 
و تا هنوز ميل دارى دست از آن بدارى كه براى معده و تن شايسته‏تر است و 

براى خرد پاكتر و براى تن سبكتر. 
تابستان خنكى بخور، در زمستان گرمى، در در فصل  امير المؤمنين، در  اى 
ديگر غذاى معتدل باندازه نيرو و اشتهائى كه دارى؟ در آغاز خوردن غذاهاى 
سبك بخور به اندازه توان و اشتهاء، و بايد هميشه 8 ساعت از روز برآمده 
يك بار غذا بخورى يا اينكه در دو روز سه بار امروز آغاز بامداد سپس شام و 
در روز دوّم يك بار ساعت هشت از روز گذشته و ديگر نيازى بشام ندارى. 

چنين فرمان داد جدم محمّد صلى اَّهلل عليه و آله علي عليه السّلام را كه در 
روزى يك بار خوراك و در فردايش دو بار، و بايد كم و بيش نباشد و باندازه 
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باشد 
ذَى عَنْهُ فَهُوَ أَنْ َال يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ كُلِّ  َ ُسَافِرِ وَ دَفْعُ اْأل حُ اْمل ا صََال   حدیث6: فَأَمَّ
ذِي  قَبْلَهُ أَوْ بِشَرَابٍ  وَاحِدٍ غَيْرِ مُخْتَلِفٍ  نْزِلِ الَّ َ اءِ اْمل َ زُجَهُ ِمب ْ مَنْزِلٍ يَرِدُهُ إَِّال بَعْدَ أَنْ َمي
تُرْبَةِ  ُسَافِرُ مِنْ  دَ اْمل يَتَزَوَّ أَنْ  فِهَا وَ الْوَاجِبُ  هْوَاءِ عَلَى اخْتَِال َ يَاهِ عَلَى اْأل ِ يَشُوبُهُ  بِاْمل
ذِي يَشْرَبُ  مَا وَرَدَ إِلَى مَنْزِلٍ طَرَحَ فِي إِنَائِهِ الَّ يَ عَلَيْهَا وَ كُلَّ تِي رُبِّ بَلَدِهِ وَ طِينَتِهِ الَّ
نِيَةِ  يَن فِي اْآل َاءَ وَ الطِّ دَهُ مِنْ بَلَدِهِ وَ يَشُوبُ اْمل ذِي تَزَوَّ يِن الَّ َاءَ شَيْئاً مِنَ الطِّ مِنْهُ اْمل

رُ قَبْلَ شُرْبِهِ حَتَّى يَصْفُوَ صَفَاءً جَيِّداً.  بِالتَّحْرِيكِ وَ يُؤَخِّ
  

بهى مسافر و بى‏آزاريش اينست كه از آب هر منزلى كه وارد شود ننوشد تا آن 
را با آب منزل پيش بياميزد كه يك مزاج شوند، و مسافر را بايد كه از خاك 
وطنش توشه بردارد، و بهر منزلى رسيد اندكى در آب آن بريزد و بنوشد، و 

چون آن را در آن ريزد ظرف را بجنباند و بگذارد تا خوب زلال شود. 

َ طَعَامِهِ مَاءً حَتَّى يَفْرُغَ وَ  حدیث 7:وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ َال يُؤْذِيَهُ مَعِدَتُهُ فََال يَشْرَبْ بَْني
هُ  عَامِ فَإِنَّ ةَ الطَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ وَ ضَعُفَتْ مَعِدَتُهُ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْعُرُوقُ قُوَّ

 . ًالَّ ًالَّ فَأَو عَامِ أَو َاءُ عَلَى الطَّ َعِدَةِ فِجّاً  إِذَا صُبَّ اْمل يَصِيرُ فِي اْمل
  

هر كه خواهد معده آزارش ندهد در ميان خوراك آب ننوشد تا فارغ شود، 
هر كه چنين كند تنش رطوبت گيرد و معده‏اش ناتوان شود، و رگها نيروى 
خوراك را نگيرند، زيرا اگر بتدريج با غذا آب نوشند غذا در معده خام شود. 

  
آذَارُ  لُهُ  أَوَّ وَ  زْمَانِ   َ هُ رُوحُ اْأل فَإِنَّ بِيعِ  ا فَصْلُ الرَّ أَمَّ نَةِ[  حديث8: ]ذِكْرُ فُصُولِ السَّ
رْضُ وَ يَذْهَبُ  َ هَارُ وَ تَلِيُن اْأل يْلُ وَ النَّ ثُونَ يَوْماً وَ فِيهِ يَطِيبُ اللَّ امِهِ ثََال وَ عَدَدُ  أَيَّ
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طِيفِ وَ اللُّحُومِ وَ الْبَيْضِ  مُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ الْغِذَاءِ اللَّ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ يَهِيجُ الدَّ
َاءِ وَ يُتَّقَى فِيهِ أَكْلُ الْبَصَلِ وَ الثُّومِ وَ  رَابُ بَعْدَ تَعْدِيلِهِ بِاْمل يمَبِرِشْتِ وَ يُشْرَبُ الشَّ النِّ

جَامَةُ.  ِ ُسْهِلِ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْفَصْدُ وَ اْحل امِضِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ شُرْبُ اْمل َ اْحل
مُ وَ تَهُبُّ  كُ الدَّ هَارُ وَ يَقْوَى مِزَاجُ الْفَصْلِ وَ يَتَحَرَّ ثُونَ يَوْماً فِيهِ يَطُولُ النَّ نَيْسَانُ ثََال
ومِ  ُ لِّ وَ ُحل َ ةِ وَ مَا يُعْمَلُ بِاْخل َشْوِيَّ َآكِلِ اْمل ةُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ مِنَ اْمل رْقِيَّ يَاحُ الشَّ فِيهِ الرِّ
يقِ  َاءُ عَلَى الرِّ امِ وَ َال يُشْرَبُ اْمل مَّ َ هْنِ فِي اْحل مْرِيخُ  بِالدُّ مَاعُ وَ التَّ ِ ُ اْجل يْدِ وَ يُعَالَج الصَّ

يبُ.  يَاحِيُن وَ الطِّ وَ يُشَمُّ الرَّ
بِيعِ وَ قَدْ نُهِيَ فِيهِ  يَاحُ وَ هُوَ آخِرُ فَصْلِ الرَّ ثُونَ يَوْماً وَ تَصْفُو فِيهِ الرِّ ارَ أَحَدٌ وَ ثََال أَيَّ
ِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ  مِ الْبَقَرِ وَ اللَّبَن ْ ءُوسِ وَ َحل ُلُوحَاتِ وَ اللُّحُومِ الْغَلِيظَةِ كَالرُّ عَنْ أَكْلِ اْمل

يَاضَةُ قَبْلَ الْغِذَاءِ.  هَارِ وَ يُكْرَهُ فِيهِ الرِّ لَ النَّ امِ أَوَّ مَّ َ دُخُولُ اْحل
ةِ  فْرَاوِيَّ ةِ الصَّ رَّ ِ مِ وَ يُقْبِلُ زَمَانُ اْمل ثُونَ يَوْماً يَذْهَبُ فِيهِ سُلْطَانُ الْبَلْغَمِ وَ الدَّ حَزِيرَانُ ثََال
سْكِ والْعَنْبَرِ  ِ مِنْهُ وَ شَمِّ اْمل كْثَارِ  ِ وَ اْإل اً  حْمِ دَاِمس أَكْلِ اللَّ وَ  عَبِ  التَّ فِيهِ عَنِ  نُهِيَ  وَ 
يَارِ  ِ ضَرِ كَاْخل ُ مْقَاءِ وَ أَكْلُ اْخل َ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ الْبُقُولِ الْبَارِدَةِ كَالْهِنْدَبَاءِ وَ بَقْلَةِ اْحل
اللُّحُومِ  مِنَ  وَ  ضَاتِ  َمِّ ُحْمل ا اسْتِعْمَالُ  وَ  طْبَةِ  الرَّ الْفَاكِهَةِ  وَ  يرَخِشْتِ  الشِّ وَ  اءِ  الْقِثَّ وَ 
لْبَانِ وَ  َ اجُ وَ اْأل رَّ يْهُوجُ وَ الدُّ جَاجُ وَ الطَّ يُورِ الدَّ ذَعِ وَ مِنَ الطُّ َ نِيِّ وَ اْجل عْزِ الثَّ َ مُ اْمل ْ َحل

 . رِيِّ مَكِ الطَّ السَّ
َاءِ  يَاهُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ شُرْبُ اْمل ِ رَارَةِ وَ تَغُورُ اْمل َ ةُ اْحل ثُونَ يَوْماً فِيهِ شِدَّ ُّوزُ أَحَدٌ وَ ثََال َمت
رَابِ  طْبَةُ وَ يُكْسَرُ فِيهِ مِزَاجُ الشَّ شْيَاءُ الْبَارِدَةُ الرَّ َ يقِ وَ يُؤْكَلُ فِيهِ اْأل الْبَارِدِ عَلَى الرِّ
رِيعَةُ الْهَضْمِ كَمَا ذُكِرَ فِي حَزِيرَانَ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ  طِيفَةُ السَّ غْذِيَةُ اللَّ َ وَ تُؤْكَلُ فِيهِ اْأل

ائِحَةِ.  بَةِ الرَّ يِّ طْبَةِ الطَّ يَاحِيِن الْبَارِدَةِ الرَّ وْرِ وَ الرَّ مِنَ النَّ
مَالُ  يْلِ وَ تَهُبُّ الشَّ كَامُ بِاللَّ مُومُ وَ يَهِيجُ الزُّ ثُونَ يَوْماً فِيهِ تَشْتَدُّ السَّ آبَ أَحَدٌ وَ ثََال
ائِبِ  وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ  ِ الرِّ رْطِيبِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ شُرْبُ اللَّبَن بْرِيدِ وَ التَّ زَاجُ بِالتَّ ِ وَ يَصْلُحُ اْمل

يَاحِيِن الْبَارِدَةِ.  يَاضَةِ وَ يُشَمُّ مِنَ الرَّ ُسْهِلُ وَ يُقَلُّ مِنَ الرِّ مَاعُ وَ اْمل ِ اْجل
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وْدَاءِ وَ يَصْلُحُ شُرْبُ  ةِ السَّ رَّ ِ ثُونَ يَوْماً فِيهِ يَطِيبُ الْهَوَاءُ وَ يَقْوَى سُلْطَانُ اْمل أَيْلُولُ ثََال
وْلِيِّ  َ دَاءِ وَ اْحل ِ ُعْتَدِلَةِ كَاْجل وَاتِ وَ أَصْنَافِ اللُّحُومِ اْمل َال َ ُسْهِلِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ اْحل اْمل
امِ وَ  مَّ َ وَاءِ وَ دُخُولُ اْحل كْثَارُ مِنَ الشِّ ِ مُ الْبَقَرِ وَ اْإل ْ أْنِ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ َحل »4« مِنَ الضَّ

اءِ.  يخِ وَ الْقِثَّ زَاجِ وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ أَكْلُ الْبِطِّ ِ ُعْتَدِلُ اْمل يبُ اْمل يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الطِّ
بَا  سُ فِيهِ رِيحُ الصَّ ُخْتَلِفَةُ وَ يُتَنَفَّ يَاحُ اْمل ثُونَ يَوْماً فِيهِ تَهُبُّ الرِّ لُ أَحَدٌ وَ ثََال وَّ َ تِشْرِينُ اْأل
حْمِ  مَاعُ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ اللَّ ِ وَاءِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ اْجل وَ يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَصْدُ وَ شُرْبُ الدَّ

عَامِ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ أَكْلُ اللُّحُومِ‏  ُزِّ وَ الْفَاكِهَةِ بَعْدَ الطَّ انِ اْمل مَّ مِيِن وَ الرُّ السَّ
يَاضَةُ.  َاءِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ الرِّ لُ فِيهِ مِنْ شُرْبِ اْمل وَابِلِ وَ يُقَلَّ  بِالتَّ

َاءِ  اْمل فِيهِ عَنْ شُرْبِ  يُنْهَى  وَ  يُّ  ِ الْوَْمس َطَرُ  اْمل يُقْطَعُ  فِيهِ  يَوْماً  ثُونَ  ثََال خِرُ   تِشْرِينُ اْآل
مَاعِ وَ يُشْرَبُ بُكْرَةَ كُلِّ يَوْمٍ جُرْعَةُ مَاءٍ  ِ امِ وَ اْجل مَّ َ لُ فِيهِ مِنْ دُخُولِ اْحل يْلِ وَ يُقَلَّ بِاللَّ

رْجِيرِ.  ِ عْنَاعِ وَ اْجل حَارٍّ وَ يُجْتَنَبُ أَكْلُ الْبُقُولِ كَالْكَرَفْسِ وَ النَّ
ثُونَ يَوْماً يَقْوَى فِيهِ الْعَوَاصِفُ وَ تَشْتَدُّ »4« فِيهِ الْبَرْدُ وَ يَنْفَعُ  لُ أَحَدٌ وَ ثََال وَّ َ كَانُونُ اْأل
عَامِ الْبَارِدِ وَ يُتَّقَى فِيهِ  خِرِ وَ يُحْذَرُ فِيهِ مِنْ أَكْلِ الطَّ فِيهِ كُلُّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي تِشْرِينَ اْآل

ةِ وَ الْفِعْلِ.  ةُ بِالْقُوَّ ارَّ َ غْذِيَةُ اْحل َ جَامَةُ وَ الْفَصْدُ وَ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ اْأل ِ اْحل
َاءُ  عَ فِيهِ اْمل ثُونَ يَوْماً يَقْوَى فِيهِ غَلَبَةُ الْبَلْغَمِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يُتَجَرَّ خِرُ أَحَدٌ وَ ثََال كَانُونُ اْآل
ةِ  ارَّ َ حْشَاءَ »5« فِيهِ مِثْلُ الْبُقُولِ اْحل َ مَاعُ وَ يَنْفَعُ اْأل ِ يقِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ اْجل ارُّ عَلَى الرِّ َ اْحل
مْرِيخُ  هَارِ وَ التَّ لَ النَّ امِ أَوَّ مَّ َ اثِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ دُخُولُ اْحل رْجِيرِ وَ الْكُرَّ ِ كَالْكَرَفْسِ وَ اْجل

 . ِ رِيِّ وَ اللَّبَن مَكِ الطَّ لْوُ وَ أَكْلُ السَّ ُ يرِيِّ وَ مَا نَاسَبَهُ وَ يُحْذَرُ فِيهِ اْحل ِ بِدُهْنِ اْخل
مْطَارُ وَ يَظْهَرُ فِيهِ الْعُشْبُ  َ يَاحُ وَ تَكْثُرُ اْأل تَلِفُ فِيهِ الرِّ ْ انِيَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً َخت َ شُبَاطُ َمث
يُودِ وَ الْفَاكِهَةِ  يْرِ وَ الصُّ مِ الطَّ ْ َاءُ فِي الْعُودِ وَ يَنْفَعُ فِيهِ أَكْلُ الثُّومِ وَ َحل وَ يَجْرِي فِيهِ اْمل
يَاضَةِ.  رَكَةِ وَ الرِّ َ مَاعِ وَ اْحل ِ وَةِ وَ يُحْمَدُ فِيهِ كَثْرَةُ اْجل َال َ لُ مِنْ أَكْلِ اْحل الْيَابِسَةِ وَ يُقَلَّ

روز   30 »آذار«  است  نوبهار  آغاز  و  روزگار  جان  بهار  اما  سال:  فصول  ذكر 
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است، شب و روز خوشى دارد، زمين نرم است و بلغم كم و خون در جنبش 
با آب معتدل  بايد و نوشابه‏اى كه  نيمرو  غذاى لطيف و گوشت و تخم مرغ 
شود، از خوردن پياز، سير و ترشى در آن پرهيز شود، نوشيدن مسهل و فصد 
و حجامتش خوبست. )3( نيسان، 30 روز بلند دارد و مزاج فصلى نيرومند، 
خون در جنبش و باد شرقى در وزش، خوردنى كباب و ساخته با سركه از 
گوشت شكار را شايد. جماع و عطر در حمام را بايد، ناشتا آب ننوشد، گل و 
عطر بويند. )4( ايار: 31 روز كه بادهاى پاك وزد، و بهار بپايان رسد، خوردن 
شور باها و گوشتهاى سفت چون كله و گوشت گاو و شير غدقن شده، حمام 
گرفتن بامداد خوبست، و ورزش ناشتا بد است. )5( حزيران: 30 روز، بلغم و 
خون كم شده، دوران صفرا فراهم، رنج برى و گوشت چرب و پر خوردنش 
غدقن و بوئيدن مشك و عنبر را نشايد، خوردن سبزيهاى سرد چون كاشنى 
و خرفه. و ميوه‏هائى چون خيار خوبست و خوردن شير خشت و ميوه تازه و 
ترشيها و گوشت بز و جانداران خردسال، و از پرنده‏ها مرغ و تيهو و دراج 
و شير و ماهى تازه خوبند. )6( تموز: 31 روز، گرما سخت و آبها در فرود، 
نوشيدن آب سرد در ناشتا خوب، در آن چيزهاى سردتر خورند و مزاج نوشابه 
را با آب بشكنند، غذاهاى لطيف زود هضم كه در حزيران گذشت بخورند، 
و گل سرد تازه خوشبو بكار برند. )1( آب: 31 روز، باد گرم در آن سخت 
است و زكام شب و باد شمال وزد، و مزاج بايد خنك و تر گردد، شير مايه 
گرفته در آن خوبست، از جماع و باد مسهل دورى شود ورزش كم و از گلهاى 
نوشيدن  و  پرچمدار  و سوداء  هوا خوش  روز،   30 ايلول:   )2( بو شود.  سرد 
مسهل نيك، خوردن شيرينى و گوشتهاى معتدل چون بزغاله و شيشك نافع، 
از گوشت گاو، كباب فراوان، حمام گرفتن دورى شود عطر معتدل بكار رود 
و از خوردن خربزه و خيار خوددارى گردد. )3( تشرين يكم: 31 روز، بادهاى 
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مختلف وزد، و دم صبا دمد، از رگزدن و نوشيدن دارو خوددارى شود جماع 
پسنديده، خوردن گوشت فربه و انار ترش و شيرين و ميوه پس از غذا سودمند 
است، و گوشت را با ادويه خورند، آب كمتر نوشند، ورزش پسند است. )4( 
نوشيدن آب در شب منع  از  باران موسمى قطع شود،  تشرين دوم: 30 روز، 
شود، كم بحمام روند و جماع كنند، بامداد هر روز يك جرعه آب گرم نوشند 
كانون   )5( دورى شود.  تره‏تيزك  نعناع،  از خوردن سبزيهائى چون كرفس، 
يك: 31 روز، گردبادها نيرو گيرند، سرسخت باشند، هر چه در تشرين دوم 
گفتم نافع است از خوردن خوراك سرد دورى شود، و از حجامت و رگ 

زدن، و غذاهاى گرم بطبع و وضع بكار روند. 
مناسب،  ناشتا  در  گرم  آب  و  است  غالب  بلغم  روز،   31 دوم:  كانون   )6(
جماع پسند و براى احشاء سودمند سبزيهاى گرم چون كرفس و تره تيزك و 
تره‏شايند، حمام رفتن بامداد سود دارد و مالش با عطر خيرى و مانندش از 

شيرينى در آن دورى شود و از خوردن ماهى تازه و شير 
شباط: 28 روز، بادها مختلف، باران فراوان، گياهها پديد و آب در درختها 
پرنده و شكار و ميوه خشكيده خوبست،  باز گردد، خوردن سير و گوشت 

شيرينى كم خورند، و جماع و ورزش بسيار كنند. 
سَنِ ع يَا  َ بْنِهِ اْحل ُؤْمِنِيَن ع يَقُولُ ِال عْتُ أَمِيرَ اْمل ِ صْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ َمس َ حدیث9: وَ قَالَ اْأل
لِسْ عَلَى  ْ بِّ فَقَالَ بَلَى قَالَ َال َجت مُكَ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ تَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الطِّ بُنَيَّ أَ َال أُعَلِّ
َضْغَ وَ إِذَا  دِ اْمل عَامِ إَِّال وَ أَنْتَ تَشْتَهِيهِ وَ جَوِّ عَامِ إَِّال وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ َال تَقُمْ عَنِ الطَّ الطَّ
بِّ وَ قَالَ  ءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنِ الطِّ َال َ ْتَ فَأَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى اْخل ِمن

هُ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا  بَّ كُلَّ مَعُ الطِّ ْ يَةً َجت إِنَّ فِي الْقُرْآنِ َآل
عليه  پسرش حسن  به  السّلام  عليه  المؤمنين  امير  شنيدم  كه  نباته  بن  اصبغ  از 
السّلام ميفرمود: پسر جانم چهار كلمه بتو بياموزم كه بدانها از طب بي نياز 
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شوى؟ گفت:چرا؟ فرمود: بر سر غذا منشين جز گرسنه باشى از غذا برمخيز 
جز هنوز اشتهاء دارى، خوب بجو، هنگام خواب سر قدم برو، چون اين چهار 
را مراعات كنى از طب و دواء بى‏نيازى، فرمود در قرآن آيه‏ايست كه همه طب 

را دارد »بخوريد و بنوشيد و اسراف نكنيد. 30- الاعراف
قسم دوم: علم به علاج

خود نیز به سه بخش علاج بالتدبیر و علاج بالادویه و علاج بالید تقسیم می 
شود

علاج بالتدبیر
معالجات به دودسته عام وخاص تقسيم ميشوند.

معالجات ازدیدگاه طب اسلامی
معالجات عام

این معالجات مربوط به کل بدن می شود البته در این بخش کلیاتی وجود دارد 
که باید در هر معالجه ای حتما رعایت گردد تا صحت حاصل شود.

سَنِ بْنِ  َ الَقَانِيِّ عَنِ اْحل إِبْرَاهِيمَ الطَّ دِ بْنِ  صَالُ، وَ الْعِلَلُ، عَنْ مُحَمَّ ِ حديث1: اْخل
َنْصُورِ  بِيعِ صَاحِبِ اْمل هِ عَنِ الرَّ ادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ عَلِيٍّ الْعَدَوِيِّ عَنْ عَبَّ
َنْصُورِ يَوْماً وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْهِنْدِ يَقْرَأُ كُتُبَ  ِ ع مَجْلِسَ اْمل قَالَ حَضَرَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل
 ِ ا فَرَغَ الْهِنْدِيُّ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اَّهلل ِ ع يُنْصِتُ لِقِرَاءَتِهِ فَلَمَّ بِّ فَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل الطِّ
ا مَعَكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ أُدَاوِي  َِّمم ا مَعِي شَيْئاً قَالَ َال فَإِنَّ مَعِي مَا هُوَ خَيْرٌ  َِّمم أَ تُرِيدُ 
هُ  مْرَ كُلَّ َ طْبِ وَ أَرُدُّ اْأل طْبَ بِالْيَابِسِ وَ الْيَابِسَ بِالرَّ ارِّ وَ الرَّ َ ارَّ بِالْبَارِدِ وَ الْبَارِدَ بِاْحل َ اْحل
اءِ  َعِدَةَ بَيْتُ الدَّ ِ ص وَ أَعْلَمُ أَنَّ اْمل ِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَسْتَعْمِلُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اَّهلل إِلَى اَّهلل

دُ الْبَدَنَ مَا اعْتَاد وَاءُ وَ أُعَوِّ مْيَةَ هِيَ الدَّ ِ وَ أَنَّ اْحل
در خصال )98- 100( و در علل )ج 1 ص 92(: بسندى از ربيع يا منصور كه 
امام ششم عليه السّلام روزى در مجلس منصور بود و مردى هندى كتاب‏هاى 
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طب را ميخواند در بر او، و امام ششم بخواندن او گوش ميداد تا هندى‏بپايان 
رساند و بامام گفت: از آنچه با من است چيزى ميخواهى؟ فرمود: نه آنچه من 
دارم بهتر است از آنچه تو دارى، گفت: آن چيست؟ فرمود: گرمى را با خنكى 
درمان كنم، و سردى را با گرمى، تر را با خشك و خشك را با تر و در همه 
شفا از خدا عزّ و جلّ خواهم و بكار زنم آنچه را رسول خدا صلى اَّهلل عليه و 
آله فرمود كه بدان معده خانه درد است و پرهيز از ناساز دارو است، و تن را 

با هر چه عادت دارد عادت بده
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حدیث2: الْكَافِي، عَنْ عِدَّ
مْيَةَ أَنْ تَدَعَ  ِ سَنِ مُوسَى ع قَالَ لَيْسَ اْحل َ كَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اْحل َ بْنِ اْحل

فَ  فِّ َ ي‏ْءِ وَ ُخت مْيَةَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الشَّ ِ ي‏ْءَ أَصًْال َال تَأْكُلَهُ وَ لَكِنَّ اْحل الشَّ
ترك  پرهيز  كه  السّلام  عليه  هفتم  امام  از  بسندش  روضه(:   -921( كافى  در 

بكلى چيزى نيست ولى سبك خوردن از چيزيست‏ .
ةُ وَ الْبَلْغَمُ وَ  رَّ ِ اءُ اْمل ثٌ فَالدَّ وَاءُ ثََال ثٌ وَ الدَّ اءُ ثََال ِ ص الدَّ حدیث3: قَالَ رَسُولُ اَّهلل

ام‏  مَّ َ َشِيُّ وَ دَوَاءُ الْبَلْغَمِ اْحل ةِ اْمل رَّ ِ جَامَةُ وَ دَوَاءُ اْمل ِ مِ اْحل مُ فَدَوَاءُ الدَّ الدَّ
رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله و سلم فرمود: درد سه، دارو سه، درد: صفراء، 
بلغم، خون. داروى خون حجامت، داروى صفراء مسهل خوردن و داروى 

بلغم حمام
این معالجات جزء معالجات کلی در اسلام است که از این موارد  بسیار  در  

آن وجود دارد
البته لازم به ذکر است  که تمام اینها  اسبابی است که انسان به وسیله  آن درمان 
می  جوید لذا طبیب اصلی حق متعال است و  اوست  که افاضه فیض می  
کند  پس  هر اندازه مجرای فیض الهی  اعنی  طبیب پاکتر و باطهارت تر باشد 
درمان بهتر صورت  می پذیرد دلیل ادعا ما نیز این  است که امام معصوم چون 
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طهارت اش تام و اتم است وقتی مریضی به  او رجوع می کرد با اندک  دوایی 
و مدت  زمان محدودی بیمار درمان می شد

معالجات خاص
 مربوط به عضو خاصي از بدن مي باشد مثل درمان گوش وچشم و...

 دعا دراين بخش هم مورد بررسي قرار ميگيرد
معالجه سردرد 

ِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ  سَْني ُ سَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اْحل َ سْنَادِ، عَنِ اْحل ِ حدیث: قُرْبُ اْإل
نِ إِذَا وَجِعَ رَأْسُه  لْجَُال ُ ِ ص يَسْتَعِطُ بِدُهْنِ اْجل عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اَّهلل

در قرب الاسناد: بسندى از امام پنجم عليه السّلام كه رسول خدا صلى اَّهلل 
عليه و آله و سلم روغن كنجد به بينى ميچكاند وقتى سرش درد ميكرد 

معالجه گوش 
ٍ عَنْ  دِ بْنِ صَاِحل ارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّ يَّ َاسِنُ، عَنِ السَّ َحْمل حدیث :ا
ِ ص  اكِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَّهلل حَّ ِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الضَّ عَبْدِ اَّهلل

ذُنِ  ُ دٌ لِوَجَعِ اْأل دَابُ جَيِّ السَّ
محاسن- 515-: بسندى تا رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله كه سداب براى درد 

گوش خوبست )گياهى است چون سعتر و بدبو است(. 
معالجه لک صورت 

دٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ  دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حدیث :الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّ
لْحَ ذَهَبَ عَنْهُ  ِ لِ لُقْمَةٍ مِنْ طَعَامِهِ اْمل ِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَى أَوَّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل

بِنَمَشِ الْوَجْه‏ 
  

بسندش از امام ششم عليه السّلام كه هر كه بنخست لقمه خوراكش نمك پاشد 
لكه‏هاى چهره‏اش ببرد 
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معالجه سپرز 
انَ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّ حدیث :الْكَافِي، عَنْ عِدَّ
سَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ إِنَّ بِهِ  َ مٌ إِلَى أَبِي اْحل عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ اشْتَكَى غَُال

مُ ثُمَّ بَرَأ  اهُ فَقَعَدَ الدَّ امِ فَأَطْعَمُوهُ إِيَّ ثَةَ أَيَّ اثَ ثََال طُحَاًال فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّ
 

در كافى )190- روضه(: بسندش كه يك غلامى نزد ابى الحسن عليه السّلام 
شكوه كرد و از حالش پرسيد گفتند: درد سپرز دارد فرمود: سه روز كرّاث 

)تره( باو بخورانيد، و بدو خورانيدند و خون ايستاد و خوب شد 

معالجه وبا
ةَ   َكَّ ِمب وَبَاءٌ  النَّاسَ  أَصَابَ  قَالَ  الْقَنْدِيِّ  عَنِ  يُوسُفَ  أَبِي  عَنْ  مِنْهُ،  :وَ  حدیث 

احَ فَأَكَلْتُهُ فَعُوفِيتُ.  فَّ سَنِ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلِ التُّ َ فَأَصَابَنِي فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي اْحل
در محاسن- 552- بسندى از قندى كه وباء آمد و ما در مكه بوديم و من وباء 

گرفتم و باو نوشتم، در پاسخم نوشت: سيب بخور و خوردم خوب شدم.. 
معالجه سموم

ادٍ عَنْ يَعْقُوبَ  َاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّ َحْمل حدیث :ا
فَنَفَضَهَا  عَقْرَبٌ  )ص(   ِ اَّهلل رَسُولَ  لَدَغَتْ  قَالَ  ع   ِ اَّهلل عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْنِ 
عَلَى  فَوَضَعَهُ  لْحٍ  ِ ِمب دَعَا  ثُمَّ  كَافِرٌ  َال  وَ  مُؤْمِنٌ  عَنْكِ  يَسْلَمُ  فَمَا   ُ اَّهلل لَعَنَكِ  قَالَ  وَ 
لْحِ مَا  ِ دْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي اْمل مَوْضِعِ اللَّ

احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى تِرْيَاقٍ. 
در محاسن- 590- بسندى از امام ششم عليه السّلام كه كژدمى رسول خدا 
صلى اَّهلل عليه و آله را گزيد آن را پرت كرد و فرمود خدايت لعنت كند كه نه 
مؤمن از تو سالم ماند و نه كافر، سپس نمك خواست و آن را بجاى گزش نهاد 
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و آنگه با انگشت بزرگش آن را ماليد تا آب شد، سپس فرمود: اگر ميدانستند 
مردم آنچه در نمك است با وجودش بهيچ ترياقى نياز نداشتند.

7(ما يدفع البلغم و الرطوبات و اليبوسة
سَنِ ع أَنَّ بَعْضَ  َ ونٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اْحل سَنِ بْنِ شَمُّ َ دِ بْنِ اْحل َاسِنُ، عَنْ مُحَمَّ َحْمل ا
مْرَ الْبَرْنِيَّ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ آخَرُ يَشْكُو يُبْساً  أَصْحَابِنَا يَشْكُو الْبَخَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كُلِ التَّ
َاءَ فَفَعَلَ فَسَمِنَ وَ غَلَبَتْ  يقِ وَ اشْرَبْ عَلَيْهِ اْمل مْرَ الْبَرْنِيَّ عَلَى الرِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كُلِ التَّ
يقِ وَ  مْرَ الْبَرْنِيَّ عَلَى الرِّ طُوبَةُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَشْكُو ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كُلِ التَّ عَلَيْهِ الرُّ

َاءَ فَاعْتَدَل.  َال تَشْرَبْ عَلَيْهِ اْمل
در محاسن- 533- از محمّد بن حسن بن شمون كه بابى الحسن عليه السّلام 
برنى  باو نوشت خرماى  از گند دهن شكوه دارد،  ما  ياران  از  نوشتم، يكى 
بخور، و ديگرى از خشكى باو نوشت و در پاسخش نگاشت: ناشتا خرماى 
برنى بخور و روى آن آب بنوش، و چنان كرد و رطوبت آورد، و از آن شكايت 
بدو نوشت، در پاسخش نوشت: ناشتا خرماى برنى بخور و رويش آب ننوش 
دٍ عَنْ بَكْرِ  ِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ حدیث 1: الْعِلَلُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَّهلل
ةَ  َ عْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَقُولُ ادْفَعُوا مُعَاَجل ِ عْفَرِيِّ قَالَ َمس َ ٍ عَنِ اْجل بْنِ صَاِحل

نْزِلَةِ الْبِنَاءِ قَلِيلُهُ يَجُرُّ إِلَى كَثِيرِهِ  َ هُ ِمب ُدَاوَاةُ عَنْكُمْ فَإِنَّ اءِ مَا انْدَفَعَ اْمل طِبَّ
َ اْأل

بسندش از جعفرى كه شنيدم امام هفتم عليه السّلام ميفرمود: تا توانيد مراجعه 
بپزشك را از خود دور داريد چون مانند ساختمانست كه كمش به بيش كشاند. 
وْفَلِيِّ عَنِ  أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّ صَالُ، عَنْ  ِ حدیث2: اْخل
ُ نَفْسَهُ  تُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِج ِ ع قَالَ مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّ كُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَّهلل السَّ

ِ بَرِي‏ءٌ مِنْهُ  بِشَي‏ْءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اَّهلل
در خصال )13(: بسندش از امام ششم عليه السّلام: كه هر كه تندرستيش به 
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بيمارى بچربد و با چيزى خود را درمان كند و بميرد من بخدا از او بيزارم 
بيان: يعنى مراجعه بپزشك در دردى اندك مايه دردى بزرگتر و درمانى بيشتر 

است. 

علاج بالادویه
داروهاي  يعني  قرابادين  و  مفرد  داروهاي  يعني  مفردات  دو دسته  به  داروها 
مركب كه از چند داروي مفرد تهيه شده اند تقسيم ميشوند در طب اسلامي با 
توجّه به احاديث دعا و اذكار را در صورتي كه براي رفع بيماري باشد دارو به 

 حساب آورده مي شود
سَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ  َ دِ بْنِ اْحل دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ حدیث1:مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّ
سَنِ ع يَقُولُ لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إَِّال وَ هُوَ يُهَيِّجُ  َ عْتُ أَبَا اْحل ِ حْوَلِ قَالَ َمس َ عَنْ عُثْمَانَ اْأل

ا يُحْتَاجُ إِلَيْه‏ دَاءً وَ لَيْسَ شَي‏ْءٌ فِي الْبَدَنِ أَنْفَعَ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إَِّال عَمَّ
و از همان )373(: بسندى از عثمان احول كه شنيدم ابو الحسن عليه السّلام 
تن سودمندتر  براى  و  انگيزد،  را  آنكه دردى  نباشد جز  دارو  ميفرمود: هيچ 

نباشد از دست باز داشتن از هر چه نيازى بدان نيست‏
دِ بْنِ خَالِدٍ  هُ حَضَرَ يَوْماً عِنْدَ مُحَمَّ دٍ ع أَنَّ ينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ َ حدیث2:قَدْ رُوِّ
ثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ  دٌ إِلَيْهِ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَوْفِهِ فَقَالَ حَدَّ َدِينَةِ فَشَكَا مُحَمَّ أَمِيرِ اْمل
ِ ص وَجَعاً يَجِدُهُ فِي جَوْفِهِ  هِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجًُال شَكَا إِلَى رَسُولِ اَّهلل عَنْ جَدِّ
ثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وَ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ  فَقَال‏َخُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثََال
جُلُ فَبَرَأَ فَخُذْ أَنْتَ ذَلِكَ فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ  ِ فَفَعَلَ ذَلِكَ الرَّ بِإِذْنِ اَّهلل
ِ قَدْ بَلَغَنَا هَذَا وَ فَعَلْنَاهُ فَلَمْ يَنْفَعْنَا فَغَضِبَ  َدِينَةِ كَانَ حَاضِراً فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَّهلل اْمل
يَمانِ بِهِ وَ التَّصْدِيقِ لِرَسُولِهِ وَ َال  ِ ُ بِهَذَا أَهْلَ اْإل ا يَنْفَعُ اَّهلل َ ِ ع وَ قَالَ إَِّمن أَبُو عَبْدِ اَّهلل
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جُل‏ سُولِ فَأَطْرَقَ الرَّ فَاقِ وَ مَنْ أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْهُ لِلرَّ يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ النِّ
و از امام صادق روايت است كه روزى نزد محمّد بن خالد امير مدينه حاضر 
شد، و محمّد از درد دلش بدو شكايت كرد، فرمود: بسند پدرانم برايم بازگو 
شده از علي عليه السّلام كه مردى نزد رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله از درد 
درونش شكايت كرد، فرمودش يك شربت عسل برگير و سه تا سياه دانه يا 
پنج يا هفت در آن بيفكن و آن را بنوش و بفرمان خدا خوب ميشوى، آن مرد 
چنين كرد و خوب شد تو هم آن را بكار بند، يكى از اهل مدينه كه حاضر بود 
اعتراض كرد كه اين حديث بما رسيده و آن را بكار بستيم و سودى نداشت، 
داران  باور  و  بخود  معتقدان  بدان  خدا  فرمود:  و  خشميد  السّلام  عليه  امام 
رسولش را سود بخشد و منافقان و ناباوران رسول صلى اَّهلل عليه و آله از آن 

سود نبرند و آن مرد سر بزير افكند.
َ وَ  قِ اَّهلل هُ قَالَ مَنْ تَطَبَّبَ فَلْيَتَّ درحدیثی از امام علی )علیه السلام(آمده است:أَنَّ

لْيَنْصَحْ وَ لْيَجْتَهِد
از على عليه السّلام كه پزشك بايد خدا ترس و خير خواه و كوشا باشد.

حدیث3: السلام: من لم یشفه الحمد فلاشفاه الله
این احادیث جزء کلیات علم به ادویه است یعنی اصولی هستند که در اعمال 

دارو بسیار مهم می باشند از این اصول در اسلام فراوان یافت می شود 

مفردات ازدیدگاه طب اسلامی
1(کاسنی 

ِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَّهلل حديث1: وَ مِنْهُ، عَنْ عِدَّ
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وَانِ بَقْلٌ  ِ ِ ع وَ عَلَى اْخل يْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَّهلل دِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ تَغَدَّ اءِ عَنْ مُحَمَّ ذَّ َ اْحل
هَا  كُمْ تَزْعُمُونَ  أَنَّ ِ ع أَمَا إِنَّ بُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل وَ مَعَنَا شَيْخٌ فَجَعَلَ يَتَنَكَّ
ا هِيَ مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاس‏ َ بَارِدَةٌ وَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ إَِّمن
و از همان )ص 263(: بسندى از محمّد بن فيض كه با امام ششم عليه السّلام 
از كاشنى  او  بود و  پيرى بهمراه  بر سر خوان سبزى بود و  چاشت خوردم و 
رو گردان بود امام عليه السّلام فرمود: شما پنداريد كه آن سرد است و چنين 
نيست همانا معتدل است، و برترى آن بر سبزيهاى ديگر چون برترى ماست 

بر مردم. 
2(سیاه دانه 

ةِ  امَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ وَ حَبَّ وْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إَِّال السَّ ةَ السَّ حديث2 : أَنَّ حَبَّ
وْدَاء  السَّ

كه سياهدانه درمان هر درد است جز مرگ، بر شما باد به عسل و سياهدانه. 

3(عناب 
ى‏  مَّ ُ ابُ يَذْهَبُ بِاْحل ْمَكَارِمُ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْعُنَّ

در مكارم: از علي عليه السّلام كه: عناب تب را ببرد 
4(اسپند 

هِ  الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِلَى 
رَةٍ إَِّال  َ رْمَلُ مِنْ شَجَرَةٍ وَ َال وَرَقَةٍ وَ َال َمث َ ِ ص مَا أَنْبَتَ اْحل آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اَّهلل
لٌ بِهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ أَوْ تَصِيرَ حُطَاماً وَ إِنَّ فِي أَصْلِهَا  وَ مَلَكٌ مُوَكَّ
ِ وَ سَبْعِيَن دَاءً فَتَدَاوَوْا بِهَا وَ بِالْكُنْدُر  فَاءَ مِنَ اثْنَْني هَا الشِّ وَ فَرْعِهَا نُشْرَةً وَ إِنَّ فِي حَبِّ
در طبّ- 67- بسندى تا رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله و سلم كه نرويد اسپند 
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تا آن را برساند بدان  از درخت و برگ و بارش جر فرشته‏اى بر آن گماشته 
كه رسيده يا اينكه خشك شود و هيزم گردد. و راستى در ريشه و شاخه‏اش 
نشره‏اى استو در دانه‏اش درمان 72 درد است، با آن و با كندر مداوا كنيد 

قرابادین)داروهاي تركيبي( ازدیدگاه طب اسلامی
عَنْ  عِيسَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  أَحْمَدَ  عَنْ  يَحْيَى  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  ْكَافِي،   : حديث1 
ِ ع أَنَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع شَكَا إِلَى  سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَّهلل
مْلَجَ فَيَعْجِنَهُ  َ ُ أَنْ يَأْخُذَ الْهَلِيلَجَ وَ الْبَلِيلَجَ وَ اْأل طُوبَةَ فَأَمَرَهُ اَّهلل ةَ وَ الرُّ هِ تَعَالَى الْبِلَّ رَبِّ

رِيفَل‏  ونَهُ عِنْدَكُمُ الطَّ ذِي يُسَمُّ ِ ع هُوَ الَّ بِالْعَسَلِ وَ يَأْخُذَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَّهلل

در كافى )193- روضه( بسندى از امام ششم عليه السّلام كه موسى بن عمران 
عليه السّلام بخدا تعالى شكوه كرد از ترى و رطوبت و خدايش فرمود: هليله، 
مليله و آمله را بگيرد و با عسل معجون كند و برگيرد، فرمود: همانست كه نزد 

شما طريفل نام دارد 
لِ  ُفَضَّ حدیث2: الطب، طب الأئمة عليهم السلام عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ اْمل
ِ قَالَ لَدَغَتْنِي الْعَقْرَبُ فَكَادَتْ شَوْكَتُهُ حِيَن ضَرَبَتْنِي تَبْلُغُ بَطْنِي  عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اَّهلل
سَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع جَارَنَا فَصِرْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ  َ ةِ مَا ضَرَبَتْنِي وَ كَانَ أَبُو اْحل مِنْ شِدَّ
امِعِ  َ فُ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْقُوهُ مِنْ دَوَاءِ اْجل ِ لَدَغَتْهُ الْعَقْرَبُ وَ هُوَ ذَا يُتَخَوَّ ابْنِي عَبْدَ اَّهلل
يَ فَإِنِّي َال أَعْرِفُهُ  ضَا ع فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ قُلْتُ مَوَْال هُ دَوَاءُ الرِّ فَإِنَّ
ةَ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ خَرْبَقَ أَبْيَضَ وَ بَنْجَ وَ فُلْفُلَ أَبْيَضَ  قَالَ خُذْ سُنْبُلَ وَ زَعْفَرَانَ وَ قَاقُلَّ
ةِ وَ إِبْرِفْيُونَ جُزْءَيْنِ يُدَقُّ دَقّاً نَاعِماً وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ  وِيَّ أَجْزَاءً سَوَاءً بِالسَّ
هُ  لْتِيتِ فَإِنَّ ِ اءِ اْحل َ ةً ِمب ةِ وَ الْعَقْرَبِ حَبَّ يَّ َ غْوَةِ وَ يُسْقَى مِنْهُ لِلَسْعَةِ اْحل بِعَسَلٍ مَنْزُوعِ الرَّ
خِذُهُ وَ نُعْطِيهِ  نُ نَتَّ ْ نَاهُ بِهِ وَ سَقَيْنَاهُ فَبَرَأَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ َحن ْ يَبْرَأُ مِنْ سَاعَتِهِ قَالَ فَعَاَجل

لِلنَّاسِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا .
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در طب: 88- از عبد اَّهلل نواده مفضّل كه كژدمم گزيد چنانچه بسا نيشش 
از سختى گزش بشكمم رسيده باشد، امام دهم عليه السّلام همسايه ما بود، 
پدرش گفت، نزد او رفتم و گفتم كژدم پسرم عبد اَّهلل را گزيده و اكنون در 
السّلام  خطر است، فرمود: داروى جامعش دهيد كه داروى امام رضا عليه 
آقايم منش  اى  آن چيست؟ فرمود: داروئيست معروف گفتم:  است، گفتم: 

نشناسم فرمود: 
سنبل، زعفران، قاقله، عاقرقرحا، خربق سفيد، بنك، فلفل سفيد، بگير اجزاء 
برابر با ابرقيون دو جزء و نرم كوبيده شوند و با پارچه حرير بيخته شوند و با 
با آب  عسل كف گرفته معجون شوند و براى گزش كژدم و مار يك قرص 
حلتيت بنوشند كه در همان ساعت به شوند، گفت: ما با آنش درمان كرديم و 
باو نوشانديم و در ساعت خوب شد، ما آن را برگيريم و تا امروز بمردم بدهيم 

  
ِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ  ُتَطَبِّبِ عَنْ عَبْدِ اَّهلل وَيْهِ اْمل َ دِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَْجن حدیث3: عَنْ مُحَمَّ
وَ  مَعِدَتِي  فِي  َعِدَةِ  اْمل بَرْدَ  مُوسَى ع  بْنِ  عَلِيِّ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ جَعْفَرٍ  أَبِي  إِلَى  شَكَوْتُ 
امِعُ قُلْتُ يَا ابْنَ  َ وَاءُ اْجل خَفَقَاناً فِي فُؤَادِي فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ دَوَاءِ أَبِي وَ هُوَ الدَّ
يَ فَأَنَا كَأَحَدِهِمْ  يعَةِ قُلْتُ سَيِّدِي وَ مَوَْال ِ وَ مَا هُوَ قَالَ مَعْرُوفٌ عِنْدَ الشِّ رَسُولِ اَّهلل
هُ وَ أُعْطِيَ النَّاسَ قَالَ خُذْ زَعْفَرَانَ وَ عَاقِرْقِرْحَا وَ سُنْبُلَ  َ فَأَعْطِنِي صِفَتَهُ حَتَّى أُعَاِجل
ةَ وَ بَنْجَ وَ خَرْبَقَ أَبْيَضَ وَ فُلْفُلَ أَبْيَضَ أَجْزَاءً سَوَاءً وَ إِبْرِفْيُونَ جُزْءَيْنِ يُدَقُّ  وَ قَاقُلَّ
غْوَةِ  هُ دَقّاً نَاعِماً وَ يُنْخَلُ بِحَرِيرَةٍ وَ يُعْجَنُ بِضِعْفَيْ وَزْنِهِ عَسًَال مَنْزُوعَ الرَّ ذَلِكَ كُلُّ
هُ  فَإِنَّ يُطْبَخُ  ونٍ  كَمُّ اءِ  َ ِمب ةً  حَبَّ َعِدَةِ  اْمل بَرْدُ  بِهِ  مَنْ  وَ  الْفُؤَادِ  خَفَقَانِ  فَيُسْقَى صَاحِبَ 

ِ تَعَالَى‏  يُعَافَى بِإِذْنِ اَّهلل
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 و از همان- 90- بسندى از عبد اَّهلل بن عثمان كه بامام نهم عليه السّلام شكوه 
كردم از سردى معده‏ام و خفگى دلم و فرمود: تو كجائى از داروى پدرم كه 
شيعه  نزد  فرمود:  آن چيست؟  اَّهلل  رسول  ابن  يا  گفتم:  است،  جامع  داروى 
معروف است گفتم: يا ابن رسول اَّهلل من يكى از آنها شمرده شوم نسخه آن 
را بمن بده تا خود درمان كنم و بمردم هم بدهم فرمود: زعفران، عاقرقرحا، 
سنبل، قاقله، بنك، خربق سفيد، فلفل سفيد، بستان اجزاء برابر، هر كدام را 
نرم بكوب و ببيز با پارچه حرير و با دو برابر وزن همه عسل كف گرفته معجون 
كن و آنكه خفقان دل يا سردى معده دارد يك قرص با آب زيره بپزد و بخورد 

كه بخواست خدا به شود 
  

علاج بالید
این قسم معالجاتی که به وسیله حجامت، کی، حقنه و... انجام می گیرد را 

شامل می شود

علاج بالید ازدیدگاه طب اسلامی
ِ ع وَجَعَ الْكَبِدِ فَدَعَا  اءِ قَالَ شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَّهلل نٍ الْوَشَّ حديث1(عَنْ مُحَسِّ

اصِرَةِ  َ بِالْفَاصِدِ فَفَصَدَنِي مِنْ قَدَمِي وَ قَالَ اشْرَبُوا الْكَاشِمَ لِوَجَعِ اْخل
از محسن وشّاء كه از درد كبد بامام ششم ناليدم، رگ زنى خواست و پايم را 

رگ زد و فرمود: براى درد پهلو كاشم بنوشيد. 
ثَ  ثََال احْتَجِمْ  فَقَالَ  ةَ  كَّ ِ اْحل رَجُلٌ  إِلَيْهِ  شَكَا  هُ  أَنَّ ع  ادِقِ  الصَّ عَنِ  حديث2(رُوِيَ 
جُلُ ذَلِكَ فَذَهَبَ  َ الْعُرْقُوبِ وَ الْكَعْبِ فَفَعَلَ الرَّ ِ جَمِيعاً فِيمَا بَْني جْلَْني اتٍ فِي الرِّ مَرَّ
ثَ‏ ِ جَمِيعاً ثََال جْلَْني عَنْهُ وَ شَكَا إِلَيْهِ آخَرُ فَقَالَ احْتَجِمْ فِي وَاحِدِ عَقِبَيْكَ أَوْ مِنَ الرِّ
سَنِ ع كَثْرَةَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ  َ ُ قَالَ وَ شَكَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَبِي اْحل اتٍ تَبْرَأْ إِنْ شَاءَ اَّهلل مَرَّ



189

رَبَ مِنْ بُخَارِ الْكَبِدِ فَاذْهَبْ وَ افْتَصِدْ مِنَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ  َ رَبِ فَقَالَ إِنَّ اْجل َ اْجل
لَّ  َ يتَانَ وَ اْخل ِ قِ اْحل لْوِ عَلَى مَاءِ الْكَشْكِ وَ اتَّ ُ وْزِ اْحل ِ مِنْ دُهْنِ اللَّ الْزَمْ أَخْذَ دِرْهَمَْني

 . ِ فَفَعَلَ فَبَرَأَ بِإِذْنِ اَّهلل

روايت است كه مردى بامام صادق عليه السّلام از خارش ناليد، فرمود: 
سه بار هر دو پا را ميان مچ و كعب حجامت كن، و او انجام داد و درد رفت، 
و ديگرى ناليد و فرمود: يكى از دو پاشنه يا هر دو پا را سه بار حجامت كن 
، گفت: يكى از فزونى خشكى بابى الحسن عليه السّلام  و به شوى ان شاء اَّهلل
را  راستت  پاى  و  برو  است،  كبد  بخار  از  تن  فرمود: خشكى  كرد  شكايت 
رگ بزن، و دو درهم )يك مثقال تقريبا( روغن بادام شيرين بگير و با آش جو 
هميشه ملازم باش و از گوشت ماهى و سركه پرهيز كن و آن مرد انجام داد و 

خوب شد باذن خدا .
  

ضَا عَنْ  ابِقِ عَنِ الرِّ مَةِ فِي الْبَابِ السَّ ُتَقَدِّ ثَةِ اْمل سَانِيدِ الثَالَّ َ حدیث 3: الْعُيُونُ، بِاْأل
امِ أَوْ  جَّ َ ِ ص إِنْ يَكُنْ فِي شَي‏ْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ اْحل آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اَّهلل

فِي شَرْبَةِ الْعَسَل‏ 
 

در عيون )ج 2 ص 16(: باسنادى تا رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله كه فرمود: 
اگر در چيزى درمانى باشد در تيغ حجامت كن است و در نوش عسل. 
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منابع:

1(   بحارالانوار) علامه مجلسي(
2(   خلاصه الحکمه)محمد حسين عقيلي خراساني(

3(  مفرّح القلوب
4(    ذخیره خوارزمشاهی)اسماعيل جرجاني(

5(    قانونچه )حكيم محمود جرجاني(
6(    الموجز فی الطب )ابن نفيس(

7(   قانون ابن سینا)ابن سينا(
8(  الاغراض الطّبيه)اسماعيل جرجاني(

9 (   نفايس الفنون )علامه شمس الدين محمد بن محمود آملي(
 10(    کتاب طب وطبیب وتشریح علامه حسن زاده آملی

تذکر:تمامی احادیث بیان شده ازکتاب بحارالانوار علامّه مجلسی استخراج 
شده است.
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علمي بودن فرمايشات اهل بيت عليهم السلام
دکتر سيد وحيد فرزاد فر

•مقدمه: 
•زیبایی کلام معصوم در جواب طبیبی که به توصیه دربارظالم منصور دوانیقی برای خدشه 

وارد نمودن به شخصیت ابعادی امام معصوم )ع(آنگاه جلوه گر میگردد که می بینیم اصول 
پایه طب را بزبانی ساده وقابل فهم برای عموم مردم ، ولی در عین حال جامع وکامل بیان 
می نمایند ولازم است در همین مقدمه ، اصل این جریان تاریخی ، بیان گردیده تا پس از 

آن به نکات حائز اهمیت آن بپردازیم. 
ربيع حاجب منصور دوانيقى گويد)1(روزى حضرت صادق عليه السلام )2(وارد مجلس 
منصور شد،طبیب هندى پيش منصور بود و كتابى در باره طب م‏ىخواند. حضرت صادق 
عليه السلام براى شنيدن سخنان او سكوت كرد، وقتى  طبیب هندى از خواندن فارغ شد 
روى به حضرت صادق عليه السلام نموده، گفت مايلى از اطلاعات من كسب كنى؟ فرمود: 

آنچه خود دارم بهتر است از آنچه تو دارى.
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 طبیب هندى گفت مگرشما چه داريد؟ امام )ع(پاسخ داد گرمى را با سردى و سردى را با 
گرمى و رطوبت را با خشىك و خشىك را با رطوبت معالجه م‏ىنمايم و كار را تمام به خدا 
وام‏ىگذارم و آنچه پيامبر اكرم)ص( فرموده است به كار م‏ىبرم كه فرمود معده خانه درد 

است و پرهيز درمان هر درد ، و تن را به آنچه عادت كرده می بايد عادت داد.
 طبيب هندى گفت مگر علم طب غير از اين است؟ امام)ع( فرمود: خيال مك‏ىنى من اين 
مطالب را از كتاب‏هاى طب آموخته‏ام. گفت آرى، فرمود: نه بخدا اينها را دريافت نكردم 

مگر از خداى منزه از هر عيب، بگو بدانم من داناترم يا تو؟ هندى گفت بلكه من 
امام صادق )ع( فرمود پس از تو پرسش كنم؟ گفت بپرس.

امام از ایشان میپرسد وعجز ایشان در پاسخ به آنها ،جواب  وپس از پرسشهایی  چند که 
آنرا به آن طبیب عرضه نموده تاجایی که درپایان طبیب هندی میپرسد اين علم را از كجا 
آموخته‏اى؟ فرمود: من از اجداد خود استفاده كرده‏ام. آنها از رسول اكرم وایشان از جبرئيل 
وجبرئیل از خداى بزرگ كه آفريننده اجساد و ارواح است. طبيب هندى گفت: راست 
م‏ىگوئى، من نيز شهادت م‏ىدهم به يكتائى خدا و رسالت محمد مصطفى صلى الله عليه و 

آله و اينكه شما دانشمندترين فرد روى زمينى. 
طبی  مکاتب  سایر  بر  وحیانی  طب  مکتب  برتری  در  امام)ع(  فرمایش  قسمت،  اولین  در 
والتقاط   انحراف  از  پرهیز  برای  طبی  مکاتب  تمامی  که  مهم گردیده  اصل  این  متوجه    ،
مربوطه  شئون  تمامی  در  وحی  بیت عصمت)ع(وجایگاه  واهل  انبیاء  نقش   از  میبایست   ،

استفاده نمایند.)3(
در قسمت بعد، نکته مهمی که حائز اهمیت است ، بحث تعادل وآنهم به ساده ترین زبان 

ممکن برای فهم ودرک عموم مردم )مفاهیم گرمی وسردی وخشکی وتری(می باشد.
دینمان  اصول  ازارکان  عدل  که  یابیم  می  در  موضوع  این  پیرامون  اجمالی  نگاهی  در 
میباشدواز مهمترین اهداف همه انبیاء وپیامبران ودر ادامه راه آنان ائمه معصوم)ع( بعنوان 

طبیبان جسم وروح وروان ایجاد تعادل ابعادی بشریت میباشد.)4( 
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• دربررسی متون پایه پزشکی منجمله فیزیولوژی وبیوشیمی این بحث آنقدر مهم می باشد 
که عدول از آن ، موجبات بیماری وحتی مرگ را بدنبال خواهد داشت. 

با طب اسلامی مطالبی  پایه طب رایج  •در این مقاله در خصوص  تطبیق وتلفیق مفاهیم  

فراهم آمده که در بوته نقد و بررسی شما عزیزان  قرار می گیرد .
 پاورپوینت نیاز به ویرایش جزئی دارد()5( 

 
 

 

 



194

 



195

)اشکال نیاز به ویرایش جزئی دارند(
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وبه همین ترتیب میتوانیم همه مباحث پایه را...
نیز  بین آنها را  میتوان حتی درجه ومکان ونسبت  بین  این  به ذکر است که حتی در  لازم 

مشخص نمودکه اراده همگان را میطلبد.
بحث اصلی این مقاله پیرامون این موضوع میباشد که با وجود این اعتقاد راسخمان بر این 
طبیب  منان  از خداوند  )ع(پس  بیت عصمت  اهل  آنها  راه  ادامه  در  و  پیامبران  انبیاءو  که 
الاطباءجسم وروحمان میباشند)5( ، آیا از عدل خداوند منان  بدور نیست که پیچیده ترین 

موجود هستی خود را به خودی خود رها نموده باشد.
حال می بایست علت انحطا ط و زمینه های ضعف وعلل رکود وانحطا ط تمدن اسلامی 
جعفر  وامام  باقر)ع(  محمد  امام  زمان  در  علمی  های  درعرصه  پیشرفت  آنهمه  از  پس  را 

صادق)ع( راهرچندبه اختصاربررسی نماییم که تعدادی از آن به شرح ذیل میباشد:
1-علل بیرونی : شامل جنگها)صلیبی – مغولان و...(و تعصبات اروپائیان و رنج آنها ازتسلط 
علمی شرق بر غرب: رویکرد تحقیق وپژوهش در غرب هرچند به روش آزمون وخطا و 

سرقتهای علمی غرب از شرق و تغییر الفاظ وواژه ها وثبت آن به نام خود و..
2- علل درونی :الف(استبداد- ب(دنیا گرایی ودورشدن ازاسلام راستین حکومتها – ج( به 

وجودآمدن جریا نهای عقلی وعقل گریز ومتحج‍رّ در جهان اسلام )6(
د(نهی ازورودبه عرصه شناخت ماهیت ومفاهیم پایه طب اسلامی بااین تصورکه آنهامفاهیمی 

فلسفی وحتی بعنوان پاشنه آشیل این طب به حساب می آیند.)7(
ه(سرزنش ومحکوم نمودن علوم وتکنولوژی نوین بااین تصورکه این علوم دارای گرایش 

های دین ستیزانه اند که خودموجب جدایی حقیقی بین حوزه ودانشگاه گردید.
و(عدم توجه به دستورات شرع مقدس اسلام)8(

و..
درنگاه اجمالی به مباحث فوق می توان اینطور نتیجه گرفت که اکنون برای رهایی از همه 
آنچه که بر ما رفته است ورسیدن به دوران اوج گذشته می بایست در مرحله نخست باور 
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نماید،حقایق دین وفرمایشات اهل بیت عصمت درابعاد  کنیم که هر چقدر علم پیشرفت 
مختلف روشنتر گردیده و همین امر موجب زیبایی و انبساط روحی شیعیانشان میباشد لذا 
بر همه ماواجب است همانطور که ایشان خود توصیه فرموده اند )الینا القاءالاصول وعلیکم 
تفریع الفروع(وحتی یاران خود را ترغیب به پرسش در خصوص حکمت مطالب بیان شده 
فرمودند کاری که  او  به  امام  همانند جابربن حیان که  نیز  نمودند،ما  می  توسط خودشان 
اشيا  اندخواص  فرموده  و  است  علمی  کار  بلکه  معجزه،  ونه  نه سحراست  دادی  انجام  تو 
وقتي به خوبي بر ما معلوم مي شود که بتوانيم قسمتي کوچک از يک شي را به طور دقيق 
این  در  خصوص،  این  در  وتاکید  سفارش  آنهمه  با  که  دهيم.برماست  قرار  تحقيق  مورد 
شرایط با پرهیز ازاشتباهات گذشته با نگاه بر آسیب شناسی مربوطه ،باهمت وتلاش وتحقیق 
وپژوهش وکمک از حس و عقل ووحی وتوکل بر خداوند،برای ربودن گوی سبقت از 
غرب)9( وزمینه ظهور منجی آخرالزمان را فراهم آوریم)ان شاءا...( و خود را براي ان لحظه 

آماده نمائيم. 
در پایان با توجه به مطالب فوق جهت برون رفت ازموانع موجود راهکارهای ذیل پیشنهاد 

می گردد :
1-نه تنها هیچ تفاوتی را در مفاهیم پایه طب اسلامی ورایج ملاحظه نمی کنیم ، بلکه قادر 
خواهیم بود با دانستن ورودی وخروجی ها وداشتن قطب نما در رفع بسیاری از چالشها و 
بن بستهای کنونی )عوارض دارویی و...(موفق گرديم و می بایست تلاش شود تا طب سنتی 
و رایج در بسترزلال و جاری این رودخانه جوشیده از مصدر وحی  ویرایش وتطهیر شود 

وپویا تر از گذشته  به مسیر خود ادامه دهد .
2-تقویت روحیه خود باوری و افزایش ایمان و یقین و پی بردن به عظمت پروردگار در 

لابلای متون پایه علوم  رایج ) با آسیب شناسی مربوطه( .
3-تقویت روحیه پویایی و پژوهش و تحقیق  .

4-عدم سردرگمی با توجه به گستردگی و شقوق علوم مختلف ) العلم نقطه کثره الجاهلون 
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( ممکن است معنای آن همان نقطه وسط کره باشد .
5-سعی در استفاده از تمامی تکنولوژی و ابزارهای تشخیصی موجود،  برای درک مفاهیمی 
که تا کنون  ) علم کوانتومی شده ولی پزشکی هنوز رویکردهای قدیمی و بعضا نادرست 

گذشته  را دنبال می کند توضیح مناسبی برای انها نداشته ایم...( 
جامعه(در  وفرهیختگان  متعهد  ،دانشگاه،پزشکان  علمی)حوزه  باشخصیتهای  6-رایزنی 

جهت تبیین جایگاه ویژه طب اسلامی در نظام بهداشتی ودرمانی کشور
7-توجه مراجع عظام به مقوله طب انبیاء ومعصومین واهمیت واولویت اشاعه آن درجامعه 
با حمایت همه جانبه واختصاص قسمتی از وجوهات وهمچنین اجازه تخصیص قسمتی از 

وجوهات آن دسته ازعزیزانی که اولویت این امررا،درشرایط کنونی درک نموده اند.
8-تشکیل هیات علمی آگاه،خبره ودلسوزدرزمینه طب معصومین

9-ایجاد مراکز مطالعات وتحقیقات طب انبیاء ومعصومین)ع(وشروع فعالیتهای تحقیقاتی و 
آزمایشگاهی برای اثبات وتبیین وجوه مختلف علمی احادیث طبی توسط پزشکان وکمک 
به پژوهشگران ودانشگاهیان،بویژه در زمان انجام فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی وارائه پایان 

نامه های مرتبط با موضوع
انبیاءواهل بیت )ع(در زمینه طب جسمانی وروحانی  از  10-ترجمه وتفسیرروایات رسیده 

وتغذیه ابعادی زیر نظر هیات علمی منتخب 
مختلف  مقاطع  در  آموزشی  واستانداردهای  وجزوات  متون  تالیف  و  وتدوین  11-تهیه 
زندگی از جمله قبل از بارداری ، زمان زناشویی ، بعد از بارداری ، دوران خرد سالی ، پیش 

دبستانی ، دبستانی ، راهنمایی ، دبیرستان،دانشگاه،حوزه
عصمت  بیت  اهل  اندیشه  وافق  چارچوب  براساس  ورایج  سنتی  طب  متون  12-ویرایش 
وتلفیق وتطبیق آنها)در صورت امکان ونه شتابزده وآنهم پس از اذعان به این مطلب که ما 

بر اساس فهم ناقصمان از روایات اظهار نظر مي نمائيم ...(
13-تاسیس بیمارستان ودرمانگاههای مجهز جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی وپژوهشهای 
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مرتبط با اهداف
14-فعالیت در جهت تشکیل دانشکده بین المللی طب طه ، پس از فراهم اوردن مقدمات لازم

پرهیزاز  جهت  فوق  اهداف  با  همسو  ،شخصیتها،موسسات  جریانات  کلیه  15-شناسایی 
کارهای تکراری، موازی کاری وپشتیبانی وحمایت از آنها

16-برگزاری همایشها وجلسات و دعوت از اساتید داخل وخارج از کشور
17-تربیت منتخبین حوزه ودانشگاه در زمینه طب اسلامی

18-برگزاری دوره های آموزشی جهت دانش آموزان، دانشجویان، پزشکان، متخصصین، 
محققین وطلاب وعموم جامعه..

تخصصی  کتابخانه  ایجاد   ، عمومی  رسانی  اطلاع  تخصصی جهت  نشریه  اندازی  19-راه 
وتهیه وترجمه متون مختلف مورد نیازوهمچنین ترجمه متون تدوین شده به زبانهای  مختلف

20-راه اندازی سایت ووبلاگ در جهت اشاعه اهداف فوق
باهدف  المللي  بین  ومطبوعات  ورادیوئی  تلویزیونی  شبکه  اندازی  راه  جهت  تلاش   -21
ادیان درزمینه  النبی)ص( واشتراک  انبیاء وطب  با محوریت طب  تقریب مذاهب مختلف 
منجی آخرالزمان ، برای شناساندن ابعاد گسترده انسان کامل و در  نهایت  تلاش همه جانبه 
برای بسترسازی ظهور منجی آخرالزمان)عج( ونیز پشتیبانی از مراکز صدا وسیما ، مطبوعات 

ونرم افزار و... در جهت تولید مطالب و برنامه های مرتبط با فعالیتهای مذکور
22-تغییر نگرش وباور عده ای سطحی نگر که متاسفانه به علت درک ناقص خود ،یا طب 
اسلامی را در تقابل طب رایج دانسته ویا از روی دلسوزی... خود عمل به آن را از ترس عدم 

نتیجه معطل نموده اند ، با تبیین ضرورت اشاعه فرهنگ طب اسلامی وآسیب شناسی آن
در پایان لازم به ذکر است که خلاء موجود کنونی ، ناشی از ضعف اعتقادمان درپذیرش 
علمی بودن روایات میباشد که گاه به اسم پرهیز از تخریب شخصیت امام معصوم)ع( نه تنها 
حرکتی نکرده ، بلکه جلوی حرکت دیگر علاقه مندان را نیز گرفته وآ نروزی را به ارمغان 

آورده ایم که امام علی )ع( آن را برایمان پیش بینی نموده اند.)70(
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پاورقی
1- خصال-ترجمه كمره‏اى    ج‏2    288    3 - نوزده مسأله‏اى كه در موضوع طب امام 
ششم)ع( در مجلس منصور از طبيب هندى پرسيد و ندانست و خود آن حضرت پاسخ آنها 

را بيان فرمود - .....  ص : 287
احتجاجات-ترجمه جلد چهارم بحار الانوار    ج‏2    192    مناظره حضرت صادق عليه 

السلام .....  ص : 184
2- دانشمندان عضو مجمع تحقیقات استراسبورگ تحقیق وسیعی مربوط به مذهب شیعه 
دوازده امامی از جمله تحقیق وسیعی مربوط به امام ششم علیه السلام را به انجام رسانیدند 

که اسامی آنها عبارت است از:
1(- آقای )آرمان بل( استاد دانشگاه های بروکس و گان، در بلژیک

2(- آقای )ژان – اوبن( استاد دانشگاه گان.
3(- آقای )روبرت برونشویک( استاد دانشگاه پاریس

4(- آقای )کلود کاهن( استاد دانشگاه پاریس
5(- آقای )انریکو جردلی( استاد دانشگاه در ایتالیا و معاون فرهنگستان

6(- آقای )هانری ـ کوربن( استاد دانشگاه و مدیر مطالعات مربوط به علوم مذهب شناسی
7(- آقای )توفیق ـ فحل( استاد دانشگاه استراسبورگ.

8(- آقای )فرانسیکو گابریلی( استاد دانشگاه رم.
9(- پروفسور )ریچارد ـ گرام لیخ( استاد دانشگاه در آلمان غربی

10(- دوشیزه )آن ـ لمبتون( استاد دانشگاه لندن
11(- آقای )ژرار ـ لوکنت( استاد دانشگاه السنه شرقی در پاریس.

12(- آقای )ایوون لنبان ـ دویل فوند( مدیر انستیتوی تحقیقات علمی در پاریس.
13(- آقای )ویلفرید ـ مدلونگ( استاد دانشگاه شیکاگو در آمریکا.

14(- آقای )هانری ماسه( استاد دانشگاه در فرانسه.
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15(- آقای )شارل پلا(‌ استاد دانشگاه در پاریس.
16(- آقای )ژورژ ـ وازدا( استاد دانشگاه لیون در فرانسه.

17(- آقای )الیاش( استاد دانشگاه کالیفورنیا
18(- بانو )دورن ـ هینچ کلیف( استاد دانشگاه لندن.

19(- آقای )فریتز مه یر( استاد دانشگاه بال در سوئیس.
20(- آقای )ژوزف ـ مانوز( استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.
21آ(- آقای )هانس ـ مولر( استاد دانشگاه فری بورگ در آلمان غربی.

22(- آقای )هانس ـ رومر( استاد دانشگاه در آلمان غربی.]1[
  اولين کسي که عقيده به عناصر اربعه را متزلزل کرد

فرمودند حيرت مي کنم که مردي چون ارسطو چگونه متوجه نگرديده که خاک يک عنصر 
نيست بلکه در خاک عناصر متعددي وجود دارد ) تمام چیز هایی که در خاک هست در 
بدن انسان هم هست اما به یک اندازه نیست و بعضی در بدن انسان خیلی زیاداست و برخی 
خیلی کم. 4چیز است که در بدن انسان زیاد است)اکسیژن، کربن،هیدروژن،ازت( 8 چیز 
است که در بدن انسان کم است)منیزیم ،سدیم ، پتاسیم ،کلسیم،فسفر ،کلر،گوگرد،آهن( و 
8 چیز است که در بدن انسان خیلی کم است)مولیبدن،سیلیسیوم،فلوئور ،کوبالت، مانگانز، 

ید،مس ، روی((
در هوا چند جزء وجود دارد که همگي باهم براي تنفس ضروري است

آنچه که در هوا است اگر به طور خالص جدا شود آنچنان نافذ است که حتي آهن را می 
سوزاند )اکسيژن خالص(

* يک جزيي که در هوا است به مرور زمان باعث فاسد شدن غذا مي شود)اکسيژن(
جهان از یک جرثومه بوجود آمدو آن جرثومه دارای دو قطب متضاد سبب پیدایش ذره 
گردید و آنگاه ماده بوجود آمد و ماده تنوع پیداکرد و تنوع ماده ناشی از کمی یا زیادی 

ذرات آنها می باشد 
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خواص اشيا وقتي به خوبي بر ما معلوم مي شود که بتوانيم قسمتي کوچک از يک شي را 
به طور دقيق مورد تحقيق قرار دهيم.)اتم يا سلول(

در مورد ضد ماده – در مورد دو ذره بودن نور- انتقال بیماری ها از طریق امواج- 
نتواند او را معالجه  نظريه ديگر،اگر کسي مبتلا به يک بيماري غير علاج شود و پزشک 
نمايد بايد يک بيماري جديد در او به وجود آورد که آن بيماري را مداوا مي کند و بعد 

پزشک بيماري جديد را درمان کند    
•دين با پيشرفت علم مغايرت ندارد

•تعريف علم و ادب 
يتيم آن نيست که پدرش مرده باشد بلکه آن است که از علم و ادب بي بهره باشد.

آدمي براي اين آفريده شده که عمري طولاني داشته باشد و خود او عمرش را کوتاه مي 
کند؛اگر انسان بر طبق قوانين دين اسلام عمل کند و از منهيات بپرهيزد و در اکل و شرب 

بر طبق دستور قرآن اسراف ننمايد از عمر طولاني برخودار مي باشد.
امام صادق مي فرمايند: مرگ غيرمنتظره به سه حالت مي باشد، مرگ ناشي از مغز، مرگ 
ناشي از قلب و مرگ ناشي از خون است. هر نوع فجاء ناشي از غلظت خون است و غلظت 

خون هم ناشي از خوردن گوشت زيادو ساير اغذيه قوت دار 
است( گذشته  بطليموس  مرگ  از  سال  بطليموس)560  جغرافياي  بر  سالگي  يازده  در 

ايرادگرفتند
آقاي صدر عضو مرکز اسلام شناسي استراسبورگ ) يکي از شهرهاي کشور فرانسه( بود و 
مقام خيلي برجسته اي هم در آنجا داشت . خيلي مورد عنايت استادان و بزرگان آنجا قرار 
داشت ، ايشان در يکي از جلسات موضوعي را پيشنهاد کرده بود که خيلي مورد استقبال 
اساتيد آنجا واقع شده بود . مطلبي را به طور مستند از امام صادق )ع( نقل کرده بودندکه 
آنها در جلسه بعد گفته بودند :«واقعيت آن است که اين مطلب مستند است ، خوب است 
دنبال اين سوال برويم که صادر کننده اين مطلب به چه دانشي دسترسي داشته است که بر 
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آن اساس و در آن زمان ، چنين مطالبي را عنوان کرده است ! آن هم مطالبي که امروز و 
بعد از گذشت 13 الي 14 قرن هنوز جنبه علمي داشته و دانش روز براي آن پاسخ دارد ؟« 

امام صدر مي گفتند »مي خواستم اينها از اين طريق به منبع وحي برسند«
يکي از ثمرات کنفرانس هاي استراسبورگ کتاب مغز متفکر جهان شيعه امام جعفر صادق 

)ع( است

3-سوره البقره 
تعداد آيات: 286 شماره سوره: 2

بسم الله الرحمن الرحيم
الم )1( 

ذلک الکتاب لا ريب فيه هدي للمتقين )2( 
الذين يومنون بالغيب....

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمومنين )8( 
يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون )9( 

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما کانوا يکذبون )10( 
واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون )11( 

الا انهم هم المفسدون ولکن لايشعرون )12(
از امام معصوم پرسيده شد: چگونه به قومى ب‏ىاعتنايى می نمايى كه خود مربىّ و بزرگشان 
هستى؟ فرمود: من وقتى در برخورد با طبيب ماهرى از او پرسشهايى مك‏ىنم م‏ىبينم هيچ سر 
رشته‏اى بر حدود نفس و تأليف بدن و تركيب اعضاء و مجارى اغذيه در جوارح و مخرج‏ 
نفس و حركت زبان و مستقرّ كلام و نور ديده و انتشار ذكر و اختلاف شهوات و ريزش 
اشك و مجمع شنوايى و مكان عقل، و مسكن روح و مخرج عطسه، و برانگيختن غمها و 
اسباب شاديها، و از علتّ لالى و كرى ندارد، جز همان مطالبى كه مورد پسند خودشان بوده 
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و علتّهايى كه ميان خود تجويز كرده‏اند.
بيشتر اطباّء معتقدند انبياء علم طبّ نم‏ىدانستند!!. ما با اين افراد كه با قياس پنداشته‏اند علمى 
را انبياء نم‏ىدانند چه كنيم؛ انبيايى كه حجّتها و معتمدين خدا بر مردم و در زمين، و خزّان 
علم و ورثه حكمت حضرت حقّ و راهنمايان به سوى او و داعيان به طاعت پروردگارند؟!!.

سپس من پى بردم كه مذهب بيشتر ايشان خوددارى از راه انبياء و تكذيب كتابهاى آسمانى 
است، و همين مرا در باره افراد و علمشان ب‏ىرغبت و ب‏ىاعتنا ساخته.

درجایی برای متنبهّ نمودن طبیبی که تنها همین علل مادی را موثر در درمان وبیماری می 
داند، اقدام به نوشیدن زهری نموده که درکمال حیرت آن فرد، نه تنها صدمه ای به ایشان 
نرسانده ، بلکه موجب برطرف شدن بیماری نیز  میگرددوهمچنین باانجام عمل دیگری که 
موجب بی هوشی طبیب میگردد، به او نشان میدهند كه طبّ خداوند از طبّ او برتر است.

از پيغمبر صلى اَّهلل عليه و آله و سلم و امامان راستگوى خاندانش رواياتى داريم در باره 
بپذيرد  است كه  براى كسى  آنها رسيده  از  آنچه  و  و حرام آن،  مداوا و حلال  و  معالجه 
،بركت است و درمان ان شاء اَّهلل و نه براى ناباورى كه خواهد آنها را بيازمايد) و از امام 
صادق روايت است كه روزى نزد محمّد بن خالد امير مدينه حاضر شد، و محمّد از درد 
دلش بدو شكايت كرد، فرمود: بسند پدرانم برايم بازگو شده از علي عليه السّلام كه مردى 
نزد رسول خدا صلى اَّهلل عليه و آله از درد درونش شكايت كرد، فرمودش يك شربت عسل 
برگير و سه تا سياه دانه يا پنج يا هفت در آن بيفكن و آن را بنوش و بفرمان خدا خوب 
ميشوى، آن مرد چنين كرد و خوب شد تو هم آن را بكار بند، يىك از اهل مدينه كه حاضر 
بود اعتراض كرد كه اين حديث بما رسيده و آن را بكار بستيم و سودى نداشت، امام عليه 
را سود بخشد و  داران رسولش  باور  و  بخود  معتقدان  بدان  فرمود: خدا  السّلام خشميد و 

منافقان و ناباوران رسول صلى اَّهلل عليه و آله از آن سود نبرند و آن مرد سر بزير افكند(
4-الحياة با ترجمه احمد آرام    ج‏3    21    سر آغاز .....  ص : 19

»العدل حياة الأحكام - با اقامه عدل است كه احكام دين زنده م‏ىماند )و مورد عمل قرار 
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م‏ىگيرد(«. 
الحياة با ترجمه احمد آرام    ج‏3    21    سر آغاز .....  ص : 19

آنان و آوردن  بعثت  انگيزه‏هاى  و  پيامبران »ص«  انسانى  اجتماعى-  از مهمترين هدفهاى   
شرايع الهى، آن است كه مردمان قسط و عدل را بر پاى دارند لقََدْ أرَْسَلنْا رُسُلنَا باِلبْيَِّناتِ وَ 
أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الكِْتابَ وَ المِْيزانَ ليِقَُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ - ما  پيامبران خويش را با آيات آشكار 

فرستاديم، و با ايشان كتاب و ميزان فرود آورديم، تا مردمان عدالت را بر پاى دارند
السلام  امام موسى بن جعفر عليه  تاريخ      363 با ترجمه    ترجمه‏فارسى     درر الأخبار 

منتخبات جزء چهل و هشتم»6 حديث« .....  ص : 359
»و خير الامور اوساطها« بهترين كارها همان است كه تعادل را حفظ كنند و به ميانه روى 

نزديك باشند.
آداب معاشرت-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار    ج‏2    27    اخبار باب .....  ص : 21

كافى: بسندش تا امام ششم )ع( فرمود: عدل شيرينتر است از آبى كه به تشنه كام رسد، چه 
اندازه عدل گسترده و آرام بخش است گرچه كم باشد.

     بحار الانوار-ترجمه جلد 67 و 68    ج‏2    365    اخبار .....  ص : 365
گفته شده كه حسن خلق در اثر مراعات تعادل و حد وسط داشتن بين افراط و تفريط در قوه 

شهويه و غضبيه بدست م‏ىآيد و حسن خلق از اين راهها بدست م‏ىآيد
از ابو عبد اَّهلل محمد بن شاذان بن عثمان بن احمد بروازى از ابو على محمد بن محمد بن 
حارث بن سفيان سمرقندى از صالح بن سعيد ترمذى از عبد المنعم بن ادريس از وهب بن 
يافتم كه  السلام را  نقل كرده كه گفته: من در تورات چگونگى آفرينش آدم عليه  منبه، 
خداوند هنگام خلق و ابداع او چكار كرده. خداوند در تورات فرموده: من آدم را آفريدم 

و جسد او را از چهار چيز تركيب دادم.
كه  هستند، گذاردم  آدم  وارث  كه  انسانهايى  همه  اجساد  در  را  چيز  همان چهار  هم  بعد 
اجساد آنها روى همان چهار چيز تا روز قيامت رشد و نمو مك‏ىند. هنگامى كه جسد آدم 
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را آفريدم، از آب و خاك و آتش و باد تركيب دادم. يعنى نخست آب و خاك را با هم 
مخلوط نمودم و بعد هم در آن جسد، نفس و روح آفريدم.

پس خشىك جسد انسان از خاك و رطوبتش از آب و حرارتش از جانب نفس و برودتش 
تشكيل  را  جسد  اساس  آنها  كه  دادم  قرار  نوع  چهار  جسد  در  هم  بعد  م‏ىباشد.  روح  از 
م‏ىدهند و قوام جسد با آنها با اجازه من م‏ىباشد و جسد فقط بوسيله آن چهار نوع قوام دارد 

و هر كدام از آنها هم قوامشان با سه نوع ديگر م‏ىباشد و آن چهار نوع عبارتند از:
طبيعت سوداى تلخ و صفراى تلخ و خون و بلغم. بعد هم هر كدام از اينها را براى ديگران 
قرار دادم. يعنى جاى يبوست را در سوداى تلخ قرار دادم )يعنى جسد آدمى بواسطه عمل 
سودا، يبوست پيدا مك‏ىند( و رطوبت را هم در صفراى تلخ قرار دادم و حرارت را در خون 
و برودت را در بلغم. پس هر وقت در جسد، اين چهار نوع به حال تعادل باشند و نسبت هر 
كدام از آنها به جسد يك چهارم باشد، نه كم و زياد، صحت آن مزاج كامل است و اگر 
يىك از آن چهار عنصر نسبت به ديگرى زيادتر شود و بر آن سه عنصر ديگر غلبه كند، بدن 
بيمار م‏ىگردد. و هر قدر آن عنصر زيادتر شود، بيمارى هم افزايش م‏ىيابد و اگر يىك از 
آن عناصر چهارگانه كمتر از عناصر ديگر باشد و به طورى ضعيف باشد كه نتواند عمل 

خود را انجام دهد، باز سلامتى جسد به هم م‏ىخورد.
الحديت-روايات تربيتى    ج‏2    88    رشد بدن انسان .....  ص : 86

ادوار  در  انسان  بدن  رشد  اطراف  در  كرد  درخواست  السّلام  عليه  صادق  امام  از  مفضّل 
مختلف زندگى تا رسيدن بحدّ بلوغ و كمال نهائى خود بيانى فرمايد. امام عليه السّلام فرمود 
مراحل اوليه رشد در رحم مادر است، در آنجائى كه چشمى او را نم‏ىبيند و دست كسى 
انسانى كه واجد تمام  انسان معتدلى متولدّ شود،  بوى نميرسد پرورش م‏ىيابد تا بصورت 
لوازم و سرمايه‏هاى زندگى است، انسانى كه داراى احشاء و اعضاء عوامل حيات است، و 
ساخته شده از مجموع استخوان، گوشت، پيه مغز، پى، رگ، و غضروف. موقعى كه متولدّ 
تمام  نموّ است، رشد همگانى، رشد همه جانبه و عمومى.  باز هم در راه رشد و  م‏ىشود 
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اعضاء نموّ مك‏ىنند در حالى كه شكل انسانى و توازن اندام همواره ثابت و برقرار است، 
تا سرانجام  نم‏ىشود،  ناموزون‏  نقصان  و  زياده  ميرود و دچار  پيش  تعادل  با  بدن  مجموعه 
برشد نهائى خود برسد، آيا بوجود آمدن آن همه اعضاء مختلف و گوناگون و همچنين 
رشد موزون و تكامل معتدل آنها، از چه منشأى جز تدبير لطيف و حكيمانه الهى ممكن 

است سرچشمه بگيرد
خداوند در مورد خلقت انسان بفرشتگان فرمود:

يتْهُُ وَ نفََخْتُ فيِهِ منِْ رُوحِي فقََعُوا لهَُ ساجِدِينَ - وقتى موازنه و تعادل ساختمانى آدم  فإَذِا سَوَّ
را برقرار نمودم و از روح خودم در او دميدم سجده‏اش كنيد. تسويه و تعادل مخصوص 
ساختمان انسان نيست، كليه موجودات جهان خلقت از نعمت اعتدال و موازنه برخوردارند. 

اها. »2« خداوند در باره خلقت كيهان با عظمت فرموده است: رَفعََ سَمْكَها فسََوَّ
 )2( آسمانها با موازنه و تعادل بر پا شده است. در باره نبات زمين فرموده است: وَ أنَبْتَنْا فيِها 

منِْ كُلِّ شَي‏ْءٍ مَوْزُونٍ - گياهان با موازنه و تعادل كامل در زمين ميرويند،
الحديت-روايات تربيتى    ج‏2    232    تضاد و نظم جهان .....  ص : 231

تضاد و نظم جهان‏
قال علىّ عليه السّلام: ضادّ النوّر بالظّلمة و الوضوح بالبهمة و الجمود بالبلل و الحرور بالصّرد 

مؤلفّ بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها، مقرّب بين متباعداتها، مفرّق بين متدانياتها.
 )1( على عليه السّلام فرموده: اين خداوند است كه نور را ضد ظلمت و آشكار را ضد پنهان 
و خشىك را ضد رطوبت و گرمى را ضد سردى قرار داده است. او ست كه بين اضداد 
همبستگى بوجود آورده و بين ناسازگارها تقارن ايجاد كرده است، دورها را بهم نزديك و 

نزدي‏كها را از هم دور ساخته است.
قال علىّ عليه السّلام: من استصلح الاضداد بلغ المراد .

على عليه السّلام فرموده است: كسى كه بر اضداد غلبه كند و آنها را با هم سازگار نمايد 
بمراد خويش نائل ميگردد.
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پروردگار توانا با اراده حكيمانه خود بين نيروهاى متضاد جهان، تعادل و موازنه ايجاد كرده 
است و موجودات متخالف عالم را با هم هم‏آهنگ ساخته و مكمّل يك ديگر قرار داده است 

و در پرتو آن به جهان با عظمت سازمان بخشيده و نظام حكيمانه آن را استوار ساخته است:
قال علىّ عليه السّلام: فاقام من الاشياء اودها و نهج حدودها و لاءم بقدرته بين متضادّها و 

وصل اسباب قرائنها
 )2( على عليه السّلام فرموده: خداوند اعوجاج و كجى اشياء را راست گردانيد و حدودشان 
را واضح و روشن ساخت و بقدرت خود بين موجودات متضاد، سازگارى و التيام بوجود 

آورد و موجبات پيوستگى و تقارنشان را فراهم ساخت.
جهاد النفس وسائل الشيعة-ترجمه افراسيابى، ص: 163

امام صادق عليه السّلام فرمود: عدل از آب گوارايى كه تشنه به آن بر خورد مك‏ىند شيرين‏تر 
است، چه فراخ و گسترده است عدالت زمانى كه جانب انصاف و تعادل در آن رعايت شود 

اگر چه كم باشد. 
از  از كف و خوشبوتر  نرم‏تر  و  از عسل  فرمود: عدل شيرين‏تر  السّلام  عليه  امام صادق   -

مشك است. 
- امام صادق عليه السّلام فرمود: به راستى كه خداوند براى كسى كه به او سلطنتى بخشيده 
است سر آمد و مدّت معينّى از شبها و روزها و سالها و ماهها قرار داده است پس اگر آنان در 
بين مردم به عدل رفتار كنند خداوند به فرشته‏اى كه گرداننده روزگار است دستور م‏ىدهد 
كه كندتر بگرداند تا روزها و شبها و سالها و ماههاى آنان طولانى شود. و اگر به مردم ستم 
كنند و به عدالت رفتار نكنند خداوند آن فرشته‏اش را امر مك‏ىند كه در گرداندن شتاب 
كند پس شبها و روزها و سالها و ماههايشان كوتاه م‏ىشود و خداوند عزّ و جلّ آن شبها و 

ماههايى را كه براى آنان مقدّر فرموده به اتمام م‏ىرساند.
172 آمده که در هبوط حضرت آدم)ع(به زمین خداوند  5- دربحارالانوارجلد62صفحه 
تبارک وتعالی او را از اگاهی به همه چیز برخوردار ساخت از جمله علم طب ونجوم)درواقع 
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بعد ازخداوند منان ، اولین طبیب حضرت آدم)ع(بوده است.
توجه به اين نكته  كه كمترين حد معرفت امام، اطاعت محض از ايشان بوده لذا توجه به 
مفهوم  زیارت جامعه کبیره و...جایگاه و نقش ابعادی امام ، در تمام شئون زندگی  و بویژه 
حوزه  سلامت ، تلاش همه جانبه ما را ، در جهت توجه وارتقاءسطح معرفت خود وجامعه 

اسلامی مان را میطلبد. 
در موقعیت های مختلف ائمه خود را طبیب الاطباء نامیده و بسیاری از فرمایشات آنها در 
مراکز تحقیقاتی خارج از این مرز و بوم با صرف هزینه های میلیاردی در حال تحقیق و 

بررسی می باشد چرا که بیش از 12000روایت طبی از معصومین بدستمان رسیده است.
و  بطبيب  احتياج  را  مردمان  بيمارى كه  أنواع  و  زمينگيرى  أياّم كه  در  السّلام  عليه  عيسى 
معالج بسيار بود مبعوث گرديد و با آيات معجزات از نزد حضرت خالق البرياّت بآن مرض 
و زمانات آمد كه در نزد ايشان مثل آن ب‏ىشبهه و گمان نبود و زياده بر معالجان أهل آن 
زمان احياء أموات و ابراى أكمه كور مادر زاد و ابراء أبرص باذن اَّهلل تعالى و تقدّس مينمود 

و بآن وسيله اثبات حجّت خود بر آن جماعت و بهر كس فرمود.
تبعیت  تنها  دانستند، و جریانهایی که  را کافی می  تنها عقل واستدلال  6- گروههایی که 
وعقایدراممنوع  آراء  در  ومناظره  رامجازشمرده  دربرابرمنقولات  وتسلیم  ازحدیث وسنت 
و..( –اخباریگری  اسماعیلیان   – بودند)حنبلیان  تعقل  مخالف  که  ازجریاناتی  دانستند  می 

رامیتوان نام بردودر مقابل گروهی با نام تصوف تنها شهودواشراق وعشق را وسیله درک 
حقایق معرفی نموده وعقل واستدلال راحجاب شناخت معرفت خداوند می دانند که پیروی 

ازاین جریانها یا به سرگردانی ویا تحجّرفرد می انجامد.
میبایداین  طبیب  میکندکه  بیان  چنین  سنتی  طب  کارایی  خصوص  در  سینا  7-ابوعلی 
مفاهیم)ارکان ومزاج واخلاط..را به صورت ذهنی تصور کند ووجودش را تصدیق نماید 
چرا که این مفاهیم  بعنوان بنیان برای او قرارداده شده و او میباید از این بنیانگذاری ذهنی 
تبعیت نمایدواشتباه می کند آنکه در مورد ماهیت ومقدار وچطور وکجا سئوال میکند وبه 
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هیچ  جا نمی رسد چرا که عناصر چهار گانه پیش فرض فلسفی هستند.}اگر بیاییم وتحقیق 
وآزمایش در مورد عناصر واخلاط وماهیت مزاج انجام دهیم به هیچ جا نمی رسیم( 

واستفاده  خوراکی  وژله  کپسولها  پوشش  در  خوک  استخوان  ژلاتین  ازپودر  8-استفاده 
از  اسانس...واستفاده  تهیه  وحتی  دارویی  الگزیر  شربتهای  تهیه  در  حلال  بعنوان  الکل  از 
بقایای  از  به ترکیب  مواد آرایشی)استفاده  پودر خون در تغذیه دام وطیور و..عدم توجه 
و   ابعادی خود  تغذیه  اداب زندگی در اسلام وحتی  به  ....آنهم!(عدم توجه  جفت وجنین 

فرزندانمان..... 
9- الله الله  في القرآن لا.... ) خدا را ، خدا را ، در عمل به قرآن كسي از شما پيشي نگيرد ( 

موسسه عافیت الهی طاها
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بررسی خواص و مراقبت اولیه در حمام از رساله طبی امام رضا )ع(
امير حسين آريا

بررسی  با  بتوانم  تا  نمود  مرحمت  کمترین  این  بر  فرصتی  که  شاکرم  را  بزرگ  خداوند 
نقّادانه ترجمه ها وشروح مختلف موجود از رساله طبی امام طبیبان و طبیب آل محمد)ص( 
حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( شرط بندگی بجای آورم . انشاء ا... که بتوانم در پیشگاه 
باز پس داده و  پیشکسوتان و احیاگران طب اصیل اسلامی درس  حضرتش و در محضر 

آنچه را آموخته ام به بهترین نحو درمحک آزمون گذارم .
امام رضا )ع( در رساله گرانقدر ذهبیه در خصوص ورود به حمام برای انجام استحمام و 

ویژگیهای کلی حمام می فرمایند :  
دُخُولِ  عِندَْ  فاَبدَْأْ  مايؤُْذيكَ،  رَأسِْكَ  فىِ  أنَْ لاتجَِدَ  وَ  امِ  الحَْمَّ دُخُولَ  أرََدْتَ  وَإذِا  	)1
قيقَةِ. وَ قيلَ  أسِ وَالشَّ ِ تعَالى منِْ وَجَع‏ِالرَّ َّكَ تسَْلمَُ بإِذِْنِ اَّهلل امِ بخَِمْسِ حَسَواتِ ماءٍ حارٍّ فإَنِ الحَْمَّ

امِ. خَمْسَةُ أكَُفِّ ماءٍ حارٍّ تصَُبُّها عَلى رَأسِْكَ عِندَْ دُخُولِ الحَْمَّ
 . امِ أرَْبعََةُ أبَيْاتٍ مثِلُْ أرَْبعَِ طَبائعٍَِ امِ عَلى ترَْكيبِ الجَْسَدِ. للِحَْمَّ 2(	 وَ اعْلمَْ أنََّ ترَْكيبَ الحَْمَّ
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لُ: بارِدٌ يابسٌِ، وَالثاّني: بارِدٌ رَطْبٌ، وَالثاّلثُ: حارٌّ رَطْبٌ، وَالرّابعُِ. حارٌّ يابسٌِ . ألَبْيَتُْ الْأَوَّ
را  )ع( در خصوص حمام  امام رضا  فرمایشات  از  نخست  بخش  مختلف  مترجمین  الف( 

بصورتهای مختلفی ترجمه کرده اند :
1.طب و بهداشت از امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام

شارح این کتاب، نصیرالدین امیرصادقی ؛ پاراگراف نخست را در شرح خود ذکر ننموده 
است. )ر.ک. منبع شماره 1 /ص 69(

2. طب و درمان در اسلام
کاظمی خلخالی موردی از ممنوعیت را برای ورود به حمام ذکر نموده است بدین صورت 
که » پیش از آن که به حمام داخل شوی مراقب باش تا در قسمت سر و گردن خود ناراحتی 
و   » کن  نظر  صرف  استحمام  از  موقتاً  یافتی  خود  در  احساسی  چنین  اگر   ، باشی  نداشته 

همچنین عمل ریختن آب بر روی سر را 25 بار دانسته اند .
3.طب و بهداشت در اسلام

محقق ارجمند جناب حجت الاسلام جواد فاضل نیز در این کتاب همچون کاظمی خلخالی 
ممنوعیت ورود به حمام و  ریختن 25 کف آب بر روی سر را ذکر کرده اند .

4.دکتر محمددریایی
در شرح رساله ذهبیه که توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در حال چاپ 
می باشد ، پیشگیری از بروز سر درد را منوط به خوردن 5 جرعه از آب گرم [نظیف] حمام 
دانسته اند و در ادامه ریختن 5 کف دست آب گرم را دارای همین اثر دانسته اند) ر.ک. 

منبع شماره 4(
5.نویسنده کتاب طريقة البيضاء این بخش را بدین صورت ترجمه کرده اند که : وقتی که 
اراده کردی دخول در حمام را پس هرگاه  نیافتی در سرت آنچه بتو اذیت می کند از زکام 
و درد سر پس شروع بکن قبل از داخل شدنت بخوردن پنج جرعه از آب گرم پس به اذن 
خداوند سالم می شود از دردسر و درد شقیقه و گفته شده که پنج کف آب گرم بر سر بریز 



213

در وقت دخول حمام ...
حال با توجه به تفاوتهایی که در ترجمه ها دیده شد سعی می کنیم بدون پیش داوری به 
بررسی متن عربی این بخش اهتمام ورزیم تا بتوانیم صحیح ترین برداشت را از این دستور 

امام علیه السلام اخذ نماییم.
امِ	  وَإذِا أرََدْتَ دُخُولَ الحَْمَّ

 وهنگامی که خواستی به حمام بروی
در اين جا با ذکر قید » اذا « متوجه می شویم که امام 7ما را در زمانی پیش از ورود به محل 

فیزیکی حمام انذار داده اند و...
                                  		  وَ أنَْ لاتجَِدَ فىِ رَأسِْكَ مايؤُْذيكَ

ومبتلا به چیزی که در سرت ترا بیازارد نشوی
با فعل شرطی زمان آینده » وَ أن لا تجَِدَ « مخاطب را مقید به اجرای عملی می کند...

امِ بخَِمْسِ حَسَواتِ ماءٍ حارٍّ                    فاَبدَْأْ عِندَْ دُخُولِ الحَْمَّ
  هنگام ورود به حمام با پنج کف آب داغ آغاز کن

بر اساس فرهنگ لسان العرب در این جا حسوات به معنای غرفه یا کف دست مي باشد 
که بمنظور گرم نمودن تدریجی بدن ، فقط این مقدار آب برای گرم کردن مقدماتی بدن 

تجویز شده است
قيقَةِ               أسِ وَالشَّ ِ تعَالى منِْ وَجَع‏ِالرَّ َّكَ تسَْلمَُ بإِذِْنِ اَّهلل  فإَنِ

که در این صورت به اذن خداوند از درد سر و شقیقه برحذر خواهی بود
جمله اخیر به موضوع قبلی یعنی اکتفا به پنج کف دست آب ارجاع شده ، بدین صورت که 
محدود کردن آب گرم در ابتدای ورود به حمام به تنها پنج کف دست موجب پیشگیری از 

بروز درد در سر و شقیقه ها خواهد شد .
امِ.       وَ قيلَ خَمْسَةُ أكَُفِّ ماءٍ حارٍّ تصَُبُّها عَلى رَأسِْكَ عِندَْ دُخُولِ الحَْمَّ

 و گفته شده که هنگام ورود به حمام پنج کف دست آبگرم بر روی سر بریزید.
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در انتهای این بحث امام )ع( پنج کف دست از آب گرم را مخصوص ریختن بر روی سر 
اعلام کرده اند.

تشریح فیزیولوژیک
مواجهه بدن انسان با گرما موجب افزایش دمای پوست و به طبع آن خون که در عروق 
های  گیرنده  تحریک  با  وضعیت  این  دنبال  به  شد.  خواهد  است  جاری  پوست  گسترده 
موجود در پوست و عبور خون گرم شده از مغز ، با تحریک هیپوتالاموس ، سیستم عصبی 

خودکار برای تغییرات بعدی فعال می شود )ر . ک منبع شماره 10/ص 19(
در نتیجه این فعال شدن سیستم عصبی خودکار بدن از طریق مکانیسم های زیر به کاهش 

دما می پردازد :
•افزایش تعداد تنفس جهت دفع حرارت در هوای بازدمی ؛

 ، تابش  طریق  از  تا  پوست  از  عبور  حال  در  خون  افزایش  بمنظور  قلبی  برونده  •افزایش 
انتقال  و تعریق به کاهش دمای بدن کمک شود ؛

•افزایش ترشح عرق )ر . ک منبع شماره 10/ص 20(
لیکن در صورت عدم آمادگی لازم در سیستم های بدن و نیز عدم هماهنگی آنها با هم ، 
بخاطر بالاتر بودن سرعت تحریک عصبی نسبت به تحریک هیپوتالاموس در اثر عبور خون 
گرم شده درپوست ، پیش از اتساع عروق پوستی ، برون ده قلب افزایش خواهد یافت ، و 
بخاطر عدم هدایت خون خارج شده از قلب بسمت پوست ،‌ فشار خون مقداری افزایش 

خواهد داشت .
خواهد  مغزی  نازک  مویرگهای  بر  را  اثر  بیشترین  معمول  بطور   ، یافته  افزایش  فشار  این 
داشت . گرچه این اثر موقت و گذرا می باشد و لیکن افزایش فشار در مویرگهای مغزی 

موجب بروز سردرد خواهد شد.
حال محدود کردن منبع گرم کننده بدن در ابتدای ورود به حمام از بروز استرس گرمایی 
فوق الذکر جلوگیری کرده و در عین حال با دستوری که امام )ع( برای پیشگیری از بروز 
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سر درد داده اند ، دو بخش از سه بخش سطحی دارای  پیوند مستقیم بین شریان و ورید 
ریختن کف  نتیجه  در  که  لاله گوش  و  )یعنی دست   ]Arteriovenous Junction[
دست آب گرم ، با گرما تماس می یابند ( با آب گرم درگیر شده و با گرم شدن سریع خون 
و در نتیجه  اتساع سریعتر عروق پوستی ، از افزایش فشار در درون مویرگهای مغزی و سر 

درد جلوگیری به عمل خواهد آمد .
ب( برای فهم بهتر کلام امام)ع( در خصوص بند دوم که به تشریح ساختمان حمام پرداخته 

اند ، به حمامهای سنتی و آثار فیزیولوژیک آنها بر بدن انسان می پردازیم :
حمام کردن و تطهیر بدن  از دیدگاه ادیان و اقوام مختلف مراحل گوناگونی را شامل می 
شود و دستورات و بایدها و نبایدهای حمام توسط هر مشرب فکری برای پیروانش تشریح 

شده است :
حمام در آئین بودا

در این آیین که بر مبنای ایثار و تصوف بنا نهاده شده است ، در کنار دستورات اخلاقی 
امر واجب دانسته و نوشیدن آب این  ایام مذهبی در آب رودخانه گنگ را یک  ، ‌غسل 

رودخانه را نیز یک درمان محسوب کرده است .) ر.ک منبع شماره 5/ص 22(
آیین تطهیر در کیش زرتشتی

رزتشتیان بویژه زرتشتیان هند ،‌3 نوع غسل را انجام می دهند : 
یوژداتره : ‌پاکیزگی و بهداشت محیط زیست ؛

برشنوم : شستن بدن با مخلوط آب و ادرار گاو بعنوان منبع مایع حاوی ازت برای پلشت 
زدایی پوستی ؛

سه شور : که در موارد جنابت و حیض سه بار انجام می شود) منبع شماره 5/ص 23(
غسل در دین یهود

زنان یهودی هفت روز بعد از آغاز قاعدگی باید در 3 نوبت به استحمام بپردازند . همچنین 
همگان بعد از معاشرت جنسی و یا تماس با بدن مرده می بایست حمام کنند .
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زنان تازه زایمان کرده بعد از 13 تا 20 روز از تولد نوزاد پسر و 40 روز پس از تولد نوزاد 
دختر باید استحمام کنند.

غسل مذهبی و استحمام در اسلام
در اسلام علاوه بر غسلهای واجب که در موارد خاصی بر زنان یا مردان واجب شده و به 
دوشکل ارتماسی یا ترتیبی انجام می شود ، در ایام یا موقعیتهای خاصی به نجام غسلهای 

مستحب نیز سفارش نموده است .
همچنین در اسلام بیش از هر دین دیگر به نظافت  و پاکی توصیه نموده و دستورات خاصی 

را برای مراحل مختلف حمام ارائه نموده است.)ر .ک منبع شماره 5/ص24(
اصول معماری و استحمام درحمام های سنتی 

حمامهای مورد نظر صرف نظر از تفاوتهای منطقه ای و اقلیمی دارای دسته ای از ویژگیهای 
مشترکی بصورت زیر بودند ، ‌مهمترین ویژگی خاص حمامها این بود که ،  اصولاً حمام ها 

پایینتر از سطح عمومی منطقه ساخته می شدند چون :
الف( در مناطقی که قناتها ، چشمه ها و جویبارها ، ‌آب مورد نیاز حمام را تأمین می کرد پایین بود 

بنای حمام سبب می شد تا آب این منابع بر حمام هموار شود .)ر .ک منبع شماره 5/ص27(
ب( پایینتر بودن و قرارداشتن حمام در دل زمین موجب کاهش تبادل حرارتی با محیط می شد.

ج( بخاطر تجمیع آب و حرارت ، استحکامی بیش از سایر ابنیه مورد نیاز بوده که همین 
استحکام علت عمده باقی مانده این ابنیه پس از 300-400 سال است .

بنابراین ورودی حمام از سطح کوچه پایینتر بوده و افراد با عبور از چند پله وارد عمارت 
حمام می شدند . اولین بخش حمام یک فضای کوچک به نام هشتی ورودی می باشد که 
بوسیله یک راه پله خمیده به ورودی حمام متصل می شود . سربینه یا رخت کن )ألَبْيَتُْ 
لُ  بارِدٌ يابسٌِ : بخش سرد و خشک( فضای بعدی است که این فضا نیز خود بوسیله یک  الْأَوَّ
راه پله خمیده دیگر به فضای هشتی ورودی مرتبط بوده است . مشتریان در سربینه به لباس 

کندن اقدام می کرده اند .) ر.ک منبع شماره 5/ص 21(
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فضای سربینه گرچه نسبت به گرمخانه و گلخن دمای خنک و هوای خشکی داشته و لیکن 
نسبت به بیرون گرمتر بوده و علت وجود راهروهای خمیده در مسیر ورود این بخش نیز 
برای ممانعت از همسان شدن دمای آن با دمای هوای بیرون از حمام می  باشد .این بخش 
معمولاً بزرگترین بخش حمام و محل مکث ورودی برای کندن لباس و وآماده شدن برای 
ورود به گرمخانه و همچنین محلی برای مکث هنگام ایام استحمام برای آرام شدن بدن و 
کاهش دمای آن و نیز آماده شدن برای برخوردباهوای بیرون در زمان خروج از حمام بوده 

است. ) ر.ک منبع شماره6/ص141(
پس از این بخش بعد از پایین رفتن از چند پله ، یک هشتی دیگر وجود دارد که سرداخون 
یا سردخانه نامیده می شده است)وَالثاّني  بارِدٌ رَطْبٌ : بخش سرد و تر( و فضای ارتباطی 
بین سربینه ، چاله حوض)استخر آب خنک( و گرمخانه محسوب می شده است.) ر.ک 
منبع شماره 5/ص106( این فضا دارای حوضچه ای در وسط برای شستن پادر حین ورود و 

خروج به گرمخانه بوده است.
افراد پس از عبور از این قسمت وارد بخش اصلی حمام یا گرمخانه می شده اند. وَالثاّلثُ  
بنام طاس آب گرم  از ظرفی  استفاده  با  افراد  این بخش  : بخش گرم وتر( در  رَطْبٌ  حارٌّ 
خزینه را که منبع آب گرم حمام بوده ، برای گرم شدن بیشتر  و خیس خوردن پوست ،‌ 
روی خود ریخته سپس در صحن حمام خود را کیسه کشیده و پس از شستن چرک بدن 
بوسیله طاسهای متعدد از آب خزینه سر و بدن را بوسیله صابونهای سنتی شسته و آب می 
کشیدند ) که این عمل صابون شویی سه بار تکرار می شده است( و در آخر برای انجام 

غسل ارتماسی وارد خزینه می شدند . ) ر.ک منبع شماره 5/ص109(
تون حمام  یا  ، بخش گلخن  است  نبوده  مردم  مستقیم  استفاده  مورد  1(آخرین بخش که 
می باشد )وَالرّابعُِ حارٌّ يابسٌِ  : بخش گرم وخشک( که در واقع منبع گرمایی حمام بوده 
و گرمای ایجاد شده در آن از طریق چند سینی فلزی به کف خزینه و از طریق کانالهای 

گرمایی به نام گربه رو به محیط گرمخانه منتقل می شده است . 
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در اینجا لازم به ذکر است در دوران حکومت قاجار که بی نظمی در تمامی کشور حاکم 
شده بود ، مرحله شستن چرک بدن ناشی از کیسه کشی که می بایست در خارج از خزینه 
انجام شود ، به درون خزینه منتقل و موجب آلودگی غیر قابل وصف آب خزینه شده که 

بیان آن تنها موجب بروز حالت تهوع و استفراغ بی دلیل خواهد شد(.
پس از ایان آب کشی نهایی و غسل ، افراد آرام آرام به سر بینه می رفتند تا پس از خشک 
کردن کامل بدن و گاهاً ماساژ یا همان مشت و مال سنتی ، مدتی در آن بخش اطراق کرده 

و پس از استراحت کامل ، و سرد شدن و آرام شدن بدن از حمام خارج شوند.
بررسی فیزیولوژیک حمام

در مرحله لباس کنده در سر بینه ، بعلت لخت شدن که منجر به حذف لایه هوای عایق زیر 
لباس می شودبدن ابتدائاً با قدری سرما مواجه می شود. در این حالت بدن از سه طریق شروع 

به گرم شدن می  کند :
لرزیدن که بخاطر حرکت عضلانی  بر قراری واکنش  1.ایجاد یک تحریک قوی جهت 

موجب افزایش حرارت بدن می شود ؛
2.مهار روند تعریق بدن ؛

3.تنگ شدن رگهای پوستی بمنظور جلوگیری از انتقال حرارت بدن به پوست . )ر.ک منبع 
شماره 7 /ص 72(

به وازودیلاسیون  ، بدن شروع  به سرداخون و گرم شدن  با ورود   ، این سرد شدن  از  بعد 
عروق پوستی و برای افزایش برون ده قلبی در بخش گرمخانه آماده میشود تا خون بیشتری 
نازک  به سمت مویرگهای  از قلب  از هدایت خون خارج شده  به پوست هدایت شده و 

مغزی و بروز سر درد جلوگیری بعمل آید .
در بخش گرمخانه که رطوبت هوا ممکن است که تا 100% هم برسد و دما نیز بین 40-

50 درجه سانتیگراد است ، بخاطر بالابودن میزان رطوبت درجه حرارت بیشتری احساس         
می شود .)ر.ک منبع شماره 7/ص 7(
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فرد در این مرحله با ریختن آبگرم خزینه بر روی پوست ، حرارت را بطور مستقیم بر پوست 
تحمیل کرده و موجبات افزایش بیشتر دمای پوست و بدن را فراهم می کند .

در ادامه حضور در گرمخانه با نرم شدن سطح خارجی لایه شاخی پوست و آلودگیهای 
چسبیده به آن که حاصل ترشحات پوستی و مخلوط شدن ان با مواد خارجی همچون غبار 
هوا ،‌ ذرات بافت لباس و املاح دپوزیت شده ناشی از تبخیر عرق می باشد اقدام به زدودن 

این لایه ها بوسیله کیسه های ساخته شده از پارچه های زبر و ضخیم می نماید .
مرحله کیسه کشی فواید مختلفی برای بدن دارد :

1.زدودن آلایشهای مختلف پوست ؛
2.تحلیل مواد غلیظ چسبیده به اندام ؛

3.ماساژ پوست و عضلات ؛
4.باز شدن مسامات و حفره های موجود در پوست ؛

5.تحریک پوست و مویرگهای آن و در نتیجه پرخون شدن ،‌شادابی و ایجاد حس لامسه 
بهتر در پوست . ) ر.ک منبع شماره 9(

باز شدن مسامات پوستی ، در آن محیط گرم موجبات تعریق بیشتر بدن را ایجاد می کند . 
این تعریق که برای کاهش دما وتنظیم حرارت بدن صورت می گیرد به همراه خود موجب 
خروج املاح مختلف و اخلاط فاسد و نیز مواد مضر زیستی همچون سرب و کادمیم می 

شود .) ر.ک منبع شماره 8/ص 46(
در سرداخون بعلت گرما و رطوبت بالا و نیزعدم وجود جریان هوا جهت خنک کنندگی 
عرق ایجاد شده بر روی پوست جاری شده و فقط به اندازه گرمایی که با خود از بدن خارج 
می کند در تنظیم حرارت بدن تأثیر دارد و دیگر اثر خنک کنندگی ناشی از تبخیر در اینجا 

مطرح نیست .
همانطور که می دانیم آب موجود در ترکیب عرق از پلاسمای خون مویرگی تأمین می 
این غلظت   . بتدریج موجب کاهش حجم پلاسما و غلظت موقتی خون می شود  شود و 
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مایعات  این   . شود  می  برطرف  بافتها  در  موجود  آب  انتقال  با  کوتاهی  مدت  طی  گذرا 
که بیشتر از فضای بین سلولی تأمین می شوند، بهمراه خود End Product های ناشی 
ازمتابولسیم سلولی[ و اخلاط فاسد و مضر] راهم از فضای بین سلولی به محیط خون وارد 
می کنند که این مواد مضر با فیلتراسیون کلیوی از بدن خارج می شوند ؛ درنتیجه :  با این 
سیستم تعریق علاوه بر پوست ، بافتها نیز از مواد نامطلوب پاکسازی شده و بدن به سمت 

سلامت کامل سوق داده می شود .)ر.ک منبع شماره 8/ص 45(
از سوی دیگر این گونه از حمام – بخاطر دفع مواد مضرزیستی- یکی از بهترین راههای 
پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از وجود سمهای محیط زیست از قبیل حساسیت ، سر 
درد ، بی اشتهایی ، اختلالات گوارشی ، ضعف حافظه ، نارسایی کبد و سرطانهای مختلف 

می باشد .) ر.ک منبع شماره 8/ص 46(
آثار دیگر استفاده از این گونه حمام عبارتند از :

1.احیای ماهیچه ها بعد از ورزش 
بخاطر دفع اسید لاکتیک تجمع یافته در عضلات از طریق تعریق و شل شدن عضلات  » در 
اثر گرما و ماساژ نهایی درحمام و حتی مالش کیسه « عضلات از حالت خستگی و گرفتگی 

خارج می شوند .
2.رفع بوی بد عرق 

این اثر ناشی از پاک شدن پوست و دفع اخلاط مضر از بافتها می باشد . )ر.ک منبع شماره 
8/ص 47(

3.تنظیم فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون بالا 
گشاد و تنگ شدن رگها موجب افزایش قابلیت انعطاف پذیری آنها بویژه در مواقع افزایش 
به سمت  راندن خون  بیرون  مقابل  در  فشار کمتری  قلب  نتیجه  در   . می شود  فشار خون 

رگهای نرم و انعطاف پذیر متحمل خواهد شد .)ر.ک منبع شماره 8/ص49(
4.ایجاد تعادل عصبی
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می دانیم که تغییرات متعادل بین اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک سلامتی انسان را تضمین 
می کند که این تغییرات در اثر سرما وگرمایی که بر بدن تأثیر می گذارد ایجاد می شود 

بدین صورت که : 
محرک گرما با تحریک سیستم سمپاتیک ، باعث اتساع عروق و کاهش فشار خون می شود . 
فعالیت اعصاب سمپاتیک موجب پایین آمدن ضربان قلب وتولید عرق می شود به همین علت 
این نوع حمام هم سبب هیجان و نشاط می شود و هم باعث آرامش و تمدد اعصاب . از سوی 
دیگر محرک سرما در ابتدا و انتهای حمام از طریق فعال کردن اعصاب پاراسمپاتیک ضربان 

قلب را آرام کرده و سبب تولید عرق می شود .)ر.ک منبع شماره 8/ص51(
نتیجه گیری

1.امام )ع(طریقه پیشگیری از بروز سر درد را دو عمل نوشیدن آب گرم در ابتدای ورود به 
حمام ولی از یک منبع پاکیزه دانسته اند.

2.استفاده مداوم از سیستم حمام سنتی علاوه بر آثار بهداشتی که حمامهای نوین دارند ، 
فواید گوناگونی برای سلامت عمومی بدن از قبیل پاکسازی عمقی پوست ، پاکسازی بافتها 
از مواد  مضر ، تعادل سیستم اعصاب خودکار و . . . دارند که موجب ایفای نقشی فعال در 

بازیابی  وحفظ سلامت بوسیله این گونه حمامها می شود .
منابع:

انتشارات  الرضا7‹‹  موسی  ابن  علی  امام  از  بهداشت  و  امیر صادقی‹‹   طب  1.نصیرالدین 
معززی /چاپ پنجم/1345

2.کاضمی خلخالی ›‹ طب و درمان در اسلام ›‹ انتشارات فؤاد / چاپ چهاردهم/1385
3.جواد فاضل ›‹ طب و بهداشت در اسلام ›‹ انتشارات عطار / چاپ اول/1386

4.استاد دکتر محمد دریایی ›‹ شرح رساله ذهبیه ›‹ انتشارات به نشر / چاپ اول) در دست 
چاپ(/1388

انتشارات  دیروز‹‹  ادب  و  فرهنگ  و  جامعه  در  عمومی  ›‹حمام  الامینی  روح  5.محمود 
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اطلاعات / چاپ اول/ 1386
6.›‹مجموعه مقاله های همایش حمام در فرهنگ ایرانی‹‹ پژوهشکده مردم شناسی / چاپ 

اول/1384
7.دکتر فرخ شادان ›‹ فیزیولوژی گایتون ›‹ انتشارات چهر

8.نوید پیرایش ›‹ سونا ، اصول ، روشهای استفاده بهینه ، تجهیزات ›‹ انتشارات طرح / چاپ 
اول/ 1385

9.حکیم محمد کاظم گیلانی ›‹ حفظ الصحه ناصری‹‹ نسخه خطی به شماره 9708/ تحریر 
1277 ها. ق

دانشگاهی/ انتشارات جهاد   ›‹ ›‹ گرما و سندرمهای گرمازدگی  احمدزاده  10.دکتر علی 
چاپ اول/1373
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پژوهشی  و  السلام  علیه  رضا  امام  احادیث  پزشکی  موضوعات  استخراج 
دربرخی از عناوین

نفیسه شعبانی مفرد )دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم(
محمد جواد شعبانی مفرد )کارشناس علوم حدیث(

پیش گفتار :
اكنون پس از گذشت حداقل يك قرن از حاكميت مطلق پزشكي مدرن و استفاده گسترده 
بيماريها، متخصصان عرصه پزشكي و تحقيقات مربوط  از داروهاي شيميايي براي درمان 
به آن متوجه وجود نارسايي هاي فراواني در پزشكي نوين شده اند. به عنوان مثال در مورد 
بیماری های قلبی و غیره  بیماری های مزمن مانند: آسم ، دیابت، روماتیسم، فشار خون، 
پزشکی رایج به کلیّ ناتوان است و داروهایی که برای این موارد ساخته می شود، به اعتراف 
کارخانجات داروسازی تنها حکم کنترل کننده داشته و چنان چه بر پیشانی فرد مهر یکی 
از این بیماری ها بخورد، مجبور است تا آخر عمر از این داروها که عوارض جانبی فراوانی 

هم دارد، مصرف کند.
تزريق و تجويز  بيماري چاره اي جز  امروزی در مراحل درمان يك  پزشكان  از  بسیاری 
داروهاي مسكن فقط براي تحمل درد بيماري از سوي مريض نمي بينند تا بيمارشان عليرغم 
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نفوذ گسترده بيماري در وجودش در بي دردي و خواب جان خود را از دست بدهد. در 
حاليكه همین ها پیش تر با تبليغ عدم توانایی پزشكي سنتي براي درمان فوري  بيماريها از 
آن به عنوان نقطه ضعف طب سنتي استفاده و طب نياكان را در قالب طب سنتي و اسلامي 

از رده خارج كرده بودند. 
امروزه در كشورهاي مختلف جهان از جمله كشورهاي اروپايي آمريكا كانادا چين و ژاپن 
و ... طب سنتي از جمله طب سوزني يوگا و گياه درماني رواج يافته است .اما متاسفانه در 
كشور ما هنوز نزاع پزشكي نوين و طب سنتي و اسلامی ادامه دارد و علیرغم دستاوردهاي 
بسيار زياد طب سنتی و بویژه اسلامی  اهداف تجاري شركت هاي توليدكننده داروهاي 
شيميايي و تبليغات گسترده پزشكان معتقد به دستاوردهاي غربي علم پزشكي سبب شده كه 
همچنان پزشكي سنتي را مجبور به تلاش مضاعف براي اثبات ظرفيت هاي حداقلي خود 
كرده كه يكي از شاخصه هاي اصلي اين تقابل ، دعوا بر سر مفيد يا مضر بودن » حجامت 
« است . حجامتي كه در قرون گذشته يكي از شيوه هاي اصلي درمان بسياري از بیماری 

ها بوده و به عنوان يكي از هداياي معراج پيامبر)ص ( براي مسلمانان خوانده شده است .
پیشرفت روزافزون علم پزشکی در جهت جزءنگری و میکروسکوپی شدن آن باعث شده 
تربیت می  متخصصینی  فوق  بین  این  افزوده شود.در  ها  تعداد تخصص  بر  به روز  تا روز 
شوند که همه چیز را درباره جزء کوچکی از بدن می دانند و این در حالی است که   طب 
اسلامی و سنتی ، بیمار را یک انسان کامل در نظر می گیرد و اعتدال مزاج را مایه سلامتی 
می داند و در پرتو چنین فلسفه ای ، بدن انسان تنها مجموعه ای از اجزاء که با یکدیگر 
ارتباط مکانیکی دارند تلقی نمی شوند.بلکه برای بدن نوعی مدیریت مستقل تحت عنوان 
مزاج قائل می شود و بجای آنکه در اجزاء بدن به دنبال علتّ بیماری و اختلال بگردد، آن 

را در درجه اوّل معلول اختلال مزاج می داند. 
در طب اسلامي پيشگيري بهتر از درمان است. در طب اسلامي تغذيه قبل از آنكه غذا باشد 
به  باشد و پس از آن  بايد خاصيت دوايي داشته  ابتدا  بايد دوا است يعني هر ماده غذايي 
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وجوه غذايي آن توجه شود.
علیرغم تصور برخي از همكاران پزشك که طب اسلامي را فقط با حجامت مي شناسند)در 
حاليكه حجامت تنها يكي از راههاي درمان است(  مهمترين اصل در طب سنتي و اسلامي 

مبحث تغذيه و پس از آن راههاي ديگر است .
طب اسلامي نه تنها به تغذيه طبيعي براي درمان اهميت مي دهد، حتي معتقد است هر قدر 
تغذيه طبيعي باشد،عوارض جانبي تغذيه غير طبيعي و داروهاي شيميايي راهم از بين مي برد.

بسيار زيادي در درمان  پيشرفت هاي  انكار کرد كه طب مدرن هم  نمیتوان  این وجود  با 
بيماران انجام داده است اما اين دو راه درمان همچون دو بالي هستند كه مشتركا مي توانند 
نقايص همديگر را برطرف كنند نقايصي كه براساس نظريه هاي مختلف علمي در هر دو 

شيوه درمان سنتي و مدرن وجود دارد و كسي منكر آن نيست.
به هر حال افزایش بیشمار بیماری های نوپدیدو نارسائی پزشکی نوین در درمان آنها ما را 
بر آن داشت تا با بررسی طب اسلامی از راهکارهای آن برای درمان بیماری ها آگاه شویم. 
بویژه رساله ذهبیهّ عناوین  السلام  علیه  بررسی روایات طبیّ حضرت رضا  با  مقاله  این  در 
انجیر، تخم  انار،  انجام شده درباره خواص  نمونه تحقیقات  برای  استخراج و  پزشکی آن 
مرغ، سیر وعسل ارائه می گردد تا به این باور برسیم که در کنار دریای علم، این چنین تشنه 
مانده ایم وآنچه خود داشته ایم را از بیگانه تمناّ کرده ایم و باز منتظریم تا آنان پیش دستی 

کنند و به نام خود ثبت کنند.  
کتب روایی طبّ:

متاسفانه آثار حدیثی در باب دانش طبّ نسبت به آثار حدیثی در سایر  ابواب اندک می 
نماید. البتهّ دانش طبّ در جهان اسلام به برکت همین روایات، بسیار پیش رفت تا حدی که 
قرن ها مسلمانان یکه تاز دانش پزشکی بودند. ولی صد افسوس که افول فرهنگی مسلمانان 
سبب غفلت از این کتب گرانسنگ شد  تا جایی که پرداختن به این کتابها در میان پزشکان 
نماد برگشت به عقب تلقّی می شود. در میان آثار روایی طبیّ در تنها سه کتاب به دست 
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رسیده است و سایر احادیث طبیّ را باید در لابلای جوامع حدیثی جست؛ مثلًا در کتاب 
مکارم الاخلاق حسن بن فضل طبرسی که صبغه اخلاقی دارد مطالبی از این دست یافت 
می شود. کتب روایی طبی در دست عبارتند از: كتاب  طب النبي ص أبو العباس مستغفري  
و  زيات  سابور  بن  بسطام  بن  الله  عبد  عتاب  أبو  تاليف  السلام  علیهم  الأئمة  طب   ، كتاب 

برادرش حسين بن بسطام  و رساله ذهبیهّ حضرت رضا علیه السلام.
و  زيات  سابور  بن  بسطام  بن  الله  عبد  عتاب  أبو  تاليف  السلام   علیهم  الأئمة  طب  كتاب  
برادرش حسين بن بسطام از كتب مشهور است ولى به خاطر مجهول بودن مؤلفان آن از نظر 
اعتبار در رديف ساير كتب روايى نيست ولى چون درباره احكام فرعى و مطالب مربوط به 

دارو و دعا است نيازمند سند قوى نمى باشد. 
كتاب طب النبى تاليف شيخ ابو العباس مستغفرى از گذشته در ميان علماء شيعه متداول بوده 
است. گرچه بيشتر روايات آن از مصادر اهل سنت است و جناب خواجه نصير طوسى در 
كتاب آداب المتعلمين پس از تاكيد به آموختن دانش طب به مطالعه كتاب  طب النبي ص 

أبو العباس مستغفري سفارش مى كند. 
درباره رساله ذهبیه حضرت رضا علیه السلام  مطالبی در فصل بعد ذکر خواهد شد.

اعتبار و سند رساله ذهبیه: 
رساله ذهبیه یا طب الرضا از اصول معروفه و مورد اعتماد است‏. شيخ منتجب الدين در كتاب 
الفهرست نقل كرده است كه سيد فضل الله بن على راوندى بر آن شرحى نگاشته و آن را 
ترجمة العلوي للطب الرضوى ناميده است. ابن شهر آشوب در معالم العلماء در شرح حال 
محمد بن حسن بن جمهور قمى نوشته است كه او ناقل رساله ذهبيه امام رضا علیه السلام در 
علم طب است. شيخ طوسى در الفهرست همين مطلب را ذكر نموده و سند خود را به رساله 
ذكر مى نمايد. مرحوم مجلسى  نيز در مجلدّ السماء و العالم از مجموعه بحار الانوار، سند 

1

 . بحار الانوار، ج1، ص10 و 30.

 . بحار الانوار، ج1، ص22 و 42.

2



227

خود را به رساله ذهبيه به دو صورت ذكر مى كند:
یکی وجاده ای به خطّ شیخ اجلّ نور الدین علی بن عبد العالی کرکی، و دیگری وجاده ای 
تألیف یکی از افاضل که ظاهراً نام آن برای مرحوم مجلسی نامعلوم است. در وجاده دوم 

نیز دو طریق ذکر می کند:
طریق اول: موسی بن علی بن جابر سلامی از شیخ سدید الدین یحیی بن محمّد بن علیان 
خازن از ابو محمّد حسن بن محمّد بن جمهور از  محمّد بن جمهور از حضرت رضا علیه 

السلام.
طریق دوم: هارون بن موسی التلعکبری از محمّد بن هشام بن سهل از حسن بن محمد بن 

جمهور از محمد بن جمهور از حضرت رضا علیه السلام .
این رساله در بحار الانوار، مجلد59 )کتاب السماء و العالم(، از ص306 تا ص327 نقل شده 

است و مرحوم مجلسی از ص328 تا 356 به تبیین عبارات مشکل این رساله می پردازد.

انگیزه حضرت رضا علیه السلام  از نگارش رساله:
محمّد بن جمهور که در سفر مدینه تا مرو ملازم حضرت رضا علیه السلام بود، نقل می کند 
که وقتی مأمون در نیشابور نزول داشت، در حضور وی مجلسی از طبیبان و فلاسفه نظیر 
یوحناّ بن ماسویه و جبرئیل بن بختیشوع و صالح بن سلهمه هندی تشکیل شد و در آن سخن 
از دانش طبّ و سلامت جسم بود و مأمون و دانشمندان در این موضوع اظهار نظر کردند، 
ولی حضرت رضا علیه السلام  سخن نگفت. مأمون نظر ایشان را در باره موضوع بحث جویا 
شد. حضرت رضا علیه السلام  اظهار داشت که مطالب مفید و مجرّبی در باب طبّ می داند. 
ولی به علتّی که ذکر نشده است، مجلس زود به پایان می رسد و مأمون با عجله به بلخ می 
رود؛ ولی نامه ای به حضرت رضا علیه السلام  می نویسد و از ایشان خواهش می کند که 
دانستنی های طبیّ خویش را برای وی بنگارد. حضرت رضا علیه السلام  نیز آگاهی های 
طبیّ خود را در قالب رساله ای می نویسد که بعدها به رساله مذهّبه یا ذهبیه شهرت می یابد.
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در پایان بعضی از نسخه های رساله نقل شده است که حضرت رضا علیه السلام  اطمینان 
می دهد که اگر کسی به دستورات این رساله عمل کند، از هر بیماری مصون می شود و به 

سلامت جسم می رسد.
ابو محمّد حسن بن محمّد بن جمهور قمی می گوید: پس از آن که رساله حضرت رضا 
علیه السلام  به دست مأمون رسید، فرمان داد که آن را با طلا بنگارند. از آن پس به رساله 

مذهّبه یا ذهبیه معروف شد.
 عناوین پزشکی احادیث طبیّ امام رضا )ع( :

  پس از بررسی دقیق ، احادیث طبیّ امام رضا )ع( را می توان  در قالب عناوین علمی ذیل 
طبقه بندی کرد که با ملاحظه مصادر مذکور در پانوشت به عناوین علمی رساله ذهبیهّ )طبّ 

الرضا علیه السلام ( نیز می توان پی برد : 
)temperament( بخش 1: طبایع و مزاج 

بخش 2:احادیث مرتبط با اعضاء و ارگان های مختلف بدن  
بخش 3: احادیث مرتبط با تاثیر خوردن و آشامیدن در بیماری و سلامت

بخش 4: احادیث مرتبط با خواص میوه ها وگیاهان داروئی
بخش 5: حجامت و اقسام آن

)temperament(  بخش 1: طبایع و مزاج
 بخش 2:احادیث مرتبط با اعضاء و ارگان های مختلف بدن         

فصل . عروق         
فصل 2 . مغز و اعصاب :

memory( (  تقویت حافظه•
amnesia((  فراموشی•
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)headache(  سردرد•

)psychosis(  جنون•

•ضعف و سستی اندام ها 

 فصل3 . چشم :
)esotropia(  انحراف  چشم•

•ضعف بینائی 

  )ophthalmalgia(  چشم درد•

 فصل 4. گوش : 
)otalgia(  گوش درد•

   فصل5.  دستگاه تنفس :
)tuberculosis(  سل•

)dyspnea(  تنگی نفس•
)coryza(  زکام•

•بیماری های گوش و حلق  
     فصل 6. دستگاه گوارش : 

           )abdominal pain(  دل درد  •

)hemorrhoid(  بواسیر  •
)dyspepsia(  سوء هاضمه•

)gastrodynia(  درد معده•

فصل 7. کبد و مجاری صفراوی
)jaundice(  یرقان   •
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•	   پیشگیری از آثار سوء حجامت بر کبد 

         فصل 7. خون :  
•	   درمان بیماری های هماتولوژیک 

  )erythropoiesis(  خون سازی   	•

        فصل8. دهان و دندان :  
پوسیدگی دندان  	•

)halitosis(  بوی بد دهان 	•

       فصل9. پوست : 
ترک خوردن لب  	•

)acne(  جوش صورت و بدن 	•

)freckle(  کک و مک 	•

)scabies(  بهک و جرب 	•

 )vitiligo(   پیسی 	•

)leprosy(   جذام 	•

جوش و لک ناشی از نوره کشیدن  	•

ترک ناخن  	•

     فصل10. مو : 
کوتاه کردن موها  	•

درمان کم موئی   	•
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 فصل11. استخوان و مفاصل : 
افزایش استحکام استخوان ها   	•

کمر درد  	•

 )gout( نقرس 	•

   
    فصل12. دستگاه ادراری – تناسلی :  

علل بیماری های مثانه  	•

افزایش میل جنسی  	•

آداب آمیزش  	•

   فصل 13. جنین شناسی : همانندی 

بخش 3: احادیث مرتبط با تاثیر خوردن و آشامیدن در بیماری و سلامت
آداب خوردن  	.1

آداب آشامیدن  	.2
برنامه غذایی  	.3

بخش 4: احادیث مرتبط با خواص میوه ها وگیاهان داروئی
چغندر  	.1
سویق  	.2
انجیر  	.3
عسل   	.4
خربزه  	.5
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تخم مرغ  	.6
کندر  	.7

تره  	.8
انار  	.9

باقلا  	.10
مویز   	.11

کاسنی  	.12
سیر   	.13

کاهو  	.14
به  	.15

ماش  	.16
روغن حیوانی  	.17
گوشت میش  	.18

نخود  	.19
نان جو  	.20

نان برنج  	.21
شکر طبرزد          	.22

سرکه   	.23

بخش 5: حجامت و اقسام آن 
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ذکر چند نمونه:
با توجه به ارتباط اهل بیت علیهم السلام با کانون خلقت و آگاهی های بی بدیل ایشان از 
اسرار نهفته موجودات، داده ها و گزاره های آنان درباره طبّ برای اهل آن بسیار ارزشمند 
می باشد و لازم است مورد توجه پژوهشگران علم پزشکی و داروسازی قرار گیرد. برای 
نمونه در این مقاله تحقیقات انجام شده درباره خواص انار، انجیر، تخم مرغ، سیر وعسل 
ارائه می گردد تا به این باور برسیم که در کنار دریای علم، این چنین تشنه مانده ایم وآنچه 
خود داشته ایم را از بیگانه تمناّ کرده ایم و باز منتظریم تا آنان پیش دستی کنند و به نام 

خود ثبت کنند.  

: )Pomegranate( انار 

 ]1[ارزش غذائی هرg 100انار:
70k cal/290kj                                  انرژی_

17g/17                          کربوهیدرات_

57g/16                                     قند   
                                  6g/0فیبر   
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3g/0                                   چربی_

95g/0                                پروتئین_
)%2(                                  030mg/0)vit B1(تیامین_

%4( (                            063mg/0)vit B2(ریبوفلاوین_

)%2(                  )3mg                   (vit B3/0نیاسین_
          596mg/0             )%12(           )vit B5(پنتوتنیک اسید_

%8((               105mg   (vitamin B6/0(پیریدوکسین_
)%2(                                          ug 6)vit B9(فولات_

)1mg/6                  )%10        )vit C(اسید آسکوربیک_
))%0                      3mg                                  کلسیم_

)%2(                                                     3mg/0آهن_

)%1(                       3mg                                منیزیوم_
)%1(                       8mg                                   فسفر_
)%6(                                   259mg                پتاسیم_
))%1                 12mg/0                                   روی_

]2[ هر 100سی سی آب انار 16% از نیاز روزانه بالغین به ویتامین c را تامین میکند.و منبع 
خوبی برای ویتامین    B5،پتاسیم  و پلی فنولهای آنتی اکسیدان می باشد.

در  انار  مشخص شده آب  انسانها  روی  بر  مطالعه  و  آزمایشگاهی  تحقیقات  در   ]5-4-3[
 LDL اکسیداسیون   جمله  باشد.)از  می  موثر  قلبی  بیماری  های  فاکتور  ریسک  کاهش 
وضعیت اکسیداتیو ماکروفاژها و تشکیل fom cell .که تمام این ها مرحله ای هستند از 

ایجاد آترواسکلروزو بیماری های قلبی-عروقی.(
فشار  از  سرم  در  آنژیوتانسین(موجود  مبدل  ACE)آنزیم  مهار   با  همچنین  انار  ]6[آب   
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سیستولیک خون می کاهد.
 ]7[آب انار میتواند عفونت های ویرال را مهار کند.

 ]8[آب انار دارای اثرات آنتی باکتریال بر علیه پلاک های دندانی است.
]9[ پلی فنول موجود در انار می تواند سنتز استروژن را مهار کند.

بر اساس بررسی های آزمایشگاهی روغن حاصل از دانه انار بر علیه تکثیر سلول های کانسر 
Breast)پستان( موثر است.

 ]10[در سال 2008، 17مطالعه بالینی در جهت بررسی اثرات مصرف آب انار روی یکسری 
بیماری ها صورت گرفت، از جمله:

-کانسر پروستات
-هیپرپلازی پروستات

-دیابت 
-لنفوما

-عفونت های رینوویروس
-سرماخوردگی

-استرس اکسیداتیو در همودیالیز
-آترواسکلروز

-CAD)بیماری عروق کرونر(



236

:  )Fig(انجیر

]11[ارزش غذائی هرg 100انجیر:
250k cal/1040kj                                   انرژی_

87g/63                            کربوهیدرات_

92g/47                                         قند
8g/9                                         فیبر

93g/0                                   چربی_

30g/3                                 پروتئین_
)%7(                  085g/0                                  تیامین-

%5( (                                    mg 082/0)vit B2(ریبوفلاوین_

)%4(                   )619mg                       (vit B3/0نیاسین_
434mg/0                )%9(                             )vit B5(پنتوتنیک اسید_
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%8((                   106mg          (vitamin B6/0(پیریدوکسین_
)%2(                                                    ug 9)vit B9(فولات_

)2mg/1                    )%2             )vit C(اسید آسکوربیک_
))%16                        162mg                                  کلسیم_

)%16(                                                      03mg/2آهن_

)%18(                          68mg                                 منیزیوم_
)%10(                          67mg                                    فسفر_
)%14(                                         680mg                پتاسیم_
))%6                      55mg/0                                    روی_

انجیر یک منبع غنی از کلسیم و مواد معدنی است که باعث افزایش دانسیته استخوان ها 
می شود.

از طرفی پتاسیم موجود در انجیر با دفع ادراری کلسیم مقابله کرده و بدین طریق از جذب 
استخوان جلوگیری می کند.

انجیر اثرات ملین )laxative(دارد و محتوی آنتی اکسیدان هاست.
]12[ انجیر منبع خوبی برای )flavonid(و)polyphenol( میباشد.

]13[ در یک مطالعه مشخص شد هرg40 انجیر خشک افزایش واضحی در ظرفیت آنتی 
اکسیدان های پلاسما ایجاد می کند.

تحقیقات برروی حیوانات نشان میدهد که انجیرباعث کاهش سطح triglyceride خون 
می شود.

در بررسی های آزمایشگاهی بر روی برگ انجیر مشاهده شد که برگ انجیر از رشد نوع 
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خاصی از سلول های سرطانی پیشگیري می کند.
محققان هنوز به طور دقیق ماده مسئول این اثرات را پیدا نکرده اند.

به  نیاز  مقدار  میتواند  و  است  دیابت  ضد  خواص  دارای  انجیر  ،برگ  مطالعات  اساس  بر 
از  تهیه شده  ،محققان عصاره  اثر  این  بررسی  را  کاهش دهد.)برای  دیابتی  افراد  انسولین 

برگ انجیر را به صبحانه افراد دیابتی وابسته به انسولین اضافه کردند.(

:  )Egg( تخم مرغ

]14[ ارزش غذائی هرg 100تخم مرغ :
150k cal/650kj                                  انرژی_

12g/1                           کربوهیدرات_

6g/10                                  چربی_

6g/12                                 پروتئین_
                                                               75g                                                     آب_

)%16(                   140ug                              A ویتامین-
066mg/0               )%5(                        )vit B1( تیامین-
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%33( (                                         mg 5/0)vit B2(ریبوفلاوین_

4mg/1                    )%28(                             )vit B5(پنتوتنیک اسید_
%2((                  024mg          (vitamin B6/0(پیریدوکسین_

)%11(                                                 ug 44)vit B9(فولات_
))%5                          50mg                                  کلسیم_

)%10(                                                        2mg/1آهن_

)%3(                           10mg                                 منیزیوم_
)%25(                        172mg                                    فسفر_

)%3(                                         126mg                پتاسیم_
))%10                            1mg                                    روی_

225mg                                           کولین-
424mg                             کلسترول-

]15[ تخم مرغ تمام آمینواسیدهای مورد نیاز انسان را تامین می کند.
بیش از نیمی از کالری موجود در تخم مرغ از چربی موجود در زرده ناشی می شود.

سفیده تخم مرغ ترکیبی است از آب )87%( و پروتئین )13%( و هیچ کلسترول و چربی 
ندارد.

]16[  تحقیقات نشان میدهند که مصرف متوسط تخم مرغ ، حداکثر 2عدد در روز، به نظر 
می رسد که ریسک بیماری های قلبی را در افراد سالم افزایش نمی دهد.

]17[  بر طبق بررسی های صورت گرفته در سال 2007 بر روی 10000 نفر از بالغین ثابت 
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شد که هیچ ارتباطی بین مصرف متوسط تخم مرغ )6عدد در هفته( و بیماری قلبی-عروقی 
بیماری عروق کرونر  بیماران دیابتی که در آنها ریسک  ندارد.)به جز در  و سکته وجود 

افزایش پیدا کرد.(
]18[ تحقیقات دیگراز این نظریه که مصرف بالای تخم مرغ ریسک بیماری قلبی –عروقی 

را در بیماران دیابتی افزایش میدهد نیزحمایت می کنند.
بیماری  و  بین مصرف تخم مرغ  ارتباط واضحی   Harvard -بر طبق تحقیقات دانشگاه 
به  منظم تخم مرغ ممکن است  مطالعه مصرف  برطبق یک  ندارد.در حقیقت  قلبی وجود 

پیشگیری از تشکیل لخته خون ،سکته و حملات قلبی کمک کند.
]19[ در یک مطاله که در سال 2008 بر روی 50000 نفر انجام شد به این نتیجه رسیدند که 

مصرف بالای تخم مرغ با افزایش ریسک دیابت تیپ 2 همراه است.  
-یکی از شایعترین آلرژن های غذائی در بچه ها تخم مرغ است.

]20[ واکنش آلرژیک نسبت به سفیده تخم مرغ بیش از واکنش نسبت به زرده است.
علاوه بر واکنش آلرژیک حقیقی، بعضی از مردم دچار نوعی عدم تحمل نسبت به سفیده 

می شوند.  
-تخم مرغ منبع خوبی از »کولین« است.یک زرده  تخم مرغ در حدود ug300 کولین دارد.

کولین ماده مهمی برای تنظیم عملکرد مغز، سیستم عصبی و قلبی-عروقی است.
-تخم مرغ برای چشم سودمند است.

  zeaxanthin  وlutein  محققان دریافته اند که مصرف روزانه تخم مرغ به علت محتوای
موجود در آن از گسترش و ریسک کاتاراکت می کاهد.

-تخم مرغ می تواند از کانسر Breast  )سرطان سینه( پیشگیری کند.
میکنند  6 تخم مرغ در هفته مصرف  ، خانم هایی که حداقل  اند  در یک مطالعه دریافته 

ریسک کانسر Breast  در آنها تا 44% کاهش میابد.
-تخم مرغ به علت محتوای بالای ویتامین ها و مواد معدنی برای سلامت مو و ناخن مفید 
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است.

)Garlic( :سیر

 ]21[ارزش غذائی هرg 100 سیر خام:

150k cal/620kj                                انرژی_
06g/33                         کربوهیدرات_

1g                                    قند   
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                                 1g/2فیبر   
5g/0                                  چربی_

39g/6                                پروتئین_
)%0(                            5ug                      بتاکاروتن_

)%15(                                       2mg/0)vit B1(تیامین_
%7( (                               11mg/0)vit B2(ریبوفلاوین_

)%95(                   )7mg                  (vit B3/0نیاسین_
          592mg/0             )%12(           )vit B5(پنتوتنیک اسید_

%95((               235mg   (vitamin B6/1(پیریدوکسین_
)%1(                                          3ug)vit B9(فولات_

)2mg/31               )%52         )vit C(اسید آسکوربیک_
))%18                  181mg                                 کلسیم_

)%14(                                                    7mg/1آهن_

)%7 (                    25mg                                منیزیوم_
)%22(                  153mg                                   فسفر_

)%9(                                  401mg                پتاسیم_
)%1(                                                    17mgسدیم_

))%12                16mg/1                                   روی_

                               672mg/1منگنز_
                              2meg/14سلنیوم_

آنتی  اثرات  به  پی  محققان  سیر،  روی  بر  گرفته  انجام  آزمایشگاهی  مطالعات  اساس  بر    
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انسان کمتر  اثرات در داخل بدن  اند. این  باکتریال و آنتی ویرال و ضد قارچی سیر برده 
دیده شده است.به همین علت سیر به عنوان جایگزینی برای داروهای آنتی بیوتیک و ضد 

قارچی توصیه نمیشود.
سیر به پیشگیری از بیماریهای قلبی)از جمله آترواسکلروز-کلسترول بالا-فشار خون بالا(

و کانسرنیز کمک می کند.  
فوایدکاردیو  دارای  سیر  انسان  و  حیوانات  برروی  شده  انجام  مطالعات  اساس  ]22[بر   

واسکولرمیباشد.
در مطالعه Czeck دریافتند که مکمل های سیر تجمع کلسترول در جدار عروق حیوانات 

را کاهش می دهند.
]23[مطالعات دیگر هم نتایج مشابهی داشته از جمله:کاهش قابل توجه پلاکهای کلسترول 

موجود در جدار آئورت خرگوش هائی که با مکمل سیر تغذیه شده ا
]24[ بررسی های دیگر نشان داده اندکه تغذیه با عصاره سیر از کلسیفیکاسیون عروق در 

بیماران با کلسترول خون بالا پیشگیری میکند.
پلی  کاتابولیسم  دراثر  احتمالا  عروق(سیر  کنندگی  وازودیلاتیو)گشاد  اثرات   ]25[
سولفیدهای مشتق از سیر به هیدروژن سولفید درون RBC میباشد)این واکنش وابسته به 

کاهش تیول موجود در غشاءRBC.می باشد(.
نیز بر این عقیده هستند که سیر سطح قند خون راتنظیم میکند.استفاده منظم و طولانی مدت 
ازمقادیر درمانی عصاره سیرسطح هموسیستئین خون را کاهش داده و نیز از بعضی عوارض 

دیابت ملیتوس پیشگیری میکند.
]26-27[ افرادی که از انسولین استفاده میکنند نباید بدون مشورت پزشک از مقادیر درمانی 

سیر استفاده کنند.
های  روش  از  داروکه  بدون  درمانی  سیستم  مدرن)یک   naturopathyدر  ]29-28[

فیزیکی استفاده میکند(
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از سیر به عنوان درمانی برای کرم های روده و دیگرانگل های روده ای)هم به فرم خوراکی 
و هم به صورت شیاف( استفاده میشود.

ریوی(،مشکلات  مشکلات  ها)خصوصا  عفونت  برای  درمانی  عنوان  سیربه  های  دانه  از 
گوارشی و عفونت های قارچی ازجمله برفک)کاندیدا(استفاده میشود.

]30[ در یک مطالعه بر روی یک بیمار ایدزی از سیر برای درمان توکسوپلاسموز و دیگر 
بیماریهای پروتوزوائی استفاده شده است.

]31[ سیر مشابه اثر آسپیرین میتواندخون را رقیق کند.

Honey( : ( عسل
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]32[ ارزش غذائی هرg 100عسل:
300k cal/1270kj                                  انرژی_

4g/82                           کربوهیدرات_

12g/82                                        قند
2g/0                                        فیبر

0g                                  چربی_

3g/0                                 پروتئین_
10g/17                                                     آب_

%3( (                                   mg 038/0)vit B2(ریبوفلاوین_

)%1(                  )121mg                       (vit B3/0نیاسین_
068mg/0               )%1(                             )vit B5(پنتوتنیک اسید_

%2((                  024mg          (vitamin B6/0(پیریدوکسین_
)%1(                                                   ug 2)vit B9(فولات_

)5mg/0                   )%1             )vit C(اسید آسکوربیک_
))%1                            6mg                                  کلسیم_

)%3(                                                      42mg/0آهن_

)%1(                             2mg                                 منیزیوم_
)%1(                            4mg                                    فسفر_
)%1(                                           52mg                پتاسیم_

)%0(                                                         4mgسدیم_

))%2                     22mg/0                                    روی_
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مختلف  انواع  درمان  برای  موضعی  صورت  به  عسل  از  بشر  که  است  2700سال  تقریباً    
از نظر شیمیائی مشخص  باکتریال عسل  بیماری ها استفاده می کند،و اخیراً خواص آنتی 

شده است.
عسل به عنوان یک عامل آنتی باکتریال ممکن است اثرات بالقوه ای در درمان انواع مختلف 

بیماری ها داشته باشد.
]33[ یک محقق نیوزیلندی گفته نوع خاصی از عسل وجود دارد که ممکن است در درمان 

عفونت های مقاوم به دارو مفید باشد.
]34-35[   خواص آنتی باکتریال عسل از خاصیت اسمزی آن،اثرات هیدروژن پراکسید 
است.وجود خاصیت  بین3/2-4/5  معمولا  عسل   PH میشود.)  ناشی  آن  بالای  اسیدیته  و 

اسیدی در عسل از رشد بسیاری از باکتری ها پیشگیری می کند.(
]36[ به نظر می رسد عسل در کشتن بیوفیلم های دخیل در رینوسینوزیت مزمن موثر باشد.

]37[ آنتی اکسیدان های موجود در عسل حتی در کاهش آسیب های وارده به کولون در 
بیماری کولیت موثر هستند.

قرن هاست که از عسل در درمان گلو درد و سرفه استفاده می شود.
]38[ بر طبق تحقیقاتی که اخیرا انجام شده،عسل به اندازه داروهای موجود در درمان سرفه 
موثر است.خواص آنتی باکتریال و آنتی سپتیک عسل به بهبود گلودرد و لارنژیت کمک 

می کند.
]39[ بر اساس مطالعات، استفاده موضعی از عسل، از تورم ،اسکار و بوی زخم می کاهد واز 

چسبیدن پانسمان به زخم در حال بهبود نیز می کاهد.
]40[ تحقیقات نشان میدهند که عسل یک درمان مناسب برای conjunctivitis )التهاب 

ملتحمه( در موش های صحرائی است.
]41[ تحقیقات نشان می دهند که عسل بواسطه مهار اتصال IgE به mast cell و جلوگیری 
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از دگرانولاسیون. mast cellاز واکنش های آلرژیک می کاهد.
]42[ مروری بر 19مطالعه بر روی 255شرکت کننده ،نشان داده عسل می تواند زمان لازم 

برای بهبود سوختگی را تا 4روز در بعضی بیماران کاهش دهد.
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